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ها و بنا به  گاه مغازميغان: نام روستايي نزديك شهر طبس يعني جايي بلند كه جاي
گيلان و مازندران يعني اربابان دانش و يا روحانيان  هاي دور پور در كتاب نشاني گفته سرتيپ

 .بلند پايه
كه گفته آمد يك واژه از ايران باستان است كه در اين سرزمين  چنانهم «uzاوز= »
 كند. پايه را بيان ميهاي بالا و در ارتفاعات كوه مكان

*** 
اي به  ي رودخانهچاي فيروزكوه كه در ساحل شرقروستايي در قَزْم :«âsurآسور= »واژه 

 همين نام و اين روستا بين دو كوه و رودخانه واقع است.
( واژه يا واژك u si varرسد كه معني اين واژه چنين باشد: )او، سي، ور=  نظر ميبه
چنين در كتابش اظهار پور هم آريايي است و از آن كاسيان است. سرتيپ( پيشsi)سي= 

ها و سواحل درياي كاسپين زندگاني  كه در دشت پي مردم كاسي هستنداسكدارد كه  مي
هاي البرز  هاي بلند و چين و شكن سي مردم كاسي هستند كه در پهنه كردند و كاس مي

( siپي( و معناي )سي= ( آب و مردم كنار دريا )كاسpiكردند و معناي )پي=  زندگاني مي
ي( پس )سي( شامل )كوه، سگفتند )كاس كردند مي ها زندگاني مي كوه و مردمي كه در كوه

 تپه تا گدار، برآمدگي( است.
هندو ايراني است  ،اگر كاسي نباشد «varور= » ةگويند و واژ مي «uاو= »ها آب را  مازني

« u si var=  او، سي، ور»پس  ؛جا وَر يعني كنار، پهلومانند: كشور، پهناور، دلاور. در اين
صدادار كوتاه يا  ةكه يك نشان «uاو= »تپه و امّا يعني مكاني كنار آب كوه يا مكاني كنار آب 

 :( تبديل شدâ( به )آ= uبلند يعني )او=  ةكوتاه به واك ةاي كوتاه است كه اين واك يك واكه
 .)آسور(

اين  ةهراز از ميان ةنام شهري است در مازندران و رودخان :(âmælديگر: آمل ) و امّا واژة
لار و  ةي هراز از در رودخانه ؟معني آمل چيست خواهيم بدانيم كه مي .شهر جاري است

و در پايان به كند  ميو به سمت شمال حركت  دريگ مي  هاي البرز سرچشمه چين و شكن
 ريزد. مي كاسپيندرياي 

ها با  از فراز و نشيب و برخورد با صخره ،هاي البرز كوه لا و رشته هاين رودخانه در لاب
سمت = يعني صداكنان( با شدت زياد به čæmær=  كنانمرْكنان )چه صداهاي مهيب غرّش

 ،سوي شمال در حركت است و هنگامي كه اين رودخانه به جلگه و دشت رسيدپايين و به
و  كند عبور مي آرام از جلگه و از ميان شهر آمل .ديگر از آن غرّش و صداها خبري نيست

 ريزد. ن ميكاسپيدرياي در پايان به  ،زارهاي شمال شهر آملياري شاليپس از آب
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گويند )او مرْ باي يه =  هنگامي كه اين رودخانه از كوه به دشت رسيد به زبان مازني مي
u mær baiyæيعني رودخانه از تب )وولي  ،اگر چه در حال حركت است .تاب و صدا افتاد

ه خود ( يعني آب ك uكه گفته آمد )او=  چنان هم ،(u mærصداست پس )او مرْ=  آرام و بي
بلند )نشانه و يا حرف صدادار  ةصدادار كوتاه( است و به يك واك ةكوتاه )يك نشان ةيك واك

 :(âmæl=  شود )آمل گردد و مي شود و سپس )ر(، )مرْ( به )ل( بدل مي بلند( تبديل مي
 

r æ m u 
 

 آمل
l æ m â 

اي بيابيم و هيچ  نامهها را در فرهنگ اين سخناني كه من عرضه داشتم شايد نتوانيم آن
ادعايي هم ندارم محققي و يا استادي خلاف اين سخنان را بياورد و درستي آن هم اثبات 

 پذيرم. شود با جان و دل مي
جالب است كه بدانيم اين سه واژه )آزو، آسور، آمل( در اين واژگان بعد از نخستين نشانه 

شود و بعد از  به واكه بلند بدل مي، استاي كوتاه  واكه گويند و ، كه به آن واكه ميصدادار
 قرار دارد. ،گويند خوان ميصدا كه به آن هم صدا و يا حرف بي بي ةاين واكه يك نشان

*** 
 گويند. مي «silæm=  سيلمْ»در روستاي نوا كبك دري را 

(mæ        lâ         si)  
 )بلند       ميان       كوه(

 كند. وه زيست ميبلنداي ك ةاي كه در ميان پرنده
اي است مركب از دو  د و ايلام واژهشو اين )امْ يا اَم( در ايلام، خمام، كتالم مشاهده مي

وند و با مفهوم صورت پسكلمه )ايل= و= اَم( به معني سرزمين بلند و )اَم( در زبان گيلكي به
پشتام( و  - شتهكتام( و )پ - )كت :مانند ،شود گاه در آخر واژه ظاهر ميبلند و مانند جاي

 .سايه شرقي خود قائل بودندخمام( و ايلام صفتي بود كه بابليان براي سرزمين هم - )خومه
. سخن اين است كه معني )اَم( در زبان بابلي (پور سرتيپ ،هاي دور گيلان و مازندران نشانه)

، كوه، ( يعني بلنديsi)سي=  ةواژ .و چه در زبان گيلكي و چه در زبان مازني يعني بلند
واژه هم از  ( يعني بين، وسط، درون، كه اينlâ)لا=  ةبرآمدگي، كه از كاسيان است و واژ

 هاي بلند. اي در ميان كوه پس سيلْم نام پرنده .كاسيان است
*** 
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  نام روستايي در بخش بالا لاريجان. «lâsæmلاسْم= » ةواژ
 .كوه بلند ةلاسمْ يعني روستايي ميان

mæ Si lâ 

 ميانه يا ميان كوه بلندي

m sæ lâ 

گيرند كه  صدادار در محاوره طوري كنار هم قرار مي ةكه دو واكه يا دو نشانتوضيح اين
 د.شحذف  (i)جا واكه د و در اينشويكي بايد حذف 

*** 
هاي دور  نشانهدر كتاب  ،پور محقق شريف گيلاني ها پيش آقاي جهانگير سرتيپ سال

 90فحهدر ص ،خانه خرمي به زيورچاپ آراستنددر چاپ 2536ر سال كه د گيلان و مازندران
د و اقوام انبودهاي از اقوام بزرگ كاسيان  كه مردم سومر شاخهداشتند همين كتاب اشاره 

بزرگ و گسترده كاسيان در شمال نجد و يا فلات ايران چنان گسترده بودند كه دريايي با 
 تند.نام كاسپيان را چون نگيني در آغوش داش

ها و گردش ميداني و رفتن به درون  به هر حال در اين گير و دار از فكر و تورّق كتاب
گذرم به الواح سومري  ،جوي سرنوشت و سرگذشت زبان مازني )تبري(ولوتراها و در جست

و ترجمه بسيار خوب آن توسط آقاي داوود  ييساموئل كرامر امريكابا نويسندگي افتاد 
 اي در مازندران يافتم. چنان مهم بود كه گويا زمينهبراي من آن .رسايي

 نوشتتتند خ تتي بتته ستتومر نشتتان  
 

 جاستتت مازنتتدرانتتتو گتتويي كتته آن 
 

چنان اطلاعات زياد و دقيقي نداريم. خواننده گرامي توجه داشته باشد كه از كاسيان آن
فرهنگ سومريان توانيم از زبان و   دهد و مي بهايي به ما مي ولي الواح سومري اطلاعات گران

با نام ها را  ها كه اكنون آن گري زبان و فرهنگ )ورَن و مازَن( و فرزندان خلف آنبا ميانجي
 شايد بتوانيم به زبان و فرهنگ كاسيان راه بيابيم. ،شناسيم زبان مازني )تبري( و گيلكي مي

سد مهربان ر اي كه به نظر مي فرهنگ و زبان بوميان از جمله كاسيان با مهمان ناخوانده
طوركلي فرهنگ كه  با تبادل افكار و انديشه و زبان و به ،يعني همان اقوام هندوايراني ،است

 .انگيز است هاي جيحون )آمودريا( شگفت در حوزه
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مانند بشر  باور داشتند. خدايان سومري سومريان به خدايان گوناگون از جنس نر و مادّه
 ؛ها بسيار است آوردند كه در اين مورد سخن جود ميكردند و فرزنداني به و با هم ازدواج مي

كه بر روي عناصر طبيعي مانند آسمان، خورشيد، ماه، است هايي  اما هدف من شناخت نام
خدايي و يا  ، نامهر كدام از اين عناصر طبيعي گذاشتند. ميهوا، زمين، آب، زندگي، مرگ 

  كشيدند. ايزدي را به دوش مي
ناميدند و او  «kiكي= »زمين را  ناميدند و او ايزد نر بود. «an=  اَن»مثلاً آسمان را 

ها  ن آيند و نام آ فرزنداني به دنيا مي ،يعني آسمان و زمين ،از ازدواج اين دو ايزدبانو بود.
فرزندان هم نر و ماده  .كه خداي جوّ و يا خداي هوا بودنداند  گذاشته «انليل و ننليل»

 بردارند.خداي خوشيد نام «oto=  اوتو»و  «= خداي ماه ننه»هستند و در اين انديشه 
انگيز است كه اين خدايان و يا ايزدان با مفاهيم و واژگان و مصاديقي كه نزد  شگفت

در زادگاه من يعني روستاي  ،تر رنگ مقداري كم ،هاي گوناگون سومريان داشتند به صورت
مان  لاي فرهنگ هها در لاب اژگان آننواي لاريجان هم مفهوم است و هم مصداق دارد و هم و

 دهند. لغزند و خودي نشان مي مي
 ةهزار سال پيش با مازندران و درّ چگونه سومريان در جنوب غرب ايران در چندين

گفتند  آناني كه با شواهدي و با حدس و گمان مي ؟دشتنداارتباط لاريجان و يا روستاي نوا 
رسد  واقعاً چنين است و چنين به نظر مي ،هستند اي از كاسيان گويند سومريان شاخه و مي

ها و در باور  در باور آن .كه تصورات سومريان در روستاي زيباي نواي من هم مصداق دارد
 كي»زمين ايزدبانو است و زاينده است و مادر است و نامش  ،چنين در باور ما نياكان ما و هم

 =ki» ها در همين گفتار  اي از آن شدند كه گوشهواژگان زيادي زاييده  ،است و از اين واژه
 خواهد آمد.

، 1373) در فرهنگ ايرانجستاري چند بنا به گفته مرحوم مهرداد بهار در كتاب 
گاه اقوام هندواروپايي در بخش علياي رودخانه ( خاست11انتشارات فكر روز، ص 

 م. از سيبري آغازسال ق. 3000در حدود ها  هندواروپاييبوده است. مهاجرت « ايسييني»
از تحقيقات بزرگان تاريخ و  .هاي غربي درياي سياه رسيدند كرانه ها به سپس آن شد.

هايي به غرب يعني به قاره  جا چند پاره شدند و پارهاز اين كه آيد شناسان چنين برمي باستان
ني ايراوهاي جيحون و خوارزم رسيدند كه به اقوام هند هايي هم به حوزه اروپا و پاره

وارد ريز آمودريا  آب ةاين اقوام هندوايراني با خداي شباني به حوز ،حال هر بردارند. به نام
ها كاسيان بودند و با خداي  ترين آنكه يكي از مهم ،با اقوام بوميها  هندوايراني .شدند
اين  جانشين با هم در آميختند و در اين دو فرهنگ كوچنده و يك ها آشنا شدند. آن دهقاني

كه  چنانهم .مند شدندها بردند و قدرت اقوام هندوايراني بسيار بهره ،اد و ستد فرهنگيد
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شان و گستردگي  گفته آمد گستردگي اقوام كاسيان و ديگر اقوام بومي با فرهنگ غني
چنان بود كه دريايي به نام كاسيان را در آغوش داشتند و اقوام هندوايراني  آن ،جغرافيايي

مندي از نهادهاي قدرت ،با منابع غني و با فرهنگ دهقاني بوميان هم در آن روزگار
 دند.كرداري و فرهنگي و سياسي ايجاد كشاورزي و دام

هاي زيادي رخ داده و من فقط در اين داد و ستد تعدادي از  دگرگوني ،در اين آميختگي
 دهم. كنم و مورد بررسي قرار مي ها را در اين روزن )لوجين( نگاه مي واژگان آن

هم آميخته با  ،ها با اقوام بومي از جمله كاسيان بلكه هزاره ،اين واژگان هندوايراني صدها
شان  كه گفته آمد خدايان شبان و دهقان و فرهنگ چنان هم .دندكرو تبادل افكار و انديشه 

سو به زيستي از يكها هم پس از قرن .با هم كنار آمدند، و نيروي عظيمي را خلق كردند
شرق به هند )سند( رفته و از سوي ديگر به سمت غرب به داخل نجد يا فلات ايران  سمت

شاهنشاهي  ،علمي و فرهنگي كه ايجاد كرده بودند  با آن بنيادهاي سياسي، سرازير شدند و
طوركلي  گيري را بنياد نهادند و چهره خاورميانه و خاور نزديك را به مند و جهان قدرت

  .دگرگون كردند
هاي پيشين  شناخت واژگان كه كليد فرهنگ دوره بهاز اين مقوله دور شويم و  مقداري

 كنيم. ، الواح سومري را بررسي مينيل به اين اهداف و شناسايي واژگانبراي  ، بپردازيم.است
بومي و اقوام يا مربوط به كاسيان  ؟ وو يا سامي است واژگان آرياييواژگان الواح سومري،  آيا

كه در اواخر هزاره سوم ق.م. در حوزه  ،اقوام هندو ايراني ؟رشمن اقوام آسيانيو يا به قول گي
كردند و  ق.م. با اقوام بومي با هم زندگاني مي1400هاي  تا حدود سال ،جيحون مستقر شدند

اكنون  شد. در هم آميخته ،شان و اگر خط هم داشتند تمام فرهنگ اين دو از جمله واژگان
هاي آغازين و آميختگي هندوايراني و  دوره ةهايي دربار سومري روزنه شايد بتوانيم از الواح

 هايي را روشن كنيم. سرك بكشيم و تاريكي ها بيابيم و در آن كاسيان
از  ،ها به حوزه جيحون تقريباً پيش از ورود آريايي ،اين الواح و اين زبان و خط سومري

و طي راه طولاني به وادي جنوب غرب زياد  يتن پس از زمان ةو اين پارشد تن كاسيان جدا 
نخست با فرهنگ شفاهي سينه به سينه و ها آن .فلات ايران )جنوب عراق فعلي( كوچ كرد

كه گفته آمد  چنانمه شان را به رشته تحرير درآوردند. هاي داشته ،سپس با اختراع خط
با خلق خدايان شان در انديشه آنان و  تمام عناصر طبيعي اطراف سومريان يا طبيعت محيط

هاي، آسمان، زمين و آب و تا زندگي و مرگ و تا بيل و  گوناگون از خورشيد، ماه و ستاره
 كلنگ هم خدا داشتند.

اين واژگان  و ما ماندگار شد  نام اين خدايان و يا ايزدان كاسي در دل فرهنگ و طبيعت
 كي» ةمثلاً: واژ .اند هدشني ها وارد فرهنگ و زبان هندو ايرا گويند كه بسياري از آن به ما مي



756    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 =ki» چنين ماه كه نامش )ننه، ننا( است  يعني خداي زمين كه مادر و زاينده است و هم
كاووس، كِه،  مانند كيا، كيان، كتْ، كتل، كي ،اند مشتق شده «ki=  كي»تمام واژگان كه از 

 ( هستند.ki=  ن )كيها فرزندان خداي زمي لهْ و بسياري واژگان ديگر كه تمام آن كيمه، كِه
هاي هندوايراني و از جمله در زبان مازني و لوتراها از جمله  حال اين واژگان در زبانهربه

 د.كرتري  دقيق ةتوان در اين زمينه تحقيق و بررسي و م الع لُوتَركاسي وجود دارند كه مي
( ki=  هزاره چهارم ق.م. به خداي زمين )كي ةسومريان در نيم شد كه گفته چنانهم

داشتند  تصورات خود را با واژگاني بيان مي، باور داشتند و در انديشه و در زبان و در محاوره
اين مفاهيم و زبان را به  ،نگار را اختراع كردند گاه كه خط تصويري و سپس خط انديشه و آن

ت اختراع خط كه تقريباً به اكثر نقاط دنيا راه ياف .دندكرنوشتار تبديل و ثبت و ضبط 
 كار و انقلابي بزرگ و دگرگوني مهمي در آن روزگار بود. شاه

 ، خدا )ايزدبانو(، زاينده و مادر و زن )اَن= آسمان( و مادر انليل بود.«ki=  كي» واژة
 ،دار زمين ،كه در انديشه هندو ايراني راه يافت يعني صاحب زمين «kiyâ=  كيا» ةواژ

مند. مادر اين واژه خداي زمين و از  انه ثروتخ مالك، بزرگ خانواده، بزرگ طايفه، صاحب
 سومريان و به طريق اولي از كاسيان است.

سومريان و كاسيان به زبان هندوايراني راه  «كي»اين واژه هم از  «kiyâm=  كيان»واژه 
 .يافت يعني ريشه، جوهر، بنيان، شخصيت

*** 
رون آمده و در زبان سومريان و كاسيان بي «كي»اين واژه هم از  «kæt=  كت»واژه 

مردم  .يعني زمين، سرزمين ،مازني و در لُوتراها ازجمله لُوتَركالْسي )نوايي( راه يافت
طبيعت رو سوي  ةهاي مازندران كه در آن مناطق جنگلي نبوده و در پاييزان هم پايهكوه

كار نشين از جمله مردم روستاي نوا كه توانايي  مردم كوه ،زمستان و سرما و برف دارند
گفتند به  شدند و مي اي و سواحل گرم درياي مازندران مي عازم سرزمين جلگه ،داشتند
( يعني به سرزمين جنگلي برويم و يا kajvâræ kæt daplinimوار، كْت دپ لي نيم=  )كج
 ( يعني به سرزمين برنج برويم.bæštæbâ kæt daplinimنيم=  لي دَپ كْت گفتند به )بشتبا مي

 «kotalتَل= كُ»مازني است و در زبان فارسي به آن  ةهم يك واژ «kætæl=  كتل»ة واژ
خداي زمين سومريان آمده كه سومريان  «kiكي= »اين واژه هم از  ،هرحال گويند. به مي

دار و تكراري  اي شيب اي از كاسيان هستند و معني آن زميني و يا سرزميني يا گردنه شاخه
 جنگلي و غيرجنگلي البرز قرار دارند.هاي  هاي كوه كه در بلندا و گردنه

*** 
 يعني برآمدگي و يا تپهّ. ،آمده «ki=  كي» مازني است و از واژةاين واژه  «kæti=  كتي» ةواژ
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*** 
 آمده سومري و كاسي «kiكي= »يك واژه مازني است كه از  «kænnâ=  نا كن»ة واژ
رسد كه اين دو  دي به نظر ميي آستانه در ورو اي با فرو رفتگي يا گوشه يعني گوشه ؛است
 .«چاله، تپّه» ،دهستنمتضاد هم  «كنّا و كني»واژه 

*** 
چادرشان كه محل سكونت شان و يا سياه مردم عشاير سنگسري به خانه «ke=  كِ» ةواژ

 و ريشه اين واژه هم از سومريان و كاسيان است. «كِه»گفتند  ها بوده مي آن
*** 

شود  هاي كوچك و موقّتي و چوبي گفته مي ران به خانهدر مازند «kimæ=  كيمه» ةواژ
 اين واژه هم ريشه در خداي زمين دارد. .ساختند كه در مزارع مي

*** 
لاي يا »يعني زميني كه  «له كِه»گوييم  در مازندران به جوي مي «kelæله=  كِه» ةواژ
 خالي دارد و از درون آن آب جاري است. ةميان

*** 
اين نام هم از ايزدبانوي زمين  .پادشاه پيشدادي ايراني است نام «كاووسكي» ةواژ

 .است برگرفته شده
*** 

ايزدبانوي ماه از سومريان و  كه يعني مادر، مادربزرگ )ننه يا ننا( «nanæ=  ننه» ةواژ
  كاسيان است.

ها  آريايي بيابيم كه اكثر آنچنان تا بامداد واژگان پيشتوانيم هم اگر كندوكاو كنيم مي
 ريشه در زبان و فرهنگ كاسيان دارد.

*** 
دار و  همه معناي زمين و زمين شيب «katulو كَتول=  kætælو كتل=  kæt=  كتْ»
ها هم ايزدبانوي زمين  اند و مادر آن اين واژگان از يك خانواده .دارندپيچ درهاي پيچ گردنه

 از سومريان و كاسيان است. «ki=  كي»
ها و تلارها  كيمه ،ها ها و بالاي تپّه يچ با فراز و نشيب در كنار درّهپدراي پيچ گردنه ،كتول

زارهايي ارغواني و خوانش و هاي انبوه و درختان سر به فلك كشيده و يا گوَن در ميان جنگل
راه با هم ،چهچه پرندگان و زايش و نالش گاوان و گوسفندان و عوعوي سگان و زوزه گرگان

شيرش و آواز كَتولي دهقان با نان گندمش و ونگ و واي  ةو پيال ي شبانغوغاي آسمان با نِ
لاي  هنم بارش باران و تيغ آفتاب از لابوجوش دختران و پسران نوجوان و نم مادران و جنب
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اي كه  آميزند و درباره عام و سفره شان در هم ميها و درختان تنومند با تمام غوغاهاي صخره
باز تو گويي همه از درد و  ،جنگلي كه از آن برخوردارند ةگسترده است و همه در اين پهن

زمزمه  .هاي جدايي طالب، نجما و گوهر.. راه ني شبان ترانههمه هم .نالند رنج و تنهايي مي
كنند، گويي همه چيزي را گم كرده دارند و به بهشت موعودي كه در خاطر جمعي  مي

 انديشند. مي، دارند
 دكنت  بشنو از نتي چتون حكايتت متي    

 

 

 كنتتد هتتا شتتكايت متتي  وز جتتدايي
 

تو گويي  ،دهقان ةآهنگ و موسيقيايي چون ني شبان و نال هاي گوناگون و هم اين نغمه
هاي پيچ در  از دل اين كتول و از دل اين گردنه .خوانند كنند و فرا مي همه مادر را فرياد مي

به نخستين آغوش خواهند  گويا مي .دهند كه ما تنهاييم و در رنجيم پيچ ناله سر مي
  .رانده شد ي كهآغوش نخستين و يا از بهشت .برگردند

 .يابي آن گمشده و يافتن آرامش رواني، تنها به خود نينديشيم سخن پاياني براي دست
گاريم و نتر بيدرياييم و جهان را فراخ ،اگر به دريا بپيونديم ،قول سعدي ق ره ق ره استهب

گاه با تغيير و باور كنيم كه همه چيز از خودمان  هر و خرد و آنبا م .اميد را زنده نگاه داريم
 و سرود:كه خواجه حافظ شيرازي به داد ما رسيد چنان .شود شروع مي

 بيتتتتا تتتتتا گُتتتتل برافشتتتتانيم و متتتتي در ستتتتاغر انتتتتدازيم  
 

 اگتتتر غتتتم لشتتتگر انگيتتتزد كتتته ختتتون عاشتتتقان ريتتتزد      
 
 

 خانتتتهبهشتتتت عتتتدن اگتتتر ختتتواهي بيتتتا بتتتا متتتا بتتته متتتي 
 

 قف بشتتتتكافيم و طرحتتتتي نتتتتو در انتتتتدازيم فلتتتتك را ستتتت
 

 متتتن و ستتتتاقي بتتتته هتتتم تتتتتازيم و بنيتتتتادش برانتتتتدازيم  
 

 كتتته از پتتتاي خمتتتت روزي بتتته حتتتو  كتتتوثر انتتتدازيم     
 

 ، روستاي نوا1398آبان 

 منابع
 .تهران: علمي فرهنگي ،سي زبان كاله (؛1396؛ )بلالي مقدم، مص في

 تهران: فكر روز.. جستاري چند در فرهنگ ايران (؛1373؛ )بهار، مهرداد
 .1362. تصحيح منوچهر ستوده. تهران: طهوري، المغرب المشرق الي حدودالعالم من

خانة  تهران: چاپ ،هاي دور گيلان و مازندران هايي از گذشته نشاني (؛1356؛ )پور، جهانگير سرتيپ
 .2536خرميريا، 
 ن.ترجمة كاظم شيوا رضوي، تهران: دستا ،سمرقند (؛1387؛ )معلوف، امين

 . تهران: احياء كتاب.فرهنگ واژگان تبري (؛1381؛ )لفانؤنصري اشرفي، جهانگير و گروه م



 

 

 
 
 
 

 افغانستان باستان صنایع هنر
 افغانستان تاريخ و گر فرهنگپژوهش و وكيل/ پوپل  كريم دكتر

 
 
 
 

 افغانستان صنايع
 هند و چين ونانيان،ي چون هاييتمدن گاهپرورش خود جغرافيايي موقيعت به نظر افغانستان
 خود خ ه اين توليد، مهارت و توليد ابزار ورود با. است بوده  هامصري و اعراب باستان،
 در چه نچنا است. هاآرياي و تمدن بشري تمدن هايكانون از يكي كه كرد آغاز تمدني
 ياشهره ،فتهرشپي ياري و آب عتزرا نفغانستاا در ،مسيح دميلا از قبل لسا ارهز سه ودحد

 ،ستيد صنايع د،ميلا از قبل اول لسا ارهز در. شتدا دجوو سنفو و پر مند رتقد ه،باشكو
 بلند س ح از نمايندگي كه ،شتدا دجوري وفلزكا و نساجي م،نجو ،طب ت،مسكوكا
 و تيموريان كوشانيان، باختريان، زمان در افغانستان صنايع. يدنما مي ن راماز آن وريپيشه

 اين صنايح انكشاف در نيز سايههم كشورهاي تمدن هكذا. داشت يتربيش رونق غزنويان
 سامانيان، ساسانيان، ،(مصر تا كابل از) هخامنشيان تمدن چهچنان. است شده  علاوه كشور

 خودرا خاص گاه جاي افغانستان صنايع توسعه در چين، بريتانيا، هند هند، مغليان تيموريان،
 دستي، صنايع يعني است شده  تقسيم قسمت سه هب صنعت كنوني حالت در. است داشته 
 .داشت فعاليت خانه وزارت بخش هر در ثقيله، كه و صنايع خفيفه صنايع

 افغانستان شناسي باستان طبيعي سرحدات
 آريانا. گويندمي آريايي آن را نژاد، ايرن يا آرين آن را مردم آريانا، افغانستان باستاني نام

 ،يازكوارا ،نگيانادر ،ياآر شامل هاولايت اين كه بود ولايت هشت داراي كه بود سرزمين
 حدود نشناسانباستا و دانانتاريخ. بود سغديانه و باختريانه ر،تخا را،گندها ،ياروزگد

 ،سنگي ادوات يهاشباهت و يخيرتا ائنقر بعضي به تكاا با را ملت يا قوم يك جغرافياي
 مورد را حدوا نتمد مشترك، فرهنگي ذاهك يگرديك نميا يفلز و نياستخوا ي،تيكر
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 محلات در فوق شواهد با بيولوژيكي طبيعي سرحدات ملحوظ بدين. اندداده قرار پذيرش
( كابل) ادپاميزرپا ،(بلخ)  باختر ،(تخار بدخشان) يادرسر ،سغد. است م العه قابل ذيل
 بادغيس الي برغانش از) ومر و( بلوچستان) نسيستا( رقندها) راگندها( ابغندار) زيكوارا
 .است انيرا نكاشا و بپنجا ،هيرمند ،سند( ده پنج) ،(نو ده شمولبه

 افغانستان صنايع تاريخچه
. دارد مي معرفي را افغانستان سلاطين چگونگي و هامليت هويت كه ستهنري صنايع

 بخش سه به را افغانستان صنايع 1963 سال در روسي محقق پوگاچينكوا گالينه خانم
. هرات درخشان دوره وس ي، قرون طلايي دوره و باختر، است: گريك كرده  متنظي

. است بوده  بشري عظيم هاي تمدن مركز خود جغرافيايي خاص موقيعت به نظر افغانستان
 تجارتي بزرگ راه چنين موجوديت. بود ابريشم راه گاهاي توقف و راه خصوصيات ازين يكي

 انگليس و بالاخره اعراب اروپا، چين، هند، هايتمدن دپيون كشور اين تا شد آن باعث جهاني
از  پرداختند، شانهاي تمدن نشر و به كردند رواييفرمان كشور درين كه شاهان. شود

 كشاروزي؛ صنعت در هاآريايي. است آمده  ميان به جديد تمدن ها تمدن اين اختلاط
 ظريفه صنعت در وشانيانك سازي؛و مجسمه سكه ضرب صنعت معماري، صنعت در يونانيان
 معماري در وس ي قرون هايدولت و ساير تيموريان و كشاورزي؛ تراشيسنگ حكاكي،
و  كتاب سازي، سازي، راه ارگ قلعه، مدارس، گنبدسازي، نقاشي، كاري، كاشي شرقي،

 به باختر در هاآريايي تمدن. داشتند شهرت و غيره موسيقي شعرسرايي و شاهنامه ميناتوري
 الي زرتشت ظهور زمان كه از به حدي. است شده  شناخته بشري تمدن پنجم انونك حيث
. بود كرده زيادي انكشاف كوشانيان زمان در ظريف صنايع. داشت جهاني شهرت اعراب ورود
 شهرت باختر گنج به نام آمده است، دست به خانم و آي طلاتپه از1358 درسال كه آثاري
 .داشت شهرت مدارس نقاشي رزيكشاو معماري در تيموريان. دارد

 بود؛ خود رسيده و انكشاف رفت پيش مدارج بلندترين به دستي صنايع غزنويان عهد در
 من قه و صنعت علم مركز به افغانستان غزنوي، محمود سل ان امپراتوري عهد در خصوصاً
. بودند رسيده ترقي اوج به حجاري زرگري، و كاشي، منسوجات، معماري صنايع بود. شده

 به شهرت غوريان سل نت زمان در دارآب و خنجر شمشير خصوصاً سازياسلحه صنعت
 گذاشته اساس غوريان توسط نيز هرات جامع مسجد و منار جام. بود كرده كسب سزايي
 در مزارشريف علي حضرت روضه. يافت شكل و تغيير ترميم هرات تيموريان ذريعه بعداً شد.

 به توجه دراني شاهنشاهي ايام در. شد اعمار تيموريان ايام رد در بلخ پارسا ابونصر و مسجد
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 داريو باغ كشيكانال بابريان عصر در. بود شده مبذول معماري و جنگي اسلحه توليد صنايع
 .است مانده  باقي زمان آن از بابر و باغ شهرآرا باغ. داشت خوب رونق

 و بافت ابريشم كرم تربيت يدست صنايع بود، جنگ و دار در گير افغانستان 18 در قرن
 تعمير نوزدهم در اواخر قرن. بود كرده انكشاف و غيره نمد قالين، بافت ابريشم، هاي پارچه
 مختلف اشياي توليد به منظم صورت به كه اعمار شد( حربي فابريكه) كابل خانه ماشين
 واعان بافت دوزي، بوت حكاكي، سكه، ضرب سازي، اسلحه صنايع از جمله پرداخت مي

 صنايع به ماشيني، صنايع رفت پيش برعلاوه بيستم، قرن در اوايل. بود مشغول جات پارچه
و  بافي شال بافي، گليم بافي، قالين مثل دستي صنايع. شد مبذول جدي نيز توجه دستي
و  حجاري ابريشمي، پشمي، اي، پنبه هاي پارچه بافتن مثل ديگر دستي نساجي صنايع
 تشويق غر  1306-1305 هايسال در. داشت زيادي توجه دولت و غيره معماري نجاري،
 صورت درين كه. شد اعلان دولت طرف از خارجي البسه پوشيدن منع داخلي، هاي تكه

و  سراج جبل كابل، نساجي هاي فابريكه كرد. خوبي انكشاف دستي نساجي صنايع
 كندهار، خشان،بد كندز، بغلان، در مزارشريف، دستي گرانصنعت انفرادي دستگاهاي

 موفقيت كسب غزني و هزارجات چاكت و كشدست جراب استالف كاريكاشي آباد،جلال
 دستي، صنايع كشاورزي، توليدات لحاظ از افغانستان 1340 از پس هايدر سال. بود كرده
 توليد هاي دستگاه افغانستان در شمال. بود شده تبديل خودكفا كشور يك به شكر، روغن،
 ساخته مروج خود هاي خانه در را فرش بافندگي و علافي بافي،تكه سازي،بونصا كشي،تيل
 شهركابل در داشت. خوبي رونق ظاهرخان زمان در دستي و ماشيني صنايع. بودند
 فابريكه 5200 كشور تمام در مجموع و در فابريكه  281 داراي كابل صنعتي هايپارك

 اختيف خشت، بافي،پشمينه سازي،خانه فابريكه. بود شده بنا و اعمار وبزرك كوچك
 صنايع بر آن علاوه. بود شهرت داري مركز سيلو پيروز سازي چاكت آهو، بوت ها، نساجي
 دوزي دست استالف، سراميك هرات، شيشه گونه، يا مودل 42000 سازيانتيك مانند دستي
 بود. كرده جلب خود به را توريست هزاران شمال قالين باميان و غزني

 دستي يعصنا
 نقاشي، معماري، نساجي، بافندگي، دوزندگي، از عبارتند افغانستان دستي صنايع

 سازي، شيشه گنبدسازي، كشاورزي، سازي،سراميك فلزكاري، نجاري، حكاكي، كاري، كندن
 افغانستان دستي صنايع منداندانش. است و غيره سازيادويه ع اري، دوزي، فلزكاري،بوت
 و اسلامي از پس دوره يا وس ي قرون باستان، صنعت. كنندمي هم الع بخش سه در را

 از ايندوگونس نيادرتال اوليه هايانسان هندوكش هاي دامنه در وجودي كه با. معاصر صنايع
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 الي سند و ارغنداب آمو رود هاي كناره در قبل سال هزار20 از مدرن انسان و قبل هزار100
. كرد بحث دقيق شواهد بدون مورد در اين توان نمي است، كرده  زندگي هاآريايي مهاجرت

 آشنا داريمال و كشاورزي با قبل سال 9000افغانستان باشندگان كه توانيم مي گفته ولي
 .بودند

 دوزندگي
. شده است داده و انكشاف اختراع مبرم ضرورت بر بنا كه است هنر دوزندگي صنعت
 خود بدن در پوست كردن محكم براي ختشنا را حيوانات پوست از استفاده بشر زماني كه

 سلجوقيان كوشانيان در دوره البسه دوزندگي افغانستان در. گرفت كار كردن سوراخ و گره از
 نيز تكمه از كوشانيان آمده، دست به كه هاي مجسمه در. ياقت تر بيش رونق شاهيان خوارزم و

 كروشنيل و سوزن با زندگيدو غزنويان تيموريان دوره وس ي قرون در. كردندمي استفاده
 و يافته رايج سكاها زمان از است، دوزندگي از بزرگ بخش كه دوزي گل. گرفت مي صورت

 اوج دوره است. بوده  برخوردار كامل رواج از دوزها و دوخت ساير راه به هم ها دوره ديگر در
 تركمن سنتي جامعه در دوزييا سياه دوزيسوزن. است بوده  نادرافشار دوران در هنر اين
 اما. شد مي استفاده نيز ها پرده چنينهم و كودكان و زنان مردان، هاي لباس تزيين براي
 كه است ريز بسيار و فشرده زنجيره آن دوخت نوع. شود مي ديده زنان لباس در عمدتاً امروز
 ذهني صورتبه قرينه و هندسي نقوش از تربيش و گويند مي «سانجيم» آن به تركمني در
 ماده عنوانبه ابريشم. شدند آشنا زود ابريشم كرم تربيت فرهنگ به هاتركمن. گيرند مي هرهب

 با كه ابريشمين هاي نخ با را خود هاي لباس زنان و دختران و بوده تلقي دوزيسوزن اصلي
 تركمني كلا افغانستان شمال در. اند كرده مي دوزيسوزن شد، مي رزيرنگ طبيعي هاي رنگ

 از سال30 كه زن يعني. پوشند مي كلا خود ازدواج سال تعداد به زنان. دارند زياد استفاده
 .پوشد مي كلا 30 گذرد، مي ازدواجش
 اي، پنبه و ابريشمي پارچه نخ، شامل تركمن دوزي سوزن در مصرف مورد اوليه مواد
 استفاده پشمي و ابريشمي انواع از نيز پارچه براي. سند است مصنوعي هاي پشم، نخ

 .شود مي
 مدارج به دوزندگي بهتر، وسايل ورود و 1870 سال در دوزندگي ماشين اختراح از پس

 وجود نيز صادرات سالانه. است مروج افغانستان سراسر در هنر فعلاً اين. رسيد خود بلند
 كلا و اسپ اشتر، بالاي پارچه ديواري، پرده خواب، بستر البسه تكه، بالاي در هنر اين. دارد
 حالات بسا در. دهد مي تشكيل را كشور اين صادرات مهم اقلام از فعلاً تا كه. بندند يم نقش
 .كنند مي استفاده نيز زرك و دوزي موره از
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 زمين فرش
. كردند آغاز حيوانات ساختن اهلي به قبل سال 9000 كه بودند دار مال قوم ها آريايي

از  استفاده قالين، وسيله هم و دنددار بو مال زيرا است، شده  ساخته محل همين در قالين
شده  ساخته نمد شكل به بار اولين براي فرش. است و سردي نم از جلوگيري غر  پشم

 قدامت ولي. دارد قرار استفاده مورد ها كوچي ميان در هم و امروز است رطوبت ضد كه است 
. شود مي ادآوريي سليمان حضرت قالين از ها افسانه در. است زرتشت عمر به قالين بافندگي
 مادر به كبير سكندر طرف از قالين عدد يك ارسال سيبري، يخ زير در قالين عدد يك كشف
 مردم كه سازد مي نمايان دوبري لويي دكتر توسط شريف بلخ در بافي قالين ابزار كشف خود،
 ميان در امروز تا صنعت اين افغانستان در. است بوده  قالين اولين سازنده مركزي آسياي
 افغانستان. هستند ها تركمن افغانستان مشهور سازان و قالين است مروج زياده تركمن مردم
-180-2 ارزش به قالين متر هزار500 سالانه كه دارد قالين توليدكننده شركت 200 فعلاً
 تعداد. هستند قالين بافتن مصروف نفر 812000 حدود. دارد توليد دلار ميليون200

 ديزاين و گل رنگ لحاظ از. رسد مي 40000 به كشور درين بافيقالين دستگاه مجموعي
 پاكستان در هاافغان كهاين از. شود مي ساخته افغانستان سراسر در قالين نوع 500 از تربيش

 به اول مقام از ساختند، تربيش كشور دو درين را بافي قالين و صنعت شدند مهاجر و ايران
 گمركي محصولات داشته، بحري راه و پاكستان ايران زيرا است؛ كرده  نزول و سوم دوم

 فرش .كنند مي صادر كشور دو اين نام به خود را هاي قالين ها افغان است. پايين خيلي بحري
 است: ذيل قرار شود، مي بافته افغانستان در كه دستي
 ادرسكن، دوتارگل، اعياق، قزل، بلوچي، هراتي، باش،چوب آقچه، ت قالين: قرقين،1
 رنگ، تخته آبادي، دولت دار، پليت گل قالين بركلي، واس اي،  اندخوي زالي، قلعه اورقي،س

و  ديواري قالين انواع كندزي، باغچه قالين روشنايي، خواجه قالين اندخوي، محمدي، خال
 فراه، هرات، بادغيس، ميمنه، جوزجان، بلخ، قندوز، ولايات در ها قالين اين كه غيره است

 .شود مي افتهب زياده كابل
 جات هزاره و فوق ولايات در دهدكه مي تشكيل را افغانستان فرش صادرات دومينگليم: 

 .شود مي بافته
 ساخته شمالي مردم توسط زياده. شود مي ساخته خالص پنبه از فرش اينس رنجي:  ت3
 .شود مي

 ها كوچي و داران مال توسط. شود مي ساخته حيوانات وپشم موي از فرشنمداين:  ت4
 . شود مي ساخته
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 معماری
. شود مي آغاز خانمآي و طلاتپه بلخ، شهرهاي در باختريا تأسيس زمان از معماري صنعت

 بدخشان، هاي سيني نوبهار مناطق در را كوشانيان معماري صنعت گالياپو گوچينكو خانم
 محلات در را اسلامي دوره يا وس ي قرون هاي كاريشه فندقستان، هده بگرام، كوتل سرخ
 هايكاريشه مشابه، و بناهاي هازيارت مدارس، منارها، هرات، قندهار مساجد غزني، بلخ
 هرات ارگ حصار هاگمبدي گوهرشاد مدرسه چون محلات و موضوعات در را تيموريان دوره
 روضه غزني، ارگ بلخ قصاب، مردجان بناي خرگرد، مدرسه گازرگاه، در انصاري گاهآرام

 و سازيكتاب چون مواردي اخلاصيه، مصلي خيابان هرات، مشعشع هدور مزارشريف،
قرار  م العه مورد را 15 قرن هنري عروج و هنرمندان و بهزاد مكتب شاهنامه مينياتوري

 .است داده 

 خانم آی
 ولايت غارخواجه ولسوالي) باختر شرقي شمال اليه منتهي در واقع خانم، آي باستاني شهر

 اين بناي سنگ. دارد موقيعت شوندمي ملحق باهم كوكچه و آمو رود كه محل در( تخار
 سنگي هايسرستون و ها سكه ها،تنديس. است  شده گذاشته مقدوني اسكندر توسط شهر
 ورود. است باختر رفته گريكوپيش و صنعت هنر گرنمايان آمد، دست به شهر اين از كه

 سال و ميلاد از پيش سده چهارم ينب را شهر من قه، اين به( عشاير) نشين كوچ مردمان
 طور به 1961 سال در شهر اين هاي ويرانه. بود  كرده سكنه داراي ميلاد از پيش 130

 1343 م ابق ميلادي 1965 سال در. شد كشف شكار هنگام ظاهرشاه توسط تصادفي،
 برژه شلوم دانيل پروفسور سرپرستي به فرانسه افغان شناسانباستان تيم شمسي هجري

Daniel Schlumberger دفه دفتر رئيس DAFA (در فرانسه شناسي باستان نمايندگي 
 ساحه كه شد معلوم زودي به و آورد عمل به را خانم آي مقدماتي سروي بود، نيز( افغانستان
 دست به ها سكه و تيكر از گه شواهد. است يونانوباختري بزرگي شهر يك خانم آي باستاني

 از سوزي آتش در يك و بالاخره كرده عمر ق.م. 230 سال الي رشه اين كه شد معلوم آمد
 تزئينات و محلي معماري عناصر اختلاط خانم آي از آمده دست به آثار .است رفته  بين

 نشان خوبي به گاهورزش يك و تئاتر، سالن يك بزرگ، اداري مركز يك در را يوناني معماري
 نوشته خ ي به كه آمده دست به يوناني هاي نسخه و ها نوشته سنگ چنين هم. دهد مي
 شمال و ميانه آسياي باشندگان. است پذيرفته  تأثير يوناني شكسته خط از كه اند شده

 ديوارهاي با گنبدي هاي خانه از هوا گرمي و ها جنگل موجوديت عدم نسبت به افغانستان
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 پخته خشت ها اييو اروپ سنگ از ها يوناني چوپ، از ها هندي. گرفتند مي كار ضخيم خيلي
 .داشتند مي نظر در را سبك هر چهار شد.مي اعمار باختر در كه بناهاي. كردند مي استفاده
 هاي خشت از آن استحكامات و شهر دورادور تدافعي ديوارهاي و ها ساختمان اعمار در
 ها تهداب از بعضي و ها خانه زير اعمار در صرف شده، گرفته كار خام شكل مربع بزرگ
 ساحه كه( مسكوني منازل) خام خشت ساختماني مجتمع. است رفته  كار به نيز پخته خشت
 كه اداري دفاتر ساحه يا قصر ساختماني مجتمع چنان هم كند. مي احتوا را مربع متر نودهزار
 با پايه ستون عدد 108 داراي و كند مي احتوا را مربع متر 137 در 180 ساحه

 جلال و شكوه وسعت، اين به شهري كه است دهنده ننشا خود است، سنگي هاي سرستوني
 قبل سال 2300 تقريباً در باختر مهم شهرهاي جمله از و مستقلي رانيحكم تختپاي واقعاً
: يوناني سبك سه در ها، سرستوني خصوص به ها، ساختمان در تزيينات. است امروز بوده  از

 از عبارت خانم آي در انييون هنر ديگر خصوصيت. است ايونيك و دوريك كورنتين،
 امتزاج خود اين و شده گرفته كار نباتي تزيينات از ها فرش اين در. است موزاييك هاي فرش
 تزيينات از زيادتر وقت يونان در زيرا دهد، مي نشان يوناني هنر با را و محلي شرقي هنر

 اشكال انمخ آي قصر حمام فرش موزاييك در صرف. شد مي گرفته كار موزاييك در حيواني
 هاي ريزه سنگ جاي به آن در كه شده، داده نشان دريايي هاي اهريمن و آبي اسپ دولفين،
 .است شده  گرفته كار محل رنگه و ريزه خرد هاي سنگ جغله از يوناني شكل مربع

 
 خانم آي شهر ظاهري نماي

 كوتل سرخ
. دارد قرار لخمريپ ايبك مسير بوده است و در كوشانيان زمان در مهم مواضع از يكي

 شد دريافت كتيبه محل درين. است شده  پذيرفته كوشانيان كلتوري انتقال مركز محل اين
 اين. شد يافت رباتك در ديگري كتيبه اين، به مشابه. است ميلادي دوم قرن به مربوط كه
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 فارسي زبان از مجزا كه. دهد مي نشان را دري زبان مبدأ و فرهنگ دهنده نشان ها كتيبه
 حفريات در. است امروز روسي الفباي به مشابه كتيبه اين الفباي. است ساساني و پهلوي
 سر بدون مجسمه بزرگ يك است؛ شده  بنا كنشكا توسط كه ساحة مذهبي يك كوتل،  سرخ
شده  نقش وي مسكوكات در كه كشنكا تصوير به و هند نمونه متهورا به كه آمده دست به
 .دارد زيادي شباهت است، 

 
 محوطه باستاني سرخ كتل

 
 )طراحي شده( ميلادي دوم قرن كوشاني دوره كنيشكا، پادشاه اي سلسله گاه پناه افغانستان، كوتل، سرخ

 

 بگرام

 دولت ميلاد، از پيش دوم و سوم هاي سده باختر، يوناني دولت باستاني شهر بگرام
 سده كوشانيان. ميلاد از سپ اول تا ميلاد از پيش دوم سده هندوپارتي دولت و هندويوناني
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 سيزدهم، تا يازدهم سده غوريان غزنويان، شاهيان، كابل شاهيان، تركي ميلادي سوم تا اول
. بود ابريشم راه هاي گاه توقف از يكي شهر اين. بود كوشانيان امپراتوري تابستاني تخت پاي
 باستاني هنر. بودند كرده آوري جمع را زيادي ثروت شهر درين كوشانيان منظور بدين

. شد نمايان بودايي هايي استوپه مدخل در بگرام هاي گنجينه در بار نخستين افغانستان
 طي گردد، برمي ميلادي دوم و اول هاي سده به ها پيشينه آن كه بگرام، هاي گنجينه
 در وي تيم و هكن ژزف توسط 1937-39 هاي سال
. شد افغانستان كاوش در فرانسه شناسي باستان هيئت

 و ظروف اي، شيشه ظروف شامل گنجينه ينا
 هاي مايه  بُن با گچي هاي قالب بُرُنزي، هاي تنديس
 مديترانه مناطق از آن اغلب كه است اشيائي و يوناني،
 ق عات از متشكل چنين هم گنجينه اين. بودند  آمده
 هندي عاج با كه است خانه( اثاثه) سامان چوبيِ
 اند. شده تزيين و حكاكي
 و ها فرهنگ به متعلق آمده دست به آثار
 نقاطي از و باستان است جهان در مختلفي هاي تمدن
 آورده بگرام به چين و هند رم، امپراتوري قلمرو مانند

 گنجينه از بخشي اشيا اين رسد مي نظر به. بودند شده
 و گردآوري زمان مرور به بوده، كه كوشان پادشاهان
 بخشي اشيا اين هك دارد احتمال. است  شده اندوخته

 كه دادند نشان تر بيش م العات حال، اين با. باشند بوده بزرگ تجاري هاي محموله از
 خود بلكه نبوده، ديگر نقاط از بها گران اشياي اين پذيرنده تنها زمان آن در افغانستان

 و عاج روي هاي كاري كنده مانند آثار، اين از بخشي توليد در فعال صورت به
 است. داشته  مشاركت فلزسازي گچي و هاي برجسته نقش

 قندهار
 گِلي هاي تنديس كه چنان. شود مي ديده زياده بودايي تمدن اثرات افغانستان جنوب در
 هاي پايگاه تمامي در بودند، محافظ ايزدان احتمالاً كه دوره نوسنگي از ساده و كوچك
 مُنديگك در ها پايگاه اين هم انستانافغ در شوند؛ مي يافت هند تا خاورميانه از شناسي  باستان
 رودان ميان در آن همتاهاي با كه كوچك سنگي تنديس .هستند واقع مراسي ده تپه نادعلي

بوده  زاده نجيب يك به مربوط سرديس اين كه دهد مي نشان است و مشابه ( النهرين بين)

 جوان مقدوني اسكندر تنديس برنزي
 (فرانسه پاريس،) گيته موزه در، بگرام از 



768    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 خود آريايي بومي سنت از فتنگر الهام با ها،آن جانشينان و كوشانيان بعدها و ها باختري. است 
 غني منبعي و هنر از مهم اي گونه ها، سكه روي بر شانشهرياران نگاري چهره با يوناني، سنت و
 صورت به توان مي را شاهان هاي نگاري چهره. آوردند به وجود را تاريخي هاي داده از

 .يافت ها گاهنيايش ديوارهاي روي بر يا و سنگي معابد مدخل بر شدهحكاكي
 آثار. شد آغاز ميلاد از پيش پنجم و ششم هاي سده در غرب، هنر از تأثيرپذيري

 ،«زرين» يا غلامان دهانه تپه، التن طلاتپه، بلخ، قندهار، نادعلي در دوران اين از مانده جاي به
 به شهرها اين در يوناني فرهنگ تأثير. است مشاهده  قابل زرنگ باستاني سرزمين تختپاي

 اسكندر جانشينان. گردد برمي ميلاد از پيش چهارم سدة در مقدوني اسكندر فتوحات دوران
 آسيايي يوناني هنر واقعي ناقلين واقع در ها، باختري يوناني سلوكيان، يعني زمين، مشرق در
 معماري در هنرشان تأثير و بودند( ميلادي ششم سدة ت م..پ سدة سوم) عصرشان در
 هاي ستون) گري تنديس ،(غيره و شهري بناهاي ها، ستون دژها، و شهرها هاي نقشه)

 قابل نگارگري و ،(طومارشكل و دار گُل نگارهاي و نقش فرتوردار، هاي سرستون كُرينتي، شبه
 ها،استپ نشين كوچ مردمان. بود شده بنا مغاره در تزييني عناصر آن در كه است رؤيت

 هم اُردوس و سيبري جنوب گران عتصن و يوناني، هنر از تأثيريافته سكايي زرگرهاي
 بودايي راهبان ميلادي، اول سدة در. دادند انتقال افغانستان به را هايشان سبك و ها سنت
 در سرعت به كه آفريدند هايي نگاره نمادها، شان گاهاي نيايش براي هند، در گَنگ من قة
 الهام گندهارا و نده باستاني هاي سرزمين از كه پيكرنگاري هنر اين. شد متداول من قه
 .كرد پيدا دوام اسلام پيدايش عصر تا بود شده گرفته

 
  ،(راست) قنداي مرسي ده و( چپ سمت) مونديگك از مادر الهه هاي پيكره

 ميلاد از قبل سوم هزاره. پخته خشت: افغانستان قندهار، ولايت
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 طلاتپه
 در شبرغان شهر نزديكي در باستاني پايگاه يك نام طلاتپه

 ميلادي 1978 سال در آن كاوش كه است افغانستان مالش
 سرپرستي به روس و افغان شناسان باستان از گروهي توسط
 در شناسباستان اين. گرفت صورت ساريانيدي ويكتور
 طلاتپه از آن را كهآن تا بود باختر افسانوي گنج وجوجست
 دستبه( مرد يك و زن پنج) گور شش از گنج اين. دريافت
 باقي نخورده دست و نهفته خوبي به زمان آن  تا و است  آمده
 ظريف هايي پارچه در گورها اين در مدفون اجساد. بودند مانده 
 و بودند،  شده دوخته زرين هاي مدال از كه بودند شده  پوشانده
 مرواريد با و شده بافته طلايين تارهاي از ها آن هاي جامه
 در ها آن نجرهايخ و شمشيرها. بودند شده  دوزي نقش
 كمربندهاي و بودند، گرفته  جاي حيوانات، از هايي نقش با شده  تزيين و طلايي هاي غلاف
 يوناني، و آرياي الهه با ها آويزه و گردنبندها اند؛ شده داده آذين مدالي هاي نقش با ها آن
 اين رود مي گمان. اند شده نگاري نقش حيوانات زن الهه شكل به( Cybele) كوبله چون هم
 خدمت در كه باشد شده  ساخته سكاها يا( Scythian) سيتي زرگران توسط هنري آثار
 تهيه هايي تنديس گندهارا سرزمين در و بودند( بلخ) باختر سرزمين نشين كوچ زادگان شاه
 باشندة مردمان هنر و پارتي ت يوناني هنر از تلفيقي آن در رفته كار به هنر كه كردند مي

 .است شده  مي بوداسف از هاي تنديس و زيورآلات شامل و بوده ها اِستِپ

 

 طلاتپه طلايي گنجينه
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 زيورآلات از مجموعه طلايي طلاتپه

 

 باختر
 محققين، اقوال به استناد با كه دانندمي اوستا «بخدي» همان را باختر باستان، تاريخ در
 در را نيهندويونا تمدن بعداً كه است آريايي مدنيت و رهايش كانون باستاني شهر اين
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 دين و اوستايي زبان آغازگر و مركز باختر. دادند توسعه و بسط افغانستان شرق و جنوب
 .دانندمي( بخدي) باختر را زردتشت زادگاه خاورشناسان تربيش. بود زرتشتي
 سخن پادشاه( جمشيد) يما آرايش و تكلف بدون زندگي از ساده، كلمات با اوستا در
 سرودهاي در. است معروف نيز باختر پيشداديان آريايي هانپادشا نام. است شده رانده
 .اندبرده نام است، «يما» اوستا در كه «ياما» از ودايي

 باختريان به هاآريايي. هااسپه كيانيان، پيشداديان، از بودند عبارت بلخ قديم پادشاهان
 مادها حملات مورد ميلاد از قبل 545 و 540 هايسال ميان داشتند، شهرت نيز مندثروت

 اعلان باختر، والي بسوس، ها، هخامنشي در زمان. گرفتند قرار هاهخامنشي سپس و
 زيباي دختري با و لشكرگشايي سرزمين اين به. م.ق 330 سال در پادشاهي كرد. اسكندر

 زمين باختر معروف قومندان رخسانه اسكندر، مرگ از پس. كرد عروسي رخسانه بخدي شاه
 در. شد تبديل كشور ترين باشكوه و ترين ثروت پر از يكي يونانيان دوره در باختريا. شد
. كرد سعي باختر در بودايي دين گسترش در هند مورياي دولت. م.ق سدة سوم هاي ميانه
 هند ثروت در را خود خواست مي و نكرد جلوگيري ديني نفوذ اين از باختري يوناني دولت
 تشكيل با ها كوشاني. را گرفت زردتشتي دين ايج بودايي دين رو، اين از. سازد شريك
 پادشاه مقتدرترين كانيشكا. زدند رقم باختر تاريخ در را جديد تمدني مستقل، دولتي
 تا سلسله اين. داد انتقال كاپيسا و بگرام به باختر از را تختش پاي ميلادي 120 در كوشاني
 ترينقوي از يكي. ندداشت هند سي ره در خاص گرايش كه داشت دوام ميلادي 220

 سواحل تا هندوكش جنوب در كاپيسا از كه بود كابلستان دولت ها،كوشاني محلي حكومات
 اين در انگيزيحيرت فرهنگي و شهري مناطق اخير، هاي پژوهش در. داشت تسلط سند

 .هستند معماري و تزيينات از انگيز شگفت هايي نمونه حاوي كه  شده نمايان سرزمين
 از يكي كه بود باختر شرقي شمال اليه منتهي در واقع خانم، آي باختر استانيب دوم شهر
 در باختريا. بود شده اعمار اسكندر مقدوني توسط كه بود باختري يوناني دوره مهم شهرهاي

 .دشمي ياد هزارشهر نام به كه بود رسيده تمدن اوج به ديودت زمان
 نقاشي

 طور( م 1455)بهزاد  الدين كمال استاد وسطت افغانستان در ميناتوري و نقاشي هنر
آن  و از كرد مخلوط ميانه آسيايي هنر با را عربي نقاشي هنر الدين كمال. شد بنا وسيع
 كاغذ روي. است مروج ازبكستان افغانستان، ايران، در اكنون تا كه آورد ميان به جديد سبك
 سل ان دربار به جواني در. شد هزاد هرات در بهزاد. نمايند مي نقش اشيا و ساير تكه ظروف
. گرفت قرار نوايي شير علي امير وزيرش و سل ان توجه مورد و يافت راه بايقرا ميرزا حسين
 به خود با داشت، شهرتي نقاشي در كه، را بهزاد هرات تصرف هنگام صفوي اسماعيل شاه
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 هنري اييشكوف اوج به طهماسب شاه پسرش و اسماعيل شاه خدمت در بهزاد. برد تبريز
. رسيد هند مغولي پادشاه بابر دربار هاي تا دوردست كشورش مرزهاي از شهرتش و رسيد
 انستيتويي ازبكستان در. خواند همگان زد زبان و وچراي چون بي استادي را او حسين سل ان

 افغانستان در شود. مي داده درس كراميك و رسامي نقاشي كه دارد وجود بهزاد نام به
 داده درس گيميمنه محمد غلام و بهزاد آثار آن در كه دارد وجود زيبا رهايهن انستيتوي

 گي ميمنه محمد غلام استاد بهزاد، هاي نقش آن در كه دارد وجود نگارستان تعمير. شود مي
 .است شده  گذاشته نمايش به نقاشان و ساير

 فلزی صنايع
 بنا شهري بلخاب عمق كم كنار درياي در ها آريايي ميلاد از قبل سال هزاريك حدود
 شدند مجبور زراعتي وكار كشت در. پرداختند زراعتي توليدات به داشت نهر 18 كه كردند

 .كنند توليد را آهني آبزار تا
 از يكي. كرد ظهور افغانستان شرق و شمال در اوليه( مفِرَغ عصر) بُرُنز عصر فرهنگ

 استعمال منظور دو به لاجور سنگ. ودب لاجورد استخراج به منظور ابزار استفاده آن دلايل
 استفاده مس و نقره طلا، از قبيل فلزات در لاجورد سنگ. زيورات و آميزيرنگ براي. داشت
 .شد كشانيده النهرين بين و مصر تمدن الي لاجورد تجارت. داشت
 يعني. است 2٫5 مس سختي درجه و 5٫5-5 لاجورد سختي درجه كه كرد يادآوري بايد

 استعمال لاجورد استخراج براي كه ابزاري. كرد استخراج را لاجورد توان نمي تنها مس با
 آهن، هكذا. و يا( تر سخت عنصر با مس) مفرغ ممكن است. است بوده  سخت خيلي شد، مي
 برنز عصر در نژاد اين. شدند آشنا اروپايي ابزار و فرهنگ با ها آريايي ها، يوناني ورود از پس
 اين مردم بالاي كه شدند آشنا عيلام تمدن سند، دره تمدن ودريا،آم تمدن تمدن سه  به

 به واس ه افغانستان شمال در طلا از استفاده و نفيسه زيوران ساختن. بود شده اثرگذار خ ه
. رايج شد زيده ايام همين در و برنجي مسي ظروف سكه ضرب. ها رايج شد يوناني
 از شواهدي( امروزي قندهار نزديكي در) كمنُديگ در افغانستان جنوب در شناسانباستان
 بر جاي واقعي شهرهاي كه اشيايي و بناها از شواهدي و كردند، پيدا واقعي شهر يك
 شناسان باستان منُْديگك، در. شده نقاشي  و  حجاري هنري آثار و مذهبي بناهاي: مانند مي
 خط با درگاهش كه دكردن كشف ميلاد از پيش هزارة سوم به متعلق بزرگي دار ستون بناي
 شناسان باستان مُراسي، دِه تپة در. بود شده بنا مذهبي اهداف براي احتمالاً و ترسيم سرخ

 مذهبي مراسم به متعلق بود اشيايي حاوي كه كردند پيدا را گاه زيارت يك از اي مجموعه
 مرمر، سنگ از كوچكي جام خالي،ميان مسي نل مِسي، مُهر كاسه، يك بُز، هاي شاخ چونهم
 فراواني نشانة كه تنديسي و مادر ملكه يا يك از شده كاري كنده و گري سفال تنديس يك و
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و  كوشانيان. بودند شده يافت نيز منديگك در كه بود هايي تنديس مشابه و بوده است
 سازيظريف و طلا زيورات مسي، ظروف ساختن در بوده ور پيشه زياده ها سكا خصوص به

 .داشتند مهارت
 مس
 3-2٫3 عنصر اين سختي درجه. دارد وجود مختلف فيصدي به طبيعت در مس عنصر

 وجود مس مستند رسوبات 300 حدود افغانستان در. شود مي گفته نرم فلز يك كه است
 از غزني مس و معادن بلخاب مس عينك،مي مانند افغانستان مس معدن سه. دارد
 كوشانيان، باختر، يونانيان ها، آريايي غانستاناف شمال معادن از. شد مي استخراج الايام قديم
 ديده سامانيان و بزرگ كوشانيان آثار عينك معادن در كردند. مي استخراج و غيره ها سيتي
 .كردند مي استفاده غزنويان غزنه و مس طلا از. شود مي

 زراعت
 قدمتي با شده كشت زراعتي هاي زمين هندوكش هاي دامنه در و سُم هزار در من قه

 شمال كه گفتتوانيم  مي واقعيت، اين تائيد با شد. كشف ميلاد، از پيش 30،000ت20،000
 هايقريه بعدها، و. است  بوده خانگي گياهان و حيوانات مناطق نخستين از يكي افغانستان
: پشتو) مُراسي دِه تپة نزديكي در ميلاد، از پيش سال 7،000ت5،000 قدمتي با زراعي،

 با ها قريه كه دهد مي نشان را انسان تحول دورة قندهار، يك ولايت در( يغوندَ مُراسي دِه
 اين در. است داده  تحويل كوچك شهرهاي به را جايش و شده پديدار كشاورزي هاي زمين
 و زارهاكشت رونق و رشد با. شود مي پديدار و فارفور بُرُنز عصر فرهنگ از شواهدي دوران،
 ابتدايي هاي شيوه تدريج به هندوكش اطراف خيزحاصل يها جلگه ساكن مردمان روستاها

 شمالي هاي دشت در غلات كشت به تا داد مي اجازه ها آن به كه كردند ابداع را ياريآب
 در بعدها كه است( بلخ) باختر سرزمين همان شمالي مناطق اين. آورند روي افغانستان
 از اي مجموعه باختر سرزمين در. شود مي ياد( Bactria) «باكتريا» نام به غربي هاي نوشته
 پديد پيش سال 4000 در ياريآب گسترده هاي سيستم توسط دلتامانند مصنوعي هاي واحه
 شيوة. كردند مي مستحكم مهاجمان برابر در را شانگاهايزيست ها آبادي اين باشندگان. آمد

 فرهنگ. دارد قرار هاستفاد مورد افغانستان شمال در امروزه تا قديم از گمبذي معماري
 داشتند، مشتركاتي النهرين بين و سايگان هم فرهنگ با ها واحه در كشور اين باشندگان

 .پيچيده همگاني رسوم و طبقة نخبگان وجود هنرمندانه، گري صنعت  گونه به
. نيست مشخص ها آن تمدن بومي نام نوشتار و خط فقدان دليل به همه اين وجود با

 تمدن» يا ،(BMAC« )مرو ت بلخ شناسي باستان مجموعه» را نام گم تمدن اين امروزه محققان
 در رفته پيش تمدني موجوديت بر علمي مدرك. نامند مي( Oxus Civilization) «آمودريا
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 از تر بيش در حفريات از ميلاد از پيش 2100ت1800 حدود در قدمتي با افغانستان شمال
 گنجينة. آمد دست به BMAC در ميلادي هفتاد دهة طي در شناسي باستان ساحة دوازده
 مردم كه دهد مي نشان و است تمدن اين از مانده جاي به آثار افغانستان شمال در فلول تپه

 و شده كشت هاي زمين. بودند سهيم زمان آن جهاني تجارت در برنز عصر در افغانستان
 چندهزار كشور اين نباشندگا كه آنست دهنده نشان افغانستان شمال در زراعتي اسباب
 براي حيوانات و پشم پوست از بوده، مصروف داري مال و كشاورزي به تاريخ از فبل سال
 .كردند مي استفاده نيز خود

 سازیشيشه
 مروج تيموريان و كوشانيان حاكميت دوره در افغانستان در ممكن سازيشيشه صنايع

 استفاده نقاشي از شيشه در كوشانيان كه دهد مي نشان كاپيپا از آمدهدست به آثار. باشد بوده
 زينتي هاي شيشه صرف نداشته، وجود سازي شيشه فابريكه فعلاً تا افغانستان در. كردند مي

 به مقداري و سالانه فعال اكنون تا كه شود مي ساخته دست با هرات گلس كاگران توسط
 .شود مي صادر خارج

 و نجاری حجاری
 ساختن به سازند سخت اجسام( برنج) مفرغ از توانست نافغانستا باشندگان كهزماني

 به سپس. است يافته  رواج اول بار مصر و چين كشور در نجاري. كردند آغاز نيز نجاري ابزار
 مروج شد، آغاز شهرسازي كه زماني افغانستان در نجاري. است شده  ترويج كشورها ديگر
 حجاري به افغانستان سرنشينان يافت رايج كشور در بوداي دين كه اين از پس. است شده 
 هَكين، ژوزف توسط بگرام كاوش از كه هاي گنجينه. كردند آغاز تراشي سنگ و كاري كندن
 هاي سده پيشينة به آمد دست به 1939ت1937 هاي سال در فرانسوي و تيم افغاني هيئت
 هاي تنديس و ظروف اي، شيشه ظروف شامل گنجينه اين. گيرد مي تعلق ميلادي دوم و اول

 مديترانه مناطق از آن اغلب كه است اشيايي و يوناني، هاي مايه بُن با گچي هاي قالب برنجي،
 و حكاكي هندي عاج با كه خانه لوازم و سامان چوبيِ ق عات از تعداد هكذا. بودند آمده
 مروج كوشانيان باختريان زمان در وسيع طور حجاري و نجاري. شد يافت است،  شده تزيين
. است مانده  باقي آثارش كه است وقت آن هاي نمونه از يكي باميان كاپيسا شهرهاي. شد
 ساخته چوبي و لوازم اشيا درين زمان يافت. تر بيش رونق اعراب ورود از پس نجاري هنر
 هنر. شود مي ديده هرات جامع مسجد مزارشريف روضه در ها دروازه اين نمونه كه شد مي

 رضا علي كوجه در 18 قرن در. شد مروج كشور درين تيموريان از پس چوپ كاري كندن
 فابريكه ظاهرشاه زمان در. است موجود امروز تا شدكه بنا نجاري بازار كابل شهر خان
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 كرد. آغاز به فعاليت گذرگاه در نجاري و حجاري فابريكه و چهارم كارته واقع بتون حجاي
 .شد دهكشاني آتش به كابل هاي جنگ در فابريكه دو اين

 سراميک
 هايسال از كه است بشر دستي هنرهاي ترينقديمي و ترينمهم از يكي گريسفال
 اولين ميلاد از پيش سال 6000 در افغانستان. داشته است رونق افغانستان در متمادي
 چرخ ميلاد از پيش سال 3500 در شود. مي ديده سفال صنعت در پخت كوره پيدايش نشانه
 تپة در وجوها جست طي در. شد ساخته گرداندند، مي دست با را آن كه اي ساده گري سفال
 بود اشيايي حاوي كه كردند پيدا را گاه زيارت يك از اي مجموعه شناسان باستان مُراسي، دِه

 خالي، ميان لولة مسي مِسي، مُهر كاسه، يك بُز، هاي شاخ مانند مذهبي، مراسم به متعلق
 النوع رب يك از شده، كاري كنده و شده گري سفال تنديس يك و مرمر، سنگ از كوچكي جام
 7٫000-5٫000 حدود. بود شده يافت نيز منديگك در كه بود هايي تنديس مشابه كه مادر
 زندگي هندوكُش اطراف خيز حاصل هاي دامنه در چوپاناني و دهقانان ميلاد، از پيش سال
 به خود با گريسفال و خام خشت اب را سازي خانه ابتدايي صنعت مردمان اين. كردند مي

 به آن تجارت و لاجورد فروش از ،(Chalcolithic) مس عصر در بعدها، و آوردند شهرها
 مندثروت النهرينبين و( امروزي ايران) ايرنا ولايت طريق از باختري اوليه كشورهاي

. شد بنا يسفال اشيا بالاي هانقش و كشيدن سفال ريزيآب تيموريان زمان در. شدند مي
 شهر در قعلاً تاآن نمونه كه. است  شده ساخته نيز تيموريان زمان در كاشي ساختن هكذا

 در. است مروج افغانستان تماي در اكنون تا سفالي ظروف ساختن. شود مي ديده مزارشريف
 جهاني شهرت شود كهمي ساخته استالف نام به كوچك شهر در سفالي ظروف افغانستان

 .است سبز معمولاً استالفي وفظر رنگ. دارد
 نساجي
 براي بشر كه دهد مي نشان است، شده  دريافت انسان بدن شش DNA از كه شواهد

 هزار سال4-3 چينيان. است ساخته پوشش خود بدن براي قبل سال650،000 بار اولين
 پارچه پنبه، از هندوستان مردم قبل سال 4000و . كردند مي بافيتكه ميلاد از قبل
داده  نشان شواهد. شده است تأسيس ابريشم جاده ميلاد از قبل سال 220. ساختند مي
 گوسفند خصوص به حيوانات پوست از قبل سال 6500ت4000 ميانه آسياي مردم كه است
 در افغانستان در شمال بافيتكه. ساختند مي و گرمي از سردي جلوگيري براي و كلاً البسه
 و ساسانيان سلجوقيان زمان در ترمدرن بافيتكه. بود مروج نيفتليا كوشانيان باختريان زمان
 كوچك هاي دستگاه توسط افغانستان غرب و شمال محلات در اكنون تا كه شد پديدار
 ولايت گلبهار در 1332 سال در باراولين براي ماشيني نساجي. بافند مي پارچه مردم دستي
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هزار  52بافندگي،  ماشين 2500 داراي فعاليتش در زمان فابريكه اين. شد تأسيس كاپيسا
 سپس. بود كارگر 14000 و رهايشي منزل 300 داراي تابييا نخ ريسندگي دوك

 كه شد تأسيس و غيره بافي پشمينه نختابي، بگرامي، نساجي افغان، نساچي هاي فابريكه
 .شد مي صادر به خارج هم مقداري سالانه

 افغانستان در بوديزم صنعت هنر
. است بوده  ميلاد ماقبل هايسال از هند و هندوكش جنوب كلتوري وابطر و علائق
 با هند افغانستان، بين خشكه ترافيك و كلتور تلاقي محل آباد، جلال كابل، قندهار، ولايات
 و تجارتي مركز متمادي قرون براي كه بلخ در هند راه و ابريشم راهشاه. بود كشورها ساير

 كتاب در كه آنست از ترقديم هند و افغانستان بين تماس. بود شده شرقي ممالك ثقافتي
 .است شده  اشاره آن به وداريگ

 در بودا هاي سمچ غزني، سردار تپه فلول، تپه موراسي، ده منديگك، ساحه حفريات
 نشان و غيره باميان كوتلسرخ فندقستان، نوبهار بلخ، قندهار، عينك مسهده سمنگان

 حملات الي هاالنوعرب ساير و بودا گريتنديس و تراشيگسن حكاكي هنر كه دهد مي
 خاندان امپراتور چندراگوپتا، پسر اشوكا. است بوده  رفتهپيش خيلي افغانستان در اعراب
 نصب قندهار تا هند از نوشته، هاسنگ در خود را فرمان شده، معتقد بوداي آيين به موري
 هند در از ميلاد قبل 230سال در آشوكا. اختس مروج را بودايي آيين افغانستان به. كرد
 باقي سالم اكنون تا كه كرد بنا حك و خشت سنگ از را آورحيرت تعمير 12 از تربيش
 افغانستان به هنر اين كه. كرد كشت محل در يك جمع و را دارويي نباتات تمام. است  مانده
 يعني تمدن دو تقاطع محل ند،ه و افغانستان يونانيان، ورود از پس. پيدا كرد انتقال نيز

 صنعت توسعه در كوشاني شاه كنيشكا و باختر يوناني رميناند خصوص به. شد و هند اروپايي
 اعتقاد بودايي آيين به دو اين. كردند زياد توجه بودا حكاكي سازيمجسمه و سازيتنديس
 طور را بودا مهمجس باراولين براي مكتب اين. كردند بنا را بوديك گريكو مكتب. داشتند
 .تراشيد مكمل

 از يكي آن هاياتاق رنگي تصاوير و جواهرات و طلا پوشش با باميان هايتنديس
 .شد تباه طالبان توسط و تاراج ليث يعقوب و اعراب توسط كه است كوشانيان هايكارشه

 باستاني ساحه تيكري صنايع در هند، قاره نيم با را افغانستان هاي تماس مشخصات
 در برآمده، مستقل شاخه يك از كه انجير درخت برگ سه موتيف. كنيم مي مشاهده( پههر)

 تيكرسازي، صنعت تزيين يك به حيث منديگك ساحه در كه شده پيدا بنگان كالي و هرپه
 .شد مي ساخته نيز ديمراسي در تيكر شكل اين. است بوده  استعمال مورد عام طور به
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 مركز كه ساخت برقرار افغانستان در شمال را باختري مقتدر حكومت «سيلوكوس»
 و بخشيد توسعه اندوس درياي سمت به را خويش سل ه موصوف. بود وي رواييحكم

 و گوپتا چندرا مثل هندي پادشاهان خود درآورد. اداره تحت و كرد اشغال را هند سرزمين
 ضرب شان يها سكه در را ارتميس( و هراكليس )زئوس، يوناني خدايان تصاوير ديگران

 اسكندر مفتوحه قلمرو تمام افغانستان باختري يوناني شاهان كه بود اين آن دلايل زدند. مي
 دست به خانم آي از حفريات اثر در كه هايي سكه. كردند مي اداره( هند) شرق در را مقدوني

 هند خود در همه كه است غيره و كريشنا واسوديوا، هندي خدايان اشكال داراي آمده است
 .است رسيده  به ضرب
 شد كشف اشوكا فرمان از كتيبه سنگ، يك روي قندهار كهنه شهر در 1945 سال در
 نگاشته بزرگ سنگ چهارده در فرمان اين. شده است نگاشته آراميك يوناني زبان به كه

 سنگ پارچه يك روي كه شد پيدا. م 1963 سال در آن ديگر كتيبه يك. است شده 
 مورد در تنها. شده است نگاشته يوناني الفباي و به زبان عبارت يك شكلمست يل
( جديد لقمان) لمپاكا و آبادجلال نزديك درونته پل ساحه از آشوكا آراميك هاي كتيبه
 مربوط تبركات جعبه عدد چهار و كتيبه عدد پنج جمعاً تاكنون. است شده  داده راپورت
 هند در كه درحالي شده است. كشف انستانافغ و در ديگر نقاط آبادجلال كندهار، از اشوكا
 بودايي آيين كه معني بدين. است آمده  دست به آشوكا مربوط تبركات جعبه عدد سه صرف
 هندي، شناسان باستان توسط كه تحقيقاتي م ابق .است بوده هند از تر قوي گنداره در

 و بليكا او شاگرد دو توسط بودا حيات در عصر بوديزم است؛ آمده  عمل به كوريايي و برمايي
 ملي موزه و و نيز است ذكر كتبي منابع در ها آن قصه است. آمده  افغانستان به تيوس

 آن كشور در بليكا نام به اياستوپه كه گويندمي ها برمايي. است موجود( كابل) افغانستان
 اين و. شده است ديده بگرام و هده هاي مجسمه در راهب دو اين مظاهر هكذا. دارد وجود
 از دو اين كه رساندمي اثبات به تاريخي كتبي منابع هم و شناسيباستان منابع هم را مسئله
 بعضي. سازند مي را بلخ نوبهار يا ويهاره ستوپه بلخ در سپس بوده، بودا شاگرد پنج جمله
. ندكرد احداث جاآن در را ايشان هاي استوپه و رفتند پيشاور به اول هاآن كه گويند مي منابع
 بزرگ پادشاه زمان در هند غرب شمال و افغانستان در بودايي دين انتشار آشوكا، از بعد

 ترقي كمال اوج به شده؛ ياد Millina Panha نام به Pail متن در كه شخصي ميناندر، يوناني
 حدود كه كنشكا رانيحكم عصر در خصوص به كوشانيان زمان در اما. رسيد خود تحرك و

 دين بود؛ بخشيده توسعه گنگا وادي و كشمير الي مركزي آسياي در را خود امپراتوري
 و باختهدل مند،علاقه يك موصوف. يافت توسعه ثابت و استوار طور به مناطق اين در بودايي
 در بودايي راهبان باش و بود محل) ويهاراي در را بودايي چهارم مجلس و بود بوديزم ثارجان
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 مكتب انكشاف و گسترش به برگزار و كشمير Kundalavana ونكندل( بودايي معبد يك
 .كمك كرد بوديزم مهاياناي
 شده است؛ نقش سمت به يك ايستاده حال در بودا تصوير كنشكا مسكوكات در
 دو افغانستان در كنشكا. است نقش هندويي اصلي خدايان آن، ديگر روي به كهقسمي
 در «كاپيسا» اش تابستاني پايتخت و «پيشاور» وي زمستاني تختپاي: داشت تختپاي

 تا داشت «متهورا» در هم ديگري تخت پاي يك دو، اين برعلاوه او. بود كابل هاي نزديكي
 .بتواند نظارت كند و كنترل گنگا و سند مراتع در را خود وسيع امپراتوري
 و پنجشير درياي دو تقاطع در بگرام تت نزديك «كاپيسا» كنشكا تابستاني تخت پاي
 مهندسي عمرانات و برنجي و ايشيشه لوازم و سامان ديگر و عاجي آثار كشف با غوربند؛
 در كه بزرگ عمارت يك در. است شده  معلوم محل همان در حفريات اثر به تتگوناگون
 و علما. دارد هند «وتي امره» و «متهورا» هنري مكتب با قرابت بود، ديوارها به محاط قديم

 سوابق داراي بگرام عاجي هاي كاري كنده كه زنند مي حدس چنين سيشناباستان محققين
 يك آمده، دست به اشياي جمله از. است ميلادي دوم قرن اوايل و اول قرن اخير نيمه تاريخي
 با دربار اهل و ها رقاصه آن در و داد مي تشكيل را سل نتي تخت از قسمتي كه سنگي لوحه
 قسمت با واضحاً آن تصوير يك. است شده  كشف و هداد نشان مختلف هاي قيافه و حالات
 در اميني اكبر محقق) .دارد شباهت سانچي و متهورا در آن رليف با كه( سردر) تورانا بالايي
 .(ناته كبل
 

 گندهاره هنر
 افغانستان به اعراب حمله الي كه است بوداگري و باستان يونان از و تلفيني هنري جلوه

 130-م. پ 250) باختر يوناني دولت بودايي، و يوناني هنر تهداب مبدأ و هكذا. داشت رواج
 10-. م. پ 180) هندويوناني دولت آمدن كار روي با و است امروزي افغانستان  در ،.(م. پ
 .يافت گسترش هند قاره شبه به( م. پ

 پيش هنر اين است. كوشانيان و هندويوناني دولت دوران در بودايي، و يوناني هنر تلفيق
 اوج به( كابل رود هايكناره) گنداره باستاني سرزمين در يابد توسعه هند در كهاين از

 تراشيسنگ عصر درين. است معروف «گنداره هنر» به رو ازين و. رسيد خود شكوفايي
 قرن 11 حدود افغانستان جنوب خصوص به .بود رسيده خود اعلي مدارج به گريتنديس
 ساحه درين رقيب ودين مذهب كدام ديگر كشور اين كه بود اين آن علت. بود بوديزم پيرو

در  سكاها و مادها ها، پارت ها،فارس مهاجرت با ظهور كرد زرتشتي آيين بلخ در. نداشت
 دين يك به شده، مروج ساسانيان و هخامنشيان مادها، توسط امروزي ايران يا پارس ايران
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 انكشاف نتوانست بوديزم هند در هكذا. افتاد شهرت از بلخ در آيين شد و اين تبديل قوي
 اساس بدين. بود بوديزم سرسخت مخالفين از يكي هندويزم كه بود اين آن دليل كند.

 اشوكا از پس گندهاره زيرا رسيد؛ بلخ نوبهار تا نمود انكشاف به سرعت گنداره در بوديزم
 سرحد تواند مي هم هبمذ. بود كابل الي تاكسيلا از گندهاره سرحد. شد افغانستان به متعلق

 حملات الي گندهاره. بوديم سرحد هم زرتشتيان با غرب و در هندويزم با شرق شود. در
 هند سكاها، هند يوناني، هند چون هايي حكومت كه   با وجودي. بود افغانستان مربوط اعراب

 شمال از كه بودند خوردگان شكست ها حكومت اين ولي شد؛ ساخته گندهاره در كوشاني
 و ابداليان( پيشاور الي) هوتكيان غوريان، غزنوي، محمود زمان در. شدند رانده فغانستانا

 .بود افغانستان مربوط گندهاره
 آسيا و اروپا به ها آريايي مهاجرت نقشه ذيل در و افغانستان باستاني مناطق فوق در
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 منبع
 و پديا ويكي تارنماي در افغانستان ريختا كارشناس كونا، آرتو نوشته افغانستان تاريخ افغانستان، هنر

 آريانا. نامه دانش
 .كابل دولتي م بعه طرزي، صديق ترجمه ،افغانستان در صنعت تاريخچه (؛1357پوگاچينكوا، گالينه؛ )

-48-45-41-40-39-38-37-36-35 صفحات غبار محمد ميرغلام نوشته تاريخ مسير در افغانستان
 ه.ش.1388 نتشارا سال اول، ؛ جلد51-52-53-54-56

  The Lost World of Buddhist Gandharaتارنماي  در گندهاره در بوديزم هنر
 موزه از افغانستان پنهان گنجينة(؛ 2008؛ )(Cambon, P). كَمبون، پيِر و( Hiebert, F). هيبرت، فردريك

 ،(AFGHANISTAN Hidden Treasures from the National Museum, Kabul) كابل ملي
 .(National Geographic) ملي جغرافياي انتشارات شنگتن،وا
 روف نوشته افغانستان تاريخ افغانستان، شناسي باستان افغانستان، تاريخي آثار افغانستان، باستان تاريخ

 آريانا. نامه دانش در كابلي زاده مهدي
Afghan rug انگليسي. پديا ويكي 

 .«بسا» تارنماي و كليد نامه هفته در هاشورا يلايم نوشته افغانستان گذاري سرمايه تاريخچه
 محمد محقق نوشته كامل، برددست تا حفريات از افغانستان شمال در باختر يوناني شهر يك خانم آي

 ناته كابل تارنماي در اميني اكبر
http://www.kabulnath.de/Salae_Panchoum/Shoumare_/M.A.Amini.html 

 فهيم پوهنيار توسط شده نوشته تاريخ مسير در افغانستان اداري ايواحده و سرحدات تشكل كتاب
 .26-25 صفحات تاريخ، دپارتمنت استاد« كوشا»
 دانشگاه تاريخ دكتري جوي ل في، دانش زهرا: نوشته بودايي؛ پيكرتراشي و نگارگري باميان، هاي مجسمه

 افغانستان. سراي پژوهش تارنماي در بهشتي شهيد
http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Item

id=3 ,  December st,  

 يادآوري را گاه خاست مندم، خواهش. است ادآز ديگر جاهاي در تارنما اين درونمايه بازنويسي و برداشت
 .كنيد

 

 
 
 
 
 
 

http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=3
http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=3


 

 

 
 
 
 

 اساطیری( جنبه) گوگوز/  گوگیز ،«بوقلمون» هجوی آستیایی رقص

 م العات شناسي، مركز زبان دكتري گر ارشد، پژوهش/  1فيِ يرلان كازبکويچ صلببتامدكتر 
 روسيه علوم آكادمي ،ولادي قفقاز علمي مركز آلاني ت سكايي

 مسعود حقاني پاشاكي :ترجمه

 
 
 
 

( (Гогыз / Гогузگوگوز  / گوگيز «بوقلمون» ستياييآ رقص هجوي اساطيري جنبه بررسي
اصلي  كردن خصوصيت آشكار براي دارد و آموزشي ماهيتي آن كاركرد كه دهد، مي نشان

 آميزي سخره تقليد دليلآن به اجراي با هجو، ثيرأت .است شده تعيين رقص تقليدي
 .كند مي عمل سياه كاريكاتوري از قرقاول عنوان به بوقلمون زيرا آيد، مي دست به شا ماهيتي

 و درعين حال اي را دارد، فرهنگ نجيبانه دوگانه متضاد طبيعت وحشي و هم زمان با هم)
طرح (. ماكيان خانگي است هم از خانواده ي از حيات وحش محسوب شده وئجز

 اشاره سياه قرقاول باستاني آيين ماهيت به آن زيربنايكه  پرندگان، گيري جفت آفريني نقش
 شمالي گورستان باستاني ]روستاي[ ترزاي قفقاز برنزي مكشوف از آويز يك هم در ،دارد
 .داده شده است اين سوژه نشان( .م ق 8 تا 7 هاي قرن پايان)

 Gogyz / Goguz رقص آستيايي، «جانوران» سنتي اص لاح به هايرقص ميان در
 دست، اين از ها رقص ساير مانند رقص، اين. است برخوردار ايويژه گاهجاي از( قلمونبو)

 ،1: ]ك.ر تر،بيش جزئيات براي) كند مي تقليد جانوران هايعادت از و دارد تقليدي ماهيت
 به است، هجوي اما نيست، جدي هاآن برخلاف ]رقص[ اين حال، عين در[(. 367-366 ص

 نه رقص مركز در بوقلمون يك سيماي اين، برعلاوه. ندشومتمايز مي هم از نيز دليل همين
 و دارد اشاره( آهو خرس، كبوتر،) آموزدست حيوانات به بلكه وحشي، [حيوانات ]صرفاً به

 .يكي پنداشتحيات وحش  ]حيوانات[ با را آن تواننمي وجه هيچ به ،بنابراين
                                                                                                                                              
1 galabu@gmail.com 
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كه  توگانُف. ص.م توضيحات به توجه با
]آن  كرده، ترسيم حركاتش بارزترين زا نيز

 منظوربه و داشته ماهيتي هجوي رقص[
 بوده، رباييدل و حضار شادي نامزديابي،

 دوش بر كه بالايي مسئوليت دليلبه
 افتد،مي عمومي هايرقص در رقصندگان

 ؛آوردند وجود چنين حركاتي را به ناگزير
توجه شده  دقيق شانحركت مورد هر زيرا
كارناوالي  و شاد شخصيت اين احتمالاً و

كه  دليل همين به داد، بايد توضيح آن نيز
آن مع وف  به را خود توجه توگانف م.ص.
 توصيف هاييرقص فهرست در را آن و دكر

 با[. 84-83. ص ،2] دكرارائه  را حركات بارزترين از طرحي حتي است و گنجانده كرده
 دهدمي اجازه رقص اين اساطيري جنبه  العهم هجوي، صراحتاً ماهيت رغمعلي ،اين وجود

 اين تمركز آستيايي، رقص هنر منشأ كليطورو به معناشناسي كاركردي، كلي سؤالات به تا
 شود. روشن بود، خواهد مقاله

 كاملاً جهان مردم براي هجوي هايرقص ،كليطوربه داشت توجه بايد چيز هر از قبل
 هجوي ماهيت حال،درعين. نيستند امستثن نظر اين زا قفقاز هم مردم و اندشده شناخته

 آن از حاكي حتي معنا يك به و كندنمي منتفي را عامه ثر فرهنگؤهاي منشانه وجود هاآن
 گران،پژوهش مشاهدات طبق كه كرد اشاره 1آديگيه سنت به توانمي راستا اين در. است
 و داشته آموزشي كاركرد هم و تعليمي كاركرد هم خنده، كاركرد برعلاوه ،هارقص گونهاين

 راستا اين در[. 114. .ص3كنند ]مي آماده جدي 2رِپرتوآر يك براي را اجراكنندگان
 ياد به كند،مي ييدأت را فوق گفته صحت كه را آستيايي كودكان بازي معروف تواننمي
 امروز اندازه به زهنو آستيايي جامعه شهرنشيني كه زماني دور،چنداننه هايسال در. نياورد
 همان و دندكر مي تحريك رقص نوعي به را او و بوقلمون، مقابل در ايستادن با هابچه نبود،

                                                                                                                                              
 جمهوري. است روسيه كشور خودگردان هاي جمهوري از يكي آديغيه ( ياРеспу́блика Адыге́я: روسي به) آديگيا 1
 و قفقازي نژاد از آديگيه مردم. است جنوبي فدرال واحد از جزئي و شده احاطه كراسنودار سرزمين توسط گيهآدي
 امروزي تركيه به ها روس به دست من قه تصرف زمان در ها آديغيه از بسياري شمار. هستند ها گرجي با تبار هم

 .است مايكوپ شهر آديغيه جمهوري مركز. كوچيدند
 شود و مي گفته سان يك ماهيت با آثار از فهرستي به موسيقي، يا تئاتر،باله ويژه به نمايشي، هنرهاي مينهز در رپرتوآر، 2
 .است مجري يك با مرتبط آثار از فهرستي يا

 توسط م.ص.توگانُف طرح( گوگيز) «بوقلمون» رقص
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 Гогыз кафын нæكردند...  مي لحن آوازي تكرار يك با بار چندين را عبارت ريتميك

зоны, æз та зонын «شت تادا ادامه كار . اين«تونم... اما من مي ،تونه برقصه بوقلمون نمي 
بيني سرخش را به اين  كند،غبغبه مي معمولاً بوقلمون علائم خشم را بروز نداده، كه زماني

 بوقلمون جااين در و كندمي غرغر تهديدآميزي طرز به دهد وسوي و آن سو تكان مي
 حال در كه بوقلموني .شود مي ظاهر پانتومي شكل به خود اجراي حين در رقصنده

وظيفه . كشندمي تصويرش به طنز ايشيوه به خود است، ندگيز شريك با خواستگاري
هاي  رقص تقليدي عموم ماهيت تبيين خنده در و به شكل سرگرمي ويژهبه آموزش، اصلي

 عبارت به. بخشد و هم به رقصندگان موهبتي مي به سوژه رقص هم است، كه نهفته آستيايي
 معناي يك داراي تنها نه هارقص ههم كه شوندمي داده سوق ايده اين به كودكان ديگر،
 هستند. عميق معناي داراي بلكه خاص،

 ماهيت واقع در راه است كههم نامش با ]رقص[ آن منشأ و مفهوم درك در كليدي نقش
 زيرا داشت، اشاره آن «ازدواج» معناي به بايد چيز هر از قبل البته. دارد ايگرايانهعمل

اين  به موضوع البته. است بوقلمون يك خواستگاري شامل رقص بنديتركيب ساختار كلي
  gogyz / goguz بوقلمون خود آستيايي نام و.اي آبايِف، گفتهبه .شودنمي محدود ]مفهوم[

 آن منشأ در هنوز بلكه است، زبان[ تركي ]از گيريوام يك تنها نه. وام واژه تركي است
همه  [.522. ص ،4] است «آبي پرنده» معنايخود واژه به و خيلي تازگي وجود دارد

شده جا اهلي دنيا به اروپا آورده و در آندانند كه بوقلمون خيلي تازه از ينگهخوبي ميبه
توان در مورد منشأ باستاني خود رقص ترديد داشت، سختي مي، بهاين جودو. با است
. بسيار شودطور هم در ميان چيزهاي ديگر، ماهيت ذاتي پانتوميمي آن اثبات ميهمان

كه نتيجه تكامل تاريخي است  ،رو باشيم همحتمل است كه ما با يك دگرگوني ديرهنگام روب
كند و تصاوير آن را با پرندگان بسيار رنگارنگ  و ارتباطش را در فرهنگ متضمن مي

 در معشيت واقعي خانواده مربوط دانست. ،شده شناخته

ماكيان  زيرا دومي است، بوقلمون يمايس كه دكرگمان  بايد شد، گفته چه آن با راب ه در
در حيات وحش زندگي خود  كه داشته را خود آفرين اصلي قهرمان نقش يك هر خانگي
 اما تر، كوچك بسيار اندازه نظر از كه سياه توسط قرقاول درستي به توان مي را نقش اين. است
 سياه قرقاول ال،ح اين با. كرد ادعا است، بوقلمون شبيه عاداتش هم و ظاهر نظر از هم
 آواز و كرده زندگي طبيعت در آزادي ]كامل[ در كه شود مي ظاهر نجيب اي پرنده عنوان به

 و تند ويژگي داراي بوقلمون كه غبغبه حالي در است، خوشايند انسان گوش خواندنش براي
 ركاريكاتو عنوان به ،خود آلود خشم حالت و شكوه با بوقلمون كل، در. كنندگي دارد تحريك
 .كند مي عمل سياه قرقاول
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 دهم. مورد بررسي قرار ميرا متفاوت  هايويژگي ساير [يِف يرلان كازبكويچ صلببِتاممن]
كه  ،متفاوتند نيز شان  رنگ در بلكه اندازه، نظر از تنها نه ماده، و نر سياه، قرقاول در
 بن واژگان تمام ن،اي بر علاوه[. 485. ص ،5] شود مي بيان آستيايي واژگان در بن چنين هم

 «سائوگَرك» را نر ترتيب به، بنابراين. اند مشخصي دروني شكل يك داراي شده شناخته
саугарк، بورگَرك» را ماده و «سياه مرغ» يعني »бургарк، كلمه، واقعي معناي به يعني 

 كه دارد وجود къуырмгарк كوئيرم گَرك رايج نام يك اگرچه 1.نامند مي «اي قهوه مرغ»
 اطراف دنياي بر كنترل دادن دست از دهندهنشان كه است «كور مرغ» واقعي معنايبه

 كه هنگامي است. شده شكارچيان رايج همه براي كه جرياني دارد سياه ويژگي قرقاول. است
 گرفت. خالي دستان با كلمه واقعي معنايبه را هاآن توانمي

 قرقاول بين محفوظ مانده خود ارتباط براي ما آستيايي باور عاميانه كه شايان ذكر است
 به ترانه در زمانه ما اين. دهدمي اي نشانمحلي آهنگ در به روشني عروسي را آيين و سياه
. است شده مشهور خوبي به جانايِوا اُلگا رهبري به «آريئون» مجلسي كر گروه اجراي ل ف
را  محلي ترانه اين متن اجاين در. گويندمي «سياه مرغ/  كَرك سائو Сау карк»  آن به
 .آورممي

 
Мæнæн иу мæ мад афтæ фæдзæхста: 
«Кæрчытæй иу ма кæй аргæвд сау карк йеддæмæ». 
Уæй, уæрæйдæ ’мæ уæйдæ-уæрæйдæ, 
Кæрчытæй иу ма кæй аргæвд сау карк йеддæмæ. 
 
Мæнæн иу мæ мад афтæ фæдзæхста: 
«Чызытæй иу ма кæй ракур сау лæгъз йеддæмæ». 
Уæй, уæрæйдæ ’мæ уæйдæ-уæрæйдæ, 
Чызытæй иу ма кæй ракур сау лæгъз йеддæмæ. 
 
Ауадз мæ, нана, хохмæ дын цæуын, 
Хохы иу мæлинаг федтон, кургæ йæ кæнын. 
Уæй, уæрæйдæ ’мæ уæйдæ-уæрæйдæ, 
Хохы иу мæлинаг федтон кургæ йæ кæнын. 
 
Цæй-ма, фæсивæд, мæнæ хорз адæм, 
Рацæут нæм, чындзæхсæвмæ хонгæ уæ кæнæм. 
Уæй, уæрæйдæ ’мæ уæйдæ-уæрæйдæ, 
Рацæут нæм, чындзæхсæвмæ хонгæ уæ кæнæм!  

                                                                                                                                              
 گيلكي زبان در هم بور و سيائ واژگان چنين هم .شود مي گفته گَرك يا كَرك نيز خانگي مرغ به گيلكي، زبان در 1

 آستيايي و گيلكي زبان بين واژگاني قرابت از نشان اين كه است، قرمز به مايل اي قهوه و سياه هاي رنگ ناميدن براي
 دارد. (است ايراني هاي زبان از كه)
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 را مرغي هرگز ]سر[: // »داده دستور من به امننه طوراين)
 هرگز // »واي اِي امان و اِي امان، واي،.« // نبري سياه جز

 ياد من به امننه طوراين .« /نبري هسيا جز را مرغي ]سر[
 بروم بگذار//  «پوسته نبري تيره كه را دختري هرگز: // »داده
 را او ديدم، كوه در را دلبر يك//  روم،مي كوه به من جان،ننه
//  بياييد هاجوان// واي اِي امان و اِي امان، واي،. // گيرممي
 بياييد//  واي ي امان،اِي امان و اِ واي،//  بياييد ما عروسي به

 !(كنيممي دعوت عروسي به را شما ما، پيش
 در كه شوممي متذكر تجزيه و تحليل واژگان، به با مراجعه

 و ظاهري مشاهدات بر مبتني هاآن دروني معناي مورد، سه هر
 در و است بومي كه كنيممي صحبت قفقازي سياه خروس مورد در ما البته. است هاآن عرفي
 خانواده از كه و شايان ذكر شودمي ناميده  , Lyrurus mlokosiewiczi Tacz 1875 لاتين
 سياه قرقاول جمعيت اما آمده، 1قرمز كتاب در اگرچه[. 99-98. ص ،6] است هاقرقاول
 .هنوز متعادل مانده است ]آستيا شمالي[ جمهوري در قفقازي

 است رسيده ما دست به رقص ينا تلويزيوني ضبط كتاب، توضيحات بر علاوه بختانه خوش
 نگار قوم ت فولكلور گروه اجراهاي مستندي از هاي فيلم. نيست شكي در مورد درستي آن كه
 و كردند رشد اي زنده سنت يك در آن اعضاي كه درآمده، تصوير به ما براي «خوئيبادي»

 طراح و ندهرقص ،جاتيف( ئوآگكا) واسيلي 2سوليست. محفوظ داشتند امكان حد تا را آن روح
 بايد را اثر اين بارز هاي نشانه از يكي[. 7].است جمهوري ]آستيا[ در مشهور رقص طراح
 شودمي داده نمايش( маймули / مائمولي) انتري با سيماي كه دانست 3مومر يك حضور
 اين در. افتد مي رقصندگان پاي به پايان در و ايجاد كرده اختلال رقص اجراي در كه

 هنگامي كه كرد، مشاهده را نو سال سنتي سرودهاي از مشخص عنصر يك توان مي تكنيك،
 كشيده دراز زمين روي كردند، پذيرايي خود مهمانان از ميزبانان كه مادامي و «مرده» مومر

                                                                                                                                              
 حفاظت وضعيت بررسي مرجع فراگيرترين شود، مي خوانده نيز سرخ فهرست اختصار به كه ان، يوسي آي سرخ فهرست يا 1

 مرجع ترين اصلي كند، مي منتشر را فهرست اين كه طبيعت، از حفاظت المللي بين اتحاديه. است جهان در زنده هاي گونه
 توسط خ ر در هاي گونه وضعيت از نيز هايي فهرست حال، عين در. است جانوران بقاي وضعيت بررسي براي جهان در

 .هستند خاص من قه يك در ها گونه اين انقرا  وضعيت از برآوردي كه شوند مي منتشر كشورها و ها گروه
 ايفا را اول نقش ولي دارد، صحنه در را رقص ترين بيش كه دشو مي ايفا اي رقصنده باله، به و رقص هنر در سوليست 2

 .كند نمي
 و كرده تقليد را هنرپيشگان يا اول هنرپيشه رفتار كه شود مي گفته صامت گركمدي بازي به مومر نمايشي هنرهاي در 3

 محلي هاي نمايش در يالانچي معادل .دارد چهره بر نقابي هم ها نمايش برخي در شود مي نتماشاگرا خنده موجب
 .كرد تصور توان مي را گيلان

 قفقازي( قرقاول سياه )خروس
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جهان را  نو سال نوسازي ظاهراً شد، زنده دوباره مومر نظر، مورد پاداش دريافت از پسبود. 
 تصادفي Гогыз گوگيز رقص كه شركت او در شد معلوم [.485. ص ،8] دهد نشان مي
 كنيم،مي مشاهده اول آفرينش دوران با آشكاري ارتباط هم ما جا اين در زيرا نيست،
 مردم كه ايزمانه ندارد، وجود حيوانات و مردم بين غيرقابل دقيقي مرز هنوز كه ايزمانه
 كردن ]حيوان[ بعدي اهلي براي را امكان اين كه دانند،حيوانات مي زبان بلكه عادات، تنهانه

 با بوقلمون، سيماي مانندبه هم باز كه نكرد توجه واقعيت اين به تواننمي. كندمي فراهم
 غيربومي و غريب و عجيب حيوان نوعي انتر زيرا هستيم، رو هروب ديرهنگام دگرگوني يك
 فادهاست جهاني مقياس در رقص فرهنگي چارچوب گسترش براي كه است «خارجي»
 شده گرفته وام شخصيت است شايان ذكر. بخشدمي جهاني شخصيتي هاآن به و شودمي
 بر تنها غيريت و گراييغرابت اين اما. شوندنمي يافت محلي طبيعت در تتانتر تت خود مومر
 و هرج منظم تهاجم ،تَرافَشانگي عنصر عنوانبه را آن و كندمي تأكيد آن «غير مادي» منشأ
 .داشت تعبير توانفرهنگي مي ايفض به مرج

 نشان تر، بيش متقاعدسازي براي بحث، مورد رقص اساطيري جنبه بررسي با ارتباط در
 اولين عنوان به. است م لوب بسيار سياه اي براي آيين نيايش سيماي قرقاول مؤلفه دادن
 ترزا قفقاز ]روستاي[ گورستان از برنزي هاي طلسميزيك آوي به توانمي مسير، اين در قدم

 مفرغ عصر اواخر به را آن و.اي.كوزنكُوا، معروف شناس باستان توسط كه كردشمالي اشاره 
 در شناس گر باستان پژوهش رساند. مي ق.م.. 8 تا 7 قرن اواخر به را آن قدمت داده و ارجاع
 ذكر اي پرنده شكل به را شان يكي زنانه، گردنبندهاي به متصل برنزي آويزهاي توصيف

 ما زياد احتمال به. [125: 2004-كوزِنكُوا ] است آن پشت تنها ويژگي در حلقه كه كند مي
خاصي شناسايي  هايويژگي از تعدادي با كه داريم كار و سر سياه سيماي يك قرقاول با

 كاملاً پرنده اين. دم خاصِ پرهاي و چگال بدني نازك، گردن كوچك، منقار و سر: شود مي
 صورت، هر در. است شده گنجانده گردنبند مجموعه در كه است اييه مجسمه ساير از جدا

 .كرد توجيه سيماي رايج يك شناسايي براي تلاشي عنوان به توان مي را فوق مقايسه

 
 [129- 128: 2004-كوزنِكوُا ] ،تصوير بزرگي از حيوانات رنگ شده.3عكس 



787    بوقلمون» هجوی آستيايي رقص»   

 

 طوربه هجوي رقص در اناتحيو عادات مورد در هانگرش تنها نه بينيم،مي كه طورهمان
سيماي  د.شوهم پا فشاري مي طبيعت و انسان وحدت اصلي ايده بلكه شود،مي كم جدي
 فراهم را امكان اين كند، مي تكميل را رقص كلي خنده ماهيت طبيعي طور به كه مومر، يك
نوزايي  جهاني مقياس حتي و تقويمي پيوند داده، اعياد با را آن زناشويي معناي تا آورد مي
يك  از مستندي تصديقي عنوان به تواند مي كوبان برنز به توسل سرانجام،. دهد آن به را دنيا

 برادر توسط تاريخي، سير نتيجه در كه باشد، سياه قرقاول سيمايي خصوصيات آييني بخش
 .شده است گزين جاي بوقلمون يعني ناتني خود
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 بلندآوازه مازندران 

 

 
 
 
 

است كه مردم جنوبِ مازندران مانند دودانگه، « ني»وا از سازهاي بادي و شبيه  للته / للته
گويند. اميرتيمور قاجارِ  مي« وا للته»و در دشتِ استان « للته»چهاردانگه و سوادكوه به آن 

 «. وا للته»نام برد نه از « لَله»، از «ابنص»ساروي )امير مازندراني(، در كتابِ 

 های للـه با ني تفاوت
در  نوازند و براي اين كه للته به راحتي بر روي لب )معمولاً نوع صدادهي، ق عاتي كه مي

تراشند؛ در صورتي كه، سَرِ ني را از  وا را از بيرون مي سمت راست( قرار گيرد. سَرِ للته  ةگوش
ي دندان قرار گيرد. افزون بر اين، توليدِ نواها با للته، پيوسته و دهند كه لا داخل تراش مي

صداي  تاگر كمي دقت شودت تباره ت پذيرد كه در اين نفس برگردان انجام مي ةبه شيو
 گيري نوازنده در هنگام اجراي نواها به خوبي قابل شنيدن است. نفس

 ةنام ترين ساز و شناس ، اصليهاي موسيقي شاخص ةها و بر پاي دان للته، به گواه موسيقي
هاي بوميِ مازندراني را  ترين نواها و ملودي موسيقي مازندران است. اين ساز بكرترين و اصيل

كند؛  ت به زيبايي بازگو ميت توليد و نوع زندگي در اين سرزمين است ةشيو ةدهند كه بازتاب تت
 لهجه و رَنگِ صداي آن آشكارا گوياي نواهاي مازندران است.

ترين كاربرد اين ساز به ترتيب در كار چوپاني، گالشي و كشاورزان بوده است. البته  بيش
 اند. هاي جامعه با اين ساز خو گرفته لايه ةامروزه نواختن اين ساز فراگير شد و هم

را « للته»تشكيل شده است، تاكنون همگان « وا»و « للته»كه از دو بخشِ « وا للته»
و « ني»نيست بلكه شبيه « ني»، «للته»اند. در صورتي كه  نا كردهرا باد مع« وا»و « ني»
است نه باد. براي تشريح آن بايد يادآوري شود كه گرچه به « آوا، صدا و آواز»به مفهوم « وا»
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ها،  است، اما با به هم پيوستن ديگر واژه« باد»در زبان مازندراني « وا»تنهايي يكي از معناي 
( كه نوعي نانِ بومي kəlvā« )كلوا»مازندراني  ةوار واژ يابد. نمونه ميمعنا و مفهوم گوناگوني 

كله »است و ناني است كه در اجاق يعني « پختن« »وا»است، در اين تركيب، مقصود از 
kələ »از « بانگ، آوا و صدا« »وَنگ وُ وا يا وَنگِ وا»شود و در آميختن همين واژه با  پخته مي

 شود. آن برداشت مي
آيد،  آيد و با دميدنِ باد به صدا درمي شمار مي سازي بادي به« وا للته / للته»جا كه  از آن
ها،  كه اين واژه با به هم پيوستن ديگر واج اند؛ غافل از اين معنا كرده« باد»را « وا»همگي 

باره ديدگاه حضرت مولانا را كه به زيبايي  خواست و هدف ديگري را به دنبال دارد. در اين
ناي و  بانگِآتش است اين »كنم:  ابراز كردند، يادآوري مي« ني»سخن را درخصوص جانِ 
 «.بادنيست 

« آوا، آواز و نوا»اي موسيقيايي نيست. ولي،  )باد(، واژه« وا» ةاندازي ديگر، واژ از چشم
وا زبان موسيقي  واژگاني هستند كه پيوند مستقيم و تنگاتنگ با موسيقي دارند و زبانِ للته

گاهِ  معني كردن گويي از آن مقام و جاي« باد»، «وا للته»را در تركيبِ « وا»رو،  از اين است.
موسيقيايي  زيباتر و كاملاً« آوا يا نوا»كاهد. بنابراين، در اين پيوستگي، مفهومِ  اين ساز مي

تر  مازندراني، ما را به ديدگاه بالا بيش ةافزون بر اين، با اشاره و يادآوري دو افسان است.
 كند. نمون و نظر ارائه شده را تقويت مي ره

 «بردن ره گله». 1
شوند.  كنند. گوسفندان پراكنده مي وا: روزي ياغيان به گله حمله مي للته ةاز ق عاتِ ويژ

ها به  آن ةهم آورد. چوپان با اجاز خواهند تا رمه را گرد رو، ياغيان از چوپان مي از اين
جاي جمع كردن گله، خ اب به  بالاي تپّه رفت و به جمع كردنِ گوسفندان به ةبهان

آمي دترجان گله ره بردن ت همه ره »نوازد:  گونه مي بدين« وا للته»دخترعمويش با 
شود و از  دخترعموي چوپان كه در آبادي بود، از يورشِ ياغيان به گله آگاه مي«. بردن

 خواهد. مردمِ ده براي نجاتِ گله كمك مي

 «2سه خاخر« / »1بَزن چَپّون. »2
ت به مهماني تكه در محلي ديگر بود تخود ت ةخال ةسه خواهر تصميم گرفتند به خان

اي پرآب رسيدند كه گذر از آن دشوار بود. از چوپاني كمك خواستند.  بروند. به رودخانه
خواهر اولي و « دهم. به ازاي يك بوسه از هر كدام شما را از رودخانه عبور مي»چوپان گفت: 

                                                                                                                                              
 چوپان بنواز. 1
 سه خواهر. 2
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ت نپذيرفت. آن دو خواهر به كمك چوپان تترين بود كه كوچك تي پذيرفتند، ولي سومي تدوم
از رودخانه گذشتند. پس از چند ساعت كه آبِ رودخانه فرو نشست، دخترِ سوم به آساني 

ها پيوست. دو خواهر از بيمِ فاش شدن اسرارشان بر آن شدند تا او  گذر كرد و با شتاب به آن
خوابيم و  جا مي در همين ،الان غروب شده است»گويند:  ند. لذا، به او ميرا سر به نيست كن
وقتي خواب رفت، سنگي « افتيم. سر را بر زانوي من بگذار و راحت بخواب. فردا صبح راه مي

خاله  ةسوي خان گذارند و مقداري خار بر روي دامانش ريختند و به پهن زيرِ سرش مي
رويش ايستاده  كه بيدار شد، ديد شغالي در روبه حركت كردند. خواهر كوچك، هنگامي

مانعي ندارد، اما به »دختر گفت:  «خواهم تو را بخورم. مي» گويد: است. شغال به دختر مي
شغال كه  «خونِ من روي زمين نريزد.  اي بايد مرا بخوري كه يك ق ره گونه كه به شرط اين

آيند و از  حيوانات مي ةگونه هم ينرود. به هم پذيرد و مي بيند كار سختي است، نمي مي
خورد.  پذيرد و آن دختر را مي آيند تا نوبت به بَبر رسيد. ببر شرط را مي كار بر نمي ةعهد

رود كنارِ رودخانه كه آب بخورد. هنگام خوردنِ  كند و مي پس از آن، ببر احساس تشنگي مي
از آن ق ره خون در كنار افتد.  ت در آب ميتكه در دهانش مانده بود تآب، ق ره خوني ت

سازد و موقعي كه  مي« وا / للته للته»رويد. چوپاني از آن، سازِ  )ني( مي« للته»رودخانه 
بَزٌن »گويد:  شنود كه مي صدايي مي« وا للته»خواهد آن را بنوازد در كمال تعجب از داخل  مي

كردن، مه گيسه ره تَلي  زني چپّون! سنگ ره مِه سَرين چَپّون! بَزن چَپّون!، چه خُب خُب مي
 1.«كردن، مه پَندون ره هَلي كردن، مه ره بَوٌرِ گَلي كردن

با آوا و نوا، منظور و مقصودش را به « للته»آشكار است كه  بالا، كاملاً ةدر پيام دو افسان
 كند نه به كمك باد. مخاطب ابراز مي

 بياست، به ترت «آوا» يمعنابه  وا للتهدر « وا»باره كه  نيسو، جان سخن را در ا گريز دا
 كردند: انيب ريز يها دانا در مصرع ديو وح يعباس بشر
 .«ستتو آرام بخش ا ةللت يكه آوا (بنواز) بزن للته»وا خو دارنه:  للتهته   للته بزن

 «.آن گم شده است يدارم كه آوا يا للته»: هييدارمه ونه وا گم به للته
دانند، اما  ترين سازِ مازندران مي را اصلي« وا للته / تهلل»با توجه به اين كه اهالي موسيقي 

ست كه از  هاي منسوب به امير پازواري نامي از آن برده نشده است. اين در حالي در سروده
سازهايي چون: چنگ، كمانچه، تار، تنبور، كوس، رباب، ساز، نا، كرنا و نقاره نام برده شده 

 است.
                                                                                                                                              

چوپان بنواز! چه »اين افسانه ادامه دارد، اما بقية آن چون رب ي به موضوع نوشتار نداشت، نوشته نشد. برگردان:  1
نگ را بالش من كردند، بر گيسوانِ من خار ريختند، بر دامنم سرشاخة آلوچه ريختند، مرا در گلوي نوازي! س خوب مي

 «.ببر فرو كردند )خوراكِ ببر شدم(
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در »نويسد:  نويس و از شاگردان اسحاق موصلي، مي فيدان و جغرا ابن خردادبه، موسيقي
راه با  نبور، بيش از ساير مناطق متداول بوده و اغلب همتري و طبرستان و ديلم، نواختنِ 

 1«شده است. آواز نواخته مي
ي روزگار ساساني در ميان ايرانيان  الذهب كه از سازهاي مورد استفاده مسعودي در مروج
مردم طبرستان و ري و »برد، بر اين واقعيت تأكيد دارد كه:  نام مي ت از جمله طبرستان ت
 2«تر داشتند و اين آلت نزد همه فُرس، مقدم بر ساير آلات بوده است. ديلم طنبور را دوست

بن رستم شروين پريمي، از شاهزادگان خاندان  ي مرزبان نامه، نوشته در كتابِ مرزبان»
زيست، به نام سازهايي چون تنبور، چنگ،  پريم مي ي چهارم هجري در باوند كه در سده

 3«شاخ شانه، موسيقار، ناي رويين، كوس و طلبك اشاره شده است.
رود اين ساز،  نيست. گمان مي« وا للته / للته»هاي كهن نيز اثري از  بنابراين، در نوشته

 ةاتِ ويژهم در ساخت للته، گسترش ق ع تدليل رشدي كه با هنرِ استاد حسين طيبي ت به
كار گرفتن سازهاي بومي  بديل نوازندگي او، ابداعاتش و از سويي به آن، مهارت و توانايي بي

ت امروزه ت نوازي در گروه« وا / للته للته»نوازي گروه موسيقي شواش و برجسته كردن  در گروه
 جزو ساز اصلي مازندران شده است.

يش مازندراني به آن كَرفوُن يا چِق اكنون از نوعي ني است كه در گو جنس اين ساز، هم
« اي للته»گويند و از هفت بند و شش گره تشكيل شده است. البته، استاد حسين طيبي،  مي

واهايي از جنس برنج  للته / با ده بند و نُه گره نيز ساخته است. ناگفته نماند در گذشته للته
هاي فلزي،  دليل استفاده از للتهبردند.  و آهن نيز وجود داشته كه شبانان از آنان بهره مي

ترين ضربه در  / چِق بر اثر كوچك شايد ماندگاري آن بوده است. اين ساز با جنس كرفون
داري آن كمي دشوار بود. از سويي، شبانان نيازي به  شكست و حمل و نگه هنگام كوچ، مي

شود،  ن استفاده مينوازي از آ اند؛ اما، امروزه چون در گروه اي با كوكِ خاصي نداشته للته
هاي گوناگون در  هايي با كوك ت للتهت آن هستند ةكه خود از نوازندگانِ برجست تسازگان آن ت

كار گرفته شود. از سويي، ساختِ  ها به نوازي سازند تا در گروه طول و ق رهاي مختلف مي
 هاي مختلف بسيار سخت و حتي غيرممكن است. للته با آهن يا برنج در كوك

مان وجود داشت كه درستي  صدا، باوري در ميان نياكان اي خوب و خوش للته ةهيبراي ت
ها، هنگام وزشِ باد به  يا نادرستي آن دقيقا مشخص نيست. آن باور اين بود كه بايد شب

زار( رفت و با دقت گوش كرد. از ميان آنان، برخي بر اثر وزش باد، صدا  )ني« جار للته»
                                                                                                                                              

 .82، ص 1394نژاد، سيدخليل. تنبور از ديرباز تا كنون، نشر دانش و فن،  عالي 1
 همان. 2
 .164، ص 1401نشر هاوژين، عمادي، اسداله، تاريخ و فرهنگ دودانگه و شهرياركوه،  3
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آيد. در  دست مي صدا از آن به ا كنيد كه سازي بسيار خوب و خوشدهند. اين للته را پيد مي
 گفتند.  )نيِ ماده( مي« ماه للته»ها( يا  )مادر للته« مار للته»گويشِ مازندراني، به اين للته، 

 ةتا هفت  وا را اول دي للته للته / ةاكنون سازندگانِ اين ساز، بهترين هنگام براي تهي هم
 دانند. اول بهمن مي

 مازندران نيست، كه تا تالشِ گيلان نيز به همين نام رواج دارد. ةويژ« للته» ةاگوي واژو
، هيچ سندي يافت «للته»معنا و مفهومِ  ةها و منابع گوناگون دربار با مراجعه به كتاب

نشد. در اين ميان تنها ديدگاه استاد حسين طيبي با گويشِ مردم گيلان م ابقت دارد. نظر 
شايد به شكل لوله بوده و ميان تهي »چنين بوده است: « للته»مفهوم  ةرباراستاد طيبي د
  .«گفتند. مي« للته»است به آن 

مردم »گران تئاتر به نگارنده گفته است:  نژاد از خوانندگان گيلان و از بازي محمود فرضي
 .«گويند. مي« للته»گيلان به هر چيزي كه به شكل لوله باشد 

سازهاي متداول در موسيقي مازندران  ةمدابراهيم عالمي در مقاليار شريفي و مح بهمن
اي  گونه شود؛ به با طول و ق رهاي گوناگون ساخته مي« وا للته»در حال حاضر، »اند:  نوشته

هاي معين بر روي آن و يك سوراخ براي انگشتِ شست در پشتِ آن  كه پنج سوراخ با نسبت
آمده كه چهار سوراخ در روي ساز  دست ساز به هايي از اين شود؛ هرچند نمونه درست مي

واي نوعِ اول اين است كه سوراخ  وا )چهار سوراخ( و للته تعبيه شده است. فرقِ اين للته
واي چهار سوراخ ندارد. به همين خاطر  ت للتهت استاي  پرده نيم ةكه يك فاصل تچهارم را ت

اي  ت و چهارگاه ق عهت استنظر نو  به استثناي كرچال كه به تتاست كه در دستگاه همايون 
 .اين ساز وجود ندارد ةويژ

نظر  شنيده است و صداي مورد بر آن است كه كرچال را قبلاً 1بر اين پايه، حسين طيبي
ي ميان حامل «لا»ي پايينِ حامل تا نتِ «دو»همان صداي اصلي اين ساز از نتِ  بايد حتماً

كه به ابتكار حسين  چنين داراي صداي غيث ماوج است. هباشد كه داراي دو صداي بَم و 
 2«غيث نيز به آن افزوده شده است. طيبي، صداي پس

اكنون  وا تكامل پيدا كند و هم ها للته پس، ابتكار حسين طيبي سبب شد تا در اين سال
 گاه را دارد. وا توانايي نواختن ق عاتِ شور، همايون، چهارگاه و سه للته
 

                                                                                                                                              
ي نوازندگان كنوني  و راوي ق عاتِ مختص اين ساز است كه همه« وا للته»ي  ترين نوازنده . حسين طيبي، برجسته1

 از ابتكاراتِ اوست كه بر روي لَله افزوده است.« فاديز»تحت تأثير وي هستند. نُتِ 
هاي مازندران، انتشارات هاوژين، چاپ دوم،  وسيقي و ترانهيار و محمدابراهيم عالمي، جستاري در م . شريفي، بهمن2

 .101، ص 1397
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هايي كه جنس خوبي  طيبي در ساختِ للته اين است كه نييكي از ابتكارات حسين 
ها را كوتاه  بندهايش زياد است، آن ني ةدارند، اما توازنِ بندهاي آن درست نيستند و فاصل

دهد و با چسبِ چوب  كند و سپس آنان را در داخل هم قرار مي كرده، نر و مادگي ايجاد مي
هاي گوناگون تنظيم  ها و كوك در اندازه وسيله آن را كند. بدين به هم وصل و محكم مي

 كند. مي
 صوتي زير است: ةوا، داراي چهار من ق للته»

 «لا»تا « دو»صداي بم از  ةمحدود
 «لا»تا « دو»صداي اوج )يك اكُتاو بالاتر(، از  ةمحدود
 «مي»تا « سل»صداي غيث از  ةمحدود
 «فا»تا « دو»صداي پس غيث از  ةمحدود

 
آيد. در اجراي  دست مي چهار من قه با مهارت و شدت دميدن بهانتقالِ صوتي اين 

ها به كمك  شود. توليدِ نغمه مناطق صوتي استفاده مي ةاز هم« كمرسري»و « داري كوك»
پذيرد؛ اگر كمي دقت شود، صداي  نفس برگردان انجام مي ةاين ساز، پيوسته و به شيو

 قابل شنيدن است. گيري نوازنده در هنگامِ اجراي نغمات به خوبي نفس
گيرد.  صوتي بالا، لب نوازنده به چهار حالتِ گوناگون شكل مي ةبراي توليد چهار محدود

للته، با مهارت، لبش را طوري  ةاي كه براي بيننده قابل تشخيص نيست. فقط نوازند گونه به
دا، جَر كه به گويش مازندراني، مول ص تخواه را ت كند كه بتواند صداهاي مورد دل تنظيم مي

 ت به اجرا در آورد.تگويند صدا و زيل صدا مي
نوازند و آموزگاران به هنرجويانِ  وا مي اكنون نوازندگانِ لَله با اين همه، ق عاتي را كه هم

ت بدين قرار تشود ( آن محسوب ميةكه جزو رپرتوآرِ )ق عاتِ ويژ تدهند ت اين ساز آموزش مي
 است:
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 ها از  داري بودند كه يكي از آن هستاني مشغول گلهكو ةدو برادر در من ق حال: زاري
نواخت. اين  ميرد. برادرش در فراق او، اين ق عه را مي شود و مي صخره پرت مي
و « لَله» ةخ، نامِ مشخصي نداشت. در هنگام ضبطِ ق عاتِ ويژ 1364ق عه تا سال 
 ةبر پايپور،  ، حسين طيبي و احمد محسن1365در سال « وا للته»انتشار آلبومِ 

 را انتخاب كردند و زين پس اين نام فراگير شد.« حال زاري»داستانِ آن، نامِ 
 :كرد و علفي پيدا نبود، چوپان  جا را سفيدپوش مي هنگامي كه برف همه مِش حال

برف را « كَن دَست»آورد تا آنان با  حال، گوسفندان را به وجد مي با نواختنِ مش
  حال يعني حالت ميش. ا كنند. مشكنار بزنند و علف را پيدا و چر

 اين ق عه، هنگامِ غروب براي هدايت گوسفندان به مِش حال يا بوُر سَري ةدنبال :
 شد. نواخته مي« چَفت»سوي آغل يا به گويشِ چوپانان 

 :معني گودي  به« چال»كه مخفف كار است و « كٌر» ةكرچال از دو واژ كٌرچال
 شود. اجيم، گليم و ... گفته مياست، تشكيل شده كه به داربافندگيِ ج

شود كه دارِ بافندگي  داري بود، عاشقِ دختري مي روي روستا مشغولِ گله چوپاني كه روبه
هايش  بافي و... مشغول بوده است. چوپانِ عاشق، در وصفِ بافته داشته و در كرچال به جاجيم

 نواخت. و هنرِ بافندگي او، اين ق عه را مي
 چراگاه و تأمين علوفه، ييلاق و  ةداران براي تهي تر دام كه بيشجا  از آن حال: غريبي

بخشي  دار براي آرام اند. دام رو از خانواده و زادگاه دور بوده كردند، از اين قشلاق مي
نواخت. لحنِ غريبي براي بازگو كردنِ دردِ  حال مي اش، غريبي اندوه دوري از خانه

 غربت است.
 اند كه  حضرت عباس برگرفته ةاين ق عه را از تعزي نوازندگان لَله، خواني: عباس

شمار  وا به لَله ةهاي ويژ اكنون جزو نغمه ، هماست حسين طيبي آن را كامل كرده
 رود. مي
از اهالي روستاي « مسيح»بار از فردي به نام  طيبي، اين ق عه را نخستين ةبه گفت

 گذشته( شنيده است. ة)جزو روستاهاي بخش دودانگ« شله»
 نواخت.  حال را حسين طيبي در پايانِ جلوداري مي چپون ونِ حال يا كٌردِحال:چپ

تر كرده و به كمك احمد  اما، ارسلان طيبي، آن را از جلوداري جدا و كامل
زندگي چوپاني  ةدهند اند. اين لحن بازتاب دهكرپور به شكلِ امروزي تنظيم  محسن
 است.

 :پس« ي»و يا نام مكان است « كَمٌرسَر» كَمٌرسَريكه  وند نسبت است و يا اين
اي با   نشست و ق عه سنگي مي اي يا تخته چوپان در كمركشِ كوه بر بالاي صخره
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نواخت، به كمرسري آوازه يافت. حسين طيبي  اين حال و هوا و توصيفِ زندگي مي
در  ترسد كه براي ساختِ كمرسري ت به نظر مي»گويد:  كمرسري مي ةدربار

 كت و صداي پرواز كبك دري الهام گرفته شد.ت از حرت گذشته
 پرواز و فرودِ كبك  ةحسين طيبي است كه بر پاي ةشد اين لحن ساخته داري: كوك

 ةهايي هستند كه از هم داري و كمرسري از لحن  دري تنظيم شده است. كوك
 شود. وا استفاده مي صوتي لَله ةگستر

 :اي  قرار است: روزي ياغيان به گلهموضوع داستانِ اين ق عه از اين  گله ره بُردن
شوند. كوشش ياغيان براي جمع كردن  كنند و گوسفندان پراكنده مي حمله مي
جا  خواهند تا گوسفندان را در يك رو، از چوپان مي ماند. از اين نتيجه مي گله بي

جمع كردن گوسفندان به بالاي تپه رفته و  ةها به بهان آن ةجمع كند. چوپان با اجاز
نوازد:  گونه مي اي جمع كردن گوسفندان خ اب به دخترعمويش با لَله، بدينبه ج
آمي دٌتٌر جان، گَله رٌه بُردٌن، هَمه رٌه بُردن، همه ره بردن... )دخترعمو جان، گله را »

  «بردند، همه را بردند(.

واي پسرعمويش را شنيد و از  دخترعموي چوپان كه در آبادي بوده، صداي لَله
شود. در اين هنگام، دخترعمو اهاليِ آبادي را براي  ن به گله آگاه ميياغيا ةحمل

 كند. كمك و نجات چوپان بسيج مي
 :سرنا است كه براي بردنِ عروس و داماد به حمام  ةهاي ويژ از نغمه جلوداري

نوازان با اقتباس از سرنا، آن را به زيبايي  اكنون لَله شود؛ اما، هم نواخته مي
 است. رو اكنون جلوداري به ق عات لَله افزوده شده يننوازند. از ا مي

 اين لحن، از رپرتوآر سرنا است. اما اكنون، آموزگارانِ لَله، جلوداري و  يار: آروس
 عه نيز اكنون به رپرتوآر لَله قدهند؛ اين  يار را به هنرجويان آموزش مي آروس

گامي كه عروس را به افزوده شد. كاربردِ اين لحن در گذشته اين بوده است كه هن
 شد.  دادند با سرنا و نقاره نواخته مي داماد حركت مي ةسوي خان

 (1)كتولي، اميري، طالبا، نجما 

 2پرجايي حال
 

 سما حال 

                                                                                                                                              
اكنون مدرسين براي ارتقاي كيفيتِ آموزش، افزايش مهارت هنرجويان و  وا نيستند، اما هم ها جزو رپرتوارلَِله . اين نغمه1

 كنند. فراگيري آنان از آوازهاي مازندراني، اين ق عات را تدريس مي
چال )چلاو آمل( است.  داران )گالشان( من قة سنگ ، از دام1332 عه خليل طهماسبي عمران، متولد . رواي اين ق2

ريتم آن 
6

8
 بايد ويژة رقص من قة پريجاي بندپي بابل باشد. چه از نامش پيداست مي و آن 
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نور و  ةوا در باختر مازندران، )من ق هاي رضا ديوسالار، از نوازندگان لَله گفته ةبر پاي
وٌچاك، كشتي مقوم، حٌناسَري،  وٌچاكهاي:  ( به نامneلَله )نِه  ةكجور( ق عاتي ويژ

جز  سَري وجود دارد كه متأسفانه مهجور مانده است. البته به زر و وَلگٌه سَري، گٌلٌنج حَموُم
 ها جزو ق عات سرنا نيز هستند. سَري ديگر ق عه وَلگٌه

تار و دوتار و از اهالي كردكوي،  تار، سه ةراد، نوازند هاي ميثم زاهدي برابر گفته
 وا در آن من قه هستند. لَله لَله / ةنامِ ق عاتِ ويژ« سري نمك»و « kǝres sariسَري  كرس»

 ...زدها و باورها، زبان
 پلنگ، صداي لَله رٌه دوست دارنٌه 

 وا، حَسوده لَله 

 چي، آخر هٌچّي چي و كوره چي وُ قَلي لَله 

 ن كه زنِ نو زاييده آوردند تا برايش لَله بنوازد. به باورِ اي چي مي براي زنِ زائو لَله
 گرفتگي نشود. دچار بيماري آل

 چي بوُئِه، بشكسته گاسه جا لَلٌه زَنده چي اگر لَله لَله 

 ي افتابه( جه هٌم لَله زَندي چي بوُيي )باشي( افَتو ليله )لوله اگه لَله 

 واروُن وا واروُن وا 

 وا بينجِ توتكٌ لَله
 هَر كَس اٌما رٌه دُونه نٌدا

 باد دَم لِه بٌداوٌنِه خنٌٌه رٌه 
 خواهي است كه در روستاي اَنندِ سوادكوه رواج داشته است. هاي آفتاب يكي از آيين

 
 چي نبوُمٌّه. خشك هايته توُر دسته راست نَبوُنه، از اين بعد هم من لَله 

 ...«پلنگ،  ةوا[ هنگامي است كه كسي مورد حمل استفاده از اين ساز ]لَله ةمورد ويژ
فرد زخمي،  ةداشت. اعضاي خانواد گرفت و جراحاتي برمي ميببر يا گرگ قرار 

وا  لَله ةگيري از احساس تنهايي و يا به خواب رفتنِ بيمار، از نوازند براي پيش
صورت مداوم به نواختن  دند تا بر بالينِ فردِ زخمي حضور يافته و بهكر دعوت مي

ميق فرو رفته، دچار شد تا بيمار به خواب ع ساز بپردازند. اين عمل مانع آن مي
1كابوس شود.

 

 
                                                                                                                                              

 ، مركز فرهنگي هنري پارپيرار.1387، تهران، 22وا؛ ص  ديوسالار، رضا؛ آموزش لَله 1
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 1چي، نانه چاكي، لَلٌه  

 شود. نواز نمي گشاد، ني برگردان فارسي: آدم دهان
 مفهوم: بايد قابليت كار را دارا بود.

 «خواهد و مرد كهن گاو نر مي  كار هر بز نيست خرمن كوفتن »
 

 وا بَزوئنِ جا اِنه! اين كٌتاري كه دارني، لَله 

 آيي!( كار بر نمي هيچ ةآيد! )از عهد زدن جور در مي« وا لَله»تو داري، با اي كه  اين چانه
 وا. حرف حرفا، پيش دَمبوُل دمبول، عقب لَله 

هايش هيچ  در پي است. )حرف« وا لَله»هايت، دامب وُ ديمب پيشت، ]صداي[  حرف حرف
 است.(
 

 !2هٌلاری! هٌلاری جان
 اين وَر قاطرچي نيشته
 تهاوُن وَر قاطرچي نيش
 مِيوِن مه دايي نيشته
 هلاري جان! هلاري!
 مه دايي بورُده ساري
 3نا قند هايته نا چايي
 بٌمونه چند قاطرچي

 نا نفت داشتنه نا قَمچي
 داشته« لَلٌه»قاطرچي 

 مه دايي نومزه داشته
                                                                                                                                              

 .195، ص 1390هاي مازندراني، انتشارات شلفين، سال  المثل صاري، مص في، فرهنگ ضرب. ان 1

اين واژه توسط افرادي كه در « اَلاكلنگ»هلالي: الف( گام برداشتنِ روزهاي نخستِ كودك. ب( در هنگامِ بازي  2
روي شاخة درخت يا تاب شد. پ( نوعي بازي كودكانه است كه كودكان بر  پيرامون بازي حضور داشتند، تكرار مي

پرند. به اين بازي  گيرند تا نيفتند و بالا و پايين مي هاي ديگر يا ريسمانِ طناب را مي ايستند و با دستانِ خود شاخه مي
 شود )فرهنگ واژگان ونداد(.  گفته مي« هلالي»ها  آن

شده است چون واژة « ل»ه تبديل ب« ر»باشد كه حرفِ « هلالي»بايد همان « هلاري»توضيح: به احتمالِ قوي 
 در هيچ منبعي وجود ندارد.« هلاري»

كاري و توليد چاي خشك  السل نه كه سركنسل ايران در هند بود، فنون چاي ه.ش. محمدميرزا كاشف 1278در سال  3
سال سازي در  ه.ق. در لاهيجان احداث كرد. نخستين كارخانة چاي 1318را فرا گرفت. او نخستين باغ چاي را در سال 

 ه.ش. در لاهيجان تأسيس شد. 1311
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 مه دايي قَد بلنده
 وٌنه مي رنگ به رنگه

 :برگردان فارسي
 سو قاطرچي نشسته در اين
 ي نشستهسو قاطرچ در آن

 ام نشسته دو، دايي در ميانِ اين
 جان! هلاري! هلاري
 ام به ساري رفت دايي

 نه قند خريد نه چاي
 چند تَن قاطرچي آمدند
 نه نفت دارند نه قمچي
 )شبيه ني( بود« لَله»]در دست[ قاطرچي 
 داييِ من نامزد داشت

 ام قد بلند است دايي
 موهايش رنگارنگ است

 
hǝlāri jān hǝlāri 

in var qātǝrči ništǝ 
on var qātǝrči ništǝ 

meyon me dāyi ništǝ 
hǝlāri jān hǝlāri 

me dāyi burdǝ sāri 
nā qand hāytǝ nā čāyi 
bǝmone čand qātǝrči 

nā naft dāštnǝ nā qamči 
qātǝrči lalǝ dāštǝ 

me dāyi nomzǝ dāštǝ 
me dāyi qad bǝlǝndǝ 

vǝ ne mi rang bǝ rangǝ 
 
 «من وٌنه خٌنٌه نشومبه چَپّون نَوو مه يار اگه 

 1«من وٌنه خٌنٌه نشومبه چِل مٌقوُم نَوو« لَله»ونه 
                                                                                                                                              

 تلفظ نشده است.« وا لَله»نام برده شده است و نام « لَله»از  1
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 « حال به حاله، من تِه قربون« لَله»تِه 

 1«تِه گسفن صد هزاره، من تِه قربون
صورت ترانك كه در ميانِ مردم مازندران  صورت متل و چه به بالا، چه به ةدر سه نمون

 ز اهميت است: رواج دارد، دو نكته حائ
 تلفظ نشده است.« وا لَله»نام برده شده است و نام « لَله». از 1

صحبت از قند و چاي است كه نخستين باغِ چاي در « هلاري جان هلاري». در مَتلِ 2
در لاهيجان تأسيس شد. قند و  .ه.ش 1311سازي در سال  چاي ةو كارخان .ه.ق 1318سال 

رو، بايد بپذيريم كه اين مَتَل،  ويژه مازندران ندارد. از اين چنداني در ايران به ةچاي پيشيني
ما، آن را  ةقريح پس از ورود قند و چاي و فراگير شدن آن در مازندران، نياكان خوش

 اند. ساخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
ه.ق. و كارخانة  1318صحبت از قند و چاي است كه نخستين باغِ چاي در سال « هلاري جان هلاري»در مَتلِ  1

ويژه مازندران ندارد.  چنداني در ايران به ه.ش. در لاهيجان تأسيس شد. قند و چاي پيشينية 1311سازي در سال  چاي
رو، بايد بپذيريم كه اين مَتَل، پس از ورود قند و چاي و فراگير شدن آن در مازندران، به وسيلة نياكان  از اين
 قريحة ما، ساخته شده است. خوش



 

 

 
 
 
 

 :رقص و اسطوره
 (2) رقص با قمه و قمه در سنت آستیایی

شناسي مركز م العات  گر ارشد، دكتري زبان وهشپژ/  فيِ رلان كازبکويچ صلبيبتامِدكتر 
 آلاني مركز علمي ولادي قفقاز آكادمي علوم روسيه ت سكايي

 مسعود حقاني پاشاكي ترجمه:

 
 
 
 

 اشاره
 "مقاله اي كه در پيش رو داريد و در شماره قبل اين مجموعه آمده است بر گرفته از كتاب 

لبيِف منتشر شده در انوشته ت.ك.ص"ازدواج مقدس: اساطير و هنررقص سنتي آستيايي
.م در مسكو مي باشد.دراين كتاب محتواي رقص سنتي 2015انتشارت دولوخانف در سال 

 ساختارهايآستيايي كه نويسنده م العه آن را در چارچوب رويكرد اساطيري با تكيه بر
ره بازسازي مهم ترين اس وو  ، داده هاي باستان شناسي ،معناشناسي زبانيفولكلوريك

 ...بيان مي دارد.هندواروپايي ازدواج مقدس )هيروگامي( آيين هاي سنتي و 
 

 حماسي ت بيق
 حماسي قهرمان با آن را تا داد اجازه توگانف مهاربك به رقص قمه در از استفاده
 .است شده شناخته خوبي به طرح اين كننده بازتوليد هنرمند اين آثار. دهد پيوند سوسلان

)يا  رتاگهاشاچل دختر 1بدوخا از سوسلان خواستگاري به وطمرب حماسي رقص اين
                                                                                                                                              

 يا) اشارتاگه چل دختر آشترتاگكات، طايفه از زيبا دختري آستي، نارت حماسه شخصيت(: Bedukhæ)بدوخا 1
 چوپاني توسط كه آمد دنيا به سنگي از سوسلان )او و بدوخا عشق داستان نارت حماسه. است خيز نوه ،(چلاخسارتون

 و ساخت اي پرنده برج داماد انتخاب براي بدوخا. دهد مي شرح را دهد.( مي را سنگ پسر معناي و بود شده تراشيده
 را برج بدوخا و رسيد برج به سوسلان تيرهاي. شود مي شوهرش برسد، ازپرو در حال برج به تيرش كه كسي كرد اعلام
 ←است،  برج در هنوز دختر كه اين گمان به و شده خارج برج از بدوخا نشد، متوجه كه سوسلان. آورد فرود زمين به
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 و سوسلان آن در كه شوندمي جمع آييني دعاي يك براي هانارت. سرتاگ( استهچل
 به را دخترش پيروزي صورت در سوسلان. دهندمي ترتيب رقصي مسابقهرتاگ هاشاچل

 .است هگوناين هاافسانه از يكي در سوسلان رقص. گرفت خواهد همسري

 
 (رنگ آب ؛توگانفُ م.ص. :هنرمند)ها  جشن نارت

«Стæй, уыцы кафгæйæ, схызтис фынгмæ. Иууыл диссаг та фынгыл уыдис йæ кафт: 
фынджы былтыл-иу цъилау ныззылдис, афтæмæй  иунæг къæбæр, иунæг къус нæ 

фезмæлын кодта йæ бынатæй, иу æртах нæ акалдта нуæзтæй; стæй йæм уыйæппæт 
адæм сæ кæрдты фындзтæ хæрдмæ арæзтæй бадардтой, æмæ уыдоныл кафын байдыдта, 

раст-иу сыл куыройы цалхау æрзылдис» [НК II: ]. 
فرفره  يك مانند او: بود انگيزتر شگفت آن از ميز روي او رقص. شد بلند ميز روي كند، ق ع را رقص كهاين بدون سپس،)

 ق ره يك حتي ؛دستش برخوردي نداشت بشقاب يك حتي و كيك يك به ،حالدرعين اما چرخيد، ميز هاي لبه دور
 او و چرخاندند، او سمت به انگشت نوك با را خود هايقمه بودند، جاآن كه كساني همه آن، از بعد و نريخت، نوشيدني

 .(چرخيدمي هاآن روي آسياب سنگ مانند و كرد هاآن روي رقصيدن به شروع
 

                                                                                                                                              
 با و پريد بيرون آن از نكرد و پيدا پرنده برج در را بدوخا سوسلان،. برخاست هوا به برج هنگام اين در و شد آن وارد →
 از سوسلان وقتي. رسيد يليزبار زيرزميني ارباب به جا آن در و رسيد چال سياه هفت به آن، شكستن و زمين به پرواز
 به. كند آزمايش پرنده برج يك از رفتن بالا با را خود معشوق گرفت تصميم دوباره بدوخا برگشت، چال سياه هفت
 ابر به سپس و گردباد به تبديل( است. آمده ساتنيك نام به ارمني هاي افسانه نارت، در زن قهرمانان از)شاتانا  توصيه
 او جنگ در اگر كه داد قول سوسلان به بدوخا، پدر هاشارتاگ چل. رسيد بود بدوخا كه اي پرنده برج به و شد تبعيد شد.
 با سوسلان نبرد» داستان رد هاشارتاگ چل و سوسلان نبرد. بدهد او همسري به را دخترش دهد، شكست را

 سوسلان. نكرد عمل خود قول به پدر اما دهد؛ شكست را هاشارتاگ چل توانست سوسلان. است آمده «هاشارتاگ چل
 ناپذير آشتي دشمن سوسلان دليل، همين به و شد ها آن عشق مانع هاشرتاگ چل پدرش اما. طلبيد را بدوخا سال هفت
 بدوخا. كرد دفن جا آن در و ساخت برايش اي دخمه و كشت را او شد، جنگ وارد هاشارتاگ چل با كه سوسلان. شد او

 را بدوخا آرزو، تحقق براي جادويي اي مهره كمك با تبعيدشده. كرد خودكشي و كند تحمل را پدرش مرگ نتوانست
 .كرد ازدواج او با و كرد زنده
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 اما نقض باشد؟عيب و بي توانداندازه نمي همان به سوسلان رقيب توان گفت كهآيا مي
 كه آورندمي بيرون اوئاتسيلا را جادويي كاسه همه اين از بعد: شودنمي جا ختماين به رقص

 نريزد هم ق ره يك حتي شودمي موفق و رقصدمي دوباره و گذاردمي سرش روي سوسلان
 اختلافات متوجه توان ]به سادگي[نمي. گيردمي زن خودش براي سوسلان نتيجه در و

فولكلوريك )عاميانه( رقص  هنر در شده ارائه رقص توصيف و حماسي روايت بين آشكار
 اجرا حماسي قهرمانان وسطت كه رقصي كه است بديهي اندازه همان به حال،بااين. نشد
 خارج تشخيص عوام از «ويرايشي» چنين در ،بنابراين بوده و معمول حد از فراتر ،شودمي
 زماني هم حال، درعين. برقصند اند گرفته بالا كه هايي قمه نوك روي توانند نمي ها آن. است
 كنند، مي رقابت هم با رقص يك در كه رقصنده جفت يك: است آشكار نيز شرطي و قيد بي
 .هستند دختري داري نگه دنبال به كه اند رقيب دو

 داراي رقص اين كه است اين ،شود مي منتهي آن به حماسه به توسل كه نتايجي از كيي
 دختر يابي دست براي خواستگار دو بين رقابت كه است توجه قابل. است بارز ازدواج ويژگي
 منظر، اين از. شود مي برگزار آينده پدرشوهر يعني پدرش و داماد بين بلكه شود، نمي انجام
. دانست ازدواج مناسك بگوييم بهتر يا اي اس وره خواستگاري انواع از كيي توان مي را رقص
 برگزار تابستاني انقلاب در آستيا در سالانه كه برويم مراسمي به كه است من قي اكنون
 .رسد مي ظهور منصه به انگيزي شگفت كاسه جا اين در حال، بااين. شود مي

 آسا معجزه كاسه
 آيين اصلي هايويژگي از يكي جو،آب ملو از[]م معمولاً قدح شادخواري، يك
 و كورتاتينسكي ،هم مجاور آستيايي اجتماع دو ساكنان توسط كه اوئاتسيلا است تتبائو

 .شودمي گرفته جشن ،2تبائو كوه طرف دو در واقع ،1تاگائورسكي
 يهاشخصيت ترينمهم از يكي شود،مي برگزار جشن آن و شكوه افتخار به كه ،اوئاتسيلا

 كه شود،مي ظاهر شديد برق و رعد يك شكل به ]آيين[ آن در و است آستيايي سنتي دين
. پردازندبا او به نيايش مي شوند،به او متوسل مي مرتبط مناسك از بسياري در كه كساني با

                                                                                                                                              
 گذار بنيان طرف از جامعه و تنگه نام. است شده عواق شمالي آستياي در كورتاتينسكي تنگه در كه است اي جامعه 1

 هاي نشانه با دموكراتيك نظام يك از خاصي شكل جامعه م.،19-17 قرون در. گرفت شكل كورت ت كورتاتين اشراف
 .بود متمركز فئودالي بزرگ طائفه 11 دستان در قدرت كه تاگائوري جامعه برخلاف. بود طبقاتي تقسيم آشكار

 جد كلاسي نام از نام اين. است گرجستان غربي شمال در و شمالي آستياي در تاريخي( جامعه) ن قهم يك تاگائورسكي
 .بود. م19-17 هاي قرن در شرقي آستياي فئودال حاكمان آستيايي هاي نام شامل كه است شده گرفته

 .دارد ارتفاع آزاد درياي س ح از متر 2832كه  شمالي آستياي اصلي قله گرجستان، غربي شمال در واقع تبائو كوه 2
 را خوخ واژه بين معاني ارتباط شود كه مي گفته hoch بالا به و( هوهه) Höhe بلند به آلماني زبان در چنين هم
 .رساند مي
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 بر امتوف فرد اطراف در د كهكر اشاره Арвдзæвдآرودزُد  ينيآ به توانمي اين دست نيز از
به  اعتقاد: »نوشت چنين[ آيين] آن مورد در 1ميلر و.ف.. شودمي انجام صاعقه دبرخور اثر

 انجام كسي به صاعقه برخورد در كه مراسمي در ويژه به صاعقه، عنوانبه اِليا، يا اوئاتسيلا
 هاآستيايي گيرد، قرار اصابت مورد برق و رعد با كسي اگر. شودمي آشكار بيان شود، مي
 در و است كرده اصابت او به( اي درشتشليك شده ايگلوله) تيري با تسيلااوئا كه گويندمي

شخص  روستاي همان اهالي و اقوام سپس. گردندمي دنبال او به هامكان آن آن نزديكي
حركاتي ]انجام  سوگواري مانند آيين زنان و رقصندمي و شوندمي جمع جسد دور متوفي
 را جسد كه اوئاتسيلا شدن عصباني ترس از اما رند،آومي زبان به را كلماتي و دهند[مي

اين آيين  [.241: 1882 ميلر] «.متوفي را ندارند كردن براي گريه تئجر است، گرفته
 .شودنسبت داده مي مهيب قديس اين است كه به تبائو تاوئاليتسا ايجشنواره

 
 توگانُف. ص.م نقاش .تسوپاي

  است. گرد رقص يك و است عروفم Цоппай تسوپاي به شدهتوصيف مراسم
 .است شده كشته صاعقه اثر كه متوفي شخصي اطراف در

                                                                                                                                              
 شناس، قوم نويس، فرهنگ مند، دانش) پترزبورگ سن 1913 نوامبر مسكو؛ ،(1848) ميلر فدوروويچ وسوولُود 1

 آموزش دهندگان سازمان از يكي عنوان به پترزبورگ؛ سن علوم آكادمي فعال عضو. روسي شناس باستان و شناس زبان
 به سفر پنج بود، مند علاقه ها اوستيايي ويژه به قفقاز، مردم فرهنگ و تاريخ به كه ميلر. شود مي شناخته روسيه در شرقي
 سوم بخش. شد آستيايي اتودهاي جلد دو انتشار به منجر كه ،(1886 ،1883 ،1881 ،1880 ،1879) داد انجام اوستيا

 هاي سَرماتي و سكاها باستاني جمعيت ميان در ايراني زبان عناصر» يافتن در سعي ميلر آن در كه «آستيايي اتودهاي»
 هاي زبان مؤسسه رياست مسكو، دانشگاه در تدريس ترك بدون ،1897 سال در داشت، «روسيه جنوبي هاي استپ
 .گرفت هعهد بر را لازارف شرقي
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 ب.آ. آستيايي برجسته نگارقوم يك توسط اوئاتسيلا تآيين تبائو توصيفات رايج از يكي
 مشاهدات مستشرق روي بر هم و خود ميداني موارد اساس بر هم كه شده، نقل كالُيِف
 برابر در قرارگيري» از پيش بنابراين،» است: متكي 1پروتكلا نوزدهم ژوليوس قرن مشهور
 شووشست شير در روز سه مدتبه را خود( اوئاتسيلا .ت.ص تتبائو فرقه روحاني) او ،«قديس
 به كه گاه زيارتي رفت، پناه به جو، آب ظرفي برداشتن با و پوشيد سفيد اي جامه سپس ،داده
 ريخته مقدس يك قدح در را جو آب او جا اين در .شتدا قرار كوهي روي بر غار در ها آن قول
 شب نشينان آنكوه گفته به. براي خوابيدن ماند جاهمان و گذاشت كوه روي شب در را آن و

 خاطرنشان كلاپروت اين اساس، بر. «.كرد واژگون را جام و آمد فرود آسمان ازاوئاتسيلا 
 برداشت معنايبه شود، سرريز اده شده،د قرار محراب روي بر كه جو،قدح آب يك اگر»: كرد

بدبختي  و جنگ گرسنگي، ]معناي[ صورت اين غير در است، خوشي اوقات و اتحاد خوب،
 [..2009:325كالُيِف] .«است

 كه كلاهي در توان مي نيز قدح را سيماي
 بار چنينهم كلاه. ديد دارد، سر بر رقصنده
 سنت در يك .بر دارد ازدواج را در معنايي

 انداختندمي كلاه دختري به كه رسوم، زمانيم
 آماده ازدواج براي او آيا كه شود مشخص تا

 پاهاي روي توانست[ دختر]آن  اگر نه؟ يا است
 به اكنون او كه بود معني اين به بايستد، خود
 او از بتواند كه شده بزرگ كافي اندازه

كاسه  و كلاه بين ارتباط. دكرخواستگاري 
 شفايي فرهنگ در را خود مغيرمستقي طوربه

 ياشيا كه در آن دهد،مي آستيايي نشان
 نازك پوست از شده ساخته انگيزشگفت نامرئي

 شناخته (хæлын/хæлин) گوساله به نام  يا بز

                                                                                                                                              
 پاريس. ،1835 اوت 28 برلين ت ،1783 اكتبر 11 ؛(Julius Heinrich Klaprothكلاپروت ) هاينريش ژوليوس 1

 اي برجسته هاي توانايي او جواني، اوايل در كلاپروت. بود تبار آلماني زبان چندين شناس و زبان گرد جهان شناس، شرق
 يكي عنوان به او م. 1805 سال در. شد منتشر« آسياتولوژي»مجله  او، اثر اولين 1802 سال در داد، نشان ها زبان براي
 انتخاب خارجي عضو عنوان به و شد دعوت پترزبورگ سن در امپراتوري علوم آكادمي به آسيايي هاي زبان استادان از
 مردم مورد در ودخ تحقيقات به او آكادمي، طرف از. بود ثمر مثمر بسيار علمي نظر از روسيه در كلاپروت اقامت. شد

-1807 در و داده انجام ،«گرجستان و قفقاز مسير در سفر» كتاب بعدها(. 1808 -1807) داد ادامه قفقاز در آسيايي
 .كرد منتشر را1808

 .م 2006گاه زيارتي در روستاي ليسري سال  پناه
 ماميِف عكس از بايگاني شخصي م.اِ.
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 و «نامرئي كلاه» хæлин ходæ: است شده
хæлин къос «نامرئي كاسه» [IES IV : 171 .]

 داراي كه را اشيايي است، گونهاين سنت
 يك در ،هستند يكساني فرهنگي هايويژگي
 .آوردمي هم گرد رديف

 راكلاه  هاي ويژگيتوان ساير  در اين حالت مي
شود،  داده ميكه در سنت نشان چه  آننيز 

 كه است مشخص طرف، يك از. رازگشايي كرد
 كشيدن براي كاسه يك عنوان به تواند مي سرپوش

 ديگر، سوي از. شود استفاده آن داخل به آب
 كلاه اين( хал æппарын آستيايي) قرعه هنگام
 جا آن از بايد و كرد مي عمل ظرف عنوان به كه بود

 هاي ويژگي بنابراين،. شد مي اي[ كشيده ]قرعه
 شود، كه مي منتقل كلاهي كوچك به سر، اصلي
 هاي توانايي كه ذهني فعاليت يعني آن ويژگي
 چنان بايد رقصنده مورد، اين در. سازد مي آشكار را ها نشانه كه كند مي فراهم را بينايي
 حفظ كاسه را ايستايي چيزي مانند يك و تعادل بتواند كه ارائه دهد را مهارت از س حي
 .پايداري است و ثبات كليد اين. كند

 است؛ شده سوسلان داده به شرط و قيد بدون پيروزي اين چرا كه شودمي روشن اكنون
 كه اي سفره از نذري نان خرده يك حتي و نريخت قدح را از ق ره يك حتي كه سوسلان
 بود، ياييؤر خود ذات در كه او رقص. نيفتاد بود، نماز به هنگام گاه زيارتي( )پناه درمحراب

 براي كه هايي نعمت آن تحقق .كرد مي فراهم مخاطبان براي را شاد و موفق اي آينده
 كه هم با اين واقعيت باورمندتر مي شود زبا قياس اين. كردند مي دعا آسماني هاي قدرت
 نماز يك در 1ديگوريه كوهستان در نار روستاي ساكنان ،اوئاتسيلا تندر جشن با زمان هم

 و رعد عنصر با چنينهم. جويند مي شركت ،است شده تقديم سوسلان نارت به كه آييني
( Сослани æндурæ) «سوسلان كمان» را كمانرنگين ديگوريان زيرا است، راههم برق

                                                                                                                                              
 غربي بخش در. كنند مي زندگي آن در ها آستي ت ها ديگوري كه است كوهستاني هايي سرزمين نام ديگوريه يا ديگوري 1

 در. است شده واقع قفقاز اصلي رشته شمالي دامنه در اورخ، رودخانه حوضه امتداد در آلانيا ت شمالي آستياي جمهوري
 .است شمالي اوستياي در ديگورسكي و ايرافسكي مناطق شامل ديگوريا وسيع، معناي

 به كارگيري سرپوش در رقص باقمه 
كُرُوا(گري )نقاشي ل.گ.  
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 قرار عبادت مورد كه است 1نارت هايشخصيت از يكي تنها او كه شوممي متذكر. نامندمي
 نزديكي در كه ايفا دارد واقعيت اين با تواندمي را ثرؤم نقش جااين در اما. است گرفته

 ندف آن سوسلان نارت در بقاياي ها،افسانه طبق كه دارد وجود ايدخمه ماتسوتا، روستاي
 مراسم زمان همان در است، خاميتسايِوا معتقد ت.آ. كه طورهمان بنابراين،. است شده

-24خاميتسايِوا. ]شد برگزار وي افتخار به آييني نمازي و انجام گرفت وي جنازه تشييع

 اوئاتسيلا آستيايي اساطير تندر رقص معروف به حماسي، قهرمان از بنابراين، [25:1971
 .شودمي منتهي او به جهاني اندوه شود ونسبت داده مي

 .كرد مشاهده ديگر حماسي قهرمان يك رقص در توانمي را قمه با رقص از ديگري نوع
 از قبل. كنيممي از اساطير نارت[ صحبت احتمالاً ]ناشناس. آراختسو دِدِنگ پسر مورد در ما

 فرو زمين به كشاننو با را قمه صد و بياورند سنگ گاري صد كه خواهدمي او رقص، شروع
 .كنند

«Куыд загъта, афтæ йын скодтой. Уæд кафын байдыдта æмæ 
дуртæм бахызт æппæты разæй. Фондзыссæдз уæрдоны [дуртæ] 
фæнычы хуызæн скодта йæ къæхтæй. Хъаматæм æрбахызт æмæ 
хъаматыл кафын байдыдта. Хъаматы, фондзыссæдз хъамайы, сæ 
фистонтæм, сæ тылтæм æртасын кодта. Тымбыл фынгмæ 
ахызт. Тымбыл фынгыл кафын байдыдта: къæбæр дзы нæ 
фезмæлыд, цæхдон дзы нæ фезмæлыд фынгæй» [НК II: ] 

 بر ابتدا و كرد رقصيدن به شروع سپس. كردند را كار اين داد دستور كه طورهمان)
 رفت هاقمه روي. كرد خاكستر را سنگ يگار صد خود پاهاي با. رفت هاسنگ روي
 خم هاآن هايدسته بودند، تا صد هم ها،قمه .كرد هاآن روي رقصيدن به شروع و

 به شروع او. كرد حركت گردي ميز سمت به. ها را بر سر نهادآن مثل تاج شد،
كار رقصيدنش  مزاحم ،داشت قرار آن روي كه نمكي و نان: كرد آن روي رقصيدن
 .(نشد وارد او به آسيبي ونشدند، 

 
 آن در زمان، همان در. نزند هم به را نذري غذاي شد مي هم باز رقص اين در
 قبلاً كه را تبائو كوه توان مي است، خواسته خود رقص اجراي براي قهرمان كه هايي ويژگي
. شود مي برگزار اوئاتسيلا تندر افتخار به جشني آن پاي در كه كرد مشاهده شد، ذكر
 و قله اوج نوك تيز: نمايند مي بازتوليد را آن برجسته نقش بالا به رو هاي قمه و ها فرش گسن

                                                                                                                                              
 ميان در نارت نامه رزم از گوناگوني هاي نگاشته. است آستيا تبار ايراني مردم ميهني نامه رزم نرَت، نام حماسه يا 1

 حماسه اين آستيايي نسخه .است پهلوان و مرد معني به نَر ايراني ريشه از نرت نام است. در دست شمالي قفقاز تبارهاي
 .است شده چاپ و ترجمه ايران در اصفهاني سامان و شفقي مريم توسط
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 دوباره، تا كند مي «خاكستر» را آن كند، مي ويران تندر را كوه او. كوه دار شيب هاي دامنه
  .كند تكرار است، مقدس ازدواج اساس بر كه را اول خلقت كند سعي خودش، اكنون

 كوه تبائوخوخ
 در آستيايي شناسي كيهان[ از ديد] جهان، محور يا جهاني، كوه ديدن براي كافي لايلد
 ارواح و نيروها به اَستيا كوه مختلف هاي قله از پيوندي چنين طوركلي، به. دارد وجود آن

 .است رايج سنت در خاص مقدس
 لي،مح هاي افسانه طبق. شده است تبائو ظاهر كوه در بشر اولين كه است قابل ذكر

 بود و شده ربوده ها كاباردي توسط زماني كه( Гуццатæ گوتسف )آستيايي خانواده از كودكي
 توسط كوه درگوس در 1959 ژوئيه 25 در افسانه اين. شود مي آورده كوه به عقابي راه هم

روايت شده است  نداشته سال سن كه تحصيلاتي 93ابِازوئِف با  فردي به نام تس.
(Бадзуаты Елæмырзæйы фырт Цыпу) نوشت را اين تساگايوا. دز .آ و [Аргъæуттæ :

 (.ص ت. –. است شده ترجمه روسي به من توسط) دهممي را افسانه اين من شرح [331
Иу заманы ардæм кæсæг æрцыдысты æмæ Гуццатæй иу лæппуйы 
хъалон ахастой æмæ йæ Кæсæджы зæххыты фыййау скодтой. 
Гыццыл лæппу куыдта уыцы ран. Гъемæ йæм, зæгъы, уæд цæргæс 
æртахти æмæ йæм дзырдта лæджы дзыхæй:  
- Цæуыл кæуыс? 
- Мæ уæрыччытæй иу фесæфт æмæ ууыл кæуын. 
- Уæхимæ дæ цæуын нæ фæнды, уæхимæ?  
- æмæ уæд мæ уæрыччытæ та цы фæуыдзысты?  
- Дæ уæрыччытæн хицау уыдзæн, фæлæ ды ме ’ккой сбад æмæ дæ 
æз уæхи бæстæм ахæссон. Цæргæс лæппуйы йе ’ккой сæвæрдта 
æмæ йæ уæлæ ныр Гуццаты къæдзæхыл æрæвæрдта. æмæ йæ уæд 
бафарста:  
- Ныр уæ хъæу кæм ис, уый нæ зоныс?  
- Уæлæ ахæм хъæдрæбын цардыстæм. Стæй, уым цы мæсыг зыны, 
мах дæр ахæм мæсыджы раз цардыстём. Стæй йын уæд фыс 
радта цæргæс лæппуйæн æмæ йын загъта:  
- Уæдæ уалæ уый уæ хъæу у, æмæ уырдæм цу. Ацы фысæн цы 
уæрыкк райгуыра, уымæй та мын алы аз дæр ацы афон ардæм 
куывды куыд цæуай, афтæ. Ууыл цæуы цыппарфондзыссæдз азы. 
Уæдæй нырмæ йын Гуццатæ кувынц, æмæ уыцы кувæндон хонынц 
Гуццаты Найфат. Уациллайы рæстæджы йын фæкувынц. Уый 
вæййы июлы мæйы райдианы фыццаг къуырисæры [Аргъæуттæ: 
–].  

 را او. بردند خود با غرامت عنوان به را پسري و آمدند جا اين به ها كاباردياني بار يك)
 از پسر اين جا آن در. بپردازد دام چراي به كاباردي هاي سرزمين در تا دندكر وادار
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 زبان با و كرده پرواز او سوي به عقابي روزي گويند مي و. كرد مي گريه ناراحتي
 : گفت او به انساني

 كني؟ مي گريه چرا تت
 كنم؟ مي گريه همين براي ،شده گم هايم بره از يكي تت
 بروي؟ دتخو خانه به خواهي نمي تت
 كنم؟ رها مراقبت بدون را هايم بره توانم مي چگونه اما تت
 را تو من بنشين، من گردن بر تو و كند مراقبت هايت بره از كه بود خواهد كسي تت
 .رساند خواهم ات مادري سرزمين به

صخره  اكنون كه برد جايي به را او و گذاشت گردن خود روي را پسر عقاب
 :پرسد مي او از سپس و. است گوتسف

 نه؟ يا كني پيدا را خود روستاي چگونه دانيمي حالا و تت
 شبيه همان شود،ديده مي كه برجي اما. جنگل توي كرديم،مي زندگي جاآن ما تت

 داد پسر به گوسفندي عقاب سپس. كرديممي زندگي آن كنار ما در كه است برجي
 : گفت او به و
برايت  گوسفند اين كه هاييبره با. جاآن برو جاست،همان تو روستاي پس تت
 .دار جا بيا و نمازي برپاسال به اين هر تو ،آوردمي
 نماز جاآن در امروز به تا هاگوتسف. گذردمي سال چهارصد تاكنون زمان آن از
 اوئاليتسا عيد براي. نامندمي هاگاه زيارتي گوتسفپناه را مكان اين و خوانندمي

دوشنبه اين  اولين در ماه جولاي، اوايل در و. شودمي داده بمراسم نيايشي ترتي
 .(افتدمي اتفاق ماه
 
 عقاب ها افسانه طبق. است اموات عالم كند، مي غروب خورشيد كه جايي غرب، در
 كشيش خانواده اولين كه آورد مي ارمغان به كابارديا از بگوييم بهتر يا غرب از را كودكي
 رسد. مي نظر به خير از عاري و تاريك غرب حالت اين در. شود مي ها گوتسف

تبائو  كوه ساختار در اين دوگانگي. شودمي گونه مقرراين نوپا جديد، و دوگانه قديمي
 پايه در انبوه هايمرغزارهاي پوشيده ازعلف و مراتع و قله سرد هايپشته: كند مي پيدا تجلي
 سر جيمارا روستاي در شكوه اوئاليتسا يبرا اي كهترانه درون را تضاد همين. جانندبي آن
 [.PNTO 1992: 39, 193] يابيم دهند ميمي

Алы къуыппыл - дæ кувæндæттæ, 
 Алы зæрæдтæ - дæ кувæг адæм, 
 Зæронд устытæ - кувинаг кæнæг,  
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Чындздзон чызджытæ дæ дондзау куы сты, 
 Фæсивæды хæрзтæ - дæ ном стауæг,  
Алы хъæлдзæгæй дæ ном куы кæнынц,  
Мах -де уазæг, кадджын Уацилла, 
 Ды - нæ фæдзæхсæг! 
 Хъугомы хорæй - дæ хуымилиаг, 
 Нæ хоры сæртæй дæуæн куы кувæм, 
 Нæ фосы сæрæй дæр дæуæн куы кувæм! 

 هايَت،نمازخانه قرار دارد تپه هر روي بر
 ها كه دعا دارند برايَت،همان پيرمردان

 كنند برايت،مي آماده نان كه قربانيپيرز
 كه برايت حاملان آبند جوان دختران

 ثنايند،مي را تو نام نيكوترين جوانان
  نامت ما مسروريم با

 ما محتوتيم با يادت  !باشكوه اوئاليتسا
 دار ما را حمايت !باشكوه اوئاليتسا

 گذاريم به پايت نذري مي زارهاي نزديك كشت هاي دانه از
 !دعا كنيم مي برداشت اولين از نامت به

 !داريم ثنا مي نسل نودام ما برايَت هم از
 (تمونُوا دز.گ. ترجمه به روسي:)
 
 و «پيرمردها همه»: شود مي انجام جواني و پيري مداوم گرفتن قرار هم كنار ترانه اين در

 قفو افسانه در عقاب مشاركت« جوان دختران» و «ها پيرزن», «جوان مردان بهترين»
 طوفان يك مانند او با حتي ما اوقات گاهي دارد، بستگي هم اوئاليتسا با او .نيست تصادفي
 عاميانه معماي توسط عقاب تصوير كه است گونه اين. كنيم مي پنداري ذات هم تندري
 (:мигътæ آستيايي) شود مي كشيده ابرها مورد در آستيايي

Сау цæргæс æ базуртæ 
цъæх арвбæл райтигъта, 
хори цæстæ бамбæрзта. 

 .دارد بالي سياه عقاب
 گسترانيده، آسمان سراسر در

 [تمونُوا دز.گ. 2000:15] .پوشانيده را خورشيد چشم
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 از يكي روز نور نبود. پوشاندمي را خورشيد نور خود هاي بال با سياه عقاب چيستان در
 كلاپروت، وليوسژ هگفت به. است عقاب معمول عنصر بهشت. است ديگر جهان هاينشانه

 به خود غار در نيز Уац Никкола 1نيكولا اوآتزكه  بودند معتقد دونيفارس روستاي ساكنان
 اياس وره هويت به اين رسدمي نظربه[. 1948:220كلاپروت] است شده ظاهر عقاب شكل
 بلقا چنينهم. بگيرند خود به را توانند چنين سيماييمي كه كندمي اشاره شخصيت دو اين

 افتخار به عيدي و تبائوتعيد اوئاليتسا انگيزشگفت نزديكي ديگور سنت كه است توجه
چيبيرُف ] شودمي گرفته جشن زمان همان در كه دهدمي نشان سوسلان نارتي را

 با او ،كندمي ايجاد را جهاني كوه برق و رعد كمك با اوئاليتسا كهاين از پس[. 2008:394
 طريق از كه مردمان از نفر اولين ،كودك يك و عقاب يك .شودمي ساكن بهشتي ايپرنده

 مقدس كوه بيرون از دو هر مرد و عقاب. باشد او كاهن كه دهدمي فرمان او به خود  فرستاده
 را شرق كسع بر. گيرندمي سرچشمه هستند خورشيد غروب كه محل هاييسرزمين از و

. دارد قرار غار اوئاليتسا خود تبائو نيز كوه يشرق دامنه در. دانند مي درخشان و مند سعادت
 .ماندمي شب يك اوئاليتسا فرقه كاهن غار اين در

 غار در خوابيدن
 به محدود جوآب قدح يك با گوييپيش كه دهدمي نشان وضوح به برجامانده شواهد

 نقش .گذاردمي تأثير جامعه كل رفاه بر بلكه شود،نمي آينده محدود اندازهاي محصولچشم
 شدن خشك برعكس، يا خوب، چيزهاي همه به مربوط كاسه، بودن پر با كنندهتعيين

 كلاپروت ژوليوس مشاهدات از بالا قول نقل. است بلايا انواع از نمادي آييني، نوشيدني
 قح ي،/  برداشت: كند مي فهرست را زير متضاد هايدوگانه نوزدهم، قرن مشهور مستشرق

 كشاورزي هايمقوله البته شوربختي و بختيخوش. بدبختي/  زمان خوشي جنگ،/  صلح
 ايجامعه هر براي اساسي هايمقوله هاآن واقع در. هستند اجتماعي هايمقوله بلكه نيستند،

 تا تحقق يابد ولي شود مي خواسته (amondآستيايي ) بختيدرباره خوش .دهندمي نشان را
 .گيري يابد تا پيش شود مي هخواست( фыдбылыз آستيايي) بدبختي درباره

. رايج است آستيايي سنت براي مكان يك آييني نوشيدني يك عنوان به جو آب از استفاده
 و گذشته ظاهراً و شود مي استفاده جامعه آينده تعيين براي جو آب از وقتي صورت اين در

 براي. گيرد قرار توجه مورد شناسي كيهان ديدگاه از بايد دهد، مي قرار هم كنار در را آينده
                                                                                                                                              

 مردم ترين خيرخواه و يرگذارترينتأث از يكي نارت، حماسه و آستيايي عاميانه آيين در محصول برداشت محافظ 1
 با آسماني نيكولاي چگونه كه دهد مي توضيح كه است، شده ذكر نارت حماسه ديگور نسخه در نيكولا .است دزوارها

 ها نارت حامي او. آورد روي( نارت هاي شخصيت از)تاتارتاپ  به خدا و او بين واس ه يك به شدن تبديل براي درخواست
 .كند شركت كشاورزي كارهاي در مردم با تا آمد فرود بهشت از اغلب نيكولا كه بود اين بر بود اعتقاد
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اصلي  ويژگي. كند عمل خلقت از پيش ماده اصلي حالت عنوان به تواند مي شناسي، كيهان
 اوليه آشوب ايده با كه است جهان هاياقيانوس ويژگي اين. است آن تخمير جااين در جوآب
. دارد م ابقت شكلبي و خاصيتبي نيافته، تمايز تاريك، و مرطوب حالت يك عنوانبه
 از سويي طرف، يك از ؛است خنثي مرگ و زندگي بين تمايز به توجه با تخمير لتحا

 يك تخمير ديگر، سوي از .دهدمي رخ آن نهايي نابودي و ماده تجزيه پوسيدگي، تخمير،
 از را جامد زمين جداسازي امكان تخميري حالت. كندمي فراهم را جديد تكثير رشد، تولد،
 كردن دم هنگام (Цырв آستيايي) جامد مخمر طور كههمان كند،مي فراهم آبكي ماده يك
 جوآب كه كاسه، خود. شودمي گرفته شير از سفت پنير هم طوركند، همانمي رسوب جوآب
 سنت توسط شده تعيين هاي فرم اساس بر نيز را جهان اصلي اقيانوس شود، مي ريخته آن در

 .دهد مي ساختار
 از را زمين برق، و رعد و برق و رعد كمك با اوئاتسيلا كه كرد فكر توانمي راب ه اين در
 ارواح خود برق و رعد با او كه است شده پذيرفته عموماً. كند مي ايجاد شده تخمير محلول
 بالا به را نيافته تمايز اوليه ماده آسماني، آتش مانند برق، و رعد. كند مي متفرق را شي اني

. شود مي آغاز آن از جهان خلقت كه است نور اجمالي نگاه اولين اين كند، مي تقسيم پايين و
 ها اقيانوس از كه تبائو كوه سواحل. كند مي پر صدا اولين با را جهان نعمت يك مانند رعد

 بسيار فاصله در اگرچه غرب، در و 1گيزلدون رودخانه توسط شرق در است، برخاسته
 .شود مي تهشس 2فياگدون نام به ديگري رودخانه آب توسط تر، بيش

 سيمد نارتآستيايي  معروف هايرقص از ديگر يكي در توانمي را جهان كوه ساختار
 نيز نام ديگري آن ،(Нæртон симд) بود شده داده قبلاً كه نامي برعلاوه. كرد مشاهده
 منعكس را آن هاي بارزويژگي كه «ديگري روي بر يكي رقص» Ӕддæгуæле кафт داشت
. رقصيد روشن هايسوزيآتش اطراف در نو سال شب در او توگانُف .ص.م  گفته به. كردمي
 پايين رديف. كردند شركت آن در ،بودند متمايز مهارت و قدرت نظر از كه بالغ مردان فقط
 تشكيل را مستحكمي ايدايره ديوار يك و شدمي نزديك ديگريك به هاتسمه توسط
 را مستحكم ايدايره ديوار همان و رفته بالااي هاي عدهشانه روي بالا رديف. دادندمي

 حركت ديگر جهت در آن پس از و جهت يك در متناوب طوربه هاآن سپس. دادند تشكيل
 .است شده حفظ نيز رقص اين از گرافيكي تصويري[. 72-71 :1977توگانُف] دندكرمي

                                                                                                                                              
 و شمالي هاي دامنه. است ولاديكاوكاز غرب در آلانيا ت شمالي آستياي در اي رودخانه :(Džyzældon آستيايي:)گيزلدون  1

 .كيلومتر است 80 رودخانه اين طول. ريزد مي ترك به شمال از را كازبك كوه طبيعي هاي يخچال
 بين شمال از. است ولاديكاوكاز غرب در آلانيا ت شمالي آستياي در اي رودخانه :(Fyjjagdon: آستيايي زبان به) فياگدون 2

 75 رودخانه اين طول. پيوندد مي آردون به بپيوندد ترك به رودخانه كه اين از قبل و دارد جريان گيزلدون و آردون
 .است كيلومتر
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 توگانفُ( از م.ص.) سيمد نارت

 
 زماني گرفت، نظر در Цоппайتسوپاي   آيين ايهنسخه از يكي توانمي را سيمد نارت

 آسماني فيض با ارتباط تجسم همان شود،مي ساخته مقدس مركز حول جهاني كوه يك كه
 .دارندمي درخواست رقصندگان كه است
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 گلستان استان کتول منطقه موسیقی سازهای نام
 كتول من قة موسيقي مدرس و گر پژوهش دان، موسيقي/  محمدرضا برزگر

 
 
 
 

 سازها شناسايي بر درآمدی

اند. آمده وجودها بهتنوع ابزار موسيقيايي درست به موازات ساير تنوعات زندگي انسان
پيدايش هر يك از ابزار موسيقايي به شرايط مادي و ادراك موسيقيايي بشر در هر دوراني 

هاي فرهنگ ديرباز در بندي سازهاي موسيقيايي ازبستگي داشته است. شناسايي و طبقه
دار جان ةرفته جهان مورد توجه بوده است. هر سازي در فرهنگ به مثابه يك پديدپيش

توان مي كند و از طريق اين زاد و ولد است كههاي بعدي خود را توليد مياست كه نسل
 ابهامات تاريخي موسيقي را دريافت.

نظري و اجرايي و ديگر محتواي  دو جنبه عمده و اساسيِ سازشناسي عبارتند از جنبه
ها بايد تعريفي از ساز موسيقايي در موسيقايي. اما پيش از پرداختن به هر كدام از اين جنبه

 ديگر تفكيك كرد.دست باشد تا بتوان موضوعات مختلف را از يك
تواند به مي« موسيقيِ آوازي»، در كنار شناسايي «موسيقيِ سازي»شناخت سازها و »

هاي ها و معيارهاي زيبايي شناختي يك جامعه كمكهاي فرهنگي و ويژگيدرك ارزش
ترين كليدهاي درك تاريخ از مهم« سازشناسي»عبارت ديگر . بهكنندشايان توجهي 
 هاي گوناگون است.موسيقي فرهنگ

تواند ابتدا وسيعي دارد. اين شناسايي مي ةهاي مختلف دامنشناسايي سازها در فرهنگ
در هر فرهنگ را در برگيرد و سپس به سازهايي كه مورد استفاده قرار  سازهاي رايج

تواند در اين شناسي مي، بپردازد. كشفيات باستاندتاريخي دارن ةگيرند و تنها جنبنمي
ويژه بعد بر منابع تصويري به ةگر باشد. شناسايي سازها در مرحلپژوهش ةدهندزمينه ياري

ها،  تكيه دارد و از طريق منابع مختلف ديگر )تاريخنگاري و منابع نوشتاري شمايل
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هاي ها، نقشهاي موسيقي، نقاشيهاي منثور و منظوم، رسالهها، متن نامه ها، لغت سفرنامه
 پردازد.ها و...( به شناسايي سازها ميكاريبرجسته، كَنده

 سازشناسي اهميت موارد از برخي

هاي اجرايي،  ز، اص لاحات مربوط به تكنيكسا ةدهندهاي تشكيلت نام ساز، نام ق عه1
ها و  اي نوازندگان و نام مقام كاررفته در ساختمان ساز، اص لاحات محاوره نام مواد به

هاي رسمي و غيررسمي اقوام شناسان را در بررسي زبان و گويشتواند زبانها مي آهنگ
 د. نهنگ ديگر ياري دهها از فرهنگي به فرگيري نقل و انتقال اين واژهگوناگون و پي

مند براي بررسي عنوان شواهدي ارزشتوان بههاي هر ساز را مياسامي سازها و نام ق عه
 تواند از دو ديدگاه خاص انجام گيرد:وقايع تاريخي استفاده كرد. پژوهش در اين زمينه مي

كمك « تاريخ ساز»و « أمنش»شناس براي شناسايي ساز موسيقي از دانش زبان ةپژوهند
هاي خاص جنبه ةآنان براي م الع« تكنيك اجرايي»و « نام سازها»شناس از گيرد و زبانمي

 كند.رشد يك زبان يا گويش استفاده مي
گر ارتباط فرهنگي مردمان مختلف عنوان وسايلي كه نمايانتوانند بهت سازها مي2

مختلف  ةمن ق : اگر يك ساز مشخص در دومثلاً هستند، مورد م العه قرار گيرند.
ساختماني باشد، شكي نيست  ةهاي پيچيدجغرافيايي پيدا شود و اگر اين ساز داراي ويژگي

ديگري به اين دو من قه ة كه از من قديگر رفته، يا اين ةكه از يكي از اين مناطق به من ق
اين امكان وجود دارد كه در  ،آورده شده است. اگر سازي از نظر ساختماني ساده باشد

 طور جداگانه ابداع و ساخته شده است. هاطق مختلف بمن
ها تا حد زيادي تر فرهنگسازي و آوازي در بيش هاي موسيقيِجا كه سبكت از آن3

موسيقيِ »شناسايي سازها در اين زمينه نيز عامل مهمي است. در واقع  ،متفاوت هستند
ز يك فرهنگ به فرهنگ ديگر و به تبع آن سازها، بسيار زودتر از موسيقيِ آوازي ا« سازي

اي اجرايي آن ساز نيز ه ها و تكنيك جايي، بسياري از ويژگي شود. با اين جابه منتقل مي
دهد كه هنوز هيچ نقل و انتقالي در چهارچوب  شود و اين اتفاق زماني رخ مي منتقل مي

سازها هاي اين موضوع شايد آن باشد كه  موسيقيِ آوازي صورت نگرفته است. يكي از علت
شوند و مردم عادي كه توانايي نواختن ساز را  اي نواخته مي معمولاً توسط نوازندگان حرفه

اي از موسيقيِ آوازي هستند. نوازندگان  گر انواع قابل ملاحظه تر اوقات روايت ندارند، بيش
هاي اي بنابر موقعيت شغلي و سبك زندگي، ذوق فردي و نيز براي خوشايند گروه حرفه

 ةكنند، بلكه از عاملان عمدشنوندگان، نه تنها در اصل موسيقي دخل و تصرف ميمختلف 
شوند. در قلمروي انتقال موسيقي و ساز از فرهنگي به فرهنگ ديگر نيز محسوب مي
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ها فراوانند. شايد به همين دليل است كه موسيقي آوازي در جغرافيايي ايران از اين نمونه
از موسيقيِ سازي است. دليل « تر و بكرترتر، قديميلاصي»هاي مختلف معمولاً فرهنگ

ويژه آوازهاي آييني، يا ديگر قدمت و اصالت موسيقيِ آوازي آن است كه بسياري از آوازها، به
 ةآوازها، از خانواد ةكنندراهيكه سازهاي همشوند و يا اينراهي ساز اجرا ميبدون هم

 ها اجراي ريتم موسيقي است.آناي هستند كه نقش اي و ضربهسازهاي كوبه
هاي سنتي و بدوي نيز كمك فرهنگ« دانش فني»تواند به درك ت شناسايي سازها مي4

دليل اهميت موسيقي و سازهاي مختلف در زندگي اجتماعي ها بهكند. در اين فرهنگ
گيري داشته است. در اين مردم، صنعت سازسازي و ساختن سازهاي نفيس، ويژگي چشم

عنوان يك صنعت و يك اثر نفيس، صرف نظر از كيفيت صداي آن در موسيقي، به جا ساز
هنري قابل بررسي است و اين پديده حاكي از ذوق سازنده، اعتقادات و معرفت او و نيز 

ها و نمادهايي كه در برخي از سازها ها، طرحس ح فني آن فرهنگ است. نقش ةدهندنشان
 ةتوانند مورد توجه قرار گيرند. م العها نيز ميي فرهنگنمادشناس ةشوند، در حوزديده مي

هاي تكنولوژي يك فرهنگ، عنوان بازماندهتواند بهها ميموسيقايي آن ةبر جنبسازها علاوه
 شناسان مفيد واقع شود.براي پژوهندگان هنرهاي تجسمي و باستان

تواند به مي مان نيزها نزد مردت بررسي و شناسايي سازها به لحاظ حرمت و تقدس آن5
تر هاي يك فرهنگ كمك كند. در بيشها، نمادها و اس ورهشناختن اعتقادات، باورها، آيين

اي توان سازهايي را يافت كه نزد مردم تقدس و حرمت ويژههاي سنتي، هميشه ميفرهنگ
 .ددارن
سازها را پيدايش و تكامل  ةو ريش أشناسان و سازشناسان، منشموسيقي ةت تقريباً هم6

دانند. دست زدن، بشكن زدن و كوبي ميهاي مختلف بدن و پايديگر زدن اندامدر به يك
جاي دنيا هنوز هم متداول ها در اين زمينه است كه تقريباً در همهامثال آن، بارزترين نمونه

ان ها در نقاط مختلف جهان و از جمله ايرها و رقصبسياري از مراسم، آيين ةاست. با مشاهد
ها ويژگي صوتيِ خاصي شويم كه انواع مختلف دست زدن )كه هر كدام از آنمتوجه مي

ابزارهايي هستند كه در  م يا غيرمستقيم به منزلةطور مستقيدارند( و نيز پاي كوبيدن، به
مختلف، مبتني بر  در جوامع« تاريخ تكامل سازها»گيرند. اي قرار ميسازهاي كوبه ةخانواد

، داراي «اصلي أمنش»است. تمام سازهاي موجود در جهان از نظر « هاملت تاريخ فرهنگ»
جا كه نقش اساسي در ايجاد ويژه آناند و شباهت ظاهري سازها به وحدت و خويشاوندي
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در مراسم آييني ويژه، اين وحدت و خويشاوندي « هاچگونگي كاركرد آن»صدا ندارند و نيز 
 1.«رساند.را به اثبات مي
انواع  ةفراز و نشيب خود، بنا به ماهيت هم رايران نيز، در طول تاريخ پُسازهاي 

از اين  .اندنوازي بوده اند، تحول و تكامل يافتههاي سنتي ايران كه غالباً مبتني بر تكموسيقي
نياز چنداني به ايجاد يا حفظ استاندارد از جهت اندازه و حتي متحدالاشكل بودنِ كامل  ،رو

شخصي خود  ةتنها سازندگان سازها اغلب از تجربه يا سليقين دليل است كه نهندارند. به هم
شده بلكه حتي سازهاي شناخته ؛اندكردهت استفاده ميتبا رعايت اصول كلي در ساختارتت

هاي ثابت و حتي ها، ابعاد و اندازهخاطر برخي ضرورتواحد نيز ممكن است به ةتوسط سازند
باشند. البته اين موضوع فقط به سازهاي ايران اختصاص ندارد و  ساني نداشتهدهي يك صدا

غربي نيز صادق است. واقعيت اين  هاي غير فرهنگة در مورد سازهاي مورد استفاده در هم
ت هيچ خللي ت بر اساس نياز نوازنده تتسازها  ةنوازي، متفاوت بودن ابعاد و انداز است كه در تك

نوازي، رعايت استاندارد، از لحاظ شكل، اندازه و  اما در گروه .كند در اجراي موسيقي ايجاد نمي
 .كاررفته در ساختمان سازها اهميت زيادي دارد حتي جنس و مواد به

 كتولي سازهای

مندي بهره چون آوازها برخوردارند و بادر موسيقي من قه كتول نيز، سازها از تنوعي هم
هايي و بوي خاصي به خود گرفته و تفاوتهاي موسيقي اين من قه، شكل و رنگ از ويژگي

 با هم نوع خود، در ديگر مناطق ايران دارند.
ترديد در ، امّا بيدانسازهاي رايج در اين من قه هويت بومي يافته ةاگرچه امروزه كلي

 تري دارند.نقش كليدي بيش« دوتار»و « ني»اجراي موسيقي مقامي كتولي 

 كتول عبارتند از:ة ن قسازهاي مورد استفاده در موسيقي م

 :شمشاد، ني هفت سازهای بادی)بند، سُرنا )زِرنا 
 :كمانچه )كِمانچه(، دوتار )دِتار( سازهای زهي 

 سازهای كوبه : دهل )ديل(، دايره )دَس دايره(، تشت و لگنای 

  شمشاد
كتول است و جنس اين ساز از چوب  ةترين ساز در من قاز نظر قدمت، شِمشاد قديمي

  .استدار، شِمشاد و يا ني خيزران افرا، سرخ درختان
                                                                                                                                              

)جلد اول(، ناشر: مؤسسه فرهنگي هنري ماهور، تهران،  المعارف سازهاي ايران دائرة(؛ 1380مدرضا؛ )درويشي، مح 1
 . 22ت  19نقل به مضمون صص 
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كردند و به احتمال زياد، نام شمشاد در قديم اين ساز را از چوب درخت شمشاد تهيه مي
به همين دليل روي اين ساز گذاشته شد. دليل ساخت اوليه آن با چوب درخت شمشاد اين 

تر به ت داشتند و بيشها و جنگل سكونبوده كه چون مردم كتول درگذشته، در كوهستان
در نتيجه اين ساز را از چوب درخت شمشاد كه  ؛رسي داشتندچوب درختان جنگلي دست

تهيه « ني»اين ساز را از « نيزار»رسي به ولي بعدها با دست ،ساختندبود مي« صداخوش»
 كردند و در حال حاضر نيز اين روش ادامه دارد.

 كاربرد شمشاد 
و در است راه چوپان و گالش هم شمشاد از سازهاي هميشه

 ها نيز كاربرد دارد.شادمانه

 انواع شمشاد 
كتول از ديرباز ة دار است كه در من قشمشاد، سازي زبانه

 تاكنون به سه شكل ديده شده است:
 ؛الف: چهار سوراخ در جلو
  ؛ب: پنج سوراخ در جتلتو
  ج: شش سوراخ در جلتو.

كه روي آن تعدادي سوراخ  صوتي كوتاهي دارد ةشمِشاد، لول
دمند( را اند. سَرِ شمشاد )قسمتي كه در آن ميصوتي ايجاد شده

دهند و متناسب با اين برش، ق عه به شكل خاصي برش مي
گذارند مي پنبه( در دهانهچوبي )از جنس درخت فيك يا چوب

بدنه،  ةاي كه بين زبانه و جدارگويند به گونهكه به آن زبانه مي
ريكي ايجاد شود. اين شكاف، هواي ناشي از دميدن را شكاف با

تيزي كه روي بدنه و نزديك دهانه ايجاد شده ة مستقيماً به لب
 كند.هدايت مي

تيز باعث به صدا درآمدن شمشاد  ةبرخورد هوا با اين لب
نيز در نواختن شمشاد « نفس بَرگردان»شود. گاهي از تكنيك مي

ب صداي آن ممتد و بدون فاصله به كنند و به اين ترتياستفاده مي
رسد. لازم به ذكر است كه برخي از شمشادها، يك گوش مي

سوراخ نيز در پشت دارند. به علت فقدان سوراخ پشت در بعضي از 
صوتي وسيعي ندارد. البته نوازندگان  ةشمشادها، اين ساز محدود
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ها را كنند كه آهنگعي ميها ساي، با تغيير فشار هوا و گرفتن كامل يا ناقص سوراخحرفه
 ةند. در شمشادهايي كه داراي سوراخ پشت هستند، به خاطر محدودكندرستي اجرا به

 كنند.تر اجرا ميها را بهتر و روانتر، نوازندگان آهنگصوتي بيش

 سوراخ چهار دارای شمشاد اندازه
 5/31 قد ساز
 2 ق ر ساز

 فاصله سوراخ از ابتداي ساز
 3/18 سوراخ اول
 21 سوراخ دوم
 5/23 سوراخ سوم

 7/25 سوراخ چهارم

 

 سوراخ پنج دارای شمشاد اندازه
 35 قد ساز
 5/2 ق ر ساز

 فاصله سوراخ از ابتداي ساز
 5/20 سوراخ اول
 5/23 سوراخ دوم
 26 سوراخ سوم

 5/28 سوراخ چهارم
 31 سوراخ پنجم

 

 سوراخ شش دارای شمشاد اندازه
 35 قد ساز

 3 ر سازق 
 فاصله سوراخ از ابتداي ساز

 2/18 سوراخ اول
 7/20 سوراخ دوم
 7/23 سوراخ سوم

 7/26 سوراخ چهارم
 4/28 سوراخ پنجم
 1/34 سوراخ ششم
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 نوازندگان شاخص ساز شمشاد

  

   

 
 

 اصغر خسروي كتولي ياد استاد حاج علي زنده
  12/12/1397، وفات 1316، ولادت ليفرزند غلامع

 نوده اصفهاني علي استاد
  1342 سال متولد، اكبر علي فرزند 

 استاد احمد نظري
 1347فرزند غلام، متولد 

 حسيني حسن سيد استاد
  1346 متولد رمضان، فرزند
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 بند هفت ني
بشر است  ةترين سازهاي مورد استفادني، از قديمي
هاي تا به امروز در شكلهاي دور كه از گذشته

ها متداول بوده است. گوناگون در ميان تمام فرهنگ
گيري بسياري از شايد بتوان ني را كه منشأ شكل

هاي مختلف بوده است در فرهنگ« سازهاي بادي»
ترين ساز، با ساختاري عجيب، حالعينترين و درساده

ساده و صدايي عميق و نافذ دانست. اين ساز در انواع، 
هاي گوناگون تقريباً در تمام نواحي ها و جنساندازه

« ساز شباني»توان آن را يك ايران متداول است و مي
تر نوازندگان اين ساز در زيرا بيش ؛و سارباني دانست

ترين ساز ترين و شايد يگانهمهم ،نواحي ايران از ميان چوپانان و ساربانان بوده و هستند. ني
 رباني است.در فرهنگ چوپاني و سا

تر چوپانان با نواختن ني آشنا هستند و در زندگي و آداب شباني، ني يكي از لوازم بيش
شوند. در موسيقي نواحي ها ، با ني منتقل ميهاي چوپان به داممهم است. بسياري از پيام

هر يك با نواختن آهنگ  ...ايران، ورود و خروج دام به آغل، جمع كردن گله، آب خوردن و
دم تنهايي چوپانان در دشت و كوير و ها ني همبر اينعلاوه .گيردصي با ني صورت ميخا

هاي ديگري چون عروسي، سوگ، تعزيه و كوهستان است. از اين ساز در مراسم و آيين
 كنند.درماني نيز استفاده ميموسيقي

 بعد به هاي چوپاني وها و آهنگرپرتوار نيِ نواحي ايران، در درجه نخست به مقام
راه با هاي عمومي آن من قه اختصاص دارد. ني را هم تنها و هم همها و آهنگها، ترانهمقام

 نوازند.آواز مي
ترين سازهاي  ترين و اصلي از قديمي ،معروف است« بندني هفت»ني من قه كتول كه به 

بلندي اين  .استموسيقي اين من قه است و از بلندترين انواع ني در مناطق مختلف ايران 
كه  است پروري و كشاورزيدام ةها در كوهستان و زندگي بر پايگر زندگي كتوليساز نشان

 كند.كشمكش چوپانان با طبيعت را بازگو مي  ني،
بلندي اين ني در دو نوع كوتاه و بلند )از نظر زير و بمي صدا( بين هفتاد تا هشتادوهفت 

ار سوراخ در جلو و يك سوراخ در پشت است و اين ني داراي چه و متر متغير استسانتي
شود و هنگام نواختن روي لب و  از بيرون تراشيده مي ،گيرد نوك آن جايي كه لب قرار مي

نوازي نواحي ايران منحصر به فرد است و يك  گيرد كه اين شيوه، در ني دندان قرار مي
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دمد و باز و بسته رون آن مينواز، هوا را از دهانه لوله به دد. نيشو ويژگي خاص محسوب مي
كند و در ها با انگشتان هر دو دست، طول هواي داخل لوله را كم و زياد ميكردن سوراخ
هاي كيفي موسيقي با كم و زياد كردن آورد. حالتوجود ميهاي زير و بمي بهنتيجه صوت

 شوند.ها ايجاد ميها بر روي سوراخفشار، دميدن و حركت مختصر انگشت
استادان قديم »ت نقل است كه: تني كتولي ةنوازنده برجستتتياد استاد اكبركتول ندهاز ز

شد كه از ني ماده استفاده  كردند و تأكيد مي يز انتخاب مييزار در اواخر پاني خود را از ني
 «. .نواز شنيده شود شود تا از آن صدايي خوش و دل

دارد در نتيجه نوازندگان براي نواختن، كتول، چهار سوراخ در جلو  ةچون سازِ نيِ من ق
 .ت غيث3 ،ت اوج2، ت بمَِ نرم1كنند:  سه نوع صدا را اخذ مي

تري دارد. لازم به  تر و در صداهاي زير، حجم كم نوازندگي در صداهاي بمَِ ني، حجم بيش
شود. سَروانگ، يك  استفاده مي« سَروانگ»ذكر است كه صداي غيث نِيِ كتولي فقط در 

شود. هنگام اجراي  استفاده مي« ها راستِ مقِام»تر در  حريري بين مقام است كه بيشت ةق ع
شود كه بخشي  راه با صداي اصلي ني شنيده مي بند كتول، صداهايي هم موسيقي با نيِ هفت

نوازي اين من قه است و به هيچ وجه صداي اضافه تلقي  از صداي م لوب ني در فرهنگ ني
نوازنده يا صداي وِزوِز كه اغلب باعث ايجاد صداهاي  ةنجرشود. مانند صداي ح نمي

 شود. هارمونيك در ني مي

 كاربرد ني هفت بند
هاي آيين كهن داني( و اجراي يكي از شيوهنوازي )مقام، در تك«ني»كتول از  ةدر من ق

 شود.شهرت دارد، استفاده مي« بيدني»بيدخواني كه به 

 كتولي ني فواصل
 شود: به لحاظ نت موسيقي كه با صداي بَم و اوج نواخته ميفواصل ني كتولي 

ميِ كرون(، سوراخ سوم )فا(، ين سوراخ اول )رِ(، سوراخ دوم )يبسته )دو(، از پادست
 سوراخ چهارم )سُل( و سوراخ پشت دست باز )لا(.

  بند هفت ني نمونه يک اندازه بررسي
 :ايمرسي قرار دادهبند كتول را مورد برجا يك مورد ني هفتدر اين
 متر.سانتي 3/77قد ني: 

 2/2متر و انتهاي ني سانتي 5/2گيرد ق ر ني: از سر ني جايي كه روي لب قرار مي
 متر. سانتي
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 ها: سوراخ
 متر .سانتي 3/40سوراخ پشت ساز از سر ني 
 متر.سانتي 3/46سوراخ اول: در جلوي ني 

 سانتي متر.  3/51سوراخ دوم : 
 متر . سانتي 8/57م: سوراخ سو

 متر .  سانتي 3/62سوراخ چهارم: 
 
 
 

 بند كتول  نوازندگان شاخص ني هفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياد استاد حسن خدادادي  زنده
 بيگم،  فرزند خدابخش و ماه

 «حسن كتول»معروف به 
 20/12/1355، وفات 1287ولادت 

 رضا خسروي كتولي  ياد استاد علي  زنده
 جان،  فرزند قربان و گل

 «كتولرضا  علي»معروف به 
 18/11/1362، وفات 1295ولادت 
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 (سُرنا) زِرنا
سُرنا، مخفف سورنا )ناي سور و شادماني( كه در عربي و 
فارسي به اشكال سورنا، سورناي، سرني، صورناي، زرنا و صرنا 

 كار رفته است. به
 ةاصل واژ ؛هاي مختلفاي كهن و نامبا ريشه سازي

اند. نواختهسورناي، مركب از نايي است كه در جشن و سور مي
كتول است كه به  ةاين ساز يكي ديگر از سازهاي بادي من ق

 گويند. مي «zernāزِرنا: »آن 
نوع صداي زِرنا نيز بستگي به طول آن دارد. زِرناي بلندتر، 

تر دارد. حدود صوتي به زرناي كوتاهتري را نسبت صداي بم
 صداي زِرناي كتولي يك اكتاو و نيم است. 

 

 ياد استاد قربانعلي اسلاني كتولي   زنده
 ، فرزند شيرعلي و خانِم

 «قربو»معروف به 
 20/03/1390، وفات 20/06/1317ولادت 

 صغر اسلاني كتولي ا ياد استاد علي  زنده
 ،جان فرزند درويشعلي و گل

 «اكبركتول»معروف به 
 23/08/1379، وفات 01/03/1319ولادت 
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 زِرنا كاربرد
به دليل حجم صدادهي، معمولاً در مراسم عروسي و موسيقي ميداني كاربرد دارد. با 

، «گيري كشتي»، «ياري عاروس»هاي شاد و يا موسيقي مراسمي مانند  ترانه« زِرناي كتولي»
 شود.  نواخته مي« سمِاع چَكه» و« دواني اسب»

 زِرنا ساختمان در رفته كار به مواد و جنس ، اجزا
هاي  گويند و از چوب لوله مخروطي شكل است كه به آن لوله صوتي مي سرنا: ةبدن

سرنا مانند سازهاي بادي مثل  ةشود. انتهاي بدن دار، گردو و شمشاد ساخته مي توت، سرخ
 شيپور طراحي شده است.

كه به آن پِسي يا فِسي نيز  :قَميش
از نوعي نيِ نرم به نام آكِس  ،گويند مي
(akesتهيه مي ) د و با خيساندن به شو

آن را داخل دهان قرار  ،وسيله آب ولرم
وسيله مجراي باريكي كه در داده و به

وسط قمَيش قرار دارد، بازدم وارد سرنا 
 دو يا شود. طول قمَيش معمولاً يكمي

 ست.متر اسانتي
اي واشرمانند از جنس  حلقه گير: لَب

فلز برنج، شاخ، چوب يا پلاستيك كه بين 
 گيرد. هاي نوازنده و قَميش قرار مي لب

 .استاز جنس فلز برنج  ميل :
كه به آن ماشه، انبري يا انبرک: 
گويند كه در داخل مجراي  دوشاخه مي

مخروطي سرنا قرار دارد تا هادي صدا 
نس چوب درخت باشد و معمولاً از ج

 متر است كندس و به طول ده سانتي
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 انبرك از زواياي مختلف
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  كتول ةمنطق زِرناهای اندازه
 زِرنای دارای هفت سوراخ در جلو و يک سوراخ در پشت: 

 متر. سانتي 45طول لوله صوتي )قد با قَميش(: 
 متر.سانتي 37طول لوله صوتي )قد بدون قَميش(: 

 متر.سانتي 2/7ق ر دهانه : 
 حاظ نت موسيقي: سوراخ پشت )لا(فواصل به ل

 هاي جلو از بالا به پايين: سوراخ
 سل ت فاديز ت فا ت مي ت رِ ت دو ت دوديز 

 
 زِرنای دارای شش سوراخ در جلو و يک سوراخ در پشت:

 متر. سانتي 35طول لوله صوتي )قد با قَميش(: 
 متر.سانتي 29طول لوله صوتي )قد بدون قَميش(: 

 متر. سانتي 6ق ر دهانه: 
 فواصل به لحاظ نت موسيقي: سوراخ پشت )لا( 

 هاي جلو از بالا به پايين:سوراخ
 سل ت فاديز ت فا ت مي ت رِ ت دو

 اجرايي های تکنيک
تر از صداي  است و نوازندگان كتول بيش« برگردان نفس»ترين تكنيك اجرايي زِرنا  مهم

 كنند.  بم آن استفاده مي
طر تسهيل در امر نوازندگي و نوع صدادهي بهتر قبل از نواختن، خا نوازندگان زِرنا به

 د.كنن پِسي قمَيش را با آب ولرم خيس مي

 زرِنا نوازندگان ترين برجسته
 روستاي پيچك محله كتول. اصغر كُرد(، )علي اصغر اسلاني كتولي ياد استاد علي زنده تت
 ادكتول.جوگي(، روستاي محمدآب ياد استاد ولي فيوج )ولي ت زندهت
(، 1299ت  1378ياد استاد حسينعلي خسروي كتولي )حِسنَل(، فرزند قربان، ) زنده تت

 روستاي پيچك محله كتول.
(، روستاي 1307ت 1387ياد استاد عيسي فيوج )عيسي دايي(، فرزند ولي، ) زنده تت

 محمدآباد كتول.

روستای پیچک محله کتول حسین خسروی کتولی  
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 آباد. علي (، محله1316ت  1391ياد استاد اكبر كتولي )اكبرجوگي(، ) ت زندهت
ت  1397ياد استاد علي اصغر خسروي كتولي )اصغر اِستا غُلام(، فرزند غلامعلي، )ت زنده

 (، روستاي پيچك محله كتول. 1316
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (كِمانچه) كمانچه

اي است كه با كشيدن آرشه بر وترهاي  آرشته ت ستازهاي زهي ةكتتول از ختانواد ةكمتانچ
 شود. ميدر آن ايجاد  ساز، صدا

كتول داراي سه سيم بوده است؛ ولي امروزه مانند ديگر مناطق  ةهاي قديم من ق كمانچه
 هاي داراي چهار سيم استفاده مي شود .  ايران از كمانچه

 كِمانچه كاربرد

 در ادوار گذشته، اغلب در مراسم جشن و سرور مانند عروسي مورد استفاده قرار
 بخش مجالس و محافل بوده است ضربي، شاديهاي  گرفت و با اجراي ريزمقام مي
راهي آواز و  نوازي، هم صورت تك هاي بومي من قه به بر اجرا در جشن ولي امروزه علاوه 

 عهده دارد. اجرا در كنار ديگر سازها را در گروه هاي موسيقي به

 حسين خسروي كتولي
 روستاي پيچك محله كتول 

 رناترين نوازندة زِ شاخص
 ياد استاد حسينعلي خسروي كتولي زنده

 رخسار فرزند قربان و ماه
 ،«حِسنَل»معروف به 

 1378فروردين  5، وفات 1299ولادت 
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 كمانچه مشخصات
 سيم سه دارای بازِ پشت كتوليِ كِمانچه نمونه يک مختلف های قسمت اندازه
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 كمانچه ساختمان در كاررفته به مواد و جنس اجزا،

 
 

چوب  باز و مانند مخروطي ناقص است و جنس آن ازپارچه، پشتآن يك ةكاس :كاسهتت 
 .استدرخت توت و يا گردو 

معمولاً پوست نازك بزُ  تر كاسه، پوست كشيده شده است وكوچك ةبر دهان پوست:ت ت
 و گوسفند است.

طور مايل روي پوست قرار دارد. جنس خرك معمولاً  معيني بهة خرك در نق  :خرکت ت
 از چوب توت، انجير و شمشاد است.

ساز، چوب گردي است كه از بالا به پايين به تدريج باريكتر ميشود و  ةدست دسته:ت ت
 جنس آن از چوب افرا، توت و گردو است.

ها( و پتس از آن سَرتاج جعبه گوشيكوك ) ةدر قسمت بالايي دسته، لان كوک: ةلانت ت
 دارد.  )تاج( قرار

چوب افرا،  ها ازگيرد. جنس گوشيكوك سه گوشي قرار مي ةطرف لان در دو گوشي:ت ت
 دار، گردو و شمشاد است.سرخ
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گير و از طرف كمانچه كتولي سه وتر )سيتم( دارد. وتترها از يك طرف به سيم وتر: تت
شوند. جنس وترها از سيم ها متصل ميك و شي انك به گوشيديگر پس از عبور از روي خر

 فلزي است.
از ميل « كاسه»و « ميل»فلزي است كه در محل تلاقي  ةدئگير، سه زاسيم گير:سيمت ت

گير متصل به ميل فلزي و از همان جنس گردند. سيمشوند و وترها به آن قلاب ميخارج مي
 است.
طور عمودي لزي است كه پس از عبور از كاسه، بهميل كمانچه، يك مفتول ف ميل: تت

 د.كنآن را به كاسه متصل مي شود ووارد قاعده پاييني دسته مي
 باريكي از خود دسته و از همان چوب است. ةبرآمد ةشي انك نيز لب شيطانک:ت ت
كمانچه از دو قسمت چوب و مو تشكيل شتده استت. چوب آرشه از  ةآرش آرشه: تت

 و صمغي كه روي آرشه استندس )ازگيل( و موي آرشه، موي دُم اسب چوب آلو يا ك
 كشند )كوليفون( صمغ درخت سرو است. مي
 شود.پوست روي كاسه از پوست تازه بره گرفته مي پوست:ت ت

 آرشه با اجرايي های تکنيک
كتول با آرشه نواخته  ةكمانچ»
شود. آرشه را معمولاً در محل تلاقي  مي

 ؛كشند روي وترها ميكاسه و دسته بر 
 ةاين محل تقريباً ثابت است. موي آرش

كمانچه كتول تا حدي آزاد و شُل است 
تواند با كم و زياد كردن  و نوازنده مي
هاي دست بر موي آرشه،  فشار انگشت

صداي ساز را تا حد محسوسي تغيير 
 ةنوازي من ق كمانچه ةدهد. در شيو

معمول است. در اين تكنيك فقط روي  زمان بسيار طور هم هكتول، كشيدن آرشه بر دو وتر ب
باز  صورت دست وتر ديگر )اغلب وترهاي دوم يا سوم( به .شود گذاري مي وترها انگشت يكي از

طور  گذاري متفاوت روي دو وتر به بنابراين، انگشت .گيرد واخوان مورد استفاده قرار مي
 1«.زمان در كمانچه من قه كتول رايج نيست هم

                                                                                                                                              
 . 414ت  413جلد اول، صص   ،دائرةالمعارف سازهاي ايران  نقل به مضمون از: محمدرضا درويشي، 1
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 كمانچه دستة روی بر اجرايي های تکنيک
بتر روي هتر سته وتر كمانچه كتول با استفاده از چهار 

شود. اجراي اصوات  گذاري مي انگشت انگشت )منهاي شست(،
بدون استفاده از آرشه و توسط زخمه زدن با انگشتان بر روي 

باز  نوازي من قه كتول به وترهاي دست ها، در شيوه كمانچه سيم
 وند. استفاده از لغزيدن، لغزاندن، سُراندن، ليزش محدود مي
صورت لغزش ميان دو صداي مجاور نيز در اين شيوه  دادن، به

هاي اجرايي بر روي دسته كمانچه  معمول است. سبك و تكنيك
 هاي دوتار كتولي اخذ شده است. از تكنيك

  كتول نچةكما كوک
ن وتر دوم به اول از اهميت نوازندگي كمانچه در موسيقي كتول، نسبت ميا ةدر شيو

 .ندارد كتول اهميت زيادي ةنوازندگي كمانچ ةتري برخوردار است. وتر سوم در شيو بيش
ميان « چهارم و پنجم درست نزولي»كوك كمانچه در موسيقي كتول، فواصل  ،بنابراين

نوازنده، نوع موسيقي و نيز  ةوترهاي دوم و اول است و سومين وتر با توجه به سليق
 كند.  هاي اجرايي او تغيير مي نيكتك

  كمانچه شاخص نوازندگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ياد استاد حسينعلي خسروي كتولي، زنده
 رخسار، ، فرزند قربان و ماه«حسِنَل»معروف به 

 1378ماه سال  نجم فروردين، وفات: پ 1299ولادت 

 ياد استاد عيسي فيوج، زنده
 فرزند ولي و صنم، ولادت:

 ،1307ماه سال اول دي
 1387ماه  وفات: هفدهم فروردين
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 (دوتار) دِتار
 ةمن ق ترين سازهاي رايج در اي و از مهم زخمه ت از خانواده سازهاي زهي« دوتار كتول»

« c̅i detārدِتارچي: » دوتار، ةو به نوازند« detārدِتار: »كتول است. در كتول به ساز دوتار 
 گويند. مي

ياد استاد حاج حسن خان معززي  ترين نوازندگان دوتار كتول، زنده يكي از قديمي
  :كند كه ( در خاطراتش نقل مي1367ت  1272)

معروف بود و در « اصغر كُرد علي»داشتم كه به « اصغر اصلاني علي»بنده استادي به نام »
تار، كمانچه و سرنا كرد. او در نواختن سازهاي دو روستاي پيچك محله زندگي مي

استادي كامل بود. من در جواني نزد او نواختن كمانچه را فرا گرفتم، ولي بعد از مدتي 
  1«.تصميم گرفتم كه نواختن دوتار را نيز از ايشان بياموزم

ساز را از پدرش آموخته بود. لذا با استناد به « اصغر كُرد علي» ،به نقل از استاد معززي
كتول  ةزماني اين چند نسل، تاريخچه اين ساز را در من قة وجه به فاصلسخنان ايشان و با ت

 توان حداقل به بيش از سه قرن تخمين زد. مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 )اثر صوتي(. 1350خان معززي در سال  د حاج حسنياد استا خان معززي با زنده مصاحبة شادروان عبدالله 1

 «كتول ةاي از دوتارهاي قديمي من ق نمونه»
 كتولي  اصغر خسروي اج عليياد استاد ح ساخت زنده

 «كتول ةاي از دوتارهاي امروزي من ق نمونه»
 ساخت استاد سيدمجتبي حسيني
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 كاربرد دِتار 
( detārbidتاربيد: نوازي و ساز و آواز )دِ نوازي، گروهدوتارنوازي اين من قه مبتني بر تك
كه از ديرباز تاكنون در  استاي اصلي موسيقي كتول است. در حال حاضر دوتار، جزو سازه

 جشن ها كاربرد داشته و دارد.

 مشخصات دِتار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كاسه

گيرسيم  

 گوشي

 شي انك

 دسته

ها(ها )پردهدستان  

ها(وترها )سيم  

 صفحه

 خرك
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 های مختلف يک نمونه دِتارِ كاسه كوچک قسمت ةانداز

 
 

 دو تار كاسه كوچک
 مترسانتي 5/68فاصله خرك تا شي انك 

 مترفاصله هر دستان تا شي انك به سانتي
 5/4 دستان اول
 2/10 دستان دوم
 5/13 دستان سوم
 3/16 دستان چهارم
 3/19 دستان پنجم
 22 دستان ششم
 5/24 دستان هفتم
 7/26 دستان هشتم
 2/29 دستان نهم
 6/33 دستان دهم
 3/37 دستان يازدهم
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 های مختلف يک نمونه دِتارِ كاسه بزرگقسمت ةانداز

 
 

 دوتار كاسه بزرگ
 مترسانتي 69خرك تا شي انك فاصله 

 متر فاصله هر دستان تا شي انك به سانتي
 7/4 دستان اول
 8/10 دستان دوم
 8/13 دستان سوم
 17 دستان چهارم
 7/19 دستان پنجم
 3/22 دستان ششم
 6/24 دستان هفتم
 8/26 دستان هشتم
 5/29 دستان نهم
 34 دستان دهم
 8/37 دستان يازدهم
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 رفته در ساختمان دِتار كار و مواد بهاجزا، جنس 
كند. عموماً  مي را ايفا« تشديد صوت»و نقش انعكاس و  استطنيني ساز  ةجعب كاسه:

رسد كه كاسه، اندازه و الگوي به نسبت ثابت و معيني نداشته و ندارد، دو دليل  نظر مي به
دوديت ق ر درخت ساز، تحت تأثير مح ةكاس ةاين موضوع عبارتند از: اولاً انداز ةعمد

شده است و اكنون نيز چنين است. ثانياً تفاوت  آمده تعيين مي دست بهة مربوطه و ابعاد قام
هاي صوتي  ويژگي»سازندگان و نيز انتظار نوازندگان در خصوص  ةتوانايي، تجربه و سليق

حتي هاي متفاوت دوتارنوازي بر اندازه، الگو، ضخامت كاسه، طراز و  ويژه در سبك به« ساز
ساز غالباً نزد دوتارنوازان چندان  ةتأثير نبوده و نيست. البته انداز ديگر اجزاي اين ساز بي

 اهميت ندارد.
است.  گلابي دارد كه از دو طرف كمي به داخل رفتهاي به شكل نيمهدوتار كتول، كاسه

كاسه » تر و به دو شكلاي بزرگولي با كاسه ،تار استشكل ظاهري آن تقريباً مانند سه
صورت ها از چوب درخت توت و بهآن ةمتداول است. كاس« كاسه بزرگ»و « كوچك
 پارچه است.يك

روي كاسه توخالي، صفحه چوبي قرار دارد كه جنس آن از چوب درخت توت  صفحه:
خرك به آن  ةحاصل از ارتعاش تارها است كه به واس « تشديد صوت»است. نقش صفحه، 

ت وجود يا تاص لاحاً نر يا ماده بودن ته از نظر انسجام آوندها تشود. كيفيت صفحمنتقل مي
چنين ضخامت و عمر آن با توجه به هاي چوب، وزن حجمي، نوع برش همنبود نسبي پولك

طراز ساز، در كيفيت و كميّت صداي ساز تأثير مستقيم دارد . عموماً ضخامت صفحه بين دو 
سازنده  ةهاي مرجع و تجربوابسته به سنت مكتبشود كه آن نيز متر تعيين ميميلي 5تا 

است. اما بهتر است و بايد ضخامت صفحه با توجه به كيفيات مذكور و بر مبناي طول و 
ساز ، بيش از اجزاي ديگر ساز، به مراقبت خاص و بسيار  ةد. صفحشوعر  كاسه تعيين 

 زيادي نياز دارد.
شود و  مي لو، گردو يا افرا ساختههاي زردآ دوتار كتولي از چوب درخت ةدست دسته:

 ،اما برخي از دوتارها ؛علت استفاده از انگشت شست در وتر بم، دسته نسبتاً ظريف است به
 تر دارند. اي ضخيم دسته

متر متغير است  سانتي 60متر و  سانتي 55طول دسته در دوتارهاي بزرگ و كوچك، بين 
 شوند. ديگر متصل مي ناحيه گلوي آن به همدر امتداد كاسه و از « كام و زبانه»و به روش 

سان هستند. جنس وترها در ايتن ساز، دو وتر )سيم( دارد كه از نظر ضخامت يك وتر:
متر  % ميلي 20نمره جاي ابريشم از سيم سفيد امروزه به .قديم از ابريشم خام تابيده شده بود
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و « خرك»يگر پس از عبور از و از طرف د« گير سيم»شود. وترها از يك طرف به  استفاده مي
اند. از اين دو وتر، وتر پايين )زير( براي اجراي  ها پيچيده شده به دور گوشي« شي انك»

نغمه و وتر بالا )بم( براي اجراي واخوان است. با وجود اين نقش وتر دوم )بم( به علت 
رود. مياجراي واخوان ثابت فراتر  ةاستفاده از انگشت شست برروي دسته ، از محدود

 ضخامت وترهاي زير و بم يكسان است. 
هاي افرا، زردآلو، گردو، يا هاي سخت، مانند چوب درختها از چوبگوشي گوشي:

اند. معمولاً شود و در ابتداي دسته مستقيماً در دسته دوتار فرو رفتهاستخوان ساخته مي
وط به وتر دوم )بم( عمود دوتار و گوشي مرب ةگوشي مربوط به وتر اول )زير( به موازات صفح

ها، كوك كردن تارهاي ساز است. هنگام پيچاندن گوشي به بر آن است. كاركرد گوشي
  .شود و برعكسسمت چپ، تارِ متصل به آن نيز كشيده و محكم مي

 سازند كه در مي خرك را معمولاً از چوب درختان گردو، زردآلو، افرا يا استخوان خرک:
ها از روي آن عبور كرده، به  گيرد. سيم صفحه و روي آن قرار مينق ه معيني در انتهاي 

جنس،  ،بنابراين .دشو شود. صداي تارها توسط خرك به صفحه منتقل مي گير وصل مي سيم
 شكل، اندازه و محل نصب آن در كيفيت و كميّت صداي ساز بسيار مهم است.

. محل قرار گرفتن آن هاي سخت است معمولاً از جنس شاخ، استخوان و چوب گير: سيم
 انتهاي ساز و چسبيده به كاسه است.

خرما، استخوان يا شاخ است و روي دسته، بين پرده اوّل و  ةاز جنس هست شيطانک:
 ها قرار گرفته است. گوشي

زيرا تعيين محل  ،كاسه براي تعيين دقيق محل شي انك لازم است ةرعايت تناسب انداز
در نتيجه بر كميّت و كيفيت صداي آن تأثير  .كند عيين ميساز را نيز ت  آن، طول وتر فعال

 د.كن دارد. روي شي انك دو شيار وجود دارد كه تارهاي ساز از داخل آن عبور مي
 ،اندگوسفند( بوده ةها( در قديم از جنس زه )روده تابيده شد ها )پرده دستان دستان:

كتول دوتارهايي را ة د. در من قاي يا از جنس زه هستن هاي مسي رشته ولي امروزه از سيم
 ها از جنس مفتول فلزي است. توان ديد كه دستان آن مي

ولي روي دوتارهاي  ،شد بسته مي« يازده پرده»دوتارهاي قديم من قه كتول،  ةروي دست
« اكتاو»ها در دوتار كتول، يك  شود. وسعت نُت نسل امروز اين من قه، سيزده پرده بسته مي

  است.پايين دسته « ر»دست باز تا « دو»، از «پرده»و يك 
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 كتول دِتار( بندی پرده) بندی دستان
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 كوک دِتار كتول
معناي تنظيم دو يا چند صدا با هم و با رعايت نسبتي به ،در اص لاح موسيقي« كوك»

تنظيم « سُل»است و تارِ بمَ با صداي « دو»معين است. مبناي كوك تارِ زير، در دوتار كتول 
ها در دوتار كتولي هميشه ثابت است. اما سقف صوتي طوركلي نسبت ميان سيمبه شود.مي

در راب ه با وسعت صداي خواننده تغيير ميكند. نسبت ميان وترها براي اجراي مقام ها و 
 نيز« كوك كتولي»چهارم درست نزولي است كه به آن  ةهاي كتولي، هميشه فاصلآهنگ
 گويند. مي
 

 
 
 
 

 دِتار يياجرا های شيوه
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 شود. از هرهاي دست نواخته ميدوتار من قه كتول بدون استفاده از مضراب و با انگشت
شود و نقش دو انتگشت شست و اول )سبابه( پنج انگشت در نواختن اين ساز استفاده متي

راي جز شست و سبابه( در اج هتر است. از سته انگشت ديگر )بها بيشاز ساير انگشت
  شود.هاي پرحجم موسيقي استفاده ميها و ايجاد لحظهآكسان

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه شباهتي در نواختن دوتار كتول با دوتار مناطق ديگر 
 ة)خراسان، مازندران و تركمن( وجود ندارد و دوتارنوازي اين من قه، داراي سبك و شيو

  مختص و منحصر به موسيقي همين من قه است.

  1راست دست اجرايي های تکنيک
نواختن،  ةدست راست اهميتي بنيادين در نوازندگي دوتار دارد. با توجه به نحو

اصلي را معرفي خواهيم كرد. چيدمان و  ةصداگيري و انگشت مجري، چندگونه پنج
ر طو تواند ساخته شود كه به هاي مادر وجود دارد و مي هاي متنوعي از اين نمونه پنجه تركيب

 گيرد. تكرار شونده و يا متغير در هنگام نواختن از آن استفاده شده و آهنگ را دربرمي
 د: شو هاي اصلي و مادر معرفي مي در اين بخش نمونه پنجه

شود. مسير  اجرا مي تت غير از شست تتاين پنجه با چهار انگشت  راست: ةـ پنج1
مبتني بر قدرت و چرخش ساعد و مچ  ها ها از بالا به پايين است و حركت انگشت آن نواختن

ها  ها است و لذا معمولاً مجري آكسان ترينِ پنجه اين پنجه از نظر صدادهي، قوي .دست است
 و سرضرب است.

. استچپ با پشت ناخن انگشت چپ و يا با انگشت سبابه  ةاجراي پنج چپ: ةـ پنج2
 حركت انگشت مبتني بر قدرت و چرخش ساعد و مچ دست است. 

شود؛  اين پنجه با دو انگشت شست و سبابه اجرا مي چپ دوتايي يا دوبل:ة نجـ پ3
ها، مبتني بر قدرت و چرخش  ها از پايين به بالا است و حركت انگشت مسير نواختن آن

ها برخورد  ساعد و مچ است. در اين پنجه ابتدا انگشت شست و سپس انگشت سبابه به سيم
ا كمي بازتر از دو انگشت مربوطه باشند كه هنگام اجرا ها بايد جمع ي ساير انگشت د.كن مي

 به تارهاي ساز برخورد نكنند.
هر چهار انگشت و برگشت  ،راست و چپ دوتايي كه در رفتة پنج ـ دُرّاب راست:4

زنند و سه صدا  ابتدا انگشت شست و سپس انگشت سبابه به وترها جهت ارتعاش زخمه مي
 آيد. وجود مي به

                                                                                                                                              
 صص مضمون به نقل اول، چاپ تهران، آرون، انتشارات ،(اول دفتر) كتولي دوتار دستور (؛1395سيداحمد؛ ) حسيني، 1
 . 27 ت 26

(2)  
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گويند  راست را مي ةچپ دوتايي )يعني انگشت شست و سبابه( و پنج :ـ دُرّاب چپ5
 كند، عكس دراب راست است. كه سه صدا توليد مي

 گويند . پي و سريع مي در به راست و چپ و دوتايي پي ـ ريز:6

 (چپ دست) دِتار دستة روی بر اجرايي های تکنيک
هاي يا تكيه« اتصال»و « مالش»، «لرزش»هاي اجرايي بر روي دسته، ترين تكنيكمهم

. اين تكنيك هستندراه هم صورت زوج همانگشت دوم، سوم و سوم و چهارم هستند كه به
گذاري روي دسته دوتار سزايي برخوردار است. در انگشت هدر دوتارنوازي كتول از اهميت ب

 )وتر دو وتر اين ساز، يكي وظيفه اجراي نغمه»شود. كتول از هر پنج انگشت استفاده مي
)وتر بالا: بم( را به عهده دارند. نقش وتر بم در  پايين: زير( و ديگري وظيفه اجراي واخوان

دوتار كتولي به مراتب فراتر از واخوان طبيعي است. صداهاي مختلف در وتر زير )پايين( با 
د استفاده از چهار انگشت )منهاي شست( و در وتر بم )بالا( با استفاده از انگشت شست تولي

هاي متنوع و صداهاي شوند. استفاده از انگشت شست در وتر بم باعث ايجاد واخوانمي
اين نغمه  .شودمي ،يابداصلي كه در وتر بم جريان مي ةموازي با نغم ةمجاور هم و ايجاد نغم

تري ها و تحريرهاي كماي كه در وتر زير جريان دارد از تزيينموازي در مقايسه با نغمه
  1«.استبرخوردار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 . 194، جلد اول، ص المعارف سازهاي ايران دائرة  نقل به مضمون از: محمدرضا درويشي، 1

(2)  
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 نوازندگان شاخص دِتار 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ترين نوازنده دوتار معاصر كتول: قديمي
، «حسن خان معززي  حاج»ياد استاد  زنده

 فرزند عباس و حاجي خانِم،
 هجري شمسي،  1272متولد: 

  1367دماه سال وفات: سوم خردا

ترين نوازنده دوتار معاصر كتول: برجسته
 ياد استاد اسماعيل خان معززي،زنده

 فرزند حسن و سكينه،
 .1379آذر  6، وفات 1314متولد 

 برجسته ترين سازنده دوتار در دوره معاصر: 
 استاد سيد مجتبي حسيني، 

 البنين، فرزند مص في و ام
 1339متولد اول فروردين 
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 (دُهُـل) ديل
اي است كه هر دو دهل، طبل دورويه

طيف آن پوست دارد و اكثر اقوام ايران، 
اشكال مختلف آن را دارند. نوازنده، دهل را 

آويزد و با دو ها ميبا ريسمان از شانه
 نوازد.مي مضراب چوبي كلفت و باريك

طور مايل دهل در جلوي شكم نوازنده به
گيرد و دو دهانه پوست كشيده آن قرار مي

سوي پهلوي راست و چپ نوازنده است. به
حضور  ةترين عرصسرنا است و مجالس عروسي و شادماني مهم ةراهي كننددهل، ساز هم

( dilكه به آن ديل )اي من قه كتول است دهل و سرنا هستند. اين ساز جزو سازهاي كوبه
 شود.گفته مي

پارچه دارد كه بر دو سر آن چوبي يك ةكوتاه است. اين ساز يك استوانهدهل كتول جدار
اند و چند سوراخ بر روي بدنه براي خروج هواي داخل آن ايجاد شده است. پوست كشيده

آن  ةر و ق ر دهانتارتفاع اين دهل در مقايسه با بعضي انواع دهل در ديگر نواحي ايران بيش
 تر است.كم

ترين انواع دهل در نواحي مختلف ايران است كه با در مجموع دهل كتول از كوچك
هاي ها و تكنيكهاي اجرايي دهل كتول مانند ويژگيشود. تكنيكچوب و تركه نواخته مي

سه با نوازي كتول در مقايها در دهل اين تكنيك ،حالعيندر .دهل خراسان و مازندران است
 تري برخوردار است.تر و از پيچيدگي كمنواحي ديگر ايران ساده

گيرد. دست راست  نوازي كتول، چوب كلفت در دست راست نوازنده قرار مي در دهل
ريتميك بر عهده دارد.  ت هاي اصلي متريك نقش اصلي را در نواختن دهل و ايجاد تقارن

ت، بسيار شديد، پرحجم و بم است. صداي برخورد چوب دهل )كلفت( با پوست سمت راس
ينات ريتميك و تكميل اجزاي ريتم است. در يوظيفه چوب نازك در دست چپ، ايجاد تز

اي ريتميك ميان خود  هاي متفاوتي دارند و مكالمه هاي راست و چپ نقش مجموع دست
 دهند. انجام مي

 : ديل ساختمان در رفته كار به مواد و جنس
 ب ملچ. ت بدنه: چوب افرا يا چو

 ت پوست: پوست بز يا گوسفند.



846    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 ت طناب: نخ، موي بز يا موي دُمِ گاو. 
 دار يا چوب كندس )ازگيل وحشي(.  ت چوب )مضراب(: چوب نم

 اندازه يک نمونه ديل
 مترسانتي 19 (ارتفاع ) عر  قاب
 مترسانتي 43 ق ر دهانه بيروني
 مترسانتي 37 ق ر دهانه داخلي
 مترسانتي 37 هلطول چوب ) مضراب( د
 مترسانتي 43 طول تركه دهل

 

 (دايره) دايره دسَ
اي و يا طبلي است كه در دست نگاه دايره، طبل طوقه

هاي بسيار متفاوتي چون در ايران با نام .شودداشته مي
غربال، دايره، عربونه، داريونه، ديره، دف، دپ و... وجود 

« das dāyreايره دَس د»كتول به  ةدارد. اين ساز در من ق
معروف است و غالباً توسط زنان در مجالس عروسي و 

 شود. شادماني نواخته مي

 : دايره دسَ ساختمان در رفتهكاربه مواد و جنس
 دان(. دان )تُقت بدنه: چوب تاغ

 ت پوست: پوست بز يا گوسفند.
 غربالي دولايه.  ةت بدنه: بدن

 
 
 
 
 

 :دايره دسَ نمونه يک اندازه
 
 
 

 متر سانتي 46 ق ر دهانه
 متر سانتي 6 ع )عر  قاب(ارتفا

لنساء برزگرخيرا  
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 لگن و تشت
كتول رايج بوده است و از سازهاي  ةاستفاده از تشت و لگن از ديرباز در مجالس من ق

اي در اين تر از هر ساز كوبهتوان قديميآيد. تشت را ميشمار ميها بهاصلي زنان در عروسي
ها  ها و جشن ها، فلزي هستند كه توسط زنان در عروسي لگنها و من قه دانست. اغلب تشت

 شود. نواخته مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روستاي آلوستان(زهرا صالح آلوستاني )

 
 روستاي پيچك محله كتول(حكيمه خسروي كتولي )
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 منابع
 :ها كتاب

  گان، چاپ، انتشارات نوروزي، گركتولي( مقامي )سيري در موسيقي اورشم (؛1387؛ )برزگر، محمّدرضا
 اوّل.

 ، انتشارات سفير سلامت، قم، چاپ اول.هاي كتولينغمه(؛ 1396) تتتتتتتتتتتتتتتتت؛
 .، انتشارات آرون، تهران، چاپ اولدستور دوتار كتولي )دفتراول( (؛1395؛ )حسيني، سيداحمد
گي هنري ، ناشر: مؤسسه فرهنالمعارف سازهاي ايران )جلد اول( ةدائر(؛ 1380؛ )درويشي، محمدرضا

 ماهور، تهران، چاپ اول.

 

 : كتول موسيقي اساتيد و كسوتانپيش با شفاهي گویو گفت
اصغر  ياد حاج علي ياد عيسي فيوج ت زنده ياد قربانعلي اسلاني كتولي ت زنده ياد اكبر كتول ت زندهزنده

 اج موسيياد حاج علي حسين قنبري ت ح حسيني ت زنده ياد حاج مهدي ملك خسروي كتولي ت زنده
ني ت سيداحمد اكبر اسلاني كتولي ت حاج درويشعلي خسروي كتولي ت سيدمجتبي حسي حسيني ت علي ملك

 حسيني ت جواد معززي.

 

  صوتي آثار
 ياد استاد اسماعيل خان معززي  ياد استاد حاج حسن خان معززي ت زنده زنده

 

 نكاراهم
 داود خان بيكي )حروف نگار( 

 ي( ويراستار ادبكبري شكي )
 غلامرضا موحديان )عكاس( 

 
 



 

 

 
 
 
 

 دار گیلانی روایت ستودنی از زنان نام
 روگذری بر زندگی چند بانوی پیش

 شناسي گر و كارشناس ارشد ايران پژوهش/  1پور الهام كيان

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
1 el.kianpour@gmail.com 
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 سخن نخست
 ينسرزم اين طبيعي اوضاع جهت به گيلان در زنان اجتماعي هاي فعاليت و كاركرد

 صفوي عصر در اروپايي سياحان از كه هايي گزارش. بود ايران مناطق ساير از متفاوت بسيار
 كه دارد ايران مناطق ساير با گيريچشم تفاوت است، شده ارائه ولايت اين در زنان نقش از

 مشاركت. است گيلان سرزمين در زنان اجتماعي و اقتصادي هاي فعاليت امر، اين علت
 اجتماعي حقوق ايجاد موجب اقتصادي، توليد در آنان سهم و گيلان در زنان اجتماعي

 را آنان گيرچشم حضور زنان، اقتصادي و اجتماعي مشاركت. شده است آنان براي تريبيش
 ها تجربه اين از گيلاني زنان ايران، ةجامع در نوگرايي ايجاد از پس و شد موجب جامعه در

 .شدند محسوب جديد معارف و گفرهن تازان پيش از و دهكر استفاده

خواهي آنان در تحولات اجتماعي و سياسي  هاي جمعي زنان گيلاني و سهم آغاز حركت
نخست، زنان به  ةد. در دوركرگيري و آن را به دو دوره تقسيم  قاجار پي ةتوان از دور را مي

هاي  مردان در برابر دولت هاي سياسي و اجتماعي ناشي از ضعف دولت دليل نارضايي
هاي اجتماعي چون مشروطه  هاي استبدادي داخلي، به نهضت استعمارگر خارجي و حكومت

سيس مدارس أشان، به ت برد اهداف فرهنگي بعد نيز در راستاي پيش ةپيوستند. در دور
 آموزش زنان پرداختند. ةها و نشرياتي در حوز اندازي جمعيت دخترانه و راه

رد زندگي زنان را تغيير داد. در اين راستا گيلان نيز ك انقلاب مشروطه ايران، فرم و روي
ها و حضورشان در  آموزش و آزادي زنان شد. خروج زنان از خانه ةگامان حوز يكي از پيش
 رود. زنان شمار مي مشروطه به ةهاي حيات اجتماعي زنان در دور ترين شاخصه مجامع از مهم

 از يكي گيلان ةجامع كه طوري به. بودند تاز پيش گرانه روشن هاي نهاد سيسأت در گيلاني
 زنان شد. اجتماعي تشكيلات سيسأت به موفق كه بود مناطقي نخستين
هاي فرهنگي و اجتماعي و  زنان در راستاي فعاليت ةهاي ويژ اندازي انواع جمعيت راه
ها با مباحثي چون: تساوي حقوق اجتماعي، بهداشت و چنين انتشار نشريات مختص آنهم

هاي درخشان اين برهه آورد دستفرزندان، لزوم آموزش دختران جوان و امثال آن از  تربيت
 از تاريخ است.

تئاتر، موسيقي، نقاشي و مانند آن، نشان از  ةحضور زنان گيلاني در محافل ادبي، صحن
هاي مختلف ادبي و هنري دارد. در گيلان كم نيستند بانواني  ها در عرصه گام بودن آن پيش

بخشي  ثري در راه آگاهيؤهاي اجتماعي و فرهنگي م ول ساليان زندگي خود فعاليتكه در ط
اي كه در برابر ناملايمات و  فكر و فرهيخته اند. زنان روشن و ارتقاي زنان عصر خود داشته

 اند. چنان پرقدرت و اميدار پيش رفته يوس نشده و همأهاي جامعه عصر خود م محدوديت
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چهار  نوشتار، اين در رو اين از. نيست مقدور ها آن تمامي به پرداختن مجال اين در اما
 زندگي و كار بر گذري تا ، شده انتخاب هاي مختلف حوزه در فعال و روبانوي اثرگذار، پيش
اند. زناني  فكر گيلانيزنان روشن ةهايي كه نمايند چهره. باشيم داشته ها آن هنري و فرهنگي
تمدن، زودتر از زنان ساير نواحي ايران با  ةعنوان دروازهگاه خاص گيلان بكه به سبب جاي
هاي اجتماعي و فرهنگي آشنا شدند، پوييدند، باليدند و آثار  فعاليت ةنوگرايي در عرص

 قدري به يادگار گذاشتند.گران

 دوست نوع روشنک
در رشت خورشيدي  1273در سال  دوست روشنك نوع

دبستان، ادبيات  هاي مقدماتي او در كنار درس .زاده شد
فارسي، عربي و فرانسه را نخست نزد پدرش آموخت و 

. آموزگاران سرخانه ادامه داد زير نظرسپس تحصيل را 
 عربي ادبيات صدر، محمدحسين ميرزا محضر در بعد اندكي

 داشت. تسلط نيز روسي زبان به او. آموخت را رياضي و

 سن در يعني خورشيدي،1296 روشنك در سال
 ةكلاس سه ملي دبستان سيسأت به اقدام سالگي، سهوبيست

 دبيرستاني 1300 سال در كرده و «نسوان سعادت»
خود از  ةهاي مدرس دوست كوشيد، در كلاس نوع  .دكر ضميمه دبستان اين به كلاسه يازده

ده مبهترين معلمان استفاده شود. اين مدرسه كه از دل يك جمعيت اجتماعي زنان بيرون آ
هاي  نمايشبرگزاري خود را از درآمد حاصل از فروش بليط  ةهاي ادار هزينه بود، بخشي از
 فارسي، ادبيات اساتيد محضر در آموزش ةواس  به دوست كرد. نوع مين ميأاين جمعيت، ت

 از كوشيد نخست او. بود برده پي نوين پرورش و آموزش ضرورت رياضيات به و فرانسه زبان
هر سال تعدادي دختر او  .بشويد زنان ذهن از را سوادي يب و جهل زنان، غبار آموزش طريق
 بنايد. كر از پرداخت معاف مينيز پذيرفت و شاگردان ممتاز را  بضاعت را بدون شهريه مي بي

سال او تا انقلاب  ةمدرس قرار داشت. «ميدان سبزه»باغ  ةدر حاشي نسوان ةمدرس اصلي
ود. بعد از انقلاب اين دبيرستان با نام فعال ب «دبيرستان روشنك» به نامخورشيدي  1357

 كار خود ادامه داد. به« عصمت»

خانه  خانه و قرائت آموزشي و پرورشي، يک كتابهای  بر فعاليت علاوه روشنک
. كلاس خياطي و صنايع دستي برای زنان رشت بنياد نهاد ،عمومي، يک گروه تئاتر

 نگرشي داراي د. اين جمعيتبو رشت «نسوان سعادت» جمعيت مؤسس اعضاي جمله از او



852    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 گيلاني خواهان مشروطه غالب و فكري مشرب جهت به نيز لهئمس اين. خواهي داشت تحول
 جهاني روز عنوان به را مارس هشت كه بود هايي گروه نخستين از يكي اين جمعيت. بود
 اين شد. گيلان زنان ةحوز در فرهنگي متعدد هاي جريان گذار پايه بعدها و پذيرفت زن

 . داد ادامه خود فعاليت به 1310 سال تا جمعيت
 سعادت پيک ،سالگي 33 در سن يعني خورشيدي، 1306 مهرماه 15 در روشنك

 شهريورماه تا 1306 ماه آبان شش شماره از اين نشريه از. كرد منتشر رشت در را نسوان
 پياپي رطو به صفحه 196 در مجموع در  قران، دو بهاي و رقعي ق ع در جلد 5در ،1307
 مقالات حاوي شد، مي منتشر رشت در بار يك دوماه هر كه مجله شد. اين منتشر
 بود. روشنك شخص قلم به ها بخشي از آن كه بود اي گرانه روشن
 پيك» انتشار هدف مورد در تت1306 مهر 15 تت خود ةنشري نخست ةشمار در وي
 عوامل هزارگونه و بختي سياه هاي پرده كه هنگام اين در» نويسد: مي «نسوان سعادت
 اجتماعي اصول كه زمان اين در و گرديده نسوان ترقيات مقابل در بزرگي سد روزي تيره
 در بالاخره و گيرد مي خود به نوين صورت و سر و اصلاح ،مانده عقب و خاموش ملل تمام
 ورآ رقت و ناك اسف اوضاع اين با... نموده جنبش خود غفلت خواب از هم ايران كه وقتي
 ندانسته، جايز اين از بيش را سكوت خويش نوبه به هم ما ايران، نسوان معارف و حياتي
 داده نشان را روزي سيه وسايل و عوامل امكان حد در تا گرفتيم دست به ناتوان خامه

 .«.شويم خواستار را ها آن اساسي اصلاحات
 انتشار بر علاوه ود،خ فكران هم كنار جمعيت فرهنگي در ضمير در اين اين بانوي روشن

 به ،بود نفيسي سعيد چون اي برجسته نويسندگان آثار انعكاس محل كه ،نسوان پيك ةنشري
 زنان براي دستي صنايع و خياطي تئاتر، كلاس گروه عمومي، خانه قرائت و خانه كتاب سيسأت

 در را «دخترفروشي» رشت با عنوان تئاتر نخستين كه بود ساله29روشنك د. كر اقدام
 .برد صحنه روي به «بيگ اولوش» ةتماشاخان
 گفته اما. نيست رس دست در زيادي اطلاعات همسرش از روشنك جدايي و ازدواج از
. اند شده جدا هم از يا و كرده فوت همسرش كه نيست كرده، اما روشن ازدواج كه او شود مي

  است. نداشته فرزندي و زيسته مجرد را خود زندگي دوران تر بيش روشنك
 خورشيدي1338 بهار در برد، گوناگوني رنج مي هاي بيماري دوست كه از روشنك نوع

. دندكر راهي هم سفر اين در را او فرزندانش، اتفاق به خواهرش. رفت تهران به معالجه براي
 در دوست نوع روشنك گاه آرام .درگذشت بيمارستان در او و نشد بيماري درمان متأسفانه

 ست.ا تهران بابويه ابن
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 ميلاني زاده صادق مشروطه و جمهوريه

 خواهر دو ميلاني، زاده صادق مشروطه و جمهوريه
 در كه ،كودك و مادر بهداشت ةعرص در خيّر و پرتلاش
 نقش نيك، اي خاطره با ، گيلان مردمان جمعي ةحافظ
 از مشروطه، و جمهوريه پدر ميلاني زاده صادق علي. اند بسته
 انقلاب پيروزي با كه بود تزاري ةيروس ةدور سرشناس تجاّر

 را روسيه گرا، چپ انقلابيون فشار تحت روسيه، كمونيستي
 .دكر مهاجرت گيلان به اش خانواده با و گفته ترك

 تحصيل ةمتوس  و مقدماتي دوران طي از پس جمهوريه
 «فروغ» دبيرستان و «نسوان سعادت پيك» دبستان در

 سال در وي. يافت اهر تهران مامايي عالي ةمدرس به رشت،
 نائل مامايي ليسانس ةدرج دريافت به خورشيدي 1328
 در مامايي عالي ةمدرس آموختگان دانش نخستين از او. آمد
 .بود ايران

 كل ي  اداره در استخدام از پس ،1330 سال در جمهوريه
 و مادران حمايت بنگاه در را خود فعاليت گيلان، بهداري
 و مادران حمايت بنگاه. كرد ازآغ رشت( گاهزايش) نوزادن
 ةحوز در دولت كه بود اي المنفعه عام نهادهاي از يكي نوزادن،
 آن از پس و دوم جهاني جنگ هاي سال در درمان و بهداشت

. بود دهكر سيسأت ايراني ةجامع نام لوب وضعيت بهبود براي
 از پس و داشته اي ويژه اهميت فعاليت، ةدامن و سابقه لحاظ به نوزادن و مادران حمايت بنگاه

 .شد مي محسوب دولتي ةخيري سسهؤم ترين قديمي خورشيد، و شير جمعيت
 و عشق با ها سال او كه مكاني شد، رشت در بنگاه اين در خدمت مورأم جمهوريه،

 دنيا به او مندتوان و مهربان هاي دست با بسياري كودكان و دكر خدمت آن در كار پشت
 شهروندان خاطرات و يادها در ميلاني جمهوريه. گفتند سلام زندگي به و گشودند چشم
 به گاه،زايش در مامايي هاي فعاليت كنار در او كه چرا. دارد اي ويژه گاهجاي رشت، قديمي
 او. داد مي تسكين را ها آن هاي رنج و آلام و رسانده ياري نيز روستايي محروم مادران و زنان
 و دختران سازي آگاه و آموزش به خود نةزما فكرروشن و روپيش زنان راههم به چنينهم
 .پرداخت مي آن مانند و كودكان تربيت درماني، و بهداشتي لئمسا پيرامون گيلاني زنان
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 و گيلاني نام صاحب مترجم ميلاني، زاده تقي حسن انديش، روشن بانوي اين همسر
 1354 سال در جمهوريه. ودب گيلان مدارس در انگليسي ادبيات زبان رسمي دبير نخستين

 را فاني دار 1368 آذرماه در عاقبت و بازنشسته روزي شبانه كار سال 24از پس خورشيدي
 .گفت وداع

 و سرشناس هاي چهره ديگر از نيز ميلاني مشروطه دكتر وي، خواهر است گفتني
 از و زايمان و زنان متخصص مشروطه. بود درمان و بهداشت ةحوز در نيكوكار
 در پزشكي م ب سيسأت با مشروطه. بود روسيه پزشكي علوم دانشگاه موختگانآ دانش
 در نيز ميلاني مشروطه دكتر. دكر آغاز نوين روشي با را خود طبابت رشت، بيستون خيابان
 حمايت بنگاه گذران پايه از وي. پرداخت مي المنفعه عام و خيريه هاي فعاليت به طبابت، كنار

 .بود آن ريزي برنامه كمسيون عضو چنينهم و( گاهزايش) رشت نوزادان و مادران
 اعتبار زمان، گذشت كه بودند رتلاشيپُ و نيكوكار خواهران ميلاني، وطهرمش و جمهوريه

 ديار اين مردمان جمعي خاطرات در ها آن ياد. است نكرده رنگ كم را شان نامي نيك و
 .است استوار ها آن مند رزشا هاي   فعاليت و خدمات آثار و روشن و زنده چنان هم

 محصص محکامه سرور
خورشيدي  1291در سال « سرور يا سرورالدوله لاهيجاني»

خان مستوفي  ميرزا احمد»در لاهيجان زاده شد، پدرش 
نامور در  هنرمند« ساره سل ان»از فضلا و مادرش « محصص

 .بود نويسي و نقاشي خوش ةحوز

به  د و بالنده شد.سرور زير نظر معلمان سرخانه تعليم دي
 هزار بيت سالگي پنج9در  سرور« اكبر مشيرسليمي علي» ةگفت
 .پرداخت ميراني  به سرايندگي و سخن ه وحفظ بود را از

 رفت رشت به لاهيجان از مادرش و پدر فوت از بعد سرور،
 مدتي نيز پرداخت. او  دارالمعلمات، به تدريس ادبيات در و

 به زمان همسرور  .بود مندسال زنان هدفش آموزش به كه ودب نسوان اكابر سازمان سرپرست
 در زنان، آزادي و حقوق پيرامون اشعاري چاپ با و پيوست ايران زنان جنبش هاي جمعيت
 .شد رآوازهپُ رشت
 داديار و داشت حقوق ليسانس كه( محصص قليعباس) پسرعمويش با 1307 بهار در

 ازدواج اين حاصل. رفت تهران به زندگي براي رشهمس راههم و كرد ازدواج بود، دادگستري
قلي بر اثر  پس از مرگ عباس .دختايران و اردشير داريوش، خان، علي محمد. بود فرزند چهار
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د. از اين ميان كرقلبي، مهكامه در تربيت و پرورش فرزندانش بيش از پيش تلاش  ةسكت
و  هنري و مترجم( ريست، منتقدزيبا، كاريكاتو هنرهاي ةدانشكد )استاد محصص دخت ايران
ايران( در  دار نام كاريكاتوريست و )طراح محصص پسر او، اردشير ترين كوچك چنين هم
 آور هستند. ادبي و هنري نام ةجامع

 ؛ه بودسيسات خود را به دولت ايران واگذار كردأتتمام مريكايي، ات ئهيها  آن سالدر 
بالايي مند بود كه اعتبار  سيسات ارزشأاين تيكي از نيز رشت « فروغ» ةدبيرستان دختران

از سوي وزارت فرهنگ وقت به مديريت دبيرستان فروغ منصوب  مهكامه محصص داشت.
ماني كه فرزندان مهكامه د. زكربه بهترين شكل ممكن در آن خدمت هشت سال تمام شد و 

 .مهاجرت كرد ناچار به تهران براي تحصيلات دانشگاهي به تهران رفتند، خود وي نيز به

 فخرعظما يا فخرالتاج توسط خورشيدي،1306 سال از كه «بانوان نامه» ةمهكامه با نشري
 كه بود اي نشريه بانوان نامه. كرد مي كاري هم شد، مي منتشر( بهبهاني سيمين مادر) ارغون

 اين با را اهدافش و كرد مي حركت دست و مظلوم تهي زنان ويژه به زنان، حقوق در راستاي
 و چاره بي زنان رستگاري و بيداري»: كرد مي بيان نشريه نام ها، زير شماره تمام در جمله
ناب شاعري  ةمهكامه كه قريح بود. نسوان انجمن رو دنباله روزنامه اين «.ايران كش ستم

 فردوسى ةهزارسال جشن در ايران ادبى انجمنة مسابق خورشيدي در 1313سال  داشت در
 واقع شد. بسياري  توجه و تحسين وردشعرش م و كرده شركت

 فرهنگي داد روي ترين مهم توان را مي 1325 سال در ايران نويسندگان ةكنگر نخستين
 روابط انجمن ةمدير ت ئهي ابتكار به كه دانست شمسي هجري 14 قرن نخستة ده سه در

 ادبي ونكميسي همت به و مستشارالدوله رياست به شوروي، جماهير اتحاد و ايران فرهنگي
 براي انجمن مديره  تئهي طرف از ايران نويسندگان و شاعران از نفر78 . شد انجمن برگزار

نيامدند.  كنگره به مختلف دلايل به معدودي عده فقط كه شدند دعوت كنگره در شركت
 هدايت، صادق دهخدا، بزرگاني چون: راه هم به ايران، نويسندگان ةكنگر مهكامه در

 از. شود مي انتخاب رئيسه تئهي عنوان شايگان به دكتر و ميلاني فر، انفروز الزمان بديع
 الشعراي ملك يوشيج، به: نيما توان مي بزرگ ةكنگر اين كننده در هاي بزرگ شركت چهره
 نوشين، عبدالحسين سياح، فاطمه دكتر خانلرى، ناتل پرويز دكتر حكمت، اصغر على بهار،

 د.كره افراشته اشار محمدعلى طبرى، احسان
توان به الفت و دوستي عميق او با پروين  هاي مهم زندگي مهكامه مي از ديگر گفتني

مهكامه ة منتشر شد اشعار طريق از اعتصامي د. پروينكر اعتصامي شاعر بزرگ معاصر، اشاره
ها  اولين ديدار آن .گيرد مي مهكامه ملاقات به شود و تصميم مند مي علاقه او در مجلات به
 پروين دادند خبر كه بود كلاس از خروج حال در مهكامه گيرد. صورت مي در مدرسه
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 بيت دو اين البداهه في مهكامه. است منتظر مدرسه دفتر در و آمده او ديدار براي اعتصامي
  :كرد تقديم پروين به و سرود را

 ايتتتتران فختتتتتتتر اعتصتتتتام ةزاد اى
 

 انستتتان نتتتوع افتختتتار مايتتتتة اى 
 

 نثتتار آورده مقتتدم نثتتار بتته سَتتروَر
 

 روان گلستتتان از محبتتت هتتاى گتتل 
 

 ادامه اعتصامي پروين كوتاه عمر پايان تا خواه آزادي شاعر دو اين ةمراود و دوستي
 از عدد 41 كه نگاشته مهكامه براي زيادي هاي نامه اعتصامي پروين مدت اين در. يابد مي
 اند. منتشر شده 1380 اربه ،1 ةشمار سيزدهم، سال شناسى ايران ةمجل در ها نامه اين

 سروده شعر بيت هزار پنج از بيش اش زندگي بار كوله در فكر كه اين بانوي اديب و خوش
  و راهي سفر ابدي شد. از جهان رخت بربست ،1357دي 26در بود، 

  سيحون( نوشين) معصومه
 در شهر خورشيدي 1313در سال نوشين  صومهمع
و  رشت دراو  هاي كودكي چشم به جهان گشود. سال رشت
كارمند خانواده به فراخور شغل پدر كه  .گذشت شهر قائم
ند و پس از زندگي كرد اهواز شهر، ده سال در آهن بود راه
 يانيهاي پا سال . معصومهمكان كردند نقل تهران به آن

كه از كودكي به هنر  را در تهران گذراند. او دبيرستان
در  خورشيدي 1335در سال  مند بود، ي سخت علاقهشنقا

در رشته  دانشگاه تهران يدانشكده هنرهاي زيبا كنكور
 .نقاشي پذيرفته شد

 عهده داشت. هوشنگ ها، هوشنگ سيحون بر رياست وقت دانشكده هنر را در آن سال
 پاريس از خورشيدي 20 ةاو كه در ده .بود خود نسل هاي آدم ترين اي حرفه از سيحون
 دانشكده رئيس و معماري بخش يار نشدا جواني اوج بود، در گرفته معماري مهندسي
دنبال آن، آشنايي با  هنر و به ةبود. ورود معصومه نوشين به دانشكد شده زيبا هنرهاي

« معصومه سيحون»نام او  دو شد. از آن پس،  استادش، هوشنگ سيحون، منجر به ازدواج آن
هاي مريم  رزند به نامها، دو ف . حاصل زندگي آنشد به همين نام شناخته  نيز و تا پايان عمر
 و نادر است.

 د.كرتاسيس را  گالري سيحون ش،با ياري همسرخورشيدي 1345در سال معصومه 
ترين گالري هنري فعال در كشور  قديمي و هاي هنري نگارخانه گالري سيحون يكي از اولين

 آيد. شمار مي به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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نمايش از آثار معاصر هنرمندان نوپاي  1500گالري سيحون از آغاز كار تاكنون بيش از 
 توان به: مياست، از جمله آثار هنرمنداني كه بعدها به شهرت ملي رسيدند  ني ارائه دادهايرا

مكرمه  ،رضا مافي ،حسين زنده رودي ،مسعود عربشاهي ،سهراب سپهري ،ژازه طباطبايي
 د.كرو مانند آن اشاره  عليرضا اسپهبد و قنبري

سال فعاليت هنري گالري  40 ي به پاسداشت بزرگ مراسم خورشيدي،1383در سال 
شد. در اين مراسم،  اهداكه طي آن لوح تقديري به معصومه سيحون  دكرسيحون برگزار 

او در پس از او مديريت گالري را برعهده گيرد.  نادر رد كه پسرشسيحون ابراز اميدواري ك
هاي سال  جا سال شود. اين تمام زندگي من در اين گالري خلاصه مي» اين مراسم گفته بود:
فرامرز  ،رضا مافي ،پرويز تناولي ،رودي حسين زنده ،سهراب سپهري است هنرمنداني چون

 انجام را كار ترين بزرگ فرهنگي ميراث. دارند و داشته وآمد رفت ،حسين كاظمي و آرام پيل
ند داد. وجود پيو خويش با ها نگارخانه به شدن نزديك ةواس  به را هنرمندان چون داد.

گذارند يكي از افتخارات ما و ميراث  گاه مي ها نمايش هنرمندان بزرگي كه در اين نگارخانه
 ..«فرهنگي است

 27معصومه سيحون در زمان حياتش در  داشت بزرگچنين  همگاه و  آخرين نمايش
ة كاري با مجل هم راستاي هايش در گالري هما برگزار و كتابي از نقاشي در 1386مهرماه 
مراسم تقديري به مناسبت  1388نيز در سال  نقاشان ايران ةخان. منتشر شد تنديس
 .برگزار كرد پرديس سينماي ملت هاي هنري وي در فعاليت

در سن هنر  ةها تلاش در عرص ل پس از سا 1389 ارديبهشت 31 در معصومه سيحون
 .به خاك سپرده شد بهشت سكينه و در، دار فاني را وداع گفت سالگي 76

 پاياني سخن
 رشد راستاي در كه است بوده رتلاشيپُ زنان گاه خاست گيلان همواره حال تا گذشته از

 زنان. اند بوده اهميت حائز خود روزگار تحولات كلي طور به و اجتماعي و فرهنگي ةتوسع و
 دختران، آموزش لزوم زنان، اجتماعي گاه جاي و حقوق پيرامون خود ةزمان در كه رويي پيش

 .برداشتند ثيرگذاريأت و استوار هاي گام آن، مانند و اداننوز و مادران بهداشت و سلامت
دار گيلاني كه هر كدام در  فكر و نام گاه و نقش زنان روشن توان جاي هرگز نمي ،بنابراين
 اند را ناديده گرفت. برد اهداف فرهنگي و اجتماعي اين مرز و بوم تلاش كرده پيش

كرده  تورق را تاريخ صفحات خوريم، گويي ثيرگذار برميأوقتي به نام اين زنان بزرگ و ت
 به براي كه مندي دغدغه و رتلاشگيلاني پُ رويم. چونان نام زنان هاي آنان پيش مي و با گام

پاي  ستيزي و بيداري، شان در مسير جهل دوستانه اهداف فرهنگي و انسان نشستن ثمر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87
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 گاه گذشت دارد و هيچ يناگسستن پيوندي ها با تاريح اين سرزمين، آن نام شك بي فشردند.
 در ضمير و آگاه، همواره اين بانوان روشن ياد. نخواهد كرد رنگ كم را شان نامي زمان، نيك
 مندشان، ارزش هاي   فعاليت و خدمات آثار و روشن و زنده ديار اين مردمان جمعي خاطرات
 رو باد. شان پر ره راه .است استوار

 منابع
 اعتصامي. پروين درگذشت مناسبت به اشعار و ق عات لات،مقا مجموعه ؛ابوالفتح اعتصامي،

 .گيلان معاصر منداندانش و نويسندگان از الشعراءةتذكر ؛حقيقت، داوود

 .، قم: سناآموزش و پرورش گيلان ةتاريخچ ؛(1384)؛ زاده، جعفر خمامي

 احيا. نشر: تبريز ،مشروطه جنبش در ايران زنان ؛(1360) ؛ناهيد ،عبدالحسين
 .ق ره نشر: تهران ،(امروز تا ديروز از) ايران كاراي زنان كارنماي ؛(1381) ؛پوران اد،ز فرخ

 .49 شماره بهار، سيزدهم سال شناسي، ايران ةمجل ؛(1380)؛ متيني، جلال

 ، جلد نخست، رشت: فرهنگ ايليا.گامان فرهنگ گيلانپيش ؛(1387)؛ مروجي، سيدابراهيم

 
 



 

 

 
 
 
 

  یل لرمانتف:یشاعر روس؛ میخا یک داستان شرقی ازبررسی 
 «عاشق غریب»

 عضو هيأت علمي گروه زبان روسي، /  1آباد دكتر زينب صادقي سهل 
 تهران، ايران. ،)س(دانشكدة ادبيات، دانشگاه الزهرا

 
 
 
 

هاي كوتاه و مشهور ميخاييل لرمانتف، هاي نهادين يكي از قصهمايهدر پژوهش حاضر بن
عنوان )قصة تركي( مورد و با ذيل« عاشق غريب»ه روسيه، با نام شاعر و نويسندة سدة نوزد

هاي مشابهي براي اين قصه در ادبيات جهان وجود دارد كه بررسي قرار گرفته است. نمونه
اشاره كرد. « سايات نوا»و « كرم و اصلي»، صنم«هشاو عاشق غريب »هاي توان به قصهمي

عنوان ها در آذربايجان هستند كه نسل به نسل بههاي محبوب عاشيق ها از قصهاين افسانه
يكي از « عاشيق غريب»اند. ادبيات عامة اين سرزمين تكرار شده و مورد توجه قرار گرفته

هاي هاي آذري است كه در گذار زمان از زبان آذري وارد زبانهاي مشهور عاشيقداستان
ت آن تغيير كرده است. هدف از ارمني، گرجي و روسي نيز شده و در اين مسير برخي جزئيا
ديگر است ها و اقوام مختلف بر يكپژوهش حاضر نشان دادن تأثير و تأثر آثار ادبي سرزمين

كه بخشي از م العات ادبيات ت بيقي است. مسئلة مورد توجه، نشان دادن وحدت مأخذ 
را نيز اين قصه است كه بندرت مورد توجه قرار گرفته است كه خود ضرورت اين نوشتار 

تر در حوزة هاي ساختاري آن بيشمايهكند. بررسي قصة حاضر نشان داد كه بنمشخص مي
هاي عاشقانة آن از مايهگيرند. بن انگيز و كرامت قرار ميهاي عاشقانه، شگفتمايهبن

ماية عشق، سفر و جدايي از اهميت ها، بنترين بسامد برخوردارند كه در ميان آنبيش
چنين قصة لرمانتف در برخي موارد از قرآن كريم و داستان ردار هستند. همتري برخوبيش

 الهام پذيرفته است. )ع(حضرت يوسف

                                                                                                                                              
1 z.sadeghi@alzahra.ac.ir 
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  مقدمه

 شوند كهمختلف محسوب ميمعنوي اقوام  هايهگنجين تريناز غني هاي عامهافسانه
ين اقتصادي و فرهنگي هر جامعه هستند. امذهبي، ، وضعيت اجتماعي، نوع زندگيگر بيان

و يابند و رنگ گذر زمان و در سير نقل و انتقال از قومي به قومي ديگر تغيير مي باها افسانه
ات شفاهي دبيا «عاشيق غريبِ»، قصة هاپذيرند. يكي از اين داستانقوم مقصد را ميبوي 

هاي ديگر است كه در اين گذار ادبي به سرزمين روسيه راه يافته و در سرزمينآذربايجان 
ترين انواع ادبي . ادبيات شفاهي آذربايجان يكي از غنيهاي مشابه خود را دارا استنمونهنيز 

 .اندشتهسزايي دا هآن سهم بگسترش  حفظ و هاي آذربايجان دراست كه عاشيق
هنگام تبعيد در قفقاز شنيد و آن را  1837بار اين داستان را در سال لرمانتف براي اولين

ديروز و »در مجموعة  1846ين قصه پس از مرگ شاعر در سال ناميد. ا« ق غريبيعاش»
هاي متمادي توجه اديبان قفقاز را به چاپ رسيد. اين قصة كوتاه پس از گذشت سال« امروز
گرجي و ارمني اين قصة آذري نيز وجود دارد كه در اثر  هاي مشابهد. نمونهكرخود جلب  به

استپان  ها نيز شده است.ن وارد اين سرزمينها با مردمان آذربايجاارتباط و نزديكي آن
ترجمة اين قصه را به زبان  1857هاي شرقي، در سال نازاريان پروفسور انيستيتوي زبان

رسد اين ترجمه نخستين ترجمة موجود از قصة حاضر  نظر مي د. بهكرارمني در مسكو چاپ 
ترين  اريان يكي از دقيقند. ترجمة نازا ههاي ديگر همه پس از آن شكل گرفت است و ترجمه

در ترجمة شود و تفاوت قابل توجهي با اصل آن ندارد، اما  هاي اين قصه محسوب مي ترجمه
كه لرمانتف در ذيل عنوان اصلي ذكر كرده است؛ جاي خود « قصة تركي»عنوان فرعي وي، 

لخط ا ها را با رسم داده است و كلمات تركي كه لرمانتف آن« نوا عاشق بي»را به عبارت 
 اند. روسي در داستان آورده است نيز به زبان ارمني ترجمه شده

دهد كه  هاي مختلف نشان مي اي در فرهنگ هاي اس وره بررسي و مقايسة روايت
از وحدت و » ها وجود دارد. گيري آن ها و فرايند شكل هاي شگفتي ميان اس وره شباهت

ها  شود كه برخي از آن محقق مي ها در فرهنگ شرق و غرب اين نكته شباهت برخي از قصه
مسافرت طوايف و يا اند و سپس از راه مهاجرت و  نخست در بين اقوام خاصي پديد آمده
ها  همه شكي نيست كه بعضي از اين داستان  اند. با اين اقوام به ساير نقاط جهان انتقال يافته

توان به وحدت مأخذ  امر ميها از مشرق، خاصه ايران و هند به اروپا رفته است. از اين  و قصه
اختلاف نظرهاي فراواني دربارة  (.1387)آذر، « .ها پي برد ها و شباهت بين آن قصه

ملل مختلف، نشان از  ادبيات عامةها وجود دارد. وجود شباهت بين فرهنگ و  قصه ةسرچشم
ي ا ههاي عاميان ساني محتواي داستان ها هم ست. از جملة اين شباهتها شباهت ف رت انسان
ي ناشي اتها از اشتراك ساني ند. اين هما شدهها از استقبال برخوردار  است كه در بين ملت
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« انساني بودن، بيان جوهر زندگي و آميختگي آرمان و واقعيت»شوند كه عبارتند از:  مي
هاي اقوام اشاره كرده است:  كوب به همانندي اساطير و افسانه (. استاد زرين1355)ندوشن، 

دارد.  مي ي اقوام به حدي است كه در بعضي موارد مورخ را به حيرت واا اساطير پاره شباهت»
توان حاكي از وجود يك مأخذ مشترك بين  ها را هميشه نمي شك نيست كه اين همانندي

اقوام تلقي كرد، در بعضي موارد ناشي است از وحدت طرز معيشت و فكر و از اين كه اقوام 
اند، تحت تأثير اوضاع و احوال مشابه و اي هم نداشته گونه راب ه چديگر هي مختلف كه با يك

اند. البته اين شباهت وقتي وجود آوردهكم مشابه بهودر مراحل همانند تكامل، اساطير بيش
توان از نفوذ خورد، آن را ميچشم ميدر اساطير اقوام شرق نزديك يا اقوام اروپايي به

شي دانست، اما وقتي شباهت بين اساطير اقوامي است كه بين العمل نامستقيم و يا از عكس
العمل ها، قدر مسافت بين يونان و اقيانوسيه اختلاف هست، تصور نفوذ مستقيم يا عكسآن

« عاشيق غريب»در نوشتار حاضر ضمن معرفي قصة  (.1383كوب، ين)زر« منتفي است
 واهد شد.هاي نهادين و شرقي اين اثر بررسي خمايهلرمانتف، بن

 پژوهش پيشينة
بررسي »لرمانتف؛ مقالة  «عاشيق غريب» تنها مقالة موجود به زبان فارسي دربارة قصة

گئوركي ماسكوين و ( نوشتة 1381)« گاه آن در نثر لرمانتف قصة عاشق غريب و جاي
و چگونگي ريشة اثر پرداخته شده است و  أكريمي م هر است كه در آن به منشاله  جان

ميخاييل لرمانتف و »ميان نيامده است. در كتاب  ها و ساختار آن سخني به مايه ندربارة ب
نيز به خلاصة اين  آباد سهل صادقيزينب پور و  يحييتأليف مرضيه  (1390) «مشرق زمين

 قصه اشاره شده است.

 بحث و بررسي

كند و از زندگي مي 1دربارة عاشق فقيري است كه در شهر تفليس« عاشق غريب»قصة 
مهري، دختر گلجز يك ساز و صداي خوش، هيچچيز ديگري ندارد. او عاشق ماه هدار دنيا ب

همين  تواند به خواستگاري او برود، بهخاطر فقر نمي هشود؛ اما بمندان شهر مييكي از ثروت
خواهد تا مدت هفت سال منتظر او بماند تا به سفر برود و ثروتي جمع كند. دليل از او مي

كند، اما با اين شرط كه اگر حتي يك روز از هفت سال بگذرد، او به فقت ميدختر موا
بيك كه خواستگار اوست، درآيد. عاشق فقير از مادر، خواهر و دلدادة خود همسري خورشيد
شود. وقتي خورشيدبيك او را در حال خارج شدن از كند و عازم سفر ميخداحافظي مي

                                                                                                                                              
1 

Тивлис (Tiflici). 
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رسند كه پل نداشت. كه به رودخانة بزرگي ميد تا اينكنراهي ميبيند، وي را هم شهر مي
كند. د و شروع به شنا كردن مينَكَعاشق غريب براي گذر از آن لباس خود را مي
برد؛ با اين خبر كه او غرق شده است. مادر خورشيدبيك لباس او را دزديده و نزد مادرش مي

گويد كه اين دروغ ساختة خورشيدبيك كند؛ اما او ميمهري تعريف ميگلماجرا را براي ماه
كند و است. و اما عاشق فقير از روستايي به روستاي ديگر و از شهري به شهر ديگر سفر مي

رسد. در در سوريه مي 1گيرد. سرانجام او به شهر حلبخواند و از اين طريق انعام ميآواز مي
شود، و سرعت سپري مي ، زمان بهبرندجا سربازان يكي از پاشاها او را نزد ارباب خود ميآن

 ر به آن خواهيم پرداخت.وادامة ماجرا كه به مر
قصة عاشق غريب پس از مرگ لرمانتف در ميان مدارك او پيدا شد و نخستين بار در »

(، سپس بدون 167-159، 1846، 2چاپ رسيد )كتاب شمارة  به 2«ديروز و امروز»مجموعة 
نجانده شد... تقريباً همة محققان معتقدند كه عاشق تغيير در مجموعة نثرهاي لرمانتف گ

شكل خاصي نقل  اي شرقي است كه در ميان هر مردمي بهغريبِ لرمانتف شكل آذري قصه
( 1892) 3شود. اولين شكلي كه قصة لرمانتف با آن مقايسه شده است، شكل شماخيمي

ن اشاره به م العات ده است. آندرونيكوف، ضمشاست كه ايدة آذري بودن منبع آن تأييد 
شناس، م.س. (، و نظر ترك237، شمارة 1939)راحيلي  4منتقد آذري، م. راحيلي

، 1951، در مورد نسبت دادن همة كلمات شرقي به زبان آذري )ميخائيلوف 5ميخائيلوف
هيچ شكي نيست كه اين داستان را لرمانتف از زبان يك آذري »نويسد: ( مي125-135

(. م.ك. آزادوفسكي، ضمن اشاره به زياد 135و  134، 1955يكوف )آندرون« شنيده است
بودن كلمات آذري در داستان، عنوان كرده است كه كلمات عربي، ارمني، فارسي، و تركي 

نويسد كه كلمات يلوف مييخود ميخا (.450، 1974هم در آن وجود دارد )آزادوفسكي 
ه آن نسبت داد... البته بايد در نظر ها را ب توان آن ولي مي ؛شرقي جزء زبان آذري نيست

داشت كه كلمات الله، عاشق، والله، سلامٌ عليكم ريشة عربي و كلمات كاروان، نماز، ساز، آقا 
 .(1381 ،كريمي م هرو  )ماسكوين« ريشة فارسي دارند.

، در اسم غريب هم «عاشق»و « آوازه خوان»در اسم عاشق، دو معني مهم وجود دارد: »
انتف، لرم .«عاشق غريبِ»قصة  (1381 همان،« )است.« بيگانه»و « گرد ورهد»دو معناي 

عاشق » توان به قصة هاي ديگر دارد؛ براي نمونه مي هاي مشابه ديگري در سرزمين نمونه
                                                                                                                                              
1 Халиф (Halib) 
2 «Вчера и сегодня» (Vchera i cevodnia) 

3 Шемахинская запись (Shemakhinckaya zapis) 

4 Рахили (Rahili) 

5 Михайлов (Mikhailof)
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 ساختن با ن، نويسندة ارمني اشاره كرد كه سرگئي پاراجانوفيااوبنوشتة آصنم»  هشاو غريب 
گردي عاشق دوره ه ماجرايين داستان بخشيده است. قصبه ا  از آن شهرت جهاني فيلمي

رسد. داستان آباويان از به عرفان مي  زميني  ساله از عشقيسفري هفت  است كه در طي
ميلادي، عاشق  80تري نسبت به قصة لرمانتف برخوردار است. در اوايل دهة جزئيات بيش

رد كه در مقياس وسيع در ايران اي از داستان را ضبط ك دار افندو اجراي يك ساعتهكمان
نمونة مشابه آذري اين اثر، قصة  د.شاز عوامل ترويج دوبارة موسيقي عاشقي   پخش و يكي

شود. اقوام دختر زاده ترك است كه عاشق دختري ارمني ميداستان يك شاه «اصلي و كرم»
ال اصلي )آسلي( كنند. كرم يازده سال به دنب مهاجرت مي  مذهبي در مخالفت با اين عشق فرا

آتش   رسند، كرم با طلسم پدر اصليهنگامي كه دو عاشق به هم مي سرانجامگردد. مي
از   يكي ،شودخوانده مي  البداهه توسط اصليگيرد. آواز يانيخ كرم )كرم سوخته( كه فيمي

زبانان از محبوبيت شود. اين قصه هنوز هم در ميان آذرياركان هنر عاشيقي محسوب مي
 وردار است.برخ

را نيز نبايد از نظر دور داشت كه « نواسايات»لرمانتف با داستان « عاشق غريب»شباهت 
ها( بارها در نُوا )صيادنوا يا پادشاه نغمهمبتني بر واقعيت شكل گرفته است. سيماي سايات

ي هاهاي گرجستان، ارمنستان و آذربايجان تكرار شده و يكي از موتيفسرزمين ةادبيات عام
نوا اهل ارمنستان بود، اما بعدها به حلب در مشهور اين ملل را تشكيل داده است. پدر سايات

نوا به چهار زبان ارمني، گرجي، تركي و فارسي تسلط كامل و با كوچ كرد. سايات سوريه
سالگي نُوا به زبان تركي بود. او از سن بيستالفباي عربي آشنايي داشت. اولين شعر سايات

را « نُواسايات»عاشيقي )آشوقي به ارمني( روي آورد و در همين هنگام نيز نام  به هنر
سالگي عنوان لقب هنري خود برگزيد )نام اصلي وي هاروتيون ساياتيان بود(. او تا سيبه

زمان به نوشتن اشعاري به زبان ارمني نيز پرداخت و  تمامي فنون اين هنر را فراگرفت و هم
 نُوا در دربار هراكل دوم به عشق خواهر پادشاه گرفتار شد و بهسايات به دربار راه يافت.

تر او را از معشوق دور سازند، وي را مجبور كه بيشهمين دليل از دربار رانده شد و براي آن
امحمدخان قاجار به قفقاز لشكر قميلادي آ 1795كردند تا به كسوت روحانيان درآيد. در 

جان خود را از دست داد؛ جسد او را در همان  ،ع از صومعة هاپقاتنُوا براي دفاكشيد. سايات
 مكان، به خاك سپردند.

 «غريب عاشيق» قصة در داستاني های مايه بن .1
مايه( عنصر، حادثه، سخن، م لب، موضوع يا مضموني است كه در كل  موتيف )بن

(. ميرصادقي 1386)شميسا، « شود ادبيات يا آثار كسي يا در يك اثر خاص مدام تكرار مي
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مايه، تصوير، خيال، موتيف، در ادبيات، عبارت است از درون»نويسد:  باره مي نيز در اين
انديشه، عمل داستاني، موضوع، وضعيت، موقعيت، صحنه، فضا، رنگ يا كلمه و عبارتي است 

ها از مايه(. بن1387)ميرصادقي، « شودر اثر ادبي واحد يا آثار ادبي مختلف تكرار ميدكه 
)تقوي، « ز اهميت استئتكرارشوندگي آن در كل ادبيات يا در كل آثار يك فرد، حا»لحاظ 
1388.) 
شناسي داستان بندي و گونهتواند در طبقهمايه اين است كه مييكي از فوايد م العة بن»

 ها،مايهمندي از درونهاي سنتي فارسي اغلب در بهرهمفيد باشد. از اين روست كه داستان
توان به انواعي چون هايشان ميمايهها را با توجه به بناشتراكات بسياري دارند. داستان

)پارسا نسب، « تقسيم كرد« حماسي»و « كرامت»، «عاشقانه»، «انگيزشگفت»هاي داستان
هاي عاشقانه، كرامت و هاي گوناگون داستانمايهبن« عاشيق غريب»(. در قصة كوتاه 1388
كار گرفته شده  هديگر داده و چندين نوع از هر كدام در آن بدست يك ت بهانگيز دسشگفت
 است.

 :انگيز شگفت های مايه بن -1-1
 : ماية نابينايي و بازيافتن بيناييبن -1-1-1
ها گريسته و نابينا شده كه از فراق يوسف سال )ع(، يعقوب)ع(در داستان حضرت يوسف»

د را بازيافت. در داستان كاووس هم زماني كه كاووس و بود، با بوي پيراهن يوسف بينايي خو
دست ديو سپيد نابينا شدند، رستم با چكاندن خون جگر ديو  سپاهيانش در مازندران به

مايه اشاره امه هم در دو مورد به اين بننسپيد در چشم كاووس او را بينا كرد. در قصة حمزه
ش را با آميخته كردن داروي كوري با بار مزدك حكيم، حمزه و همة يارانشده است: يك
آورند به دستور انوشيروان چشمان بزرگمهر را از حدقه درمي كند؛ بار ديگر بهسرمه كور مي

اين دليل كه مانع از خوردن هريسة بختك نشده است؛ در هر دو مورد دوباره بينايي به 
دهد و در مورد حمزه ميگردد؛ در مورد اول با ماليدن برگ سبزي كه خضر به ها برميچشم

 (.1389زاده و ديگران، )غلامحسين« بر چشم بزرگمهر )ص(دوم با بستن خاك پاي پيامبر
خاطر جدايي از فرزند و  نابينا شدن مادر عاشق غريب بر اثر گريه و زاري فراوان به

در  و نابينا شدن او اش پس از بازگشت فرزند، يادآور داستان حضرت يعقوب بازيافتن بينايي
(. عاشيق غريب به امر حضرت 93و  84هاي  اثر فراق فرزند است )سورة مباركة يوسف، آيه

گونه او پس از  مالد و بدين خضر خاك سم اسب سپيد او را برداشته و بر چشمان مادر مي
 يابد. هفت سال بينايي خود را بازمي
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 : مکر و دروغ-1-1-2
شود و با نشان دادن  له متوسل ميمهري به حي گل براي رسيدن به ماه خورشيدبيك

گويد كه پسرش غرق شده است، اما دختر فريب او را  پيراهن غريب به مادر او، به دروغ مي
 است. )ع(اين موتيف نيز يادآور پيراهن خونين حضرت يوسف خورد. نمي

 :عاشقانه های مايه بن-1-2
هنگام شكار و  ديدن او بهو يا  معشوقها عاشق با شنيدن صداي  گونه داستان در اغلب اين

شود. عاشق براي رسيدن به معشوق متحمل مصائب  عاشق و شيفتة معشوق مي ،ياؤيا در ر
يابد.  به دلدادة خود دست مي ،د و پس از تحمل مشكلات فراوان و رفع موانعشو بسياري مي
و  هايي چون سفر مايه دهد و بن عشق هستة مركزي داستان را تشكيل مي ،ها در اين قصه

هاي  گردي عاشق، خواندن ترانه هنگام مجلس عروسي معشوق، بيابان جلاي وطن، رسيدن به
 رود. كار مي هسوزناك و... در پيرامون آن ب

 كار رفته است: ههاي عاشقانة ذيل ب مايه نيز بن« عاشيق غريب»در قصة 

 : عاشق شدن به يک نگاه و شنيدن صدا-1-2-1
ري دختر يكي از اعيان شهر تفليس است كه هيچ مه گل ماه« عاشيق غريب»قصة در 

نوازد و  ها مي چيزي است كه در بزم رسد و غريب، جوان بي پاي او نمي دختري در زيبايي به
مهري شده و دختر نيز  گل ها غريب به يك نگاه عاشق ماه خواند. در يكي از عروسي مي

 د.شو شيفتة صدا و نواختن وي مي

 : خودكشي-1-2-2
شود، تصميم به  كه از رسيدن به تفليس در موعد مقرر نااميد مي ميغريب هنگا

مهري نيز در مراسم بزم نكاح خويش، در  گل گيرد. ماه خودكشي و پرتاب خود از صخره مي
 و در دست ديگر خنجر دارد.  جام زهريك دست 

 : رقابت عشقي يا مثلث عشقي-1-2-3
مهري است و براي رسيدن  گل ان ماهدر قصة عاشق غريب، خورشيدبيك نيز از خواستگار

كند. هنگامي  راهي مي غريب از شهر، او را هم خروج شود و هنگام دروغ متوسل مي به او به
دهد.  و تن به آب مي درآوردهرسند، غريب لباس خود را  اي بدون پل مي كه به رودخانه

در رود غرق شده گردد كه غريب  خورشيدبيك لباس او را دزديده و به تاخت به شهر بازمي
خود يادآور  ،كند. اين بخش از داستان مهري هرگز دروغ او را باور نمي گل است، اما ماه
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پارة ايشان را براي اثبات كشته شدن  است كه لباس پاره )ع(داستان برادران حضرت يوسف
 دهند.  دست گرگ، به پدر نشان مي هبرادر ب

 : سفر و ترک وطن-1-2-4
 ،هاي او قانه، عاشق براي رسيدن به م لوب و يا برآوردن خواستههاي عاش در اغلب قصه

كه ثروتي در  گويد. در قصة لرمانتف نيز غريب براي آن سرزمين و زادگاه خويش را ترك مي
گيرد به مدت هفت سال به شهرهاي مختلف  حد و شأن معشوق دست و پا كند، تصميم مي

دهد كه در  ا اين شرط به اين جدايي تن ميمهري ب گل ها بنوازد. ماه د تا در بزمكنسفر 
 غريب، پس از هفت سال، به ازدواج خورشيدبيك تن دهد. نِگشتن صورت باز

ها واكاوي  ها و قصه را در اس وره« سفر قهرمان»الگوي  كهن تفصيل  بهجوزف كمبل 
از سه قسمت عزيمت « سفر قهرمان»الگوي  كهن ،الگويي ده است. در مكتب نقد كهنكر
گيرندة  بر مرحلة عزيمت در»يافت )تشرف( و بازگشت تشكيل شده است.  ايي(، ره)جد

يافت، متضمن حوادث  حوادث ماقبل شروع سفر و در واقع مقدمة آن است؛ مرحلة ره
ها( است و در خلال همين ماجراها است كه قهرمان  داده در طول مسير )جادة آزمون روي

راه با دانش و  وقايع مراجعت قهرمان به وطن هميابد و مرحلة بازگشت، شامل  تعالي مي
هر « عاشيق غريب»(. در قصة 1392)طاهري، آقاجاني،  «قدرتي است كه رهاورد سفر است

عدد هفت در اين قصه يادآور ماجرايي ديگر از  د.هستنتداعي قابل خوبي  سه مرحله به
سال براي رسيدن است. در قصة لرمانتف، عاشق غريب مدت هفت  )ع(داستان حضرت يوسف
نيز مدت هفت سال براي  )ع(پدر حضرت يوسف )ع(د، حضرت يعقوبكنبه معشوق صبر مي

پذيرد، اما هاي پدر راحيل، لابان را مي( چوپاني گله)ع(رسيدن به راحيل )مادر حضرت يوسف
تر خود را به عقد او پس از هفت سال، روز بعد از زفاف فهميد كه لابان، ليه دختر بزرگ

 ورده است، لذا هفت سال ديگر خدمت او را پذيرفت.درآ

 : سرودن و خواندن ترانه برای معشوق-1-2-5
قدر  خواند. خواندنش آن نوازد و ترانه مي غريب در غربت نيز براي معشوق خود ساز مي

او  وشود  انگيز است كه يكي از پاشاهاي حلب مجذوب صداي عاشق غريب مي سوزناك و دل
هاي  كند و در عو  به او طلا و نقرة فراوان و لباس دربار خود دعوت ميرا به اقامت در 

 دهد. بها مي گران



867   عاشق غريب: »روس شاعر از شرقي داستان يک بررسي»    

 

 : بر نامه و نامه-1-2-6
هاي عاشقانه است. در قصة لرمانتف،  ها و داستان هاي منظومه مايه از بن يكي مايه اين بن

خواهد تا  ميگرد  مهري از تاجر دوره گل بر در كسوت پيك معشوق درآمده است. ماه نامه
 پيغام او را به غريب برساند.

 : رسيدن عاشق در شب عروسي معشوق-1-2-7
رتكرار در ادبيات عامه، تأخير در زمان بازگشت قهرمان از سفر است هاي پُ مايه يكي از بن

زمان با بزم عروسي  شود. در قصة لرمانتف، غريب هم كه با زمان عروسي معشوق مصادف مي
ها ساز  صورت ناشناس در مراسم آن شود و به شيدبيك وارد شهر ميمهري و خور گل ماه
شتابد. برادر داماد بر او  سويش مي شناسد و به خواند. دختر صداي او را مينوازد و آواز مي مي

كند و اجازه  نمايد، اما داماد او را به آرامش دعوت مي خشم گرفته و قصد كشتن غريب را مي
سرنوشت هركس »انديشد كه:  لدادة خود برسد، زيرا ميدهد كه عاشق غريب به د مي
لرمانتف، « )اش نوشته شده است و از آن گريزي نيست. هنگام تولد بر روي پيشاني به

ت ئ( اين جمله اعتقاد به مشيت الهي و قضا و قدر را كه از تفكرات مسلمانان نش1988
 دهد. گرفته است، نشان مي

 :های كرامت مايه بن-1-3
ها به چندين گونة بزرگ  كرامت اغلب بازماندة ميراث صوفيه است. كرامت هاي قصه»

گويي، تحقق  اخبار از غيب، اشراف بر ضماير، تصرف در طبيعت، شنيدن نداي غيبي، پيش
يا در عالم واقع، دعا و اجابت دعا، ديدار با اوليا و ؤامري در آينده، خواب ديدن، تحقق ر

 (. 1389زاده و ديگران،  حسين)غلام« شود الار  تقسيم مي طيّ

 : ديدار با اوليا-1-3-1
اي فرهنگ عامة ايراني است. در  حضرت خضر يكي از سيماهاي مذهبي و اس وره

كند.  غريب در هنگام بازگشت و در اوج نااميدي با حضرت خضر ديدار مي ،داستان لرمانتف
گوي حضرت و ر گفتها نيز يادآو هاي عاشق غريب و حضرت خضر و مراحل سفر آن صحبت

كهف، به آن مباركة سورة  65-82كه در آيات  استها  موسي با حضرت خضر و سفر آن
اشاره شده است. نقل است كه حضرت خضر مانند الياس پيغمبر عمر جاودان دارد، حضرت 

نمايي  شدگان را كمك و راه گردند و گم ها و الياس پيغمبر در درياها مي خضر در بيابان
كند كه سوار ناآشنا،  همين دليل عاشق غريب فكر مي راه خود را بيابند؛ به كنند تا مي

 حضرت خضر بوده است.
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 : الارض طيّ-1-3-2
كه تاجري از شهر تفليس از  كند؛ تا اين عاشق غريب در دربار پاشا زمان را فراموش مي

انده بود و از ر باقي مآورد. فقط سه روز تا زمان مقرّ مهري براي او پيغام مي گل طرف ماه
تازد، اما در ميان راه اسب او از  يبه سمت تفليس م غريبحلب تا تفليس دو ماه فاصله بود. 

اي او را يك روزه  افتد. سواري با اسب سپيد كه همان حضرت خضر است؛ با معجزه رمق مي
دهد كه چگونه فردي را كه مدت هفت سال است كور  رساند و به او ياد مي به مقصد مي

بساط عروسي برپا شده است. او به ديگر رسد كه  غريب به شهر مي ، بينا كند. وقتيشده
، 1نماز صبح را در درة آرزيان» كند كه: جا شروع به خواندن مي رود و در آن محل عروسي مي

جا  هنماز را ب 3خواندم، و قبل از غروب آفتاب در شهر قارص 2و نماز ظهر را در شهر ارزروم
جا پرواز  ز مغرب را در تفليس خواندم. خداوند به من بال داد و من به اينآوردم، اما نما

 (.1988)لرمانتف « كردم...

 : خبر از غيب-1-3-3
كند تا راهي را به او ياد دهد كه مردم باور  غريب هنگام وداع با خضر، از او درخواست مي

ي شفاي فردي كه كنند او در يك روز اين مسافت طولاني را طي كرده است. خضر چگونگ
او از كور شدن مادر غريب اطلاع  ،دهد. بنابراين هفت سال است كور شده را به او آموزش مي

 داشته است.

 : دعا و اجابت دعا-1-3-4
خواهد به او  هنگام بازگشت از تفليس كه ديگر وقت تنگ است، غريب از خداوند مي

كه از حلب تا تفليس دو ماه راه  ليبود، درحا كمك كند، زيرا تنها دو روز وقت باقي مانده
 رساند. بود، دعاي او بسيار زود مستجاب شده و خضر او را به سلامت به مقصد مي

 گيری نتيجه
هاي آذري است كه در گذار زمان از  هاي مشهور عاشيق يكي از داستان« عاشيق غريب»

برخي جزئيات آن  هاي ارمني، گرجي و روسي نيز شده و در اين مسير زبان آذري وارد زبان
، هاي عاشقانه هاي متنوعي از داستان مايه بن« عاشيق غريب»در قصة تغيير كرده است. 
هاي عاشقانه از  مايه دليل مضمون عاشقانة قصه، بن كار رفته است. به هانگيز ب كرامت و شگفت

                                                                                                                                              
1 Арзиньянская долина (Arziyanskaya dolina) 

2 Арзрум (Arzrum) 

3 Карс (Kars)
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از  يكي نيز و جدايي بر عشق، سفر ترين بسامد در اين قصه برخوردارند. علاوه بيش
توان به موارد  هاي اين قصه مي مايه شود. از ديگر بن هاي آن محسوب مي مايه ترين بن صليا

الار ، خودكشي، رسيدن عاشق در شب عروسي معشوق  ديدار با اوليا، طيد: كرذيل اشاره 
در اين قصه، به آن غناي خاصي  )ع(كه تأثيرپذيري از داستان حضرت يوسف تر آن و... مهم

 بخشيده است.
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 را دوم گاهجاي خود محبوبيت لحاظ به اي افسانه و رمانتيك قهرماني منظوم هاي  داستان
 ها  آن از برخي ايندگانسر. دارند را خود ةويژ ماجراجوي هاي شخصيت ها داستان اين. دارند

 شده شناخته ديگر برخي سرايندگان و( «غريب و صنمشاه» نمونه براي) اند ناشناخته
 يك هر در يحت اما عندليب؛ اثر «مجنون و ليلي» و ملانفس اثر «طاهر و زهره»: هستند

 .دارد وجود آن ةسرايند سبك از اثري نيز اول ةدست هاي  داستان از

 فولکلور
 در همه از بيش امر اين. اند شده سروده غزل قالب در تربيش تركمن كلورلوف اشعار
 يابد مي نمود( آتدي مونشوق) گويي غيب و گيري فال دعا، ةويژ سرودهاي و آييني سرودهاي

 قهرماني و حماسي آثار در. است راههم اجتماعي ظريف نكات با و هنرمندانه بسيار گاهگه كه
 شناسيروان و اوج ةنق  اما نثر، قالب در حكايت و داستان ،(گؤراوغلي نمونه براي)

 بايد را قهرماني ةمنظوم يا داستان. شوند مي بيان غزلي اشعار مونولوگ طريق از قهرمانان
 و عشقي هاي  سوژه. آورد شمار به قهرماني ةحماس و غزلي صرفاً هاي ترانه ميان انتقالي ةحلق

 قهرمانان دروني جهان و شوند مي بيان نثر به قهرماني ايه  منظومه و ها  داستان در ماجرايي
 .شود مي نمايان غزلي هاي  مونولوگ در

 آهنگين نثر يا شعر صورت به ها  المثل ضرب و( ماتال) ها  چيستان حتي اوقات بسياري
 ها  آن در كه آورد شمار به( كي اِرته) ها افسانه و قصه ةويژ بايد را خالص نثر. شوند مي ظاهر
 فولکلور اثر ترين محبوب. ها  داستان مانند نه اما شوند، مي مشاهده نيز اي شاعرانه تصاوير

 آن اصلي باناننگه و شود مي منتقل سينه به سينه كه است «اوغلي گؤر» ةحماس تركمن
 نظر از غالباً آن در موجود غزلي هاي  مونولوگ. هستند( سرايانترانه) ها باغشي و گويان قصه
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 اين. ندا راههم موسيقي با استثنا بدون ها  آن ةهم و دارند ديگريك با زيادي فاوتت هنري
 آنان هميشگي آمادگي و ميهن به عشق مانند خود قهرمانان والاي هاي ويژگي از حماسه
 .كند مي روايت خود ميهن دشمنان دفع براي
 خاك به نيازي ها  آن كنند، مي دفاع خود كشور مرزهاي از او دلاور چهل و «گؤراوغلي»
 اين ةهم. شوند مي پيروز غالباً رو اين از و است عادلانه و حق بر ها  آن پيكار. ندارند بيگانه
. است دستتهي تركمن يك فرزند «گؤراوغلي. »آيند مي بيرون مردم هاي  توده از دلاوران
 منافع اطرخ به خود منافع از گذشتن براي خود آمادگي زن، به احترام حماسه قهرمانان
 مردم هنري يادگارهاي از يكي «اوغلي گؤر» ةحماس. گذارند مي نمايش به را مردم عموم
 ةبرجست شاعران بيني جهان گيري شكل در را بزرگي العاده فوق نقش كه است تركمن
 .كرد ايفا «ملانفس»و «كمينه» ،«ذليلي» ،«سيدي» ،«قليمختوم» مانند گذشته

 و دوم گاهجاي خود محبوبيت لحاظ به اي افسانه و رمانتيك قهرماني منظوم هاي  داستان
 ها  آن از برخي سرايندگان. دارند را خود ةويژ ماجراجوي هاي شخصيت ها داستان اين

: هستند شده شناخته ديگر برخي سرايندگان و( «غريب و صنمشاه» نمونه براي) اند ناشناخته
 از يك هر در يحت اما عندليب؛ اثر «مجنون و ليلي» و ملانفس اثر «طاهر و زهره»

 سرايندگان دارد احتمال. دارد وجود آن ةسرايند سبك از اثري نيز اول ةدست هاي  داستان
 توسط منظوم های  داستان  تمامي. باشند بوده «ها باغشي» همان ها  آن اصلي

 هايي  انگيزه شوند، مي خوانده كه اي شاعرانه بندهاي و ها  برش و شوند مي اجرا «ها باغشي»
 در هم ناپذير، تفكيك و تنيده درهم شعرِ و  موسيقي نوع اين. دارند شده مشخص پيش از

 و ها  افسانه. يابد مي بازتاب گسترده طور به «اوغلي گؤر» ةحماس در هم و منظوم هاي  داستان
 در منظوم، هاي  داستان برخلاف اما. دارند ها  تركمن ملي آثار در را  مهمي گاهجاي ها  قصه
 اي حرفه ةدارند نگاه و ناشر هيچ ها  تركمن. ندارد وجود كتبي سنت هيچ تقريباً مورد اين
. كردند مي بازگو جاهمه در خوردهسال افراد غالبا را ها  افسانه اين. نداشتند ها  افسانه براي

 :شوند مي تقسيم اساسي گروه سه به و هستند متنوع بسيار ها  قصه و ها  افسانه محتواي
 .حيوانات ةدربار هايي  قصه و ها  افسانه -1
 تخيلي يا سحرآميز هاي  قصه -2
 .كوتاه هاي  داستان يا روزمره هاي  قصه و ها  افسانه -3

 امروزه. ندارند اي پيچيده ساختار و اند ساده حيوانات ةدربار  قديمي هاي  افسانه هاي سوژه
 از ديگري نوع. كنند مي نقل كودكان براي نسالابزرگ را ها افسانه نوع اين تربيش

 حيوانات كه هستند طنزآميزي هاي  داستان آمدند، وجود به ديرتر كه حيوانات هاي داستان
. اند شده پرورانده پادشاهان گاهي و آخوندها ها، بيگ براي هايي استعاره چونهم ها آن در
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 پرهيزكاري و تقوا ةدربار است يطنز كه «زائر و روباه» داستان نمونه براي هستند چنين
 .روحانيان ةرياكاران و دروغين

 و پيچيده تركيب داراي حيوانات، هاي  داستان برخلاف اي افسانه و سحرآميز هاي  داستان
 ها  آن پسران هستند، وزيران و پادشاهان اغلب ها  افسانه اين قهرمانان. هستند زيادي حجم
 قرار سخت و دشوار شرايط در ها  افسانه قهرمانان. دان مردم اقشار ديگر نمايندگان گاه
 ها  آن سرگذشت موارد اكثر در اما شوند، مي تبديل حيوان به جنگند، مي ديوان با گيرند، مي
 چه زيبا، پريان چه ها  افسانه در زن هاي  شخصيت كه است مشخص. دارد خوشي پايان
 به وابسته هميشه پايان در باشند زيرك و باهوش هم هرقدر ساده، دختري چه و زادهشاه

 و سوژه. هستند ها  افسانه از تر كوتاه هميشه تقريباً نوول يا  روزمره هاي  داستان. اند مردان
 ديگر اقشار نمايندگان گاهي و دهقانان معمولاً شان اصلي هاي  شخصيت و ها  آن تركيب
 ها  ايشان تجار، و قضات وزيران، پادشاهان،. دارند قهرمانان ميان را نخست جاي فقرا. هستند

 هايي  داستان. كنند مي بازي را منفي نقش ها  داستان گونه اين در اشراف و ملاها ،(مقدسين)
 هاي  داستان در. شوند مي تبديل ل يفه به اغلب شوند، مي ظاهر ها آن در اقشار  اين كه

 .يابد مي بازتاب شانك بهره به نسبت فقير دهقانان شديد منفي برخورد و نگرش روزمره
 ها  آن در. است زياد ها  داستان اين شمار. هستند نزديك هجو و ل يفه به كه هايي  داستان

 ها، ل يفه و هجوها از بسياري در. شوند مي استهزا انساني وخوي خلق گوناگون ضعف نقاط
 و تهجويا از سري يك اغلب. شود مي فاش و برملا روحانيون و ها بيگ رفتار و شخصيت
 در قهرماناني چنين. شوند مي بندي طبقه خاص تاريخي شخصيت يك پيرامون ل ايف
 و طنزپرداز طبع، شوخ شخصيتي كه «كؤسه آلدار: »مانند بسيارند هجويات و ها ل يفه
 تت قضات و تجار روحانيون، ها،  بيگ تت استثمارگر طبقات نمايندگان با هميشه و است مردمي

 او اطرافيان باوري خوش و حماقت از ماهرانه و كند مي نرم وپنجه دست پردازد، مي بحث به
 شاعر «كمينه. »است مشهور «اِپندي» نام به ها  تركمن بين كه ملانصرالدين يا. گيرد مي بهره
 ديگران و جانباقلار پولات، اِسِن ،(شيرنوايي علي) ميرالي نوزده، ةسد در تركمن طنزپرداز و
 مضامين و م الب ادبي ديگر ژانرهاي از تربيش هجويات و ها ل يفه در. اند زمره اين از نيز

 .شوند مي يافت معاصر
 بهترين بر و است يافته بازتاب مردم زندگي ها  سده ةتجرب تركمني هاي  المثل ضرب در
 اين در. گيرند مي قرار انتقاد مورد ها ضعف نق ه و تاكيد شخصيتي خصوصيات و ها ويژگي
 مورد در هايي  ديدگاه چنين هم و نوازي ميهمان بومي، سرزمين كار، به شقع ها  المثل ضرب

 تركمن فولكلور در. اند يافته بازتاب عهد به وفاداريِ و شجاعت صداقت، خانواده،
 از ها المثل ضرب اين دارند؛ وجود كشاورزي و داري دام با ارتباط در زيادي هاي المثل ضرب
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 هم هايي المثل ضرب از ناچيزي شمار. دارند حكايت تركمن مردم زندگي در داري دام اهميت
 هاي المثل ضرب. هستند ها  آن منافع گر نشان اند، آمده وجود به حاكم نخبگان بين در كه

 توصيف را  مردمي معيشت و زندگي طرز و انديشه اجتماعي، روابط وضوح به تركمني
 مرده ملا و آخوند دارد، دوست را ديوانه ،انهديو: »نمونه براي اند، آفريده را ها  آن كه كنند مي
 و خانه بخت، نگون و روز سيه كند، مي جوو جست را منفعت بيار خوش و بخت خوش» ،«را

 هم خدا دهد، مي مند ثروت به مند ثروت» ،«نه زمين براي كن، صدايم غذا براي» ،«را كاشانه
: كار موضوع در. «است دشوار نشد انسان آسان، شدن ملا و آخوند» ،«دهد مي مند ثروت به
 زير] سرش تابستان كه كسي» ،«برآيد كار ةعهد از تر سريع شود، بيدار زود كه كس آن»

 انجام وقت سر را كارهايت كه است اين منظور] «نجوشد ديگش زمستان در نجوشد[ آفتاب
 تاسب به آن از پس برس، پدرت به باش، سحرخيز» ،[بخور را فردايت غم پيش از بده،
 لحاظ به] تر بزرگ مهمان: »نوازيمهمان مورد در. «خورد نمي نكرده كار كه كسي» ،«برس
 مورد در. «اي نداشته را گندم ةكلم پس نداري، گندم نان اگر» ،«است تو پدر از[ احترام
 .«بگو راست بنشين، كج: »درستي و صداقت

 كلخوزها در عمدتاً اه  المثل ضرب اين :شوروی تركمنستان در جديد های  المثل ضرب
 با تركمني هاي  چيستان. هستند كالخوزي زندگي و كار به مربوط تربيش و آمدند وجود به

 هم و طبيعي هاي  پديده هم ها، چيستان اين در ؛شوندمي متمايز ايالعادهفوق مشخصات
. ديابن مي بازتاب روستاها در معمولي زندگي از برگرفته تصاويري با انتزاعي مفاهيم
 ها  آن در را بزرگي نقش 2آوا نام گاهي هستند، صداها تكرار و 1آرايي واج از سرشار ها  چيستان

 غني را قديمي مضامين و موضوعات اخير دوران در شده ايجاد هاي  چيستان. كند مي بازي
 و ديابن مي بازتاب ،اند داده رخ ها  تركمن زندگي در كه تغييراتي ها  چيستان اين در. كنند مي

 اشكال ديگر و كمباين ماشين، تراكتور،: نوين هاي آوري فن پيدايش با ها  آن از بسياري
 عبارتي به «پيچان زبان» يا) كلمات با بازي چنين هم. هستند راه هم كشاورزي هاي  ماشين
 با بازي نوعي به كه است شده طراحي اي جمله شدن بيان تر سخت براي كه شود مي گفته

 .شدند متداول دارند، شوخي ي جنبه كه -(رجممت.است كلمات
 با تر بيش كه هستند محبوب بسيار ها  تركمن نزد( آيديم)  مردمي و ملي هاي  ترانه
 كلاسيك شاعران آثار استثنا، چند با ها،  ترانه اين در. اند مرتبط زندگي مختلف هاي  جنبه
 هاي  ترانه را  قديمي فلكلور هاي  هتران در گاه جاي ترين بزرگ. اند رسيده ما زمان تا تركمن
 تقسيم( دخترانه) زنانه و مردانه هاي  ترانه به ها  ترانه اين. داراست غزل قالب در عاشقانه

                                                                                                                                              
 مترجم..نثر  در يا شعر در مصوت يا صامت واج چند يا يك تكرار 1
 مترجم. .غيره و شرشر ترقه، غرمبه، چهچهه، مانند طبيعت در موجود صداهاي تقليد 2
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 زياد هاي تصويرسازي و ها  استعاره با ها  آن هستند؛ عاشقانه عمدتاً مردانه هاي  ترانه. شوند مي
 سازهاي از ها  آن از برخي در. بسيارند ها  آن در توصيفات و تشبيهات و شوند مي متمايز
 بسيار ها «لاَله» مانند رباعي قالب در  دخترانه هاي  ترانه. شود مي استفاده موسيقي متنوع
 انتظار در كه انگيزيغم سرنوشت از غالباً دختران،  قديمي هاي«لاَله» در. هستند جالب
: است چنين آن از اي نمونه. شود يم كوهشِ شانوالدين توسط ها  آن فروش از و هاست  آن
 و خشك پيكرم فروختند، ساله 60 مردي به مرا هست، سالم چهارده سيزده ناكام، منِ»
 ....«است طراوت بي

 كنند، نمي بسنده شكايت و گله به تنها كه دارند وجود بسياري هاي «لاَله» حال، اين با
 ها آن در نيز زمان آن ةجامع رد آنان حقوق گذاشتن پا زير عليه دختران اعترا  بلكه

 فروخته خواهم نمي دارم، گله قيم و وصي از من چه؟ بكنم، بايد چه»: مانند  يابد، مي بازتاب
 «..كنم شوهر خواهم مي خود محبوب به شوم،

 انگليس، ةمداخل. شود نمي محدود شخصي احساسات انتقال به صرفاً ها «لاَله» محتواي
 جالب ويژه به. انديافته بازتاب ها  آن در ها  اين ةهم ،روستاها در طبقاتي ةمبارز داخلي، جنگ
 شوروي ميهن به عشق و نوين زندگي شوروي دوران در اخير ساليان هاي«لاَله»در كه است
 ويژه به دوم، جهاني جنگ هاي  سال در شده تصنيف هاي«لاَله» در. يابد مي بازتاب نيز

 ابراز دشمن از را خود نفرت ها «لاَله» اين در اندختر. كند مي جلوه شوروي دوستي ميهن
 سوي به ما»: است چنين آن از اي نمونه. خوانند مي فرا ميهن از دفاع به را مردم و دارند مي

 ها  آن بزرگ لنين كه هايي  گل بريم، سر به منديسعادت زندگي در تا شتابانيم، عالي اهداف
 «..شدند شكوفا ها باغ در بود كاشته را

 برخي. شدند آفريده شاعران توسط تركمنستان در جديدي هاي  ترانه شوروي دوران رد
 تركمن مردم پسند مورد و محبوب نيز ميانه آسياي مردمان هاي  ترانه و روسي هاي  ترانه
 كه شوروي هاي  كلاسيك و شاعران از بسياري ملي و عاميانه هاي  ترانه اين، برعلاوه. بودند
 .شدند مي خوانده داشتند، رواج مردم ينب گسترده طور به

 ادبيات
 كنون تا تركمن باستاني ادبيات اين، وجود با دارد، ها  سده اعماق در ريشه تركمن ادبيات

 ترك اقوام هاي نگارش و ها  زبان كهنِ و باستاني آثار. است نگرفته قرار كافي ةم الع مورد
 معيني حد تا «ترك لغات ديوان» شغريكا محمود اثر و ينيسي تتاورخون هاي  كتيبه تت

 و( سيزده ةسد« )يوسف ةقص» مانند آثاري. هستند تركمن ادبيات تاريخ به مربوط
 كه( چهارده ةسد) سيواسي الدينبرهان ديوان يا( چهارده ةسد) خوارزمي علي «امهنمحبت»
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 تركمنيِ زبان فترپيش بر تاحدي تنها اند، يافته بازتاب تركمني زبان هاي ويژگي ها  آن در
 كه شده منغكس آثاري در ها آن هنري بيان مسلماً كه دهند مي گواهي مغول از پس ةدور
 و هجده هاي  سده در تركمن ادبيات كلاسيك ةدور و شكوفايي اوج. اند نرسيده ما دست به

 كهدرحالي. دارند تعلق دوران اين به تركمن ادبي آثار از بسياري و است ميلادي نوزده
 ةنكت اما پرداخت، مي مذهب و دين به احترام اداي به تربيش دوره اين از پيش بياتاد

 از آزادي براي تركمن مردم ةمبارزة ايد نوزده و هجده سده ادبيات اصلي و مركزي
 در بستگيهم به گرايش. بود تركمن قبايل ةهم اتحاد و سياسيتاقتصادي هاي وابستگي

 آثار هاي  نمونه در را خود هنري بيان ،است نهفته وحدت در روني كه ايده اين و دشمن برابر
 دشمنان آثار، از بسياري در. كرد پيدا زمان آن شاعران آثار در هم و «گؤراوغلي» مانند  ملي
 بر و آشكار اجتماعي زندگي هاي  رذالت گرفتند، قرار ديد معر  در جامعه در مردم
 .شدند كيدأت انسان بختي كني و سعادت خلق، آزادي عالي هاي  آرمان

 امان بي افشاي استثمار، زير مردم زندگي از راستين تصويري آثار اين در عميق، رئاليسم
 ادبيات سنن بهترين كه را دوستي ميهن و بالا ايدئولوژيكي استواري ارتجاعي، طبقات

 دولت» هجده ةسد نخست ةنيم بزرگ وعالم شاعر. داد مي نشان هستند، تركمن كلاسيك
 وعظ» معروف كتاب در بود، قليمختوم برجسته فيلسوف و شاعر پدر كه «آزادي محمد
 اساس و پايه مردم زيرا دهند، گوش مردم صداي به كه خواند مي فرا را شاهان ،«آزادي
 نورمحمد» تركمن شاعر. باشند داشته وجود توانند نمي شاهان مردم بدون و بوده جامعه
 هاي  داستان از شماري ةنويسند وي. بود «آزادي» رهدو هم( 1711-1770) «عندليب
 و ليلي» ،«وقاص سعد» ،«زليخا و يوسف» ،«العربزينل» :مانند است تركمني ةشد شناخته
 و ليلي» رايج و وسيع طور هب هاي سوژه از استفاده با ليب عند. «اوغوزنامه» ،«مجنون
 و كبير شاعر. داد تغيير خود زمان هاي  تركمن زندگي شرايط با ان باق در را آن «مجنون
 درستي به كه بود قلي مختوم ،كرد ادا جهاني ادبيات در را خود سهم كه ،تركمن ادبيات باني
. است عجين او نام با تركمن كلاسيك شعر شكوفايي. آيد مي حساب به تركمن شاعران پدر

 آثار جمله از تركمن ادبيات هاي كلاسيك ميراث گير پي آوري جمع و عميق ةم الع
 دوره اين در. شد آغاز اكتبر سوسياليستي بزرگ انقلاب پيروزي از پس تنها قلي مختوم
 ادبيات هاي  نمونه بهترين از برداري بهره پايه بر كه آمد وجود به تركمن شوروي ادبيات

 .يافت توسعه روس بزرگ ادبيات از مثبت ثيرپذيريأت و خود كلاسيك
 ناپذير تحمل و دشوار زندگي خود آثار در كردند تلاش بسياري شاعران دوره اين در
 هاي ناروايي خود، ةجسوران و تند سخنان با و دهند بازتاب گذشته در را كشان زحمت
 نويسندگان و شاعران اين. دادند قرار عموم ديد برابر در را ها قبيله بزرگان و دولتي مقامات
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 يك تحقق ةمثاب به را اكتبر انقلاب ،«هيرشا بايرام» ،«دوردي ملا» ،«قليچ دوردي» مانند
 و تكامل از نويني ةمرحل. كردند مي شادي ها  بلشويك موفقيت هر از و پذيرفتند بزرگ اميد
 پيدايش در را بزرگي نقش ملي م بوعات. شد آغاز 1920ةده ةميان در تركمن ادبيات رشد
 «توقماق» ةمجل و «ركمنستانت سويت» هاي  روزنامه. كردند ايفا تركمن ادبي زبان تكامل و
 بردي» مانند  قديمي نسل نمايندگان  تمامي تقريباً. بودند برخوردار اي ويژه اهميت از

 چاپ به ها  ارگان اين در را خود اشعار نخستين «نصيرلي. يا» ،«قربانف. ك» ،«كربابايف
 متولد) «رگنوفم كؤپك آتا» ،(1908 متولد) «صاليخ آتا» مانند جوان ملي شاعران. رساندند
 به شاعران اين اشعار. شدند ادبيات ةصحن وارد نيز( 1911متولد) «قليچ آننا نوري» ،(1898
 شوروي، معاصر موضوعات به ها  آن تربيش و شدند مي نوشته مردم ةساد زبان

 زمان آن معاصر ةبرجست شاعران. شدند وقف نوين زندگي ساختمان و كلكتيويزاسيون
 پومما» ،«سيتليف.ك» ،«آشوروف چاري» ،«ككيلف.آ» چون هايي  شخصيت تركمنستان
 كه را شوروي مردم ةسازند كار، خود ةجانب همه و خلاقانه آثار در كه بودند «نوربرديف

 بين دوستي و صلح هوادار ها آن. ستودند مي ،بسازند كمونيستي ي جامعه يك خواستند مي
 تركمن ادبيات در. كردند مي افشا را وزانافر جنگ و ها  امپرياليست سياست و بودند مردم

. آننا» ،«اف نفس قربان كريم» ،«هايدوف بردي الله» مانند استعدادي با جوان شاعران
 .رسيدند ظهور به نيز «سيدوف.م» و «قووسوف
 و تركمن نويسندگان توسط شوروي هاي مليت ديگر و روسي ادبي آثار عميق ةم الع

 و ژانرها پيدايش و مضمون گسترش به منجر تركمني زبان به آن هاي  نمونه بهترين ةترجم
 از پيش كه درام و داستاني آثار شمار افزايش به و شد تركمن مدرن ادبيات جديد اشكال
 آخر دوران در تركمن ادبيات. رساند ياري بود، ناشناخته تقريباً هاي  تركمن براي انقلاب
 نويسي داستان ةزمين در ها  موفقيت اين يژهو به. يافت دست بزرگي هاي  موفقيت به شوروي
 ةمزرع زندگي به كه «دورديف. آ» ،«ساريخانوف. ان» از زيادي هاي  داستان. اند توجه قابل
 را تركمن روستاهاي در  بنيادي تغييرات بودند، شده داده اختصاص( كالخوزي) جمعيدسته
 ةصادقان افشاي و كردن آشكار توانايي. دهند مي نشان شوروي حكومت هاي  سال در

 شاعران شمار. هستند نويسندگان اين هاي  مشخصه كهنه با نو ةمبارز و زندگي هاي درگيري
 يك و ادبي تاجتماعية مجل چهار تركمنستان جمهوري در. بود رشد  به رو نويسندگان و

 بردي. »شدند مي چاپ شوروي نويسندگان آثار ها  آن در كه آمدند مي بيرون نامهسال
 متولد) «قاوشوتف آتا. »بودند رئاليستي نثر ةبرجست نمايندگان «وشوتف قا آتا» و «كربابايف

 هاي  رمان «قاوشوتف آتا» آثار ترين مهم. است نثرنويس و نويس درام شاعر، ،(1903 سال
 نويسنده ،«وفا و مهري» رمان در. هستند «داغ كوپت ةدامن در» و «وفا و مهري»
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 پشت در مردمة فداكاران كار چنينهم و فاشيسم با مبارزه در شوروي نسربازا هاي قهرماني
 ادبيات و تركمن فولكلور ةشايست نظر صاحب تت «قاوشوتف آتا. »دهد مي نشان را جبهه

 .كند برداري بهره گذشته روپيش سنن از شكل بهترين به توانست خود آثار در تتكلاسيك
 هاي دوران در. كردند رشد موفقيت با كودكان ادبيات چنينهم و تركمني نويسيدرام

 در» ،«آلانة خانواد» مانند معاصر موضوعات مورد در جديد ةنامنمايش چندين شوروي آخر
 كاريهم در«چوپان پسر» و «جهان» افسيدلي. ك از مختاروف،. غ از «مرغاب ةكران

 .درآمدند نمايش به قارلييف. آ از «باشليق» مختاروف،. غ با مشترك

 موسيقي
هاي يونان  هلنيستي در ارتباط با افسانه أهايي داراي منش در فولكلور تركمني اس وره

ترين ساز  طور ساخت دوتار، محبوب اند. همين هاي يوناني حفظ شده باستان و شخصيت
هاي مربوط به اسكندر ذوالقرنين  شود و يكي از داستان ون نسبت داده ميطسنتي به افلا

 .كند ]فلوت[ روايت مي «تويدوك»نيز از پيدايش و ظهور ساز بادي  )اسكندر مقدوني(
ميلادي( من قه  7ت4هاي  پيش از اسلام )سده ةهاي ميان حيات موسيقي دوران سده

گيري  اند. آغاز شكل شناسي سرخس و مرو بازتاب يافته تركمنستان كنوني در آثار باستان
كه هسته اوليه مردم تركمن  هنگاميهاي ششم و هفتم ميلادي،  موسيقي تركمن به سده

هاي  شود. موسيقي فولكلور تركمن اشكال مختلف، هم ژانر ترانه يابد، مربوط مي سازمان مي
تر موارد با آداب و رسوم،  داد كه بيش م پيوند ميه هاي سازي را به سنتي و هم موسيقي

توان زيان  ها را ميراه بود. اين فرايند هاي طبيعي و فرايندهاي كار هم ها، پديده سنت
 الارموي الدين سينا، صفي هاي عاميانه تركمني ناميد. در آثار الفارابي، الكندي، ابن ترانه
ي درباره سازها و موسيقي تركمن وجود ئميلادي( اطلاعات پراكنده و جز13ت 9هاي  )سده

لادي( مي12ت11هاي  )سده ويژه در زمان سل نت سل ان سنجر هدارد. در دولت سلجوقيان، ب
هنر موسيقي به س ح بالايي رسيد. شهر مرو مركز امپراتوري سلجوقيان به كانون حيات 

هاي  دانان بسياري براي تدريس موسيقي و رقابت در كاخ فرهنگي شرق، جايي كه موسيقي
شدند، تبديل شده بود. هجوم تاتارها و  جمع مي هاي مردمي هاي اشراف و جشن فئودال
ميلادي( نه تنها تلفات بسياري به  14ت13هاي  ي تيمور )سدهها ركشيكها و لش مغول

 .وري را از بين برد و شهرها را ويران كردتبلكه اين امپرا ،فرهنگ ملي اين من قه وارد آورد
اي دارد از نظر فرم و ژانرهاي  فرهنگ موسيقي مردم تركمن كه تاريخي چندين سده

يقيايي مردم تركمن در گذشته ارتباط خود غني و متنوع است. رشد و تكامل فرهنگ موس
ها  سرايان مردمي( داشت، كه سده )ترانه ها«باغشي»انگيز  ناگسستني با هنر شگفت
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« ها باغشي»فرساي گذشته مردم بودند. هاي سخت و طاقت ها و داستان بازگوكننده ديدگاه
هاي  ر درخشان خلاقيتنگار ماجراها و حافظان آثا تنها وقايع بلكه تقريباً ،سرا نه تنها ترانه

از سده نوزده و آغاز « ها باغشي»بودند. در بين مشهورترين  موسيقيايي و شاعرانه مردمي
 ،«كِل» ،«دوردي» ،«ويران»، «آلي»، «نوبت نياز»توان از كساني چون  سده بيست مي

نام برد. در دوران شوروي همه شرايط براي كشف استعدادها و هنر « ساري»و « شوكور»
 ،«مِرِدوف  هاللي» ،«اُراز ماتيف»و نوازندگان مشهور « ها باغشي»وجود آمدند.  هب« ها شيباغ»
و ديگران با « ميللي تاجمرادوف»،«مختومقلي قارلي يف»، «اف قلي  تاجماد سوخان »

تركمنستان شوروي  مردمي« هاي باغشي»سراييدند.  هاي خود را مي محتوايي نوين ترانه
و هنرمندان شايسته و ممتاز تركمنستان « گيج گلدي آمانف» ،«سخي جباروف»مانند 
نوازان و  ، تك«فربان دوردي جنوف» ، باغشي«نورجمال آدييوا» ،«نورمحمداوا  نابات»شوروي 

شايسته تركمنستان شوروي  ة، هنرپيش«پورلي ساريف»هنرمندان خلق تركمنستان شوروي 
جبار خان » ،«مدف چاري تاج ما»وي ، هنرمند برگزيده تركمنستان شور«گلدي اوغورليف»

ها درباره  در ميان مردم برخودار بودند. آن و ديگران از محبوبيت و احترام عظيمي« اف صحت
مند و آزاد در كشور سوسياليسم پيروز و درباره دوستي بين مردمان جهان،  زندگي سعادت

سراييدند.  م ميسوي كمونيس هروي مردم شوروي ب در مورد ميهن و حزب كمونيست و پيش
و نوازندگان موسيقي « باغشي»در دوران تركمنستان شوروي در اين جمهوري بيش از هزار 

 .ها جوانان بسياري نيز بودند، وجود داشتند كه در ميان آن
هاي نُت ملودي تركمني كه در آغاز سده نوزده توسط نوازندگان روس  نخستين يادداشت

منتشر شدند. در ( 1818-ت1816)آستراخان  «آسيا موسيقي» انجام گرفته بود، در مجله
]فلوت[ ارائه شدند.  «تويدوك» و «دوتار»اين مجله توضيحاتي درباره سازهاي تركمني 

هاي  به سال« استاورپول»هاي  از تركمن« آ.آ. آليابيف» هاي ملي تركمني توسط نوشته ترانه
يقي تركمني در كتاب اي درباره موس هاي پراكنده مربوط است. داده 1833-ت1832
وجود دارند. موسيقي ( 1880)اوايل دهه  «آ. وامبري»نام  هشناس و عالم مجاري ب ترك

ثبت و پردازش شدند و در پايان سده « ان.س.كلنووسكي» ،«و.و. ليسك»تركمن توسط 
و ديگران براي نخستين بار « و.ن. گارته ولت»،«س.گ. ريباكوف»نوزده و آغاز سده بيست 

ند موسيقي تركمن را با كمك گرامافون ضبط كنند. در همين زمان است كه تلاش كرد
هاي هنري خود  ها به اجراي برنامه هاي موسيقي و تئاتر از روسيه در بين تركمن گروه
و پيانيست « د.آ. اسميرنوف»،«ف.اي.شالياپين»پردازند. در اين اجراها خوانندگان  مي
آورند. در اين اجراها  ختلفي را به اجرا درميهاي م ها و نمايش كنسرت« و.اي.بوكلي»
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ها و  كنسرت« بوكلي و.اي.»و پيانيست « د.آ. اسميرنوف» ،«شالياپين ف.اي.»خوانندگان 
 .آورند هاي مختلفي را به اجرا درمي نمايش

گيرد. نمايندگان  اي تركمني شكل مي موسيقي حرفه 1917پس از انقلاب اكتبر 
كنند. در  ش بزرگي را در پروسه بازسازي اين موسيقي ايفا ميهاي اتحاد شوروي نق جمهوري

دهد كه  سفري را به تركمنستان انجام مي« آ. اوسپنسكي».شناس مردم 29ت1925هاي  سال
و.م. » )كاري است مشترك با شود مي« موسيقي تركمن»نتيجه اين سفر كار اساسي روي 

بود كه « اوسپنسكي»هاي  نوشته تها و دس با استفاده از ياداشت(. 1928سال «. بليايف
 ،«رادكويچ ن.پ. ايوانف» ،«برووسكي  آ.ف. زنوسكو» ،«س.ن. واسيلنكو»سازاني مانند  آهنگ

م.آ. » ،«آ.و. موسولوف» ،«گ.گ. لوباچيف» ،«گ.اي. لاتينسكي» ،«م.م. ايپوليتوف تيوانف»
هاي تركمني  مهاي مجلسي در ت و ديگران سمفوني، كُر و آهنگ« ب.س.شختر» ،«اوسوكين

بار در  براي نخستين« گ.م. آراكليان» ساز و رهبر اركستر ساختند. تحت رهبري آهنگ
؛ از 1934ريزي شدند ) و گروه كُر پايه( 1929) جمهوري تركمنستان سمفوني اركستر

« گ.س. درژوسكي»و « م.ن. كونوننكو»  1941و از « اِ.م. ديمنت مان»اركستر  رهبر 1936
ونه كه در بالا آمد كمك بزرگ در تكامل و محبوبيت آثار موسيقي ملي را گ بودند(. همان

شناساني است كه از  شناسان و مردم كرد. او يكي از نخستين موسيقي« و.آ. اوسپنسكي»
هاي حكومت شوروي تا پايان زندگي خود به اين موضوع پرداخت.  نخستين سال

موسيقي مردم تركمن را ثبت كرد، كه هاي  شمار زيادي از ترانه و آثار ساز« اوسپنسكي»
طور كه گفته شد براي اين  شدند. او همان بازگو و نسل به نسل ارائه مي« ها باغشي»توسط 

اي  آثار چندين سفر به مناطق دورافتاده جمهوري تركمنستان انجام داد. هنر موسيقي حرفه
هنري آن،  هاي تركمنستان شوروي بر پايه ميراث غني فرهنگ مردم تركمن و سنت

 .ويژه موسيقي روسيه توسعه يافت هوردهاي فرهنگ موسيقي جهان و بآ دست
صدايي(  )تك موسيقي تركمن سرشار از محتواي جديد، از چارچوب تنگ مونوفونيك

هاي متنوعي را در برگرفت.  ها و شيوه سنتي فراتر رفت، با ژانرهاي جديد غني شد و سوژه
« آشور قوليف»گردد.  هاي پيش از جنگ بازمي اي به سال پيدايش نخستين آثار موسيقي حرفه

گرد  مناسبت پانزدهمين سال هرا ب« اوورتور باشكوه» 1939ساز تركمن در سال  آهنگ
شعري براي ويولن و » نام هاي ب ق عه 1941تركمنستان شوروي سوسياليستي و در سال 

كاري  ستان با همسازان تركمن هاي جنگ كبير ميهني آهنگ نوشت. در سال« پيانو
ولي »سازان روس و اوكراييني شش اپرا و باله ملي را خلق كردند. در دوره پس از جنگ  آهنگ

براي اركستر ( 1949سال «)سوئيت تركمني»ساز با استعداد  آهنگ« محمد موخاتوف
 .را خلق و جايزه دولتي را دريافت كرد( 1951)سال «ميهن من» سمفونيك و شعر سمفونيك



881   ،ها  تركمن تئاتر و موسيقي ادبيات، فولکلور    

 

آثار « موخاتوف»آورد.  شنوندگان را به هيجان درمي ،ري و اصالت ملي اين آثارتعالي هن
دانگ »ديگري از جمله سرودهاي تركمنستان شوروي سوسياليستي را خلق كرد. آثار 

 .اند ساز نيز محبوب هنرمند ملي تركمنستان شوروي آهنگ« اف آتارعو 
اوراتوريو، مجلسي و سازي را با  ت شماري آثار سمفونيك، كانتاتو ،سازان برخي از آهنگ

سازاني  يافت. آهنگ مضامين معاصر خلق كردند. ژانر ترانه و آواز با موفقيت رشد و توسعه مي
طور  هب« نوري موخاتوف» ،«نوروف  خيديرالله» ،«گريگور آراكليان» ،«ولي احمدوف»چون 
آيدوغدي » ،«يكوفآمان دوردي آغاج»سازان جوان مانند  كردند. آهنگ تري كار مي فعال
هاي سازي ظهور كردند.  ها و ق عه نيز با ترانه« يف د. نوري» ،«اف چ.آرتيق» ،«اف قربان

را در تكامل   گذاري شد، نقش مهمي بنيان 1929هنرستان موسيقي تركمن كه در سال 
التحصيل  گاه فارغ نفر از اين آموزش 400فرهنگ موسيقي بازي كرد. طي سي سال بيش از 

 نفر در مدارس موسيقي جمهوري در شهرهاي 2500در دوران شوروي بيش از شدند. 
مشغول « كراسنوودسك» ،«نفت داغ» ،«چلكن» ،«داشهووز» ،«كركي» ،«چارجو» ،«ماري»

 .تحصيل بودند
پرداخت. در  كنسرواتور دولتي مسكو به تربيت و آموزش خوانندگان و نوازندگان مي

اوراز محمد » ،«آشير قوليف» ،«فوولي احمد» ،«وخاتوفولي م»سازاني مانند  جا آهنگ اين
 ،«س. شادورديووا» ،«س. دورويووا»  ،«ب. آرتيق اف»و خوانندگاني چون « قربان نيازوف

 ،«قربان نظر عزيزاف» ،«اف آ. رجب» ،«گ.آننا ممدووا»، نوازندگاني چون«مايا شاه برديووا»
مربوط به تركمنستان كنسرواتوار دولتي تحصيل موسيقي كردند. در شعبه ملي « د. بگنجوا»

سازي، رهبري  گشايش يافت، در كنسرواتوار موسيقي، آهنگ 1935مسكو، كه در سال 
خ. »، رهبران اركستر «اف آتار عو  دانگ»ساز  اركستر و هنر خوانندگي افرادي مانند آهنگ

و « آ. شريف اوا»، «ازوواآ. اور» ،«مايا قوليووا»و خوانندگاني مانند « ك. قوليف»، «الله نوروف
ديگران تحصيل كردند. نخستين انجمن فيلارموني دولتي تركمنستان در آغاز يك گروه 

هاي خلاق انجمن فيلارموني شد. در سال  ساز ايجاد ديگر گروه موسيقي و آواز بود كه زمينه
ي شد ده اجرا كننده سازمان 50در كنار فيلارموني اركستر سازهاي سنتي متشكل از  1940
 .هاي مردم بودند نما و ناقل فرهنگ موسيقي بين توده كه راه

هاي  سرايي رشد فراوان كرد. در تركمنستان پيش از انقلاب ترانه هنر كُر يا هم
صدايي )مونوتون( گسترش يافته بود. در دوران شوروي تركمنستان گروه كُر دولتي  تك

آ. »گزيده تركمنستان شوروي تركمنستان به سرپرستي رهبر كُر اصلي و هنرمند بر
كرد بالاي فرهنگي  روييد و عمل هنگي فراآ ايجاد شد كه به انجمن خلاق و هم« اسادوف

ثير عاطفي در انتقال أداشت. اين گروه كُر تسلط عميق به آثار موسيقي، صراحت و سادگي، ت
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رين و هاي سنتي تركمني و بهت محتوا و ظرافت دست يافته بود. شمار زيادي از ترانه
سرايي مردمان اتحاد شوروي و ديگر كشورها به اجراي گروه كُر  هاي ترانه ترين نمونه غني

ترتيب اين گروه كُر  روي نوار و صفحه گرامافون ضبط شدند و بدين دولتي تركمنستان،
سرايي در محافل هنري آماتور بود. اجراها و فعاليت گروه كُر به يكي از  مروج فعال هنر هم

ترين گروه در اين  ن فرم آموزش هنري تبديل شد. گروه رقص ملي تركمني جوانتري مهم
ترين  قديمي« بردي كربابايف»ويژه دشوار بود.  هعرصه بود. خلق هنر رقص و باله تركمني ب

مردم ميهن من ديرزماني است كه نرقصيده » گويد: مي« آيدار»نويسنده جمهوري در شعر 
 ا ذوقي مانند هنرمندان شايسته تركمنستان شورويدر اين گروه رقصندگان ب«. است
سوتلانا » ،«اي. قوشايف»و هنرمندان « م. تاشليف» ،«آ. ممدوا» ،«آيدوغدي قوربانف»

و « ت. الله مرادف»، «اف ب. رحيم»، «اِ. قولخانف» ، «و. آقاجانف»، «ك. آشوروف» ،«جعفراوا
در افغانستان، هندوستان، اندونزي،  نوازان تركمن  ديگران رشد كردند. تعدادي از گروه تك

رفت فرهنگ موسيقي  ويتنام، لهستان و ساير كشورها برنامه اجرا كردند. موفقيت در پيش
خبرنگار روزنامه شيليايي « ماريني سالوادور»اي يافت.  مردم تركمن بازتاب گسترده

هاي  ها ويژگي نهنر تركم»گويد:  كه از تركمنستان شوروي بازديد كرده بود مي« سيگلو ال»
ها، اصالت و تجسم روشن كاراكتر ملي خود را دارد. هنر  ملي متمايزي دارد. اين هنر ويژگي

كند و در عين حال اين هنر بسيار هنر جوان و براي  تركمن سنن ديرينه خود را حفظ مي
هاي ملي است و بدون شك آينده  جوانان است. اين هنر پر از زندگي و سرشار از استعداد

 .«.وشن و برزگي را در پيش داردر

 منبع
 ها. به زبان روسي ها و كشورهاي جهان، تاريخ و فرهنگ آن شناسي در مورد خلق نامه الكترونيكي مردم دانش
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هزاران سال اقتدار داشت  ،افتم كه در مازندران باستانبينم ياد فرهنگي ميوقتي شما را مي
حضورش ملموس است و آن، فرهنگ احترام به مقام  ،و هنوز در نهاد جامعه امروزي ما

هاي  بنا به يافته از ميلاد، والاي زن، به عنوان الاهگان مازندران بود كه از هزاره هشتم پيش
اي از گل پخته يك  دست آمد. اين اثر باستاني، مجسمه بهشهر به غار هوتو شناختي از باستان

در نظر  أعنوان يك مبد ورد را بهآ الاهه بود كه در كنار جسدي قرار داشت. اگر ما اين دست
چنان  در مازندران هم بگيريم؛ تا عصر حاضر كماكان فرهنگ احترام نسبت به اين ايزدبانو

 مستدام است. 
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سنگي، نوسنگي پس از آن به  كيد كرد كه اين فرهنگ از دوران ميانأتوان ت به صراحت مي
مانند ديگر نقاط كرانه جنوبي درياي  ،گيرد سنگي و مفرغ كه هزاران سال را در بر مي مس

سوت ايزد بانوان، كاسپين، داخل فلات ايران، خاورميانه و آسياي مركزي... پرستش در ك
 يني رواج داشت.يعنوان نصي از نصوص باورهاي آ به

هاي نفوذ اين فرهنگ به نحوي در اركان جامعه آن روز نهادينه شده بود كه شاخص
ها، زهره )خداي چنگ(، ماه، حتي رعد و برق و باران... اجرام آسماني از: خورشيد، ستاره

درخواست و يا تمناي گشايش در كاري را دارند ايزدبانو بودند؛ هنوز هم تمام كساني كه 
معني توكل و احترامي است كه از هزاران سال سوي آسمان دراز است و بهشان بهدست

 پيش آغاز شده و در جامعه ريشه دارد.
صورت آهسته )ب يء( به اين دوران چندهزارساله كه جوامع بشري به ةدارد دربار جا

اني است كه انسان به مرحله شعور رسيده بود. در عصر رفت اشاره شود و آن زمپيش مي
داشت. نخست چگونگي پيدايي ها را سه موضوع مهم به انديشه وا ميآگاهي، ذهن انسان

فكري انسان از  ةگيتي، دوم تكوين حيات و سوم انسان كه چگونه آفريده شد. اين دغدغ
راب ه دو جريان انديشگي در كنار هم برد و در اين ابتداي به خود آمدن، او را به فكر فرو مي
ها را  جريان علمي كه هنوز كاوش در اين زمينه تتشكل گرفتند: نخست ايمان و دوم دانش 

داشت. در بخش تفكر ايماني ساخت  جوهره وجودش را به خود مع وف مي تتدهد ادامه مي
جامانده است.  دور بههاي  رتنوع، از گذشتههاي آفرينش در مرتبه عام قرار داشت كه پُ افسانه

اي  اي با ويژگي فرهنگي من قه شايسته است، اضافه شود كه در مازندران نيز، چنين افسانه
د. اول كرطور فرضي به دو دسته تقسيم  توان به هاي آفرينش را مي وجود دارد. افسانه

انده آفرينش م جا هاي آفرينش اديان ابراهيمي. كه افسانه به پيشااديان ابراهيمي و دوم افسانه
رودان،  در مازندران مربوط به پيش از اديان ابراهيمي است. هم زمان در مازندران ، ميان

هاي آفرينش در اشكال خاصي شكل  خاورميانه، خاور نزديك، آسياي مركزي و يونان. افسانه
توليد كه پيامدش آغاز ريزش دوران اقتدار  رازگرفتند اين واقعه مقارن است با تغيير اب

 يني به الاهگان و برآمدن دوران ايزدان مرد است.ياورهاي آب
هاست. گفتني است اين زمان با دوران تفوق قومي كاسياين فروريزي در مازندران، هم

گيري ل هزاره چهارم به برتري قومي دست يافته بودند. شكليقوم از اواخر هزاره پنجم و اوا
شناختي به هاي باستانمل اجتماعي بنا به گزارشاي از تكاعنوان مرتبهقوم در مازندران به

  گردد.هزاره هشتم پيش از ميلاد برمي
روشن است يكي از اساس قوميت، داشتن زبان است. يعني ما از هزاره هشتم پيش از 

بوديم. چگونگي مراحل تكويني زبان از ايما و اشاره و صوت  بايست داراي زبان مي ميلاد مي
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قه براي ما چندان روشن به كلمات در اين من 
طور ب ئي طي شد. پس  نيست. منتها اين پروسه به

از اين، مازندران يك دوره چهارهزارساله، يعني از 
 هزاره هشتم به بعد را پشت سر گذاشت.

طور اواخر هزاره پنجم پيش از ميلاد همان در
هاي كهن  اقوام كاسي از جمله قوم ،كه گفته آمد

ن كاسپيسپين كه نام درياي كرانه جنوبي درياي كا
نام اين قوم است، به برتري دست يافتند.  برگرفته از

ها مخترع چرخ ارابه بودند. نقش چرخ ارابه كاسي
در دوره باستان مانند ق ار است در دوره معاصر. 
يعني هنگامي كه چرخ ارابه اختراع شد تا اختراع 
ق ار هزاران سال گذشت. اين اختراع توانست يك 

عظيم فرهنگي را در ارتباطات و مبادات  تحول
وجود آورد. هميشه ابزار توليد، فرهنگ بازرگاني به

راه دارند. يعني ما اكنون كه در دوران كامپيوتر و پساكامپيوتر )دوران خاص خود را به هم
بريم. به طريق اولي انديشه اين دوران را داريم. معنايش اين است هوش مصنوعي( به سر مي

وجود چنين فرهنگي  .فرهنگ عصر ارابه هزاران سال پيش بسيار فاصله گرفتيم كه با
غيرقابل انكار است. حال اين پرسش م رح است كه آيا بايد انديشه نو، در مقابل انديشه 

كه انديشه سنتي در مقابل تفكر نوين برخورد علم كند يا عصيان كند و يا اين سنتي قد
رسد بايد به ضرورت فرهنگ تلفيقي انديشه كرد و در يك نظر ميتهاجمي داشته باشد. به

طور كه در بخش  ديگر احترام قائل شد. همان د و براي همكرديگر را درك احترام متقابل يك
اي از به كارگيري اين  توان به نمونه در اديان ابراهيمي نيز مي ،دشباورهاي ايماني اشاره 

هر مسلمان، يهود،  محققاً»قرآن آمده است:  61يه سوره بقره آ كراسي استناد كرد كه درودم
پرست... در روز قيامت عمل خوب آنان از جانب پروردگار به اجر و ثواب نصارا و ستاره

اين «. شوند خير ميه رسند با انجام عمل نيك چه در اين دنيا و چه در آن دنيا عاقبت ب مي
سو و حتي پيش از آن م رح بوده است. اميز قرآن در سده هفتم ميلادي به اين  نگاه احترام

 7هاي ديني آمده از جمله در قرآن به آيه آميز كه در آموزهزيستي مسالمتنكته ديگر از هم
طور مضموني  . به«حسنتم لانفسهمأحسنتم أن إ»توان اشاره داشت كه آمده: سوره اسرا مي

ر اين دو اشاره از كتاب يعني آزادي من آزادي توست، اگر نيكي كرديد، به خودت كردي. د
كنند؛  مقدس )قرآن( نسبت به ديگر اديان و حتي كساني كه عناصر طبيعت را پرستش مي

  ،يلموك پناه زدانيتاد اسَ
 اي حرفه و ي، دانشگاه فن1402 آبان 28بابل، 
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كنند امري  كه پيروان دين چه فكر مي شود. اين آميز توصيه نمي هرگز برخورد خشونت
جداست كه با ماهيت اصلي آن در داشتن مناسبات انساني با ديگر اديان و حتي 

كلامي ديگر است. يعني قائل شدن به جامعه اي متكثر، كه قابل مداقه است.  ن،پرستا ستاره
نكته مهم محوري در اين مبحث ايماني كه پايه و اساس مناسبات اجتماعي را شكل 

آميز است.زيستي مسالمتبر مبناي هم دهد. اساساً مي

ن افزون بر چرخ ها، در هزار چهارم پيش از ميلاد كه آناحال برگرديم به دوران كاسي
هاي ابزار گري و نيز چرخ ريسندگي را هم اختراع كردند و اين نوآفرينيارابه، چرخ كوزه

نيز موجب شد. تحول در ابزار توليد كه منجر به توليد انبوه  توليد، فرهنگ خاص خود را
 آورد.  راه مي گيري انديشه نويني را به هم د به نحو چشمشو كالا مي

زمان با ما در اورال جنوبي در گورچالي،  ط در مازندران بود؟ خير؛ همآيا اين تحول فق
 ،تپه آذربايجان ارس قفقاز و در يانيق ت طوركلي در آسياي مركزي و در كورا كارگالي به

النهرين، خاورميانه، داخل فلات ايران و در خاور نزديك، شمال افريقا و  چنين در بين هم
شكل گرفتند. شهر در مازندران كه فردوسي در شاهنامه به  زمان شهرها اروپا به تقريب هم
هزار سوم  در« بومش آباد باد و كه مازندران شهر ما ياد باد / هميشه بر»آن اشاره دارد 
د شبين نكا و بهشهر كشف  ،وجود آمد. در وسعت پنجاه هكتار در گوهرتپه هپيش از ميلاد ب

كلاردشت و تنكابن تا گيلان  زروپه(، آمل درتپه در بابل )بو شهرهاي ديگر چه در تورنگ
شناختي، هاي باستانبه گزارش گيلان مانند مازندران بنادر وپي هم پيدايي يافتند )البته پس

خودشان را دارند  يها افسانه ،ها سوست(؛ آنسنگي به اينحضور تجمع انساني از عصر پارينه
ود. مانند الان نيست كه كشورهاي بسيار ها بر اساس احترام متقابل ب و ارتباط ما با آن

نگه داشته شده كه ناگزير به تمكين باشند.  رفته وجود داشته باشند و كشورهاي عقب پيش
ساني وجود داشت. با اين همه، در مازندران  طور نسبي يك حالت متوازن و هم آن زمان به

ل توجهي مشابه هم هاي مختلفي وارد اين من قه شد كه بخش قاب طي كوچ اقوام، فرهنگ
توان اين نكته را فروگذار كرد كه فرهنگ مهاجرين ويژگي خاص محلي  بودند؛ منتها نمي

 را نيز دارا بود. خود
از افسانه سومريان  ثرأطور كلي مت رسد به نظر مي درباره افسانه آفرينش در مازندران به

يد پيش از آن ما با آنان ظهور اديان ابراهيمي(؛ زيرا در هزاره سوم يا شا )پيش از باشد
مراودات بازرگاني داشتيم. فرهنگ آنان هنوز بنا به منابع تاريخي در مازندران دوام آورد. 

اين نگاه پيش از  .سومريان معتقد بودند خدا براي آفرينش انسان گل را با خون آميخت
شده را ريدهاي يا قرمزمانند آف ل قهوهآفرينش آدم از گِ اديان ابراهيمي است. همين نظر

  است. شدهها معتقد بودند كه آدم از گل سفيد آفريدهسوداني .اعراب داشتند
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عنوان ماده اصلي شكل اين باور بودند كه خدا انسان را با استفاده از گل به ها برمصري
 ها معتقدل سياه آفريد. اسكانديناويمرد را از گِ «جوك»ها هم معتقد بودند داد؛ افريقايي

صورت موجودي به ،ند هنگامي كه سرماي جهان شمالي با گرماي جنوبي به هم آميختبود
گاو اوليه پيدا  ،شددر همان زمان از ذرات يخي كه آب مي .وجود آمدبه «يمير»انسان با نام 

 شد. يمير در هنگام خواب عرق كرد و از زير بغل او زني و مردي بيرون آمدند. 
نخست سخن از انسان و بعد  ،و چه در افسانه مازندرانيچه در افسانه اسكانديناوي 

ل آفريد و به ها باور بر اين است كه خدا انسان را از گِ درباره گاو است. در افسانه مازندراني
با نگاه به انسان  ،كه سجده كند ابليس گفت كه به انسان سجده كند. ابليس پيش از آن

در  براي انسان درست كرد. اين افسانه هنوز ل دماغيدريافت كه دماغ ندارد. از همان گِ
اش با دماغ زيبا  بيند كه بنده چرخد. خدا مي سينه مي به هاي قديمي ما سينه حافظه خانواده

د اما ابليس تمرّ« به انسان تعظيم كن»حال شد دوباره به ابليس گفت:  شده است؛ خوش
چنين شرحي وجود دارد و نه در كند و تعظيم نكرد و رانده شد. نه در افسانه سومريان  مي

آفرينش، اولين كسي كه آفريده ة فرهنگ هيچ قومي ديده شده است؛ منتها در اين دور
معناي زمين است و دوم حوا به معناي زندگي است؛ اين فرهنگ  مرد يا آدم به ،شود مي

طور  گر عصري تازه است كه بنا به گواهي تاريخ، انتقال به عصر جديد به نوين بيان
آميز طي يك دوره بسيار طولاني كه هنوز هم تداوم دارد با برآيندي نو به معنا  مسالمت
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داشتن حقوق برابر، در حال زايش تازه است. منتها آغاز نخستين نابرابري مربوط به دوره 
 دار ميدان شدند.  مفرغ است كه مردان در عرصه كار و توليد سكان

باره  نگاه  در اين است، در كتاب عهد عتيق آمدهدر اديان ابراهيمي كه  افسانه آفرينش
گو خيلي به خدا نزديك و اي دارد كه در بيان بسيار رئاليستي است؛ زيرا در گفت ويژه

ن( اين است كه زماني خدا انسان را آفريد آشان )عهد عتيق با قر هستند. از جمله تفاوت
كتاب مقدس عهد عتيق(. اما در ) .رداختيار تعيين نام پرندگان و گياهان را به آدم وا گذارك

ها را به آدم تعليم داد. گونه نيست؛ بلكه خدا وقتي انسان را آفريد همه اسم ن اينآقر
گير شدند. خداوند در برابر ايشان فرشتگان از اين كه خداوند چنين موجودي آفريد، دل

ها  اما آن ،ان پرسيدهاي موجودات را نخست از فرشتگانسان را مورد آزمايش قرار داد. اسم
وند فرشتگان را مخاطب اانسان از عهده آزمايش الهي بيرون آمد. خد .نتوانستند پاسخ دهند

قرار داد و گفت... حالا او را ستايش كنيد... فرشتگان فرمان حق را اجابت كردند؛ مگر 
 در ،ل سياه آفريده شدهمن چگونه، موجودي را ستايش كنم كه از گِ»شي ان كه گفت: 

خداوند شي ان را از درگاه خود راند... تفاوت  «صورتي كه مرا از آتش روشن خلق كردي.
 هاي مازندران با مورد آمده روشن است.  روايت آفرينش انسان در افسانه

هاي آفرينش مربوط به  اين دوران با آغاز پيدايش انسان مرد در افسانه ،به هر ترتيب
گري و چرخ  از اختراع چرخ ارابه، چرخ كوزه .شدرفتي كه برشمرده  عصر مفرغ با پيش

گري و رشد متالوژي در آسياي مركزي، مازندران، فلات ايران و خاورميانه... به تقريب  سفال
شان بسيار نزديك به هم  بدين خاطر هست كه مشتركات فرهنگيِ؛ صورت هم زماني داشت

طور  شان به هه الاهگان مرتبديگر نداشتند. در اين دور يعني چندان تفاوتي با يك است؛
اي در مازندران مربوط به  عنوان نمونه به افسانه محسوس تضعيف شد. در اين خصوص به

 كنم. همين دوره زماني )مفرغ( اشاره مي
فرهنگ  اي دارند كه در آنان افسانه .اند«ها هورياني»از جمله اقوام مازندران باستان 

است. افسانه   مانده جا به ،هيتايي برگرفته شدهاساطير شرق باستان كه از روي يك متن 
گر، اما ناشاد است؛ زيرا فرزند  داراي همسر و توان ،ستا« آپو»درباره زندگي مردي به نام 

شدن از خدايش استمداد كند. براي انجام اين كار دار گيرد براي بچه ندارند. آپو تصميم مي
 شود.  درنگ به شكل مرد جواني ظاهر مي ه بيكند ك خدا قرباني مي ت اي را براي خورشيد بره

ت مرد جواني ظاهر شد. ئوقتي خورشيد كه خانم هست، چرا در هي ،جاست پرسش اين
اجتماعي  ت آن است كه فصل نويي از مناسبات اقتصادي ،طور كه اشاره شد راز اين مهم همان
ن دوره )هزاره سوم د. مورد ديگر مربوط به ايشباورهاي مردمي، آغاز  كه باعث تغيير در

در واقع حضور سروري الاهگان رو به افول نهاد؛  .ي استرپيش از ميلاد( عصر مردسالا
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« بانوخورشيد، ستاره، ماه»كه نام دختران را اين ةانديش ،يكم و گرچه هنوز هم در قرن بيست
، «خانمِ آي»اي دارند با نام  افسانه ،هاكه افغانيها زدوده نشده است؛ چنانبگيرند از ذهن

شان  اسم عناصر طبيعت را براي فرزندان ها خانواده، هنوز در مازندران .بانو يعني ماه
 گزينند.  برمي

آن است كه گفته شود چگونه افسانه بخوانيم. بديهي است  ،توجه دادن به نكات آمده
ني هاي مادي آن مد نظر است. يع تر زمينه ها در كل يك پيدايشي دارند كه بيش افسانه

 تغيير در مناسبات اقتصادي، موجب تغيير درنگرش فرهنگي است. 
كند كه فرزندي داشته باشد،  وقتي دعا مي« آپو»در ادامه افسانه هورياني گفتني است 

در تقسيم ارث به  ،شود. پسران وقتي بزرگ شدند هاي خوب و بد مي صاحب دو فرزند با نام
زاينده است؛  ،رسدر برابر گاوي كه به بچه بد ميگيرد. د بچه خوب، ماده گاو نازا تعلق مي

گرداند.  دهد و باروري را به او باز مي به ماده گاو پسر خوب بركت مي خدا بعداً ت البته خورشيد
در جنگ و  هاي ايراني كه اساساًدر اين افسانه، خير و شر شرايط برابر دارند؛ برخلاف افسانه

هاي مازندران  طور غالب افسانه ين نيست؛ بههاي مازندران چن در افسانه .ستيزند
شان باشد كه نه  خاطر شرايط اقليمي زيست گريزند. ممكن است اين فرهنگ به خشونت

مشخص مربوط به قبل از  ةكه اين افسانسرماي خشن داشتند و نه گرماي سوزان. ضمن آن
 ظهور زرتشت است.

اول  ،طور كه اشاره رفتهمان هاچه در فرهنگ اسكانديناوي چه در فرهنگ مازندراني
يا افسانه  هاي خاورميانه وهاي سومريان و افسانهآيد سپس گاو؛ اما در افسانه انسان مي

يعني اين تفاوت بين افسانه مازندراني با ديگر  ؛آيدآريايي اول گاو و بعد انسان مي
 هاست.افسانه
داستان « زهره و طالب»فسانه شود. ازهره اشاره مي و عنوان نمونه به افسانه طالببه

ساله بود كه  14دوران صفويه نيست. طالب شخصيتي ماندگار و زهره زرنگاه است. طالب 
بند، كتاب اي مقدس با در دست داشتن ني هفتشود از دل توفان چهرهمي «نماخواب»

ن بند، ماندگار و دانش پربها را چوگاو خدا داد، ني هفت»سويش آمد و گفت: مقدس به
 در اين افسانه، انسانِ مقدم، مرد است. .«عشقي زرنگار به سينه بسپار

انسان( هديه داده خدا و نيمه)نيمه «نظركرده»زهره زرنگار )سازچنگ طلايي( به طالب 
اين دو، نماد  تلفيق دو ساز موسيقي در  يبند، كه در معناشود. طالب يعني ني هفتمي
اي است اين داستان از آغاز تا پايان، مبارزه ميان دو قبيلهداري و كشاورزي هستند. دام ةدور

ديگرند و كوشش دارند ازدواج طالب و زهره سر نگيرد. از اين افسانه دو كه دشمن يك
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ديگري  ،هاست؛ يك روايت مربوط به شرق مازندران استروايت در مازندران بر سر زبان
 مربوط به غرب مازندران.

مند هستند و بر آنند قدرت ةزهره، مواجهه با دو قبيل و در روايت شرقي، طالب
مرز ديوانگي،  دادگي و شيدايي اين دو عاشق را متلاشي كنند و آن دو را تامهرورزي، دل
هاي مختلف ديگر كه هاي فرهنگ مردمي، روايتاين، بنا به زاري برند. علاوهكنگيج وگرفتار 

كه در برخي روايت چنان ،قعه گره خوردهبه اين وا ،هاي تحميلي است گر جداسري بيان
كنند كه طالب سر به بيابان آمده، طالب به هندوستان كوچ كرد و برخي هم روايت مي

هايي افتاده باشد و دور از ذهن هم نيست. منتها اين طور گذاشت. ممكن است چنين اتفاق
زيرا متن افسانه رايج  اند؛هاي مختلفي به اين افسانه سنجاق شدهآيد كه روايتبه نگاه مي

اين باور بودند، زن،  زيرا بر ؛خواهد كه دو قبيله باهم متحد نگردنددر شرق اين مهم را مي
اي قبيلهناقل خون قبيله است و با غير از قبيله خود نبايد بياميزد؛ بلكه بايد ازدواج درون

اند، سايهكه همغم آنرجايي كه ميان اين دو قبيله )زهره با طالب( بهصورت گيرد. از آن
آمد؛ البته هنوز هم موسيقي بند به ديده نميلفتي بين چنگ و ني هفتنسي نبود. در معنا اُاُ

ها خواهان آن هستند عنوان يك معضل، پيش روي ماست. سنتيتلفيقي در دوران معاصر به
در ايران از كه موسيقي سنتي نبايد در كنار موسيقي نو باشد. با اين همه موسيقي تلفيقي 

دهه چهل، صورت واقعي به خود گرفت. پيش از اين در اروپا عينيت يافت؛ منتها بنا به 
اين فرهنگ در مازندران بسيار كهن است. به همين دليل وقتي  ةپيشين ،افسانه پيش رو

سل در نظر بگيريد كه گويم نگاه نو دوران كامپيوتر و نگاه سنتي با ويلون و يا با ويلونمي
توانند در كنار هم باشند. بدين معناست كه اين دو نبايد به شكلي باشند كه ها چگونه ميآن

 تعار  ايجاد بشود.
زهره كه متفاوت با جريان شرقي است. در غرب  و حالا بخش غربي افسانه طالب
گار زهره هستند. از جمله گيرد كه خواستدارهايي قرار ميمازندران طالب مورد هجوم طرف

است. اين افسانه با توجه به نام داراب كه نامي آريايي « داراب»يك بازرگاني به نام  هاآن
تاريخي آن از عصر مفرغ گذشته باشد. شايد به  ةاست، احتمال دارد بنا به نشانه آمده، دور

كه بعدها به اين اسم دوران )آهن سه( و يا نزديك به پانصد پيش از ميلاد باشد؛ يا اين
كه دوران آهن و زهره معرب شدند. نكته قابل اشاره آن و كه خود طالبن؛ چنابردار شدنام

اند. دوره نخست، دوره مياني و دوره كدام داراي سه دوره مفرغ هم به لحاظ زماني هر
انتهايي كه در مفرغ سه، مقارن با ظهور موسي پيامبر است كه اسرائيليان را از مصر به 

معروف است، اسكان داد؛ جايي كه بعدها « قصبه» عنوانسرزميني كه در قرآن به
 القصي را درآن جا بنا كردند.مسجد
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مند و بازرگان است؛ نامادريِ زهره را با صرف در افسانه بخش غربي، داراب چون ثروت
كند. طالب هم گيج خرد تا طالب را مسموم كند و او هم اين كار را مياي سنگين ميهزينه
برد. زهره  هاي فراوان به گاوداري خود در داخل جنگل پناه مي پس از سرگشتگي ،شده

دم باهوشي كه توانست رد طالب را بگيرد و با كمك يكي از آ مند بود، اي ثروت زاده دهقان
شدنش را افشا كند. طالب كه از مرگ رهايي يافته بود  و راز مسموم دهايش طالب را بياب آدم

شنيدن دسيسه داراب و نامادريِ زهره به وي  پس از ،و به زهره اعتماد عميق عاطفي داشت
به سر قرار  و پيام داد كه در روز عروسي خواهد آمد. زماني كه ني را نواخت او بايد برخيزد

جا آماده  بيايد تا بگريزند. محل قرار طويله احشام بود كه نزديكان طالب دو اسب را در آن
فرار در كار نيست؛ تنها در قسمت غربي  افسانه  قسمت شرقي، برنامه كرده بودند. در

روند. در اين اثنا  اين دو تا نق ه اوج عروسي پيش مي. شود مازندران نقشه فرار فراهم مي
 ،سرعت در گوش كسي كه كنارش نشستهه بيند و ب زهره او را مي ،نوازد طالب، ني را مي

داران طايفه  كنند. طرف آن دو سوار بر اسب فرار مي .گريزد گويد و از بزم مي چيزي مي
طالب كارشان اين بود كه مانع بر سر راه قبيله زهره ايجاد بكنند تا آن دو فرصت گريز 

قدر  زهره آن و افتند. طالب دنبال آن دو دلداه به راه مي داشته باشند. در نهايت دو طايفه به
سوي هم بال  دا بهشوند. مشتاق و شي رسند از اسب پياده مي اي مي تازند؛ تا كنار چشمه مي
وداع  رانشين خويش، رنج هستي  نهند تا با آخرين خنده دل رخ هم مي بر رخ ،گشايند مي

ديگر چون كوه يخ فسرده  رسند كه در آغوش يك گويند. سواران دو قبيله وقتي به آن دو مي
رزي و شده بودند. آه از نهاد همه برآمد. اشك و ناله چنان اوج گرفت كه ميداني براي كينه

گريستند، زنان گيسو پريشان  گرفتند و زار زار مي ريا به آغوش مي ديگر را بي يك .نماند
اين »اي به بالاي بلندي رفت و گفت:  ديده دراندند. در اين اثنا پير رزم كرده، يقه مي
گزين خشم دو  اتحاد نمادين زماني جاي «دست آمد. بسته داريد كه گران به پيوستگي را دل

ست ها را شُ همه آن پليدي ،كه پيش از آن ف رت گرگ يافته بودند؛ منتها عشق قبيله شد
موسيقي را حاصل آورد. اين پيشينه  رد. برآيند اين حماسه عشقي تلفيق دو سازاز بين بُ

با »آور اين آموزه است كه همواره در ارتباط با نسل نو، بايد  فرهنگي در بخش هنر پيام
هاي جامعه  دان حضور را براي آنان گشود تا خون تازه در رگمي «.ع وفت پدرانه نگريست

 به جريان بيفتد.
 پاينده باشيد
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 پانوشت
 و تاريخ محقق لموكي پناه يزدان طيار آقاي از دعوت با بابل اي حرفه و فني دانشگاه
 كتاب معرفي و تشريح با پناه يزدان استاد و كرد برگزار را اي روزه يك سمينار فرهنگ،

 را مندي ارزش سخنان «مازندراني هاي افسانه» و «كاسپين هاي كرانه درباره هايي هشپژو»
 .شد تقديم فرهنگي داران دوست شما به بالا در كه كردند ايراد

 ايران، مازندران، فرهنگ و تاريخ محقق شهر، قائم متولد ،لموكي پناه يزدان طيار
. است (كنون تا 2015 سال از) اسپينك درياي حوزه و( كنون تا 2010 سال از) خاورميانه

. شد شروع دبيرستان دوره از يعني ،40 دهه دوم نيمه از پناه، يزدان فرهنگي فعاليت دوران
 برنامه با كاري هم در تتباورها رسوم، آداب، تت مردم فرهنگ آوري جمع با را نخست هاي گام

 اين كتاب اولين. كرد آغاز زيشيرا انجوي ابوالقاسم سرپرستي به ايران راديو مردم و فرهنگ
 برابر با مازندراني هاي مثل فرهنگ نام با كار سال 7 از پس 1376 سال مازندراني نويسنده
 به و رسيد چاپ به چيستا، نامه ماه كاري هم با فرزين، نشر در ايران تمثيلي ادبيات هاي نهاده
 تاريخ و مازندران هاي فسانها كتاب از هايي بخش با راه هم اثر اين البته. شد ناياب زودي

 روسي زبان به روسيه علوم آكادمي ايراني هاي زبان دپارتمان سوي از باستان مازندران
 . است  شده ترجمه

 1383 سال چشمه، نشر كه دارد نام «باستان مازندران تاريخ» پناه يزدان دوم كتاب
 دوره يك نيز و اشتد مستمر كاري هم چيستا نامه ماه با سال 18 مدت وي. كرد منتشر
 نويسنده عنوان به تت است مازندران در آن انتشار حوزه كه تت «بارفروش» نامه دوماه با ساله10

 كتاب جلد دو ساله، ده كوشش اين حاصل .است  داشته كاري هم مازندران هاي افسانه
 يپژوهش ت علمي نامه فصل با سال، 12 مدت اين، بر افزون. است مازندران هاي افسانه

 «فرهنگ فصل» با سال ده از بيش نيز و اميري مهدوي سيروس سردبيري به «اباختر»
 از ايران شمال م بوعات در نويسنده اين از اي پراكنده م الب كه آن ضمن. دارد كاري هم

 .است  شده منتشر ما گيلان و گيل آورد ره وا، گيله مازندران، قلمرو در فروردين، كتاب جمله
 از بيش كه است آن بناهاي معرفي با راه هم «شهر شاهي تاريخ» كتاب وي كارهاي از 
 اختصاص «مازندران صنعت ق ب شهر، قائم» به كتاب اين صفحه 100اما. دارد صفحه 300
 گردآوري نيز سنتي هاي درمان و ها بيماري كوچك فرهنگ چنين هم كتاب اين در. دارد
 از مازندران صنعت ق ب شهر، قائم تابك شناسي، مازندران مجموعه سرپرستي. است  شده
 به بايد وي، آثار مجموعه رديف در. است بوده لموكي پناه يزدان طيار عهده به چشمه، نشر

 1386 تا 1260 سال از قاجار دوره در مازندران، در خصوصي بخش تاريخ بر اي مقدمه
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 تا 1320هاي سال دادهاي روي بهشهر) مازندران معاصر تاريخ از بخشي به نيز و قمري
 .كرد اشاره( 1332
 در شناسي مازندران كرسي ايجاد براي كوشش پناه، يزدان هاي فعاليت جمله از

 حوزه ملي چهره عنوان به لموكي پناه يزدان طيار. است روسيه علوم آكادمي فرهنگستان
 و كشور فرهنگي مفاخر و آثار انجمن برگزيده چنين هم و مازندران استان هنر و فرهنگ

ه گرفت قرار تجليل مورد مازندران دانشگاه در ايران، ارتباطات و هنر و فرهنگ ژوهشگاهپ
 . است

 طيار سرپرستي به «كاسپين درياي هاي كرانهة دربار هايي پژوهش» كتاب چنين هم
 لوح مناسبت بدين. دش انتخاب مازندران 1399 سال برگزيده اثر عنوان به لموكي پناه يزدان
 اداره جانب از مازندران سال كتاب جايزه نخستين تنديس نيز و 12955/1 شماره به تقدير
 تعلق ايشان به ايران ادبيات و كتاب خانه مؤسسه و مازندران اسلامي ارشاد و فرهنگ كل

 گرفت.
  لموكي: يزدان پناه طيار استاد آثار
 اشاره نشر ،1397 ،(2017–2010 اجتماعي نوين هاي جنبش) بزرگ خاورميانه. 

 چشمه ،1382 باستان، مازندران يختار.  

 نشر ،1376 ايران، تمثيلي ادبيات هاي نهاده برابر با مازندراني هاي مثل فرهنگ 
 فرزين. 

 چشمه ،1390 اول، جلد مازندران هاي افسانه. 

 مازندران دانشگاهي جهاد انتشارات سازمان ،1395 دوم، جلد مازندران هاي افسانه. 

 نشر ،1394 ،(جويبار و كياكلا شهر قائم سوادكوه) نمازندرا صنعت ق ب شهر قائم 
 چشمه.

 ميرماه نشر ،1397 كاسپين، درياي جنوبي هاي كرانه درباره هايي پژوهش. 

 دفتر يكم تا دفتر كاسپين، هشت جلدي، درياي هاي كرانه درباره هايي پژوهش 
 .فرزان پژواك نشر ،1402 تا 1398 هشتم،

 بين همايشگفت مجازي الملليابريشم جاده در توسعه و صلح فرهنگي هايگوو 
 نشر ،1401 هفتم، دفتر كاسپين درياي هايكرانه درباره هاييپژوهش ضميمه)

 فرزان(. پژواك

 فرزان پژواك نشر ،1402 مازندران، معاصر اجتماعي تاريخ. 

  



894    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 
 



 

 

 
 
 
 

  ن باستا هایترکمن زن خدای کیش بی،غیزبی الاهه
 نباستا مرو تمدن درسالارانهما میراث و

 كاكايي رحيم: گردآورنده و ترجمه 

 
 
 
 

 آن در كه است خاصي محل كوپتداغ، غرب در نوخور روستاي
 شبيه تركمني ديگر هاي افسانه به اند، شده زاده كه هايي افسانه
 احاطه باشكوه هاي باغ با كه نوخور ويژه كوهستاني جهان. نيستند
 ،حال اين با .است آورده وجود هب را فردي هب منحصر تاريخ، اند شده
 ديگر با تنگاتنگي ارتباط كه دارد وجود نوخوري افسانه يك

 درباره است داستاني اين  .دارد تركمنستان هاي حماسه و ها افسانه
 آن زيارت براي مردم كه صخره در است شكافي و زيبا هاي پري
 .شود مي ناميده «بي بي غيز» زيارت محل. آيند مي محل اين  به

 جبال سلسله غرب در باستاني «مقدس» محل بي، بي غيز
 در. دارد فاصله آباد عشق شهر از راه ساعت چهار و است كوپتداغ

 فلك ه ب سر بزرگ چنارهاي ميان در ،دريا س ح بالاي متر هزار از بيش ارتفاع در جا اين 
 فرهنگ اه سده طي كه كنند مي زندگي نوخور نشين كوهستان طايفه هاي تركمن كشيده
 لبست در نوخور. اند كرده حفظ را خود مخصوص معماري و سنتي دستي صنايع خود، ويژه

 و طولاني ،«بهشت از اي گوشه» اين  مسير. است شده وارد جهان هاي مكان ترين رمانتيك
 هم هنوز. شوند مي فراموش ها دشواري اين  ،من قه اين  زيبايي ديدن با اما. است دشوارگذر

 ،است رفته فرو زمين تاريك عمق در كه  باريك، شكافي ،«ديو خانه» غار هب توان مي
 .شوند مي شنيده ناك هول و مرموز صداهايي آن در هنگام شب كه شود مي گفته. سركشيد
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 مكان اين در . است شده گرفته بر پيامبر نوح نام از نوخور نام ها افسانه و روايات طبق
 اين  .بياموزند مردم به را دلي نيك و زيبايي درك مهر، تا دشدن نازل آسمان از زيبا پري نُه

. اند شده ظاهر دانند مي «بهشت دروازه» را آن محلي ساكنان كه كوهي شكاف نزديك پريان
 شده قاب مرمر سنگ با طبيعي بسيار صخره، در شكافي عنوان هب بهشت به ورود دروازه
 جا اين  در. آيند مي نيز گران گردش بلكه ،يمحل ساكنان تنها نه «مقدس» مكان اين  به. است

 هاي نام چنين است، جالب كه چه آن. شود مي ناميده «چاه حلقه سه» كوپتداغ نق ه بالاترين
 «مقدس» اماكن ساير و غارها گاها، زيارت. شود نمي مشاهده نوخور در تنها «مقدس اماكن»
 در مكاني چنين با توانيم مي ما. اند شده پراكنده تركمنستان سراسر در «بي  بي غيز» نام با

 دو از «بي بي غيز» نام. شويم رو هروب باستان مرو در نام همين با مزاري و آخال ولايت
 مادرِ و باكره دوشيزه يعني است، بزرگ مادر «بي بي» و دوشيزه يا دختر «غيز»بخش

 (.بزرگ مادر جده يا) مادربزرگ
 من قه در زرتشت ظهور از پيش هنوز است؟ شده پيدا كجا از بي غيزبي ههالا

 و باروري خانه، اجاق نماد مادر، نماد زن، ههالا ،ميلاد از پيش دوم هزاره در تركمنستان
 نشسته حال در كه زني كوچك هاي تنديس. شد مي خوانده هامكان اين  در خيزيحاصل
 كوچك تنديس اين  .دارند تعلق سنگي پارينه دوره به آنها از برخي كه اند شده يافت ،است
 زني از مشابهي تنديس. بود مادر ت خردمند زن نماد هم و معصوم دختر هم زمان هم نماد زن
 و نگاران تاريخ. شد پيدا نيز زرتشت دوره به متعلق سر بر زنانه بزرگ كلاه با ايستاده حال در

 مرغيانه در. كنند مي مقايسه تركمني( زن كلاه) «بوريك» با را دار تاج كلاه اين  هنرشناسان
. شدند مي يافت همواره شناسان باستان توسط هايي تنديس چنين باستان( مرو ت   مرگوش)

 يا مادربزرگ مادرِ) بي بي ،(دخترباكره) غيز به ها تركمن ،كهن بسيار زمان از ترتيب، بدين
 .كردند مي تعظيم خانه اجاق دارنده نگه زيبايي، باروري، الهه ،(بزرگ مادر جده
 باستان تركمنهاي بر زرتشتي تعاليم خنهر
 كلمه به كلمه معني) آورد مي وجود هب را آناهيتا نام تصور غالباً الهه اين ، زرتشت يينآ  در
 بومي هاي سرزمين در. است ناهيد ستاره زميني تجسم كه( است «پاك دامن، پاك»آن
 اخلاقي تعاليم كه است ادآوريي به لازم. بود شده شناخته «نانا» نام تحت آناهيتا ،ها پارت 

  از. است گذاشته ميانه آسياي مردمان بعدي هاي  فرهنگ در را خود عميق ثيرأت نيز زرتشت
 هاي حماسه و ها داستان و ها المثل ضرب شده، نقل نسل به نسل هاي روايت و ها افسانه رو اين

 اين  ثيرأت از تانباس هاي تركمن نگرش رسوم، و آداب زندگي، از زنده تصويري تركمني
 و حيوانات درباره هايي داستان آثار، و يادگارها اين  ترين كهن. دهند مي ارائه اخلاقي قوانين

 بدون كه است( اهريمن)  «ديو» موجودات چنين از يكي. است اي افسانه و تخيلي موجودات
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 هاي فسانها در اما. دارد پيوند زرتشتي اساطير از «ديو( »اهريمني) شي اني روح با شك
 نمونه يك[ اژدها] «آژدرخا» بد هيولاي. هستند خوب بلكه نيستند، بد تنها نه ديوها تركمني

 سوژه و موضوع شده تصور «داهاك آژي» عنوان هب زرتشتي اساطير در كه اي نمونه. است آن
 زرتشتي آل ايده  روش به آن، بر پيروزي و شرّ منبع با مبارزه تركمني، هاي افسانه اصلي

 .دارد شباهت
 دزدي و طمع و حرص خيانت، و وفايي بي تنبلي، گفتن، دروغ مانند صفاتي ها افسانه در
  در مخصوصاً. شوند مي ستوده وفاداري و شجاعت عدالت، كاردوستي، نيكي، و مهرباني و منع
 تركمني هاي افسانه. رسانند مي ياري قهرمان شدن پيروز به اخلاقي صفات ،ها افسانه اين

 ايجاد  انسان در را آرزوها شدن برآورده امكان به اطمينان و هستند عادلانه و بينانه خوش
 .كنند مي

 در است، اميدوار خود قدرت و نيرو به تنها قهرمان چند هر كه است ذكر به لازم
 كيفيت با ها تركمن محبوب حيوان عنوان هب اسب. است اسب او وفادار ياور ها افسانه بسياري
 آن در كه شود مي ديده ها افسانه در اي سوژه گاه. است شده ارزاني انسان به ختصم اخلاقي،
 وفاداري از «كؤراوغلي» معروف حماسه در. است بوده اسب مولود انساني افسانه، قهرمان
 با را اهورامزدا اغلب زرتشت اوستا هاي سروده در. شود مي بازگويي ديگر يك  هب اسب و انسان

 نيز زرتشت زندگي در اسب نقش ظاهراً. كند مي خ اب او به تندرو اسب دادن تقاضاي
 قرار از فولكولور و  مردمي ملي، هاي خلاقيت در حيوانات به توجهي چنين. است بوده بزرگ
 .است توتم يك عنوان هب حيوانات با رفتار به مربوط باستاني هاي سنت از پژواكي معلوم
 قوي بسيار طبيعت با انسان هنگآ هم زيستي هم دهاي  تركمني هاي افسانه و ها حماسه در
. داشت وجود نانا الهه معبد تت نسا شهر تت اشكاني پادشاهان ملك ميراث در ،حال هر به. است
 ميانه ب «نانا معبد( عبادت محل يعني) ايازان » نسا از سخن ميلاد از پيش دوم سده اسناد
 از انباشته ،داشتند اختصاص عبدم اين  به كه نسا نواحي بزرگ محدوده. آورد مي
 شراب نوشيدن براي معبد دهقانان توسط عالي كيفيت با شرابي. بودند بزرگ هاييانتتاكس

 با نانا درباره اشكانيان كه نيست بيهوده. شد مي مينأت الهه افتخار به ضيافت و جشن و
 آرامازد مقتدر و بزرگ دختر تتها دانش همه مادر تت «نجيب بانوي» عنوان هب اوستا از كلماتي

 ها هزاره و ها سده از پس. كردند مي صحبت( زرتشتي دين عالي خداي ،اورمزد ،امزدا اهور)
 ،ها گوشواره ،آسيق) زنان اي نقره زيورآلات در كه را باستاني زن خدايان سيماي هاتركمن
 و هالباس( سينه آويزهاي) ها داغدان( غيره و زنانه كلاه روي زيورآلات) چكِِليك و آدامليق
 .اند كرده حفظ شدند، مي تجسم ها افسانه و ها حماسه زنانه، هاي كلاه
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 در شناسان باستان عنوان با خبري ،تاس روسي خبرگزاري درگزارش 2009 سال در
 كنفرانس گزارش، بنابراين. شد درج «بردند پي» زرتشتي دين اجدادي ميهن به تركمنستان

 جديد مركز ،باستان( مرو) مرگوش» نام هب تركمنستان( مرو) ماري ايالت  مركز در المللي بين
 طور آن. كرد اعلام را زرتشت زادگاه مثابه هب تركمنستان درباره  علمي فرضيه «جهان تمدن
 برجسته كارشناسان كنفرانس در ،دهد مي گزارش تركمنستان دولت م بوعاتي سرويس كه

 مرغيانه شناسيباستان  اعزامي گروه شپژوه از حاصله نتايج كه جهان كشور پانزده
 روس شده شناخته منددانش هدايت تحت كار سال سي از بيش با ،(باستان مرو مرگوش،)

 جا، اين در مند، دانش اين  نظر به. كنند مي شركت ،اند كرده ارائه 1ساريانيدي ويكتور پروفسور
 رونق خودكفايي و دويژهخو فرد، همنحصرب تمدن( تركمني ت غوم غارا) قوم قره خ ه در

 مركز در رو پيش و  قديمي هاي تمدن ديگر از شكوه و درخشش زمينه در كه بوده گرفته
. است نداشته  كمي دست چين و مصر هند، النهرين، بين تت باستان جهان فرهنگي مناسبات
 از پيش سال دوهزار) گونورتپه معبد كاخ مجموعه حفريات طول در است معتقد ساريانيدي

 جهاني دين نخستين اجدادي خانه تصور امكان كه شد كشف نفيسي بسيار ياشيا( ميلاد
 رود  قديمي دلتاي در ،(باستان مرو مرغيانه، مرگوش،) مارگوش كشور همانا تت زرتشتي تت

 و سل نتي عظيم كاخ هاي كاوش از امروز كنفرانس كنندگان شركت. داد مي را بود مرغاب
 تركمن، مورخان عقيده به. كنند مي ديدن گونورتپه آب و آتش بزرگ و ماندني ياد به معابد
 ساكنان كه آن درباره را روايتي كه اند، شده آوريجمع كافي شواهد چنين هم جا اين  در

 راز و رمز كه كنند مي ييدأت ،بودند ها آريايي تر بيش ميلاد از پيش دوم هزاره از گونورتپه
 .است بوده حل قابل غير تر پيش گويا آن أمنش

 و آداب مردمي، و ملي اعياد اعتقادات، و باورها اما كنند، مي پيروي اسلام از ها تركمن
 پرستي بت با تنها نه كه هستند اسلام از پيش عناصر كثرت دارنده بر در ها آن رسوم

 يدع تت بايرامي قربان روز در كه نحويه ب. ندا  مرتبط زرتشتي كيش با بلكه باستان، اوغوزهاي
 طريق از تا شود مي انجام آتش كردن روشن مراسم تركمنستان در تتكردن قرباني  اسلامي
 ...«شوند پاك» مردم آن روي از پريدن
 سال در وي. است تبار يوناني سابق، شوروي سرشناس شناس باستان ساريانيدي ويكتور]
 مجموعة فرهنگ اين . كرد كشف را قوم  قره صحراي در برنز عصر فرهنگ بقاياي 1976
 [.گرفت نام آمودريا تمدن يا مرو-باختر شناسي باستان
 

                                                                                                                                              
 عصر فرهنگ بقاياي 1976 سال در وي. است تبار يوناني سابق، شوروي سرشناس شناس باستان ساريانيدي ويكتور 1

 گرفت. نام آمودريا تمدن يا مرو ت باختر شناسي باستان مجموعة فرهنگ اين . كرد كشف را قوم  قره صحراي در برنز



 

 

 
 
 
 

 بانو(خانم )ماهافسانه آی

 گر فرهنگ / پژوهش سميه نظری 

 
 
 
 

 خانمآی شهر مورد در مردم تاريخي باور و اعتقاد

 در كه باورند اين بر اي عده .داردهاي زيادي وجود  ها و افسانه خانم داستان در مورد شهر آي
 خانم آي. كرد مي زندگي افغانستان در «خانم آي» نام به زيبا بسيار دختري دور روزگاران

 نيز «بانو ماه» را او دليل همين به. ديدند مي ماه روي بر را او عكس مردم كه بود زيبا قدر آن
 .اميده بودندن

اشت. هر كدام از باختگان زيادي د زادگان و پادشاهان دل خانم در بين مردم عادي و شاه آي
كردند. در  خانم دست يابند و با هم رقابت مي باختگان سعي داشتند خود به وصال آي اين دل

بانو  اي براي ماه زاده قلعه خانم را دزديد و به شهري ديگر برد. شاه ها آي زاده نهايت يكي از شاه
 .بانو معروف شد ماهخانم يا  د. سرانجام آن شهر به نام آيكرساخته و او را در آن پنهان 

. اين شهر تاريخي استخانم  داستاني كه خوانديد، اعتقاد و باور تاريخي مردم شهر آي
بانو نيز  شود سنگ بنايش به دست اسكندر مقدوني نهاده شده، به شهر ماه كه گفته مي

صد سال قبل از ميلاد مسيح  بانو قدمتي حدود سي خانم يا ماه شهره است. سنگ بناي آي
 .شود داري مي شهر كابل نگه ة. اين سنگ اكنون در موزدارد

 خانم آی باستاني شهر جغرافيايي موقعيت

هموار باستاني بر بالاي يك بلندي واقع  نسبتاً ةصورت يك تپ بانو به خانم يا ماه شهر آي
ولايت تخار  ةشده است. اين شهر در تقاطع رودهاي آمودريا و كوكچه در ولسوالي دشت قلع

. و از قندوز استبانو نزديك به ولسوالي خواجه غار ولايت تخار  خانم يا ماه ارد. آيقرار د
 .حدود صد كيلومتر فاصله دارد
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 خانم در ولسوالي دشت قلعه ولايت تخار بعدي از شهر آي نماي سه

 

 
 خانمآينماي ظاهري شهر 
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 خانم جامانده از شهر آي آثار باستاني به
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 خانم بعدي از شهر آي مايي سهن
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 خانم آی باستاني شهر ظاهری نمای

شكل ساخته شده است. دو ضلع اين مثلث با آب  صورت مثلثي بانو به خانم يا ماه شهر آي
احاطه شده و ضلع سوم محل استقرار برج و باروي شهر بوده است. معماري اين شهر 

هاي باستاني  كاري كه اوج شهرسازي اهانگيز از هنر يوناني و هندي است. ش تركيبي حيرت
چند كه اين شهر باشكوه نيز از گزند  هر. غربي و شرقي را به نمايش گذاشته بوده است

. آيد هايش به چشم مي آن حتي در مخروبه ةولي زيبايي مسحوركنند ،روزگار در امان نمانده
از جمله معبد، ها  قصر حكومتي شهر در قسمت مركزي آن قرار داشته است. ساير مكان

اند. هر كدام از اين بناها خود  حكومتي نيز در اطراف قصر واقع بوده ةخان مكتب و ديوان
 .اند كتابي مصور و زيبا در هنر ساخت و ساز يوناني بوده

 
 خانم از نمايي ديگر شهر آي

 خانم آی باستاني شهر كشف چگونگي

شهري به نام اسكندريه اوكسيانا دانان يوناني حدود دوهزار سال پيش در مورد  جغرافي
نام  يك از كشورهاي آسيا گم دانستند كه اين شهر باستاني در كدام نوشته بودند. اما نمي

شناسان به دنبال آثار سپاهيان اسكندر در  هاي زيادي مورخان و باستان مانده است. سال
كه  تا اين. نا را بيابندگشتند. به اين اميد كه بتوانند شهر باستاني اسكندريه اوكسيا شرق مي
ر از سكه در اي پُ ميلادي يكي از سربازان قواي سرحدي افغانستان كوزه 1944در سال 
هاي  هاي شمال افغانستان پيدا كرد. اندكي بعد مورخان متوجه شدند كه اين مخروبه مخروبه

 است.قديمي در ولايت تخار افغانستان همان شهر باستاني گمشده 
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 خانمآی شهر نام مورد در مردم تاريخي باور

خانم نام شهرشان را  . اكثر مردم آياستبانو  اي ازبكي و به معناي ماه خانم كلمه آي
 ةها افسان زيسته است. آن هاي دور مي دانند كه در گذشته اي زيبارو مي نام با دوشيزه هم

 .كنند ريف ميزيبايي اين دوشيزه را نسل به نسل و زبان به زبان براي هم تع

هاي مهتاب يونان و  هاي سلين و لونا الهه خانم را برگرفته از نام اي از مردم نيز نام آي عده
عشق نسبت  ةبانو را به آناهيتا، اله خانم يا ماه دانند. گروهي ديگر نيز نام آي روم باستان مي

  .دهند مي
شايد روزي دخترك  پر رمز و راز اين شهر دارد. ةدلالت بر پيشين ،هر چه كه هست

ها خودش به خواب كسي آمد و پرده از اين راز و رمز تاريخي برانداخت!  زيباروي افسانه
اندازي از اين راز باشكوه گوي سبقت را  هاي باستاني روميان و يونانيان در پرده شايد هم الهه

روزي برملا  ،گرشمار دي چون رازهاي بي اين راز نيز هم ،هرحال از دخترك زيباروي ربودند! به
 .خواهد شد

. استها  جنگ ةخورد زخم ،چون ساير شهرها و ولايات افغانستان بانو هم خانم يا ماه آي
مند اين آب و خاك  گير آثار باستاني ارزش هايي كه در تاريخ افغانستان دامن تركش ويراني
هايي نيز  سوزي تشگويند كه آ بر آن شواهد تاريخي مي د. علاوهكرخانم نيز اصابت  شد، به آي

رحمي منابع و  اي سودجو نيز با بي در اين شهر صورت گرفته بوده است. در اين ميان عده
 .خانم را به تاراج بردند ثروت آي

امروزه از آن همه شكوه و زيبايي چيزي نمانده جز يك ميدان خالي در وسط شهر. فقط 
هاي اميدي  د دارند. اين آثار روزنهشماري از آثار اين شهر باستاني در موزهِ ملي كابل وجو
خانم حكايت كنند. تا شايد باز  هستند كه شايد بتوانند از روزگار شكوه و شوكت آي

 .اش را بازگرداند رفته دست اي بسازد و زيبايي از اي براي او قلعه زاده شاه
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 جوان دیو و ارژنگ
 محقق تاريخ و فرهنگ/  پناه لموكي طيار يزدان 

 
 
 
 
پهلواني بسيار كهن  ـينييآ ةهای پيچيدتوان از جمله افسانهافسانه پيش رو را مي»

 1.«ستمازندران  به حساب آورد كه دارای نمادهای فراواني
نزديك  ها بود داستان ناپديد شدن سه دختر زيبا، چون جواهري درخشان، از دور ومدت

هاي زيادي رو «زيرگوشي»چرخيد ، و در اين باره آبادي ارژنگ جوان، دهان به دهان مي
يا برخي  «خواه خود گريختنند.ها با دلآن»گشت كه: هاي جوان ميزبان دخترها و زن

رفت و گرگ و گرد، هنگامي كه دُم خروس به لانه ميدختران را دزدان دوره» گفتند:مي
)در بغل، آغوش سوار(  «piškašǝكشه پيش» آمدند، از دل صحرا، رويميش به ديده نم

اي از پيران و عده «ناپديد شدند به دل تاريكي زدند و «برق لامع»چون  شان نشاندند واسب
گاهان، از كنار دختران چون ديرهنگام، شام ؛ها نيستطورياين» فتند:گدهكده هم مي

 ....«آن سه را ربودند ،نِ در كمين، از خفا به در آمدهكردند، ديواگورستان كهنه، گذر مي
هنوز، راز پنهان اين سه دختر در پس پرده بود كه ناگهان خانواده ارژنگ جوان، 

هاي درختان هم خوردن شاخه برگه هاي شب با شنيدن صداهاي خفيف و ناموزون ب نيمه
                                                                                                                                              

 هاشم دكتر سيد جناب سرپرستي به) «گيلان دانشگاه شناسي گيلان پژوهشكده» دعوت به بنا پيش سال چند 1
 گيلاني، شناس زبان و شاعر نويسنده، نيجُوب عليزاده علي دكتر و...( اجتماعي علوم گروه علمي هيئت عضو موسوي،

. «تنكابن؟: »گفت و گرفت را جلويم ساله 80 تا 75 بين مندي سال مرد المده، يا سولده در كنم فكر. بودم رشت عازم
 او به نگاهي نيم. «بدهم؟ كرايه بايد قدر چه: »گفت و كرد من به نگاهي. گذشت سكوت در دقايقي!«. بفرما: »دادم پاسخ
: دادم پاسخ. «داره؟ كرايه به رب ي چه: »گفت.«. بداني افسانه بايد داري، تو كه سالي و سن اين با: »پرسيدم و كردم

 بزنيم گپ دوتايي كه همين: »دادم جواب. «چي؟ ندانم افسانه اگر: »گفت!«. است افسانه يك كردن تعريف تو، كرايه»
 ،«ديوسالارم» خانواده از من: »گفت و كرد جا به جا را خودش. كردم تعريف را ماجرا. «ميري؟ كجا: »پرسيد.«. كافيه

 كرده تعريف برايم مادربزرگم را افسانه اين. بگم «مازندران ديوان» درباره افسانه يك داري علاقه. ام بازنشسته فرهنگي
 كه نماد پُر افسانة. تاس روياني ديوسالار جناب از شده گفته افسانه همان رو، پيش افسانه« عاليه!: »دادم پاسخ.«. بود
 .دارد فراوان خاطرات خود درون در
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د است. وقتي خوب گوش خويش، از خواب پريدند. نخست گمان بردند با ةخان ي«سراپيش»
گاه به در آمدند، سه برادر و ، دريافتند صداي وزش باد نيست. به شتاب از خوابدخواباندن

ظلماني  تاريك و دويدند. هوا بسيار «سراپيش»پدر و مادر با برداشتن داز و تبرو چماق به 
بر هم زدن رسيد، مگر جغدي كه با  ديد. هيچ صدايي به گوش نميبود. چشم، چشم را نمي

 گاه خويش برگشتند.ر گشود و رفت. آنان به خوابهايش، پَبال
كه همه در خوابند. پس از مدتي، پدر، خاموشي م لق اتاق را به فال نيك گرفت به اين

هواي شي نت به سرش زد، كه مادر با يك لگد او را پس راند. ارژنگ جوان كه نزديك مادر 
مادر دست به دور  «صداي چي بود؟»كرد و پرسيد:  مادر خيز شد و رو به نيم ،خوابيده بود

در آغوش مادر  كه سر طورارژنگ همان «هيچي پسرم» را خواباند و گفت: گردنش كرد و او
اي به پهلويش زد و  مادر هم سلقمه «باز بابا بود؟» يك متلكي به او انداخت كه: ،داشت

نقلي خفيف  ةبا خند آخي گفت و ارژنگ «خاد؟ به نظرم، دل تو هم لگد مي» پاسخ داد:
 كرد و خوابيد. پشت به مادر

پدر و مادر ارژنگ  ،رماندآرام ميگاهي، تاريكي شب را آرامخروس خوان، كه نسيم صبح
جوان، بنا به عادت روزانه، براي انجام امور باغ و بُستان از خواب برخاسته به جنب و جوش 

بروند. ارژنگ جوان، پيش از دو برادر خود، از  تا پس از صرف صبحانه، پي كارشان افتادند
اش كوبيد از اتاق زد بيرون كه چشمش به شاخ  مشتي محكم به تخت سينه .خواب برخاست

ها رفت. ناگهان متوجه شد  طرف درخت برگ درختان سيب افتاد. از روي كنجكاوي به و
. با داد او همه از «ها سيب»اي چيده شده، ناگهان داد كشيد  هاي سفيدپنبه خيلي از سيب

 اتاق به درآمدند و دورش جمع شدند.
ها، در اثر وزش آنان ديشب درست فهميده بودند كه صداي به هم خوردن شاخ و برگ

ديگر را نگاه كردند كه در آن تاريكي كه بلكه آقا دزده كارش را كرد و رفت. هم ،تندباد نبوده
مادر  «âyâ xâtunآهيا خاتون »اشت؟ بود، كدام چشم توان ديدن د به سان سياهي قير

 مرد گفت: !«آمدن سيب ببرند ،گمان آروسي داشتندكار جن و پري بود، بي» ها گفت:بچه
زن  .«كار ديوهاست لوچ )ديوانه( شدي؟ جن و پري فقط بلدند ساز بزنند و برقصند، حتماً»

سياه كه چاه و چاله را زاد نبوده كه در آن تاريكي سخت و  كار آدمي ،حالهربه»پاسخ داد: 
از امشب سه تا پسرها بايد به نوبت » :مرد گفت «شه تشخيص داد، بيايند سيب بكنند.نمي

اي يا كمرت بيل تو مگه تحفه» اي به او كرد و گفت:دارانهزن نگاه جانب .«كشيك بدهند
بود، تو اگر بيل خورده » :رو به زن كرد و گفت ،مرد هم، نه گذاشت و نه برداشت «خورده؟
غره تندي به او رفت و گردن كشيد و زير لب زن چشم ...«.پرانديشبي لگد نمينصف

 «.حياست!قدر بي هچ» :غرغركنان گفت
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تر با چوب و چماق آمد رو نخست برادر بزرگ .كشيك دادن نوبتي آغاز شد .شب شد
د. دال پر چنان تاريك و ظلماني بو ايوان كه كشيك بدهد. دو سه ساعتي گذشت، هوا هم

تر مثل مرده  آمد. برادر بزرگ اي به ديده نمي زد. آسمان نه ستاره داشت و نه ماه، جنبده نمي
يواش چشمش گرم افتاد و  كه يواش خورد. تا آن تاقباز رو ايوان دراز كشيده بود و تكان نمي

بح ها را چيد و رفت. ص رناسش را شنيد، رفت بالاي درخت، سيبخوابيد. ديو كه صداي خُ
جور كرد و به  ورا جمع  از خواب پريد. خودش «بانگ دوم خروس»سپيده نزده بود كه با 

 برگ فراواني را زير روشن شده بود. شاخ و هاي سيب رفت. هوا ديگه نيمه سمت درخت
ب، با ديو اي دل غافل، اين خواب بد مسّ»اش كه  درختان سيب ديد. زد به پيشاني

طوري من اين  هها را بدزدند. چ بعد سيب ،ل مرا بخواباننديكي كرده بودند تا او به دست
گه با عوعو يك سگ بياريم خانه، هي مي: »گفتم مموضوع را نفهميدم. صدبار به اين پدر

ما اگه سگ داشته باشيم، آقا  .بره، اين همه سگ دارند، خواب هم دارندسگ خوابم نمي
 كرد كه مادر از صداي غرولند او بيدارمي طور غُرغُرهمين« خواب نداره، تف به اين زندگي.

حالا تو  ؛گل به آب دادههپارچه آتش ديد. فهميد كه دستآمد روي ايوان، پسره را يك شد و
 ها را چيدهراست رفت زير درخت، ديد ديو بدكردار خيلي سيبيك !فكر جمع كردنش است

را سپرد كه به پسره غُر  او .مردش بيدار شده بود .سريع رفت تو اتاق .چيزي نگفت است.
زن به تندي  .جوري نگاهش كردهرچي ديدي از چشم خودت ديدي. مرد يك ،گرنه نزند و
كه  داريش بده، بگو كفر سگ مرا بالا نياري؟ برو دل ،شه با اين نگاهت دم صبحمي» :گفت

دست به سينه شد و گفت هر چه بانو  ،مرد كه منتظر همين اشاره بود «ايراد نداره.
را پوشيد و رفت زير  «)صندل چوبي( katǝlǝكتله » ،به تاخت رفت رو ايوان .فرمايندب

مرد وقتي  .آمد كنارشان ،تاب بوددرختان سيب، پسر منتظر واكنش پدر بود. مادر كه بي
پسرم، فداي »خود را ديد، حساب كار دستش آمد و گفت: « زن پسردوست»چهره جدي 

بلكه براي  ،هدف ما كندن يا نكندن سيب نبود اصلاً .يمخورسرت، ما كه اين همه سيب نمي
مادر با تمام عشق  .پسر مادرش را نگاه كرد «اين خونه باز نشه. ما مهم اينه كه پاي دزد تو

گفت: مادربزرگم مي .خودت را آزار نده اصلاً !را بغل كرد و گفت پسرم الاهي بميرم برات او
گير تو هم غافل ،يكي كرده بودندبها هم دستها بخواب، خودش از نسل ديو است. آن»

 .«شدي
 ،بياد اگر امشب ديو»رفت رو ايوان خانه كه  ،پسر دوم عزم را جزم كرد ،شب فرا رسيد

تابي و نه  نه ماه و ماه ،هوا تاريك و ظلماني بود «كنم. فرق سرش را با اين تبر، دو نيم مي
رويش  .خوابش نبرد، دستش را كمي بريدكه  خاطر اين اي. پسر به درخشش و خوانش ستاره

هاي شب تاب  نمك شست تا سوزش نمك، خواب را از ديدگان او بپراند. تا نيمه را با آب
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 .خروس از خواب پريد گبا اولين بان .فرو افتاد ناگهان پلك چشمش سنگين شد و .آورد
دست مالاند،  چشمش را با. توانست درست ببيند هنوز شب به انتها نرسيده بود و او نمي

كمي تاب آورد تا ديدش  .دهد احساس كرد شوره چشمش آزارش مي .ديدش نخست تار شد
بهتر شود. ناگهان بانگ دوم خروس از دور  ،باخت آرام داشت رنگ مي در آن تاريكي كه آرام

ها پس از آن، باز و بسته شدن درب خانه و نزديك دهكده برخاست. سكوت آبادي شكست،
كردند، تابي ميديگر بيها كه براي يكگاوها و گوسالهماده ةصداي نال .يدرسبه گوش مي

ها »پسرش را نشسته ديد. پرسيد:  .نگران و مشوش به ايوان آمد مادر .فضاي ده را انباشت
هاي شب هيكل ديو خواب را رو دانم، ولي نيمههنوز نمي»پسر پاسخ داد:  «.خبري شد؟

مادر پسرش را عاشقانه بغل كرد و  .«.ركتي را نداشتمخودم احساس كردم، توان هيچ ح
اگر هم : »در پي حرف مادر گفت ناگهان سايه پدر پيدا شد و .گفت شايد اتفاقي نيقاده باشد

هر سه نفر به  .روشن( شده بود)نيمه «hǝččvâzواز هچه»هوا  «افتاده باشد، مهم نيست.
زمين ريخته  يكه روختان سيب ي شكسته درهاسمت درختان سيب رفتند. شاخ و برگ

ديگر را نگاه كردند. كار را داشت. هر سه متحير، يك هناب بود، حكايت از ربايش شبانه ديو
ش غلتيد. ناگهان آغوش گشود و يهاگونه يين گرفت، اشك مادر رويپسر سرش را از شرم پا

پر پشت خت و گردن و لاي موهاي لَ يها را رودست .اش فشردتخت سينه يرا رو او
ثير أاي، خيلي تحت تبا ديدن چنين صحنه عاشقانه پدر .و نوازشش كرد گردنش برد و ناز
زود روي برگرداند كه به  .اختيار اشك دور چشمش حلقه زدجا كه بيقرار گرفت تا آن

 گفت: و مادر رو به همسرش كرد .و به اتاق رفت سمت اتاق برود. پسر از بغل مادر كنده شد
جوري نگاهش كرد. زن  كپدر ناگهان برگشت و ي «نفر كشيك خواهيم داد.امشب هرسه »

آها، سوگلي جانت را امشب »مرد گفت:  «.حيايت را برگرداني؟شه آن چشم بيمي» :گفت
وقت خدا خواب اون هم كه هيچ. ذاري يا بايد پيشت بخوابه يا بايد كنارش باشيتنها نمي

كدام  پسرهاي من هيچ اولاً»مادر گفت:  .«.شدم منم كه ديگه از اين وضع خسته .نداره
 «čǝkǝ – e hošǝچكه هوشه »كه پسرم الكي حرف نزن. دوم اين ؛پيشم فرقي ندارند

مرد كه كشيك دادن ارژنگ  .زن و شوهر بالا گرفت يبگو مگو .«.)خوابش سبك است(
د كه شده بو «سگ»جوان برايش يك فرصت طلايي بود، با اين طرح زنش از عصبانيت 

. دناگهان ارژنگ جوان از اتاق به در آمد. زن و شوهر با ديدن ارژنگ جوان به خود آمدن
مادر خنديد و  «.اين جنگ و دعواي شما  تمامي نداره؟» شان كرد و گفت:ارژنگ جوان نگاه

ند، گاهي هم سگ و گربه، «امير و گوهر»زن و شوهرها گاهي با هم پسر جان، » گفت:
آرزو به دل شديم يك »ارژنگ جوان گفت:  .«.گمشي من چي ميجه ميوقتي زن بردي متو

سگ » و گفت: با خنده رو به ارژنگ جوان كرد پدر .«.دفعه امير و گوهرتان را ببينيم
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گيره،  لا عموجانش مثل سگ هاره، پاچه همه را مياو» :مادر برگشت و گفت !«.تهيداي
 «.يش...يچاره دا بي

ايوان نشستند. قرار شد صدايي  ييك دادن، آمدند روبراي كش هر سه نفر .شب شد
ها پشت به ديوار خانه نشسته بودند. شب، ايوان سرسوي درخت يها روآن .ازشان درنياد

آمد. هنوز سخت و سياه بود، فرو رفته در سكوت محض، حتي صداي سگ و شغال نمي
ار مانند مار دور درخت ديو پيدا شد. انگ ةو كل بلند نشده بود كه سر «نخست خروس»بانگ 

هرسه را كه با چشمان از حدقه درآمده در  ،پيچيد و رفت بالا، صداي ترد شاخه خشكي
، متوجه خود كرد. بانگ نخست خروس برخاست. تاريكي هوا در حال ديدن بودنيحال پا

 يچماق به دست از رو«. ديدمش!» شكستن بود كه ناگهان فرياد ارژنگ جوان بلند شد كه:
ين يآمد پا پا  ترجفت  چند متر آن طرف .ين، ديو هم از بالاي درخت پرواز كرديپريد پاايوان 
، برادرها دتاخت شروع به دويدن كرد ، دويدن ديو و ارژنگ ديدني بود. مادر جبغ كشييك
ها. ارژنگ جوان به ديو پدر و مادر هم دنبال آن ،دويدندنفس ميال ارژنگ جوان يكببه دن

كه ديو به درون چاهي پريد. ارژنگ جوان به سر چاه رسيد. يك چاه تاريك  نزديك شده بود
زنان آمدند و گفتند چي شد؟،  انتها. برادرها رسيدند. پدر و مادر پس از مدتي نفس و بي
 برگشتند.  ها تعريف كردند. چاه را نشانه كردند و بچه

چاه برود. آه از نهاد  سوي خانه گفت، تصميم دارد به درون ارژنگ جوان موقع برگشت به
آه و ناله  ؛دانست عزم او جزم است مادرش درآمد ولي دم فروبست و چيزي نگفت چون مي

ارژنگ جوان تدارك يك سفر جنگي را فراهم كرد. وي  ،فايده ندارد. وقتي به خانه رسيدند
ود را كردند. وقتي خباك، نترس و شجاع بود كه خاص و عام او را پهلوان صدا ميدلاوري بي
روح در بدن نداشت. رنگش زرد ،  «آهيا خاتون»به مادرش نگاهي كرد.  ،دكرتجهيز 
اش آشفته و نگران و اشك در چشمان درشتش حلقه زده بود. ارژنگ جوان با سيمايي چهره

رويش ايستاد و با اعتماد به  هسويش رفت. روباي خندان و با عزمي استوار بهمصمم و چهره
مادر با غرور به  «.من ارژنگم، يك پهلوان، ترديد داري؟» ه مادر گفت:ش بانفس پهلواني

دانم در دلاوري  هرگز پسرم، مي» داشتن چنين پهلواني، او را به آغوش كشيد و گفت:
ارژنگ جوان او را بوسيد و  «و هميشه هم پيروز ميداني، با اين همه من مادرم. !همتايي بي

 ر احترامش رادستان صميمي و پُ .عد به سمت پدر رفتب .«.گردمبرمي ،نگران نباش» :گفت
 .بعد با چشمان مصمم به او نگريست را بوسيد و گذاشت. پدر نخست او دوش پدر يرو

اش كه مو را رگهدو در ميان پنجه درشتش فشرد و با صداي آمرانه و مش را محكانجفت بازو
ت مانند عقاب باشد و دلي با دشمن بايد چشمان در ستيز»گفت:  ،كردبدن سيخ مي يرو

جا كه آنگر است، ضمن آنمند و حيلهدشمن، قدرت .هرگز كوتاه نيا ؛چون مار داشته باشي
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 تر شد. سر فرود آورد و به احترام تعظيمي كردقوي ،ارژنگ جوان احساس كرد .«خانه اوست
 بعد با برادران به سمت چاه به راه افتادند. «.پدر حتماً: »و پاسخ داد

كمك آنان طناب را به دور كمر بست و آماده رفتن به درون چاه شد. منتها پيش از  با
مرا بالا  «سوختم، سوختم» رفتن به آنان سپرد وقتي به ميانه چاه رسيدم، هر چه فرياد زدم

من تندتر به ته چاه برسم. آنان هم پذيرفتند. وقتي به  تر كنيد تا بلكه طناب را شل ؛نكشيد
انداز پيش روي او چند قلعه قرار  چشم .ناگهان خود را در دياري ديگر ديد ،ته چاه رسيد

داشت. خوب موقعيت خود را از نظر گذراند و به راه افتاد. به نخستين دروازه رسيد. با نهايت 
زانويش خوابيده  يدختر زيبايي را نشسته ديد كه ديوي رو ؛احتياط درب قلعه اول را گشود

رتمنايش به او فهماند كه نجاتش بدهد. ارژنگ لب بگشايد با نگاه پٌكه  بود. دختر بدون آن
فهماند كه همين كار را  وفهميد او يكي از آن سه دختر ربوده شده است. آرام با نگاهش به ا

خواهد كرد. رخسار دختر گل كرد. قلعه دوم را اشاره كرد. ارژنگ جوان با اشاره او به جانب 
دختري  .جا ديد صدا آن را گشود. همان صحنه را آن اد. آرام و بيدروازه قلعه دوم به راه افت

ها رد و بدل شد و او به جانب قلعه  ش خوابيده بود. نگاهيپا يبا همان زيبايي كه ديوي رو
جا نشسته  رويي را آن سوم به راه افتاد. وقتي رسيد، آرام دروازه را گشود، دختر بسيار ماه

 يهمتايي داشت. روبي چهره رخشان و .ر بودآن دو دختر سَ رديد كه در زيبايي و رعنايي، ب
به  اختيارخوابيده بود. دختر وقتي ارژنگ جوان را ديد، بي «سرهفت»او نيز يك ديو  يزانو

نگاه شيداي او دل  .توانست تاب بياوردتوانست تكان بخورد و نه مياو دل باخت. نه مي
كم  اي از لبش ربود. دختر جاني تازه گرفت.و بوسهارژنگ جوان را لرزاند. به او نزديك شد 

از  ،وقتي ديو بيدار شد» :را آرام كرد و گفت مانده بود كه از جا كنده شود كه ارژنگ جوان او
خودش رفت پشت حمامي مشرف  .دختر پذيرفت «.اش است؟جانش در كدام كله او بپرس

نه نگاه او و  .ديگر داشتندچشمان يك دو، ديده به ها پهنان شد. تا بيدار شدن ديو هرآن بر
 را يافته است.  «گوهرش» شد. ارژنگ جوان احساس كردديگر كنده نمينه نگاه دختر از هم

ديو بيدارشد. پس از كمي گفت و شنود، دختر با هنرمندي خاصي كه ديو شك نكند از 
خاي مي ؟ديچرا اين سوال را كر» ديو پرسيد: «.جانش در كدام سر اوست؟» پرسيد: او

بعد دستي  .«طوري پرسيدمهمين» اي كرد و گفت:دختر با ملاحت خاصي خنده «.كار؟چي
زانوي توست و دست  يهمين سري كه رو: »گونه به سرش كشيد. ديو پاسخ دادنوازش
دختر به بهانه خنده كردن  «.كند، جانم در آن  نهفته است.آميزت آن را نوازش ميمهر

يد تكاني داد و دختر أيه تبژنگ جوان بلند كرد. ارژنگ جوان دستش را سرش را به جانب ار
با  ،ها بيدارند، روزها در خوابجايي كه ديوها شباز آن .شروع كرد ديو را نوازش كردن

دختر به بالين ديو آمد و با ة ارژنگ جوان با اشار .نوازش دختر به خواب عميقي فرو رفت
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زده شد كه جيغ د. دختر از اين رهايي چنان ذوقيك ضربه شمشير سر از تنش جدا كر
 را قاپيد.  رو هوا او ،ش به زمين برسديكشيد و به هوا پريد و ارژنگ جوان پيش از آن كه پا

پس از آن او ماجراي دو دختر  .يك دل سير عاشقي كردند ،روارژنگ جوان و دختر ماه
دو مصمم براي نجات آن  هر .«.انمدما با هم اسير شديم و مي» :رو گفتديگر را گفت. ماه

دختر  ةبا اشار .دو دختر به راه افتادند. به محض رسيدن به دروازه دوم، دختر خود را نماياند
سه نفر  ارژنگ جوان ديو دوم را هم از پا در آورد. هر است. خوابيده دوم، فهميدند ديو هنوز

ناك، سر از تن وان با غريوي سهمارژنگ ج؛ به دروازه سوم رسيدند. ديو سوم هم خوابيده بود
 .ديو سوم جدا كرد

هر چهار نفر به دروازه چاه خروجي رسيدند، ارژنگ جوان صدايي چون پدر داشت، 
چنان در رقدرتش آنپُ غريو .رسا برادرانش را صدا كرد مند كه با بانگي قوي ودورگه و قدرت

كه انگار خوفش  طوري ؛ه درآمدانداز شد كه انگار ديواره چاه به لرزچاه پيچيد و طنين
ديگر را بغل كردند. بازتاب داد. دختران هم از ترس يك ارژنگ را يگرفته، چندبار صدا
 .به سمت چاه دويدند از جا پريدند و ،كشيدنداي نشسته بودند و انتظار ميبرادران كه گوشه

د كه ارژنگ شوهرش را صدا كر .گوش مادر تيز بود، از راه دور صداي ارژنگ را شنيد
دو مانند تيري كه از چله كمان رها شود به سمت چاه تاخت كردند. برادرها  هر .برگشت

ترش فرستاد كه اين عروس توست. برادر شاد شدند. ارژنگ دختر اول را براي برادر بزرگ
و مادر رسيدند. وقتي از ماجرا  پدر .پا بند نبود يبزرگ وقتي دختر زيبا را ديد از ذوق رو

را بوسيد. اهل محل  عروسش را بغل كرد و او «آهيا خاتون» .بسيار شاد شدند ،ر شدندخباب
، دو ساز دآمدند. وقتي از آزادي دختران به دست ارژنگ پهلوان باخبر شدن يكان مي يكان
شروع شد. دومين عروس هم آمد بالا، هلهله و  «چكه سماع» .را آوردند «سرنا و دوسر كتن»

دوسر  آمدند. صداي سرنا و دسته مردم مي ز روستاهاي اطراف، دستهشادي طوري بود كه ا
بُرد. بانگ( زنان و دختران سر به آسمان مي)گل «kalle vangكله ونگ »راه با كتن هم

آن همه انگشت به دهان او را نگاه كردند.  يك كه قدر زيبا بوددختر سوم كه آمد بالا، آن
بيار، رو سر سه  دپر و اسفن به شوهر كرد و گفت برو گلرو را بغل كرد و رو  مادر عروس ماه

ديگر را نگاه كردند و به  عروس چادر انداختند تا از سوز نگاه شور به دور باشند. برادرها هم
پاره كردند، عقابي در آسمان بانگ  حسادت افتادند. اين بود كه چند جاي ريسمان را نيمه

ارژنگ جوان هنوز در آغاز راه بالا آمدن  .كردندكه همه سر به آسمان بلند  غريوي برآورد
 .تاب بود بي .اي رفت و نشست بود كه ريسمان پاره شد و او فرو افتاد. نااميد و حيران گوشه

 .بنابراين به راه افتاد ،جا بند شود توانست يك نمي
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دورش ها و زنان  آروس .مادر ارژنگ از حال رفت .مردم وقتي باخبر شدند به تكاپو افتادند
آهيا »مردان رفتند ريسمان تهيه كنند. در همين حين همسر  .جمع شدند كه نگران نباشد

زودي ه ب ،نگران نباش»رسيدند. مرد گفت:  راه با چند دوست و فاميل وآشنا سر هم «خاتون
طوري  هما چ: »گفت دفعتاً .زن، چشمان مشتاقش را گشود «.ارژنگ پهلوان ما، خواهد آمد.

اش گرفت. مردان ديگر همگي  مرد اورا نگاه كرد و خنده «.ديگه بسازيم؟ بايد سه اتاق
. سه گروه مردان شكل گرفتند تا «؟!رديممگه ما مُ» :صدا گفتند يك .ديگر را نگاه كردند يك

كار شروع شد. زن و همسر از ذوق و شادي رو پا بند  .ظرف چند روز سه اتاق چوبي بسازند
ن و نجات جان پهلوان بودند و دختران براي خانوداه خود و اي دنبال ريسمانبودند. عده

مردم از اين دليري و  است. مردم تعريف كردند چگونه ارژنگ جوان آنان را نجات داده
ساختن سه خانه چوبي  يپارچه رو قريب به اتفاق مردان يك .پهلواني به هيجان آمدند

 نگردند. برنه به خا ،متمركز شدند و عهد كردند تا خانه ساخته نشده
 .توانست سر درآورد اي دانست كه نمي ارژنگ جوان پس از پاره شدن طناب، آن را نشانه

با اندوه بسيار به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا به  .تنگي تاب آورد با نهايت دل ،بنابراين
پيكري خانه داشت و با صداي  درخت ق ور و كهني رسيد كه بالاي آن پرنده غول

هاي آن پرنده، چشمش به اژدهاي بزرگي افتاد كه خود را  تابي مدام جوجه ك و بيجي جيك
ها وقتي  جوجه .رفت درخت مي ها داشت به بالاي دور درخت پيچيده و براي خوردن جوجه

و ارژنگ جوان را ديدند، جيغ و دادشان فزوني گرفت. ارژنگ جوان هم شمشيرش را درآورد 
ا تا رفت پيچ تنش را از تنه درخت باز كند، ارژنگ جوان سر از سوي اژدها يورش برد. اژده به

 كه تمام خون از بدنش رفت و پيچيد تا آن ها به خود مي ها مدت تنش جدا كرد. تنه اژده
نگاه  .پيكري پيدا شد د. ارژنگ جوان قصد رفتن داشت كه ديد عقاب غولشاش ولو  لاشه

طور كه با نگاه  آورند. عقاب همان د بال درميها از ذوق و شوق مادرشان دارن كرد ديد جوجه
درخت نشست. ساقه و تنه درخت  يرقدرت رواي پُ هيمنه با ،نگريست تيزبينش او را مي

آن تكاني خورد و بعد استوار ايستاد. ارژنگ جوان از اين همه قدرت به شگفت تنومند يك
 ةردند. عقاب نگاهي به لاشها به محض ديدن مادرشان داستان اژدها راتعريف كافتاد. جوجه

زاد ست كه آن همه آدمياژدها انداخت و ارژنگ پهلوان را ورانداز كرد. فهميد همان پهلواني
 براي ديدنش در آن بالا غلغله به پا كردند. 
گو نشست. ارژنگ كل ماجرا را تعريف كرد و واز درخت فرود آمد و با ارژنگ به گفت

كه اكنون ش را به او گفت و اينيداستان حسادت برادرها حتي پاره شدن ريسمان را. عقاب
 ،قرار است تاب و بي ادامه داد همسرش در انتظار او نشسته و مادرش بي پشيمانند و شديداً

سه خانه ساختند و مادرت در كنار  ،مردم براي شما سه برادر»انگار كه صد سال پير شده. 



917   جوان ارژنگ و ديو    

 

ارژنگ به فكر فرو رفت. سكوت حاكم شد.  .«.دروزي، ديده به راه دار طور شبانه آروست به
مردي كه  به پاس جوان» عقاب پاسخ داد:«. توانم به ديارمان برگردم. چگونه مي» بعد پرسيد:

 اين بايد به بازار كنم. منتها پيش از بالم سوار مي يرا روو نسبت به فرزندانم روا داشتي، ت
بخري و برگردي. هنگام پرواز وقتي يك لاشه بزرگ گوشت و يك كيسه بزرگ نان و  بروي

ارژنگ پهلوان پذيرفت  «گفتم نان بده، تو گوشت بده و وقتي گفتم گوشت بده، تو نان بده.
اينم كه از نسل ديو است.  فقط ديوانند كه » :به سمت بازار رفت. در راه پيش خود گفت

 «.آن اژدها هم ديو بود. اخلاق معكوس دارند. احتمالاً
طور  پيكر گوشت و نانش را همان اوج آسمان بود و به دستور عقاب غول ارژنگ جوان در

گذاشت. نگاهش به پايين بود كه از  كه گفته بود به نوك منقار محكم و مايل به سياهش مي
ش پيدا شد. عقاب نان خواست. ارژنگ نگاه كرد ديد گوشت تمام شد. با ا دور آبادي

زاد را ديو  ميدعقاب گذاشت. مزه گوشت آ شمشيرش بخشي از رانش را بريد و به دهان
دريافت. چيزي نگفت. در دهانش نگاه داشت. عقاب نزديك خانه او در مرتعي گسترده فرود 

از شدت زخم رانش نتوانست راه برود. عقاب  ،ش به زمين رسيديآمد. ارژنگ جوان وقتي پا
كه انگار پاي  طوري .جايش گذاشت و با آب دهانش آن را چسباند گوشت دهانش را سر

پهلوان زخمي نبود. ارژنگ جوان وقتي خود را سالم و قبراق ديد، عقاب را به آغوش گرفت و 
در همان حال عقاب از ارژنگ  .به مهرورزي پرداختند هر دو .عقاب هم بال بزرگش را گشود

مان پهلوان خواست كه از گناه برادرانش بگذرد. ارژنگ جوان هم قول پهلواني داد. ارژنگ قهر
 كرد. احساس قدرت، جواني و شادابي خاصي مي

آمدند. عقاب قصد  شان مي با هلهله و شادي به سوي ،تر آنان را ديده بودند مردم كه پيش
 «.اول گاوي براي عقاب قرباني كنند.»گفت:  ،وقتي پدر رسيد .پرواز داشت. ارژنگ مانع شد

مند پذيرايي كردند و عقاب  مهماني ارج عنوان عقاب را به .را سر بريدند مردم روستا هفت گاو
بعد به پرواز درآمد. وقتي اوج گرفت بانگ  ارژنگ را به آغوش كشيد و ربار ديگ پس از آن يك

را به صدا  «سرنا و دوسر كتن»راه با  هم «تشت و لگن»داد. مردم در پاسخ  اي سر عقابانه
ارژنگ جوان را به خانه  پرداختند. وقتي مردم «سما چكه»جمعي به  درآوردند و دسته
ند. ارژنگ جوان با همسر زيبايش در كنار كردروز جشن و شادي برپا  هرساندند، هفت شبان

اش را در ميان گرفته  پهلوان جوان و خانواده ،رنگيخانواده و مردم كه با شادماني و يك
، اشك شان ياري و پشتيباني دمي، هم به خاطر آن همه هم .حس شورانگيزي داشت ،بودند

 باريد. شان مي شوق چون باران از چشمان همه
هاي دور آرام آرام به راه افتادند.  رفت كه مردم آبادي خورشيد داشت به خانه مي

كردند كه ارژنگ  خداحافظي مي ،هاي عروس داشتند خداحافظي گرمي سرگرفت. خانواده
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ژنگ جوان نگاهي به مادر جوان مانع شد. آنان گفتند رسم آن است ما برويم، شما بياييد. ار
اي  ارژنگ جوان را به گوشه برادر، ييد تكان داد. وقتي همه رفتند، دوأكرد، او سري به ت

 .دانم چي را مي همه ؛يديچيزي نگو»، گفت: بردند. ارژنگ جوان نگذاشت آنان دهن باز كنند
پيچند و  مياي  را درون لحاف كهنه شما دو نفر ،طبق رسم ما ،اگر اين موضوع برملا شود

را ببخشم. من  ديد و ازم خواست شماكشند. عقاب به من گفت پشيمان شُ بعد به آتش مي
دو برادر،  «.ماند.هاي ما ميبنابراين، اين راز براي هميشه در سينه .نجاتم را به او مديونم

  .دندترند. هر سه خنديبعضي ديوان از ما پهلوان پهلوان را به آغوش كشيدند و گفتند ظاهراً
يك حرف مردانه بود بين خودشان، حالا  حتماً: »مادرشوهر گفت .ها كنجكاو شدندروسا

گاه خود عازم سوي خوابديگر نگاهي كردند و هر سه بهها به يكروسا «تان.برويد اتاق
آمد. هر سه برادر زدند زير خنده. مادر نگاه  «آهيا خاتون»سوي لبخندي به شدند. پدر با
ها روساين گرفتند. يپسرها سرخ شدند و از شرم سرشان را پا .آنان دوخت تيزش را به

روس ا .شان گرفتبرگشتند كه ببينند چي شد، دامادها را وقتي سر به زير ديدند، خنده
 1.هرسه زدند زير خنده !«ده اندها فرمانجا خانماين ظاهراً» :بزرگ گفت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                              
 از پيش ماه شش كه 1332سال كودتاي از برده در به جان «انديش نيك» مرد كريميان، ايرج دكتر نام زنده به تقديم 1
 لهجم از كه تهران، مقيم هاي بابلي نامه دوماه «فروش بار» در نويسي افسانه كه خواست من از «شدنش آسماني»

 الي 1384 سال از ست گفتني. بود شده متوقف تلخي واقعه طي كه كنم آغاز دوباره را شد، مي محسوب آن مؤسسان
 از برخي كه شد «مازندران هاي افسانه» كتاب دو حاصلش كه نوشتم مي افسانه مرتب طور به نامه دوماه اين در 1394

 .شدند ترجمه روسي زبان به ها آن



 

 

 
 
 
 

 جشن مهرگان

 گر پژوهش و اديب / سليمان راوش 

 
 
 
 

 ميترايي ةدور يادگار سومين يا مهرگان
 استقلال استرداد و بازيابي انديشه زادة مهرگان شخصيت ،فردوسي شاهنامه هايآيه طبق بر

. است بلخي دادي پيش شاهان از يكي فريدون .است فريدون سل نت زمان در مان كشور
 :گويدمي شاهنامه در فردوسي
 گتار كتام  جهتان  بتر  شتد  چو فريدون

 

 

 شهتتتتتتتتريار خويشتتتتن جتتتز ندانستتتت
 

 متتتهي  تختتتت و تاج كيان رستتم به
 

 

 شاهنشتتتتتتهي كتتتتتاخ بتتتا بياراستتتتتت
 

 مهتتتترماه  ستتتر  خجتتستتتته  روزبه
 

 

 كتتلاهكتتتتتتتتتتياني آن نهتتاد بتتر ستتربتته
 

 بتدي  از گشتتتتتتتت  انتدوه بتي  زمانه
 

 

 ايتتتتتزدي ره كتتتتس هتتر گرفتتتتتنتتتتد
 

 بتتتپرداختتنتتتتتد هتتتتاداوري از لد
 

 

 ساختتتتتتتتتند نتتو جشتتن يكتتي آيتتين بتته
 

 شتتتتتادكتتتتتام فرزانگتتان نشستتتند
 

 

 جتتتتتتتتا يتتتاقوت ز يتتتك هتتتر گرفتنتتتد
 

 نتتو شتتتتتاه چهتترة و روشتتن متتي
 

 

 نتتو ستتتتتتتتتر متتاه  و داد ز نتتو جهتتان
 

 افروختتتتتتتتتتتتتند  آتش تا بفرمود
 

 

 ندسوختتتتتتت زعفتتتران و عنبتتتر همتتته
 

 اوستت  ديتن  متتتتتتهرگان  پرستيدن
 

 

 اوستتتت آيتتتين ختتتوردن و آستتتانيتتتتن
 

 مهتتر متتاه او از يادگارستتتتتتت اگتتر
 

 

 چهتتتر منمتتتاي ايتتتچ بتتترنج و بكتتتوش
 

 پانصتتد ستتتتتتتتاليان جهتتان ورابتتد
 

 

 1بتتد بتتتتتتتتتتتتنياد روز يتتك نيفگنتتد
 

 
 ظهور يا مهرپرستي ازآغ را مهرگان جشن غربي و ايراني نامحقق و مندان دانش ازاي  هعد
 بسيار ميترايي آيين. دارد تفاوت ميتراپرستي با كاملاً مهرگان كه درحالي .دانند مي ميترا

                                                                                                                                              
 .31 ، ص1377تهران،  ق ره، نشر كامل، متن فردوسي، شاهنامه فردوسي؛ ابوالقاسم 1
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 نكته اين واضحاً ،آيد برمي فردوسي بيان از آنچه از .است بوده مهرگان از تر مقدم و تر پيش
 آيين ،دونفري آيين. افزود را نوي جشن داشت كه يآيين در فريدون كه دشو مي روشن
 روشن كاملاً را نكته اين نيز فردوسي كه چنان است، بوده( خورشيد) ميترا=  مهر ستايش
 :دارد مي بيان

 ستتر بتترد بتتر خورشتتيد بتته فريتتدون
 

 

 پتتدر كتتين بتته بستتتش تنتتگ كمتتر
 

 جشنِ جشن، اين كهاين اولاً. كردند ياد مهرگان نام هب را مهرگان جشن چرا كهاين اما و
 در تازي، ضحاك بر پيروزي يعني ؛آيدمي شماربه اعراب ستم از خراسان ام كشور استقلال
 در و نهاد؛ سربر به شاهي تاج فريدون روز و ماه همين در و گرفت صورت روز و ماه همين
 با را ديگري جشن و دكر اعلام را خويش كشور استقلال استرداد( ميزان) مهر ماه همين
 :گويدمي فردوسي. آوردند وجود هب ترشكوه با آرايش و زينت و زيب
 مهتتتترماه  ستتتر  خجتتستتتته  روزبه

 

 

 كتتلاهكتتتتتتتتتتياني آن نهتتاد بتتر ستتربتته
 

 بتتتپرداختتنتتتتتد هتتتتاداوري از دل
 

 

 ساختتتتتتتتتند نتتو جشتتن يكتتي آيتتين بتته
 

 دندكر اضافه را ديگري جشن ،بود نوروز و سده از عبارت ديگركه جشن دو بر گونه بدين
 جشن نام به را روز اين ،بنابرآن دشمن، بر پيروزي روز آغازين و بود مهر ماه سر چون و

 آيين به مربوط را جشن اين ها برخي كه فرويدن آيين به راب ه در اما. ناميدند مهرگان
 همان شك بدون فريدون آيين كه شده اشاره قبلاً ،دانند مي ميترا ظهور آغاز و فريدون
 ما .داشت قرار ستايش مورد خدا تجلي مثابه به «مهر ت  آفتاب» يترام و بوده پرستي يزدان
 و خدا ميان واسط مثابه به ميترا خراسان،=  بلخ در زرتشتي آيين از قبل كه دانيم مي

  .است بوده پرستش و ستايش مورد هايش آفريده
 عمل به بحث اول كتاب در انمحقق ساير ،ها پژوهش ارائه و مفصل گونه به ميتراة دربار

 اين منظور فقط جا اين. دكن مراجعه مجلد اين اول كتاب به تواندمي خواننده كه است آمده
 آن توان نمي و نيست، ميترا نيايش و ستايش جشن ،مهرگان جشن كه شود تصحيح كه بود
 يك ،است( طبيعي) نجومي جشن يك كه اين كنار در جشن اين. ناميد ديني جشن يك را

 مسلمان اعراب كه بود جشن اين بودن ملي همين خاطر به. است تاريخي و ملي جشن
 .ندكرد تحريم ما سرزمين در را آن ،كشور اشغال و تجاوز از پس خلفايي

 مهرگان با اعراب دشمني
 در بلخيابن قول از را ضحاك بودن عرب ما و. بود عرب ضحاك كه شده اشاره قبلاً
 در فردوسي و الخبارزين در گرديزي حيعبدال و الذهبمروج در مسعودي ،نامهفارس

 بازشناسانده تازي ضحاك وجود در را اهريمن فردوسي كه گفتيم هم و. كرديم نقل شاهنامه
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 سرزمين مردم كه است اين بر مبني نيز مهرگان جشن با تازيان هايدشمني از يكي. است
 پيروز عرب بر عجم عراب،ا خود ةگفته ب يا{ بزرگ خراسان ،ايران ت باختر=  بلخ} يا خبل ،ما
 جشن چنين يك شاهد كه نتوانستد ،بنابرآن. گرفتندمي جشن را پيروزي اين و دهش

 استرداد جشن مثابة به مهرگان كه كشورهايي تمام در رو ازين. باشند خويش بر پيروزي
 ،كشورها اين بر اعراب دوبارة ةسي ر از پس ،دشمي تجليل تازي ضحاك سي ره از استقلال

  .شد تحريم فاتح اعراب سوي از
 ملي از حكايت انحا از نحو به وضاحت به گرانپژوهش تاريخي هايهرحال،گزارشبه
 اين كهاين سبب...» :نويسدمي ثارالباقيهآ در بيرونى ابوريحان مثلاً. نمايدمي جشن اين بودن
 خروج فريدون ندشنيد مردم كه است خوشي و شادماني آن ،اندداشته بزرگ ايرانيان را روز
 ساخته منكوب و مغلوب را او و بود دهكر خروج بيوراسب ضحاك بر كاوه كه آن از پس ؛كرده
 تيمن او رايت به ايران بادشاهان كه است كسي كاوه و خواندند فريدونه ب را مردم بود؛
 است آن عيد اين سبب و باشد بزرگ مهرگان كه است روز رام يكم وبيست روز .جستند مي
 پيش را ضحاك چون و درآورد اسارت قيد به را او و يافت ظفر ضحاك به فريدون كه

 :گفت قول اين انكار راه از فريدون و مكش جدت خونه ب مرا گفت ضحاك ،آوردند فريدون
ه ب را تو من بلكه ؛باشي قرين او همسر قصاص در ويجهان پسر جم با كه اي كرده طمع آيا»

 كوه در و كردند بند را او تا بفرمود سپس .«كشم مي بود جدم خانه در كه گاونري خون
 عيد را روز اين و شدند راحت او شرّ از مردم و نمودند حبس( ر س. البرز)= دماوند
 1.«دانستند

 ،ساخته آشكار را جشن اين بودن ملي نيز الاخبارزين در گرديزي عبدالحي ابوسعيد
 اندرين كه گويند چنين و اند،متفق ماه نام و( زرو نام) و باشد، مهرگان روز اين: »نويسد مي
 و گرفت، اسير را ضحاك مر. يافت ظفر ،گويند ضحاك را او كه بيوراسب، رب آفريدون روز

 مغان از بعضي و باشد، بزرگ مهرگان .را او كرد حبس به جاآن و برد دماوند به و ببست
 كه زرتشت و مهرماه، از بودست روزرام بيوراسب، بر فريدون فيروزي اين كه گويند چنين
  2.«را نوروز روز و روز، اين داشتن بزرگ است فرمود را ايشان دارند، پيغمبري به را او مغان

، دانسته خراسان مردم استقلال جشن را جشن اين نيز الذهبمروج در مسعودي
 و تياف اقليم هفت ملك و شد پادشاه جمشيد پسر اثقابان پسر او از پس» :نويسدمي

 و ايرانيان از بسياري .كرد بنده ب دماوند كوه در شد گفته كهنچنا و بگرفت را بيوراسب
                                                                                                                                              

 .340ت336 ، ص1377اميركبير، تهران،  انتشارات مؤسسة داناسرشت، اكبر بيروني؛ ترجمة ابوريحان 1
 تهران، حبيبي، عبدالحي تعليق و تحشيه و تصحيح به ،گرديزي تاريخگرديزي؛  محمود بن ضحاك بن عبدالحي ابوسعيد 2

 .520 ، ص1363غان، ارم چاپ
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 را ضحاك كردن بند روز فريدون كه اندگفته غيره و كسري عمر چون اخبارشان م لعان
  1..«ناميد مهرگان را آن و گرفت عيد

 آزادي و كشور استقلال مناسبت به جشن اين كهاين و بودن ملي معني بر هم طبري
. ضحاك) او آفريدون گاهآن» :نويسدمي و دهكر اشاره ،بوده تازي ضحاك سي ره از مردم
 كه را مهرماه مهرروز ،كسان تا داد فرمان و برد( س،ر. دماوند) دنباوند كوهستان به را( س،ر

 2.«نشست تخت بر افريدون و كنند عيد ،بود بيوراسب كشيدن بند روز و بود مهرگان
 شدن گرفتار» :نويسدمي ،پرداخته معني عين به نيز اثير ابن عزالدين ،كامل تاريخ در
 مهرگان: }گفتند هنگام اين در ايرانيان و بود مهرگان روز در( ر ، س. ضحاك) دهاكآژي
  3.{«.بريدمي سر را مردم كه رسيد فرا كسي كشتن براي
 در سواد در( ر. س. ضحاك) او» :كه گويدمي ضحاك معرفي در اثير ابن كتاب همين در

 و ستم با و بگرفت را زمين سراسر و آمد فرود كوفه راه از ايپهنه بر «بُرس» نام به روستايي
 و دست شوم آيين كه بود كس نخستين. برگشاد كشيمردم به دست و راند فرمان بدكاري

 خود نام به درم و گذارد پايه را باژ كه بود كس نخستين. نهاد بنياد را كردن بردار و بريدن پا
 مثابه به عرب شريعت در امروز به تا كردن دار بر و بريدن پا و دست امر 4..«زد

 .است باقي ضحاک يادگار
 كشور، استقلال جشن يعني ،ملي جشن اين تجليل در خراسان مردم اگر ،ديگر سوي از
 مانند آن ةادام در و نددندا نشان دفاع خود از هجري اول قرن اوايل در اعراب حمله از بعد
 كهاين دوم؛ تهديد و فشار با اعراب منع يك: داشت وجود عامل دو نپرداختند ،نوروز از دفاع
 و استقرار و اشغال با را خود معني دگر جشن اين از تجليل كه دندكر درك واقعيت به مردم

 باري يعني بود، داده دست از خلفايي اعراب وسيله به بار اين البته ،اعراب دوبارة سي ره
 و فرهنگ هم باز مستقيم، حضور قرن چندين از بعد و درآمد اعراب اشغال به كشور ديگر
  .دش خراسان مردم نوشت سر بر حاكم شانهايسنت و آيين

 در چنان هم ما كشور يا اس وره ادبيات تاريخ در ميترايي دورة يادگار اين از يادي ولي
 آن، بومي هاي مستعربه و اعراب رغم هب را روز اين و اندهم باقي ما مردم هاي خاطره و ذهن

                                                                                                                                              
 شركت چاپ اول جلد پاينده، ترجمة ابوالقاسم ،الجواهر معادن و الذهب مروج مسعودي؛ حسين بن علي ابوالحسن 1

 .219 ص تهران، ،1378فرهنگي،  و علمي انتشارات
چاپ  اساطير، تانتشارا تهران، پاينده، ترجمة ابوالقاسم ،«الملوك و الرسل تاريخ»طبري  تاريخ طبري؛ جرير بن محمد 2

 .138 ص اول جلد ،1375
 سال دوم، چاب تهران، اساطير، انتشارات روحاني، ترجمة دكترمحمدحسين اول، جلد ،كامل تاريخ اثير؛ ابن عزالدين 3

 .82 ص ،1374
 .79 ص جا، همان 4
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 جشن ،«خرمن» جشن «خزاني» جشن ،«ريزان برگ» جشن نام هب ما كشور نقاط از دربرخي
 .داشتند مي پا بر ،نيستيم آگاه آن از ما كه ديگري هاي نام و «كوبي كاه»

 گذاريتاج ماه همين در بابكان اردشير گويندمي كه روايت به بنا را جشن اين پارسيان
 نام هب را جشن اين ساسانيان زمان در. داشتند مي پايان اين دوره بزرگ تا است دهكر
 به را ايزدي فره «ميترا» يا «ميثره» ايزد كه بودند عقيده بدين و ناميدندمي «ميتراكانه»

 با اي راب ه وجه يچه به جشن اين كرديم بررسي ما كهچنان ولي ؛است بخشيده اردشير
 .است مسمي مهر يا ميترا نامه ،ب ماه نام كه اين جز ،ندارد «ميترا» فرشتة
 باستان دوره را آن گرانپژوهش كه ميترايية دور در دانيممي كهچنان ديگر طرفي از
 بر در را ماه هفت كه( Hama) هَمَ تابستان ت1 :است بوده تقسيم فصل دو به سال گويندمي
 نام هب را تابستان آغاز كه است بوده ماه پنج كه( Zayana) زَيَن يا نزمستا دوم و گرفتهمي

 محلي تقويم در هم اكنون همين. گرفتندمي جشن مهرگان نام هب را زمستان آغاز و نوروز
 بيروني ابوريحان و كنندمي ياد «ماهتيره نوروز» را «ميزان» مهرماه يزيپا اول روز پامير مردم
 .است دهكر ياد ساليمن يعني «سردهنيم» هم

 گزيده تاريخ در مستوفي حمدالله كهچنان ؟گفتندمي «مهرجان» چرا را جشن اين
 و بگرفت را او و كرد خروج ضحاك بر ايران اكابر و گرآهن ةكاو مدد به فريدون: »نويسدمي
 نام مهرجان ،شد مستولي وي بر كه را روز آن و گردانيد محبوس چاهي در دماوند كوهه ب

 ملي شخصيت و سالارسپه اولين از مانادبيات تاريخ فصل همين در چنانهم و 1.«نهاد
 بارنخستين براي ضحاك ستم و تجاوز عليه بر او كه را درفشي و گرآهن ةكاو كشورمان
 زمان در اعراب دوباره تجاوز در كه ما، ملي درفش اين سرنوشت چنانهم و برافراشت

 گرغارت اعراب سوي از آن هستي غارت و وقاصبنسعد باندي سر به خ اببنعمر
 جنگ در كهآن تا بود نصب گوهرها انواع درفش آن بر» :گويد يم بلخي شاه خاوند كهطوري
 ميان را آن بهايگران هايسنگ و جواهر تا فرمود عمر و افتاد عرب دست هب قادسيه
 23..«كردند قسمت جويانجنگ
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .83 ص ،1381 تهران، اميركبير، مؤسسة انتشارات نوايي، عبدالحسين دكتر ، به اهتمامگزيده تاريخ مستوفي؛ حمدالله 1
 .114 ص ،1375 تهران، علمي، انتشارات زرياب، عباس دكتر تلخيص و تهذيب الصفا، روضة بلخي؛ شاه خاوند بن محمد 2
 مشعل.. س روزبه؛. م: از سپاس با 3
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 گیلان در نوی دیلمی سال آغاز آیین، بل نوروز
 شناسي ايران ارشد كارشناس و گر پژوهش/  1پور الهام كيان 

 
 
 
 

 ديباچه
 فرهنگي، ساختار بر طوركلي به و زندگي ةشيو و  انديشه بر تواند مي من قه هر جغرافياي
 را آن هاي آيين و فرهنگ بايد قوم، هر صحيح شناخت براي. باشد  تأثيرگذار مردم،  اجتماعي

 تاريخ، فرهنگ، اعتقادات، نماي تمامة آين قوم، هر هاي آيين و مراسم. داد قرار م العه مورد
 عناصر ترين مهم از يكي سنتي هاي آيين. هاست آن معنوي ميراث طوركلي، به و اس وره
 .دارد آن مردمان باستاني هاي باورداشت در ريشه كه رود مي شمار به سرزمين هر فرهنگي
 يادگار به ما براي پيشينيان از كه هستند داري ريشه اعتقادات سنتي، هاي يينآ و ها جشن
 . هستند مختلف اقوام فرهنگي هويت و تاريخي پيشينه ةدهند نشان ها آيين اين. اند مانده

 و هويت حفظ است، در ملتي هر نزد فرهنگي هاي ويژگي و تمدن مظاهر از كه ها شنج
 جغرافيايي، مختصات ةدارد و بازتابند سزاييهب نقش اعيفرهنگي و اجتم بستگي هم ايجاد

 و ها جشن اين برگزاري  ةنحو. اجتماعي است و خانوادگي روابط و مناسبات و زندگي اقليمي،
 ها، ملت ةهم. است سرزمين يك مردمان فرهنگ و باورها و اعتقادات ةجلو ها، آن ةفلسف
 شكل و مفاهيم .گيرند مي جشن را سال زا روزهايي ها، سرزمين همه در و ها ايل اقوام،

 از اعم ايراني، هاي آيين. دارد اقوام زندگي گذران و تلاش كار، بر تكيه ها آيين برگزاري
 از جداناشدني جزو و عامه فرهنگ از بخشي اساطيري، و ملي يا مذهبي و ديني هاي آيين
  .است مردمي غني ادبيات

ها، كاركرد خود را از دست  مناسبات، برخي از جشن و كار نوعِ و فرهنگ تغيير با امروزه
ها، زنده مانده و نسل به نسل هدايت  اما برخي آيين ميان اين اند. در رنگ شده داده و يا كم

                                                                                                                                              
1 el.kianpour@gmail.com 
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 ،شود مي داشته گرامي سال پانصد و هزار از بعد هنوز كه ها جشن اين از يكي. شده است
 .گيلان است در نوروزبَل جشن

 گيلاني، تقويم طبق بر هاي كهن اين خ ه است كه ل يكي از آييننوروزب باستاني جشن
 شماره با ملي آثار فهرست شود. اين آيين در ديلمي محسوب مي و گالشي سال آغاز جشن
 محسوب ايراني شمار سال ترين كهن گيلانيان، نوي سال جشن. است رسيده به ثبت 1371
 .دارد يارد اين مردم باور و سنت فرهنگ، در ريشه و شود مي

  نوروزبل تاريخچة
 سال آغاز معناي به نوروز است. شده ساخته «بل» و «نوروز» ةواژ دو تركيب از نوروزبَل

 و فريدون ةاس ور به را نوروزبل جشن قدمت برخي. است آتش شعله معناي به بَل و نو
 تپرداخ زمان و محصول برداشت جشن را، جشن اين ديگر برخي و دانند مي مرتبط ضحاك
 .نامند مي( خراجي آيين) حكومت به خراج

 كرده، درو را خود گندم گالشان، كه بود مفهوم اين به گذشته در خراجي آيين
حال  و اند آورده دست لبني به محصولات خود هاي دام از و  برده بازار به را خود محصولات

 به خود، حصولم فروش طريق از خراج و باج پرداخت توانايي با مجال آن را داشتند كه
. كردند مي برگزار زمان اين در نيز را خود نوي سال رو  همين دهند. از سامان شان زندگي
 شكل خ ه، اين مردم معيشت نوع و توليد مناسبات ةپاي بر از ديرباز، أمبد اين ،بنابراين
 .است گرفته

 ةنيم در آن، يبرگزار زمان و گردد بازمي اسلام از قبل به گيلان در نوروزبل جشن  ةسابق
 روز آخرين يعني ديلمي، تقويم از سال شب آخرين عصِر در نوروزبل. است اَمرداد

ديلمي به  سال هاي  ماه. شود مي برگزار «ما نوروز» يعني سال روز اولين شب و «اسپندارما»
 ،«شريرما» ،«ما موردال» ،«تيرما» ،«ما اريه» ،«ما كورچ» ،«ما نوروز: »ترتيب از اين قرارند

 .«اسپندارما» و «ما ورفنه» ،«ما ديا» ،«ما سيا» ،«ما آول» ،«اميرما»
 چهار هر طول در آن رعايت و كبيسه روز يك اجراي با[ گيلان منجمان] گيلان مردم

 با را خود شماري گاه و كردند تثبيت اَمردادماه در تابستان ةميان در را شان سال أمبد سال،
 (.42: 1389پورهادي،)نهادند  بنيان خورشيدي مردادماه هفدهم در جديد أمبد

ماه اختلاف با  5/4، آغاز سال نو و نخستين ماه گيلاني است كه با (nowruz ma)نوروزما 
شهريور  15شود و تا  اَمرداد ماه خورشيدي شروع مي 17شماري كنوني ايران از  نوروز گاه

م رسمي ايران، موقعيت هاي خورشيدي، تقوي كند و در ت بيق با ماه ادامه پيدا مي
 طول و گرما اوج گذاشتن سر پشت ةدهند نشان نوروزبل مراسم ماه را دارد. اجراي فروردين
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 به ييلاق از كوچ تدارك و تهيه ابتداي و آغاز ضمن، در. است آن فرود گرفتن سر از و روز
 و دامي محصولات كه است زماني مقارن البته اين مورد و هست نيز گيلان دشت طرف
 ويژه به مراسم اقسام و انواع به مردم و است شده حاصل فراغت اوقات و شده برداشت زراعي
 و واچيني علم خرمن، جشن عروسي، صورت به امروزه آن ةنمون كه آورند مي رو ها جشن
 ايام همين مقارن گذشته هاي زمان در. شود مي برگزار روستاهاي گيلان جاي جاي در غيره
 .شد مي گرفته دهقانان از نيز ماليات و جخرا و باج كه بوده

 نوروزبل جشن
 و بوسي ديده بازديد، و ديد شيريني، پخت تكاني، خانه با ايرانيان، نوروز مانند «نوروزبل»
 هاي نان انواع پخت نو، هاي لباس پوشيدن ها، خانه كردن تميز. است راه هم شادي و شور
 است جشن اين قديمي رسوم از قوم بزرگان احترام و ديدار و سنتي هاي شيريني و محلي
 سالي چند ديلمي، نوي سال آغاز يا نوروزبل جشن. دارد ادامه امروز به تا حدودي، تا كه

 گران گردش و گيلانيان از وسيعي حضور با املش و ديلمان هاي كوه در نمادين شكل به است
 .شود مي برپا

 ديگر كشورهاي از گاه و ديگر شهرهاي زا حتي و استان سرتاسر از گيلانيان روز، اين در
 تا شوند مي جمع هم دور جشن، در آييني، هاي جشن به مند علاقه گرانِ گردش راه هم به

 هاي جشن تا ها جشن ترين كهن از بگيرند. جشن شگون و شادي با را گيلاني نوي سال
 و ها ويژگي از جدي، كارهاي سپردن فراموشي به نيز و دادن غذا سور، شادماني، امروزي،
ترين عناصر جشن نوروزبل، گردهمايي و اجتماع مردم  است. از مهم ها آن بنيادين هاي نقش

 آورد.  است كه موجبات نزديكي را فراهم مي
ها، از  كاري آن گردهم آمدن مردم در فواصل زماني منظم و حفظ خ وط ارتباط و هم

سازي  پارچه آيد كه از طريق يك شمار مي ترين كاركردهاي اجتماعي آشكار مراسم آييني به مهم
جامعه، باعث اعتبار بخشيدن به وضع موجود مراسم آييني در كاركردهاي نهان، سبب ثبات 

هاي ديگر و وحدت افراد در س ح  ها و آداب و رسوم به نسل اجتماعي، انتقال غيرمستقيم ارزش
چون نوروزبل اين است كه افراد هايي  (. نخستين اثر آيين480: 1396)دوركيم،  شود جامعه مي

شان  تري بين افزايد و صميميت بيش ديگر مي شان با يك هاي كند و بر تماس را به هم نزديك مي
شود و  طور فعالانه توليد و بازتوليد مي ها، وجدان جمعي افراد به آورد. در اين جشن فراهم مي

 آورد.  ت ميدس افراد آگاهي جمعي خويش را از اخلال ذهنيت اجتماعي به
 ةبرگزاركنند اي يافته است. روستاهاي گاه ويژه هاي اخير، جشن نوروزبل جاي ر سالد
. شود مي هيجان و شور شادي، از ريز لب مراسم، اجراي از قبل روز چند از جشن، معمولاً اين
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 مراسم و گران گردش ورود براي را خود نو، سال جشن برگزاري تاب و تب در روستا مردم
 به جشن از قبل روز چند آيين، اين كنندگان شركت از بسياري. كنند مي آماده بلنوروز
 فضاي از بردن لذت ضمن تا گزينند مي اقامت  روستا، بومي هاي خانه در و آيند مي جا آن

 .باشند داشته حضور نيز گيلانيان نوي سال جشن در ييلاق، خنكاي و بكر و طبيعي
 فروش به ها، غرفه در رنگارنگ و زيبا محليِ هاي لباس با دختران و زنان جشن، روز در

 نقاره و ساز نواي. اند مشغول آن مانند و پشمي هاي بافته و دستي صنايع محلي، هاي خوراكي
 در سنتي هاي شيريني و  ها نان ع ر با گيلاني خوانندگان خوش صداي محلي، نوازندگان

 دهد. مي هديه گريگردش هر به را نو لسا هيجان و شور از موجي گيلانيان، شادي  ةهمهم
يكي از . است نشين دل صداهاي و ع ر رنگ، از مملو نوروزبل، جشن هاي برنامه

 برخي هاي عروسي در كه است نارزني مراسمي است.« نارزني» هاي زيباي اين روز برنامه
 وردنآ هنگام كه شود برگزار مي شكل اين به و است رايج ايران از جمله گيلان مناطق
 و عروس چندمتري ةفاصل در دست انار در سيب، عدد چند با داماد داماد، ةخان به عروس
 و كند مي پرتاب عروس گيرد و انار را به سمت مي قرار عروسي مراسم در كننده شركت اهالي
 هاي نمايش شباني، آوازخواني سنتي، بگيرند. اجراهاي موسيقي را آن كنند مي سعي جوانان
 گيلان سنتي هاي آيين و ها بازي چنين هم و بومي هاي رقص ظلمت، نور بر جدال آييني
 را جشن اين مانند آن، و مردي گيله كشتي گولي، عروس ،(بازي طناب) لافندبازي: مانند
 كند. مي تازگي شور از ريز لب پيش، از بيش

 مردم اعتقادات و نوروزبل فروزان آتش
 تا آيند، مي گرد نوروزي آتش دور جشن، گانكنند شركت تمامي شب، ساعات آغازين در
 گرمي، نشان است و اهورامزدا ذات تجلي آتش، .كنند محكم طبيعت با را خود پيوند

 ها، ناپاكي ةبرند بين از آتش. است داري دين و پاكي و اقوام پيوند بان نگاه و شادماني
 و دوستي و آشتي به را حسد و قهر و دشمني آتش،. است اهريمني هاي زشتي و ها بيماري
 .كند مي تبديل محبت

 هنگام ،بنابراين. سرماست و برف سوز ةدهند كاهش آتش، كه باورند اين گيلانيان نيز بر
 و آواز با آتش دور تا دور و كنند مي ور  شعله را نفت به آغشته هاي هيزم خورشيد، غروب
 گويند. مي شادباش را نو سال و كرده روبوسي ديگر يك با روند، مي نو سال واز پيش به شادي

 در ،(قوم بزرگ) سَرگالش توسط ها، كوه قلل فراز بر آتش در گذشته، افروختن
 هدايت نيز و كوچ فصل  آغاز تا گرفت، مي انجام جديد سال اعلام براي كوه، ةقل ترين مرتفع
 كه اين باورندبر  سخت شان گالِ از گروه اين .دهد اطلاع داران دام به را كوه پايين به ها دام



929   گيلان در ديلمي نوی سال آغاز آيين بل، نوروز    

 

 بر كه نمدي كلاهي و باشند و شولا پاكيزه نظر هر از بايد نوروزبل مراسم اجراي هنگام به
 جشن در پوشيده را خود شولاي ترين تازه ،بنابراين. باشد آلودگي هر از عاري بايد دارند سر

 .كنند مي شركت
 عمادي،) دهد مي رونبي را خود سرد نفس شب، زمين، اين در كه دارند اعتقاد ها گيلاني

 در رو اين از است، محصول برداشت هنگام نوروزماه يابد. و بركت و رزق افزايش مي (1381
. است راه هم نوروزبل با خرمن، جشن مراسم گيلان، شرقي هاي پايه كوه روستاهاي اغلب

 كه محصول آوري جمع و برداشت از پس ديرينه، هاي سنت از پيروي به من قه، اين مردمان
 9 يا 7 در بايد كه معتقدند و گيرند مي جشن است، جديد سال آغازين مقارن با روزهاي

توان  كرد. كاركرد اين عناصر را مي روشن آتش دوّار، فلك 9 يا فلكي اختر هفت نام به نق ه
 در قشلاق و ها، ييلاق جايي جابه در قديم، در نشين كوچ به اين مورد مرتبط دانست كه اقوام

 .جستند مي سود يابي زمان براي شكل ماه و ها آن حركت و ستارگان از مسير، هاي نهنشا كنار
 در( گيلان نشينان كوه بومي لباس) گالشي شولاي و كلاه با مرد چند اين آيين، در
 ستايش در را نو سال سرود مردم، و محلي هاي نوازنده با راه هم و چرخند مي آتش اطراف
 :خوانند مي جمعي دست صورت به تبرك و نيكي خير، طلب و آتش

 (سوزي مي هيبت با كه آتشي) بل گروم گروم گروم
 آتش( بلند ةشعل و نوروز ماه) بل نوروز و نوروزما
 (باشي روشنايي نو، سال اي) سو سال ببي، نوسال

 مان( هاي خانه به ببخشي فراواني) واشو خونه بدی نو
 (ببخشي  تنعم نورسته گياهان مانند) وابو و بود و نوزا
 شوي( بارآور ما روزي و رزق براي) واشو ئره روزی امئه
 اين بر كنند، چرا كه مي دنبال را دود مسير كوهستان، مردم آتش، برافروختن از پس
 زمستان برود،( ييلاق) جنوب هاي كوهستان طرف به نوروزبل آتش دود اگر كه اعتقادند
 و سخت زمستاني شود، متمايل جلگه طرف به اگر و داشت خواهند( قشلاق) جلگه در خوبي
 عنصري و طبيعت ةچهارگان عناصر جزو آتش كه جا آن از. است انتظارشان در پربرفي
 در نيكي و خير طلب نيز و پاكي نيت به را خود كهنه هاي لباس شان، گال است، مقدس
 .كردند مي آماده ربركتپُ و جديد سالي براي را خود و سوزاندند مي آتش

 خرآ حرف
 از جزئي را بشر فيزيكي و فكري گروهي، يا فردي از اعم رفتاري هرگونه كهن، دوران در
 فرهنگ ما امروزه كه را چه آن واقع در. آوردند مي شمار به اش اعتقادي و ديني ةانديش و رفتار
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 خواه و قديمي خواه بود، ماوراءال بيعه مسائل و دين از ملهم تر بيش گذشته در دانيم، مي
 فرد اجتماعي و فردي زندگي و شد مي مقدس باورهاي سلسله يك شامل جملگي رفته، پيش
 (.131: 1385 آخته،. )گرفت مي شكل ها آيين و سنن و باورها دين، مبناي بر

دوركيم همواره بر اين اعتتقاد بود كه خصلت قدسي يك باور ناشي از زندگي گروهي و 
اجتماعي و گروهي داراي نوسان، تناوب و تغيير جا كه زندگي  اجتماعي افراد است و از آن

كند. به عبارت ديگر، امور  امر مقدس و قدسي سرايت مي ةاست. اين تغيير و نوسان به حي 
هاي حيات اجتماعي وابسته است. اين احساس تقدس در مواقع  مقدس و لاهوتي به زير و بم

 يابد. مي شدت افزايش ها به ها و جشن ويژه آيين جمع بودن افراد به
در  نمادين به شكل تاكنون 1385سال  از ديلمي، نوي سال آغاز يا نوروزبل جشن
 دوران شود. در مي برپا گران املش با حضور وسيعي از گيلانيان و گردش و ديلمان ارتفاعات
 ديگري، با مواجهه و تعامل ةنحو هويت، بحران جمله از متعددي هاي بحران كه ما با معاصر
 ميان پلي يني چون نوروزبل،يرو هستيم،  آ و امثال آن روبه ها، فرهنگ ضاربت يا تعامل
 كه اين بر علاوه كهن،  آيين به اين بازگشت و شناخت حال است. از اين رو بررسي، و گذشته
 و بازبيني ضمن تا دهد به ما فرصت آن را مي است، فرهنگي هويت حفظ هاي راه از يكي

 را آن در موجود هاي ظرفيت و ها پاسخ خود، فرهنگ در جودمو هاي مؤلفه و عناصر بررسي
 بيابيم. اقوام ساير با مفاهمه براي

 منابع
 ، تهران: اطلاعات.ايران در شادماني هاي آيين و ها جشن ؛(1385)؛ آخته، ابوالقاسم

 .ايليا فرهنگ رشت: ،گيلاني شماري گاه ؛(1389)؛ مسعود پورهادي،

 ، ترجمه باقر پرهان. چاپ ششم، تهران: مركز.ابتدايي حيات دينيصور  ؛(1396) ؛دوركيم، اميل
 ، چاپ پنجم، تهران: آگاه.هاي كهن در ايران امروز ها و جشن آيين ؛(1395)؛ روح الاميني، محمود
 .12تا  8وا، سال اول، ش  ، گيله«رابرچره»(، 1372) ؛عمادي، عبدالرحمن

: سرپرستي به ،16فصل ،3ج گيلان، كتاب ،«[گيلان محلي] شماري گاه»(. 1374) ؛محمد ميرشكرايي،
 ايران. گران پژوهش گروه: تهران عرباني، اصلاح ابراهيم

 



 

 

 
 
 
 

 سیزده مراسم تیرما

 گر فرهنگ مازندرانپژوهش/  عزيز عيساپور 

 
 
 
 

شماري باستاني مردم شمال ايران هرساله، نزد ساكنانِ كوهستان و جلگه، جشني در گاه
ين نيكو و به يادماندني اين مرز و بوم، به يكه اين آ« زِهتيرما سين»با نام شود برگزار مي

هاي گر و حوادث و سوانح روزگار، از جمله تازيشدت توانست در هجوم اقوامِ ويران
ين يادگاري از دوران يد. اين آكنداري نومسلمان، خاصّه اقوام مهاجم و  فرهنگ بيگانه پاي

روز حماسه جشن سال «تيرماه سيزده»به ايزدان تير و آبان باشد.  نظر مربوطكهن بوده و به
گر تعيين مرز ايران با كمان آرش سيواتير و به روايتي كشتن ضحاك به دست كاوه آهن

است. هستند در ميان اقوام و مردمان شمال ايران كه هنوز هم به سُنن و نياكان خويش 
هاي ين از استانيوزه اخباري مبني بر اجراي اين آدارند. امربند بوده و آن را گرامي ميپاي

 رسد. مي ...گيلان، مازندران، گلستان، تهران و سمنان و
يان، در غروبِ روزِ يها و ديگر روستاداران و گالشويژه در ميان دامبهاين مراسم، 

مار شم ابق با شبِ دوازدهم ماهِ آبان از گاه ،از ماهِ تير تتشبِ چهاردهمتتسيزدهم 
تر از ديگر شود كه اهميت آن نزد مردم، كمخورشيدي، جشني در ستايش از آب، برگزار مي

ياد استاد فقيد دكتر نيست. زنده ...از جمله نوروز باستاني، جشن سده، مهرگان و ،اعياد
(،  8، ص 98، ش 1387وا، فروردين نامه گيلههايش ) ماهمنوچهر ستوده در يكي از مصاحبه

تبري و نوروز باستانيِ آغازِ فروردين بهاري را به اقوامي  تتبَلِ ديلمي ماسيزده و نوروزين تيريآ
كردند و ها در فلات و شمال ايران، زندگي ميييدهد كه پيش از مهاجرت آريانسبت مي

ها داشتند. دكتر مهرداد بهار همين نظر را داشته و در يكي از تر از آريائيرفتهتمدني پيش
متعلق به  ...ي نظير نوروز، مهرگان، سده و تيرماسيزده ويهاينيآ»وشته است: آثارش ن

ها نيست. اين رسوم از فرهنگ بوميان ساكن در آسياي غربي و فلات ايران، ييفرهنگ آريا
اول پيش از مسيح در بابِل عيد اكيتو  ةهزار سال پيش از مسيح وجود داشته كه در هزارسه
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رفت يزي اعصار كهن است كه گمان مييان نيز همان عيد اول پاشد. عيد مهرگخوانده مي
مردوخ در آن زمان بر تيامت غول آغازين پيروز شده است و در اساطير ما به شكل پيروز 

( پيروان زرتشت در باور خويش 190، 1385)بهار،« شدن فريدون بر ضحاك درآمده است.
 5دنيا آمده است و پس از سپري شدن گويند كه زرتشت پيامبر در روز ششم فروردين بهمي

گيرند كه شبيه به فال گرفتن روز از نوروز و فروردين )روز ششم( از غروبِ آفتاب جشن مي
 كوزه آب در شبِ سيزدهم تيرماهِ گالشي است.

شو گويند. نادعلي را تيرگان و تيرم سيزده، تيرما سيزده «ريزانآب»ين يدر مازندران آ
آمل بر اين باورند كه شبِ « مهركتي» در روستاي»نويسد: آملي مي فلاح، محقق پُرتلاش

نوع  13خوابد. در اين شب  هايش را بسته و مي تنها شبي است كه اسب چشم ،تيرماه سيزده
زار به صدا آمده  ها در ني خورند. در شبِ تيرماته سيزده ني غذا و ميوه تهيه و در كنار هم مي

« بند هفت»بند داشته و به نيِ  دست آورد كه هفت نين شبي بهتوان در چ و بهترين ني را مي
در . (135، 1386، 23نامه فرهنگ مردم، ش  ) فصل «.معروف است« بند واي هفت»يا 

 «چي سيزه»دليل قداست عدد سيزده خوراكي به نام  چره به بر شب علاوه ،شهر سمنان مهدي
امل: گوشت، آب، سبزي، عدس، متشكل از سيزده ماده خوراكي ش« چي سيزه»پزند.  مي

خاطر شبِ  كلا از توابع ساري پس از خوردن شام، به چنين در داراب است. هم ...نخود، نمك و
شكر، ازگيل،  سيزده، سيزده نوع تنقلات از قبيل انگور، هندوانه، خربزه، سيب، ني تيرما

 «.خورند يمركبات، كنجد، نخودچي، گندم برشته، گردو، حلوا، كشمش، تخمه و انار م
 .(109، 1376الاميني،  )روح

ي يها هايي از باباطاهرِ همداني و چهاردانه ها و دوبيتي در گيلان اين مراسم را با ترانه
 شود: هاي اميري به گويش ديلمي خوانده مي شبيه ترانه

 ?tir mâ bogute mi sinzeh ĉerh sanguineh ؟  سين زِه چره سنگينه تيرما بگوته مي

 har ke ow vegite, xu mâre avaline .   وگِيته، خو ماره اولينه هركه اُوو
 angoŝtare telâ, firuzeh vi engine   انگشترِ طِلا، فيروزه وِي نگينه.

 beheŝte qorbâ bobum,  ĉe jāye nāzenine   بهشته قربان بُبوم، چه جاي نازنينه.

 (604، 1366)پاينده، 

ن چرا سنگين است ؟ / هر كس آب برداشته )آورده(، ماهِ تير گفت سيزدهِ م برگردان:
/ انگشتر طلا، فيروزه نگين آن است./ قربان بهشت بروم، چه  فرزند نخست مادرش است.

 جاي نازنيني است.
سال و آگاهِ كوهستان به گوش خويش آن را )با دو بيتي فوق كه از زبان افراد كُهن

گاهِ سيزدهم تيرماه از و جشني است كه در شام ينيآ ةكنندام، بيانتنكابني ( شنيده گويش
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ها و روستاها، در ميان ي شهرستان تنكابُن و ديگر آبادييجغرافيا ةتقويم گالشي حوز
 اجراي آن چنين است:  ةشود. شيوشده و مي دار برگزارنشينانِ دامساكنان كشاورز و كوه

ندرت مَرد يا پسر جوان(، با در يا دختر، به 1اي )زناز غروب آفتاب  فرزند اول خانواده
)مقدار حجم آن  2«مِرس»هاي دست داشتن كوزه سفالين، يا ظروفي از جنس مس با نام

گو به وبدون گفت ،ديگري ةراهِ فرزند آخر خانوادبه هم 4«تال»و  3«آتشي»ليتر( و  35/6
 آب چشمه پُر روند. ظرف را از مي ،كنندپاي چشمه محل، كه از آب آن ساكنان استفاده مي

ين دارد و مراسم در آن يآورند كه صاحبِ خانه خود تمايل به اين آ اي مي كرده و به خانه
شود. ظرف آب را پشت در گذاشته، سپس بزرگ خانواده آن را از پشت در  خانه برگزار مي

كنند، كساني كه در اين جشن شركت مي ةگذارد. هم برداشته و در ميانِ جمعيت حاضر مي
كنندگان، اعم از مرد و زن، دختر و پسر در ند. شركتننشيوار كنار هم ميكرده و دايرهنيّت 

 شوند.زده ميآب شادمان و هيجان ةاين لحظه با ديدن كوز
پس از آوردن كوزه آب يا ظرف مسي، جمعيت حاضر منتظرند تا ظرف آب را به 

اند در كوزه بيندازند. هر ت كردهراه دارند، و از قبل هم نيّي كه هميورشان آورند و اشياضح
را در كوزه  ...فرد به اختيار خويش سكّه، گوشواره، انگشتري، سنجاق، حلقه، دكمه و

دهند تا اشيا را يكي دست دختري نابالغ ميريزند. پس از ريختن اشيا، كوزه آب را به مي
در همين حين ن نشان دهد. رسوم گذشته بيرون آورَد و به حاضراپس از ديگري، بنا بر 

شوند تا يك دوبيتي يا  راه نواختن ني، آماده مي ها به هم خوان ها و يا اميري خوان دوبيتي
 شود.  اميري را با صوتِ بلند بخواند و ني هم نواخته مي

كند تا مراسم را آغاز كند. دختر دست در كوزه صاحب مجلس به دختر نابالغ اشاره مي
دهد تا صاحب  ن نشان ميايا را بيرون آورده و آن را به حاضريكي از اش ،برده وآن را هم زده

خواند  خوان با صداي رسا يك دوبيتي مي آن مشخص شود. در همين موقع دوبيتي يا اميري
                                                                                                                                              

. است مؤنث آب. دارد ايزدبانويي هر چشمه. هاست زن مالِ چشمه چون. مرد نه هاست، كارِ زن آوردن سرچشمه از آب» 1
 چشمه به اگر مرد كنند... مي شركت ها زن مراسم گونه اين در. هاست زن عهده بر چشمه از آوردن آب وظيفة دهات تمام در

 .(287 ص ،1384 چشمه، نشر تهران، ،تاريخ تا اس وره از مهرداد؛ بهار،.« )كند تجاوز زني به كه بود اين مثل برود،
 يا گاو شير دوشيدن براي فقط آن نوع يك. دارد كاربُرد نوع دو داري دام هاي گاه اقامت در و مسي است ظرفي 2

 60 و 50 تا آن ارتفاع ليتر، 16 تا 15 آن تقريبي حجم. دسته يك داراي و دار لبه و پَهن اي دهانه با است بُز و گوسفند
 استفاده سِرا در پيمانه براي فقط مِرس اين ندارد، پهن بةل و است اولي از تر كم حچم مقدار ديگر نوع. است متر سانتي
 نزد مِرس يا مسي ظروف از امروز. داشت كاربُرد شبانان نزد آن چوبي و سفال جنس از دور، هاي گذشته در. شود مي

 .دارد تري بيش كاربرد پلاستيكي اجناس عو  در شود، مي پيدا تر كم داري دام هاي گاه اقامت در ها گالش
. ندارد پهن لبةَ. است ليتر 15 آن حجم ظرفيت. است مِرس شكل به و تر حجيم كمي و مس جنس از است ظرفي 3

 دارد. كاربرد غيره و آب كردن گرم براي ظرف اين دارد. آب ريختن براي شياري آن پيش قسمت
 مِرس از تر كم آن حجم. آب كوزة نسبت به است گشاد سرش. بود قديم در آن چوبي نوع و سفالين است ظرفي 4

 .كنند مي ياد تال نامِ با مِرس از ها گاه اقامت و ها آبادي برخي در. است شيردوشي
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 ،و صاحب شئ به دوبيتي بايد به دقت گوش كند تا مفهوم ابيات را با نيتي كه كرده است
كننده  ها به تعداد افراد شركت خوان يريكند. ام طور ادامه پيدا مي د و همينكندريافت 

اندازند( براي هر نفر، يك دوبيتي يا رباعي  ي به درون كوزه ميي)افرادي كه نيت كرده و اشيا
ين همان فال گرفتن با كوزه آب است. در اين شب مردم يخواند. در حقيقت اين آ مي

ين مراسم تا پاسي از شب ند. اكنچِره بايد ميل عنوان شبنوع خوردني به 13معتقدند كه 
ي يپذيرا« چِرهشب»اند، از طرف صاحبِ خانه با شام سبك و ي كه ماندهيهاادامه داشته و آن

 شوند.مي
كند( شايد آن دسته از پس از پايان اين مراسم، برخي از افراد )زن يا مرد فرقي نمي

اند، از آن خانه بيرون آمده شان در فال گرفتن با آب و كوزه نرسيدهافرادي باشند كه به نيّت
را زيرِ بغلِ دست چپ، يا بين دوپاي خويش گذاشته و انگشتِ دست « ماشه»گاه انبُر يا آن

ها را از روي گوش هايش كرده تا چيزي نشنود. پس از نيّت كردن، دستخود را در گوش
سايه ره اُتاق همكه حرفي بزند و در تاريكي شب به پشت درِ خانه يا پنجدارد، بدون اينبرمي

كه پشت درِ اتاق يا خانه  همين ؛ديده نشود ،كه اگر افراد خانه بيرون آمدند ماندطوري مي
هايش كمك بگيرد، زيرِ پاي چپ و روي كه از دستسايه ماند، انبُر يا ماشه را بدون اينهم

ر زمان هاي نخست از درون خانه برآيد )يادآوري: دگذارد؛ تا به شنيدن، حرفزمين مي
ها ديوار و محصور شهرها حياط خانه يسال پيش در روستاها و حت 80تا  70گذشته حدود 

شد، شنيد با نيت و آرزويش نزديك و مورد قبول او واقع ميي كه ميينبود(. اگر چيزها
 رفت تا حرف و سخنان سخيفي نشنود. مثلاًگرفت و ميفرجامي خوش را در پيش مي

باشد، مفهومش  ...اگر بر سرِ اسب و زين يا از شهر مشهد و كربلا ونشينان هاي خانهسخن
ت او هم چنين بوده است. اما اگر كننده به سفر خواهد رفت. شايد نيّاين است كه نيّت

شد. سپس انبُر آيند و بد تعبير ميشنيد، آرزو و نيتش ناخوشسخنان زشت و نا ميمون مي
رفت تا چيز ديگري نشنود. فرداي آن روز يا ا ميجداشت و از آنرا از روي زمين برمي

ها در آن نيّت و آرزوي خويش را كه از آن ،رسيدروزهاي بعد، كه به افراد همان خانه مي
داري كرد تا دوستي و پايها بازگو ميزه شنيده بود، با شادماني براي آنشبِ تيرماه سين

گفت و آن را به چيزي نمي ،شنيديشان استحكام يابد. در مقابل اگر سخنان بد مبين
 سپرد.فراموشي مي

كه از پدران و پيشينيان  تتهزار تنكابن هاي دوهزار و سهدهستان ةخوردپيران سال
 ةيني بود كه فقط در سينيهايي بس دور، آگويند: در گذشتهمي تتاندخويش شنيده

است؛ صبح روز سيزدهم سال ساكن كوهستان به ياد مانده شماري از افراد كُهنانگشت
ها را كه شبِ قبل آن تتماه و قبل از طلوع خورشيد، سه فرزند جوان از سه خانواده رتي
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با در دست داشتن ظرف مسي مخصوص دوشيدن شير، كه از شير تازه  تتبرگزيده بودند
كنند. به لبِ محل حركت مي ةدوشيده شده گاو و گوسفند در آن هست، به سرِ چشم

دند، يكي از آنان رو به طلوع خورشيد و پُشت به چشمه، دومي به سوي چشمه كه رسي
 ايستند. هر سه نفر ظرف شير را روي دوش گرفته طوريمغرب و سومي به طرف شمال مي

كس كه رو به خورشيد ايستاده است، با بيان ها به طرف چشمه است. آنكه دهانه ظرف
كنند: آن دو نفر آن جملات را تكرار مي گويد و مي ،جملاتي كه ستايش از پروردگار است

را سپاس و اي خداوند بزرگ كه ما را آفريدي، و اين همه نعمت بر ما ارزاني داشتي، ت»
ها، سرسبزي درستي و شادماني، آبِ فراوان از چشمهسالي پُر از بركت، تن «...يميگومي

شان هايزي براي ساكنان و دامروهاي گوسفند، سعادت و بهمراتع، شيرِ بسيار از گاوها و گله
اند، شيرها را به داخل چشمه طور كه به پُشت چشمه ايستادهسپس همان ند.كنآرزو مي

ها را آب كرده به كنند. پس از صاف شدن آبِ چشمه از شير ريخته شده، ظرفسرازير مي
انتظار كنند و مورد استقبال و ستايش مردم آبادي، كه در طرف روستا و خانه حركت مي

شوند. ظرف آب را مادران از دست جوانان  واقع مي ،اندگاه محل ايستادهآنان در ميدان
به روي افراد  يحت ...جاي خانه و اُتاق و هاي دست، آب را به جاي ستانند و با پنجه مي
شوند.  پاشند و آرزوي خير و بركت و فراواني و شادماني از خداوند خويش خواستار مي مي

گفتند كه آن سه فرزند، يكي فرزند اول خانواده، دومي فرزند آخر  ديدگان مي سال شماري از
 و سومي فرزند وسط خانواده بودند.

تيرماه سيزده را نوروز طبري »عباس اول صفوي،   ملّا مظفر گنابادي منجم دربار شاه
ا نامِ تيرگان. اين داند ب ابوريحان بيروني اين روز را عيدي مي (248تا،  )كيا، بي «ناميده است.

جشن است، كه از براي « تير»روز سيزدهم آن همانا روز »نويسد:  مند بزرگ مي دانش
اند افراسياب كه آوردهناميده شود و آن را دو سبب باشد: يكي آن« تيرگان»سازواري دو نام 

 در بندان كرد، از وي در« طبرستان»چيرگي يافت، و منوچهر را در « ايرانشهر»چون بر 
د كه بدان چيزي به وي ارزاني دارد، بر اين پايه كه )اندازه( يك تير پرتاب كرخواست كاري 

 اي از فرشتگان نزدش بيامد به نامچندش از ايرانشهر بدو بازگردد. پس فرشتهدر هم
و فرمان داد كه كماني برگيرد و تيري بدان اندازد كه نمودگار تيراندازش « اسفندارمذ»

فراخوانده شد كه مردي بزرگوار « آرش: »است دهشبيان « اوستا»در كتاب باشد؛ چنان كه 
و ديندار و فرزانه بود. )منوچهر( فرمان داد آن كمان برگيرد و تير را بيفكند. پس او 

اي پادشاه! اي مردم! تنِ مرا ببينيد، من از هر زخم و ريش و »برخاست و برهنه شد و گفت: 
پاره شود، جانم از م كه چون با اين كمان تير بيفكنم، تنم پارهبيماري بركنارم؛ اما يقين دار

گاه به تك پيش رفت، كمان را تن برود، همانا اين جان را فداي شما خواهم كرد. آن
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پاره شد. خدا كشيد، و بدان تير انداخت، و خود پاره ،نيرو كه خداوند بدو داده بود ةتتباهمتت
ي يفرا گذرد، كه هم بدان تا دورترين جا« رويان»كوهستان  باد را فرمان داد تا آن پيكان از

درختي  ؛درخت گردويِ بزرگي فرود آمد ةبر تن« طخارستان»و « فرغانه»از خراسان، ميان 
گاه تيراندازي تا جاي فرود چندان بزرگ كه مانندش در جهان نبوده است. گويند از جاي

و سازش نمودند، كه در همين روز پيكان هزار فرسنگ است؛ پس برآن تير افكني صلح 
 .(1392،288 )بيروني، «اند.)تيرگان( بوده و مردم آن را جشن گرفته

شو كنند و سببش وابوريحان بيروني هم چنين گويد: در همين )تيرگان( ايرانيان شست
گذر « ساوه»چون كيخسرو از جنگ با افراسياب بازگشت، در اين روز از ناحيت »كه: اين

آبي فرود آمد.  ةجا بالا رفت، و جدا افتاده از لشكرگاه بر چشم كوهستان فراروي آن كرد، و از
بالاي  ،گاه بيژن پسر گودرز هوش گشت. همان پس به نظر شاه چنان نمود كه هراسيده و بي

جا پشتش به سنگي داد و بدو گفت:  اش از آن آب پاشيد، در آن سرش رسيد، و بر چهره
فرمان داد و آن را « چش» ةپس او به ساختن دهكد«. مترس»ي يعن« نديشاَاي شاه! مَ»
 ةاينك بدان آب و هم«. انديش»اند  ناميد، كه )اين نام را( سبك كرده و گفته «انديش مه»
سوي درياي « آمل»شو به خجستگي باب شده، مردم شهر و ها آيين شست هاي چشمه آب
شوند، و سراسر اين روز  سرگرم ميكنند و  بازي مي جا آب روند، در آن بيرون مي« رخز»

 .(288جا،  )همان «خورند. سيزده( را در آب غوطه مي )تيرما
شو و بناي پاشيدنِ ودرباره اهميت و شست« ربحْالوالبرِعجايبِفيالدهرنخبت»در كتاب 

ها از آلودگي دود و پاشي و ريختن آن براي پاكيزه گردانيدن تنآب»آب چنين آمده است: 
ي يافت، يهاست و نيز بدان جهت است كه چون فيروز پسر يزدگرد از كار خويش رهاآتش

بنا نهاد و پس از آن هفت سال باران نباريد،  ،شهر رشورجي را كه همان اصفهان قديم است
پس  .ريختند گاه در اين روز باراني سخت درگرفت و مردم آب باران را به تن خويش مي آن

 .(1357،473 )انصاري دمشقي، «ين مردم رسم گرديد.اين كار هر سال ب ،از آن

جشن تيرگان، يعني تيرروز است و به موجب اوستا  تيشتريَه  همان« تيرماه سيزده»
tiŝtariya همان ايزد باران است يا بارانزاست و سرود ويژه اي به نام وي در اوستا، بخش

و  367اوستا، ج اول، ص هاي ها آمده است )جهت آگاهي كامل ن.ك به فرهنگ ناميشت
دارند. دكتر صادق گرامي مي «جشن آب»پس از آن( و اين جشن را در سراسر ايران به نام 

نگارد: نامه طبري، درباره اين جشن و در حقيقت اين عيد كوه نشينان چنين ميكيا در واژه
تر، ه ناميشماري بازمانده، پس از جشن نوروز از همهاي باستاني كه در اين گاهاز جشن»

ريزان است كه در روز تير ريزگان و آبتيرما سيزده است و اين همان جشن تيرگان يا آب
 .(1367،188)جهانگيري،  «.شود)سيزدهم( در ماهِ تير، در سراسر ايران گرفته مي
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تبري و تقويم گالشي )چوپاني (  تشمار ديلميهاي گاهطوري كه بيان شد، تيرماه از ماههمان
 ماه خورشيدي است.ي تنكابن، برابر با آبانيجغرافياحوزه 

داري، كوچ و زندگي  ها )دام گالش»ها پيش براي پژوهش ميداني و نگارش كتاب سال
آوري شيوه  ها و به جمع به ميان گالش «نشين و ساكنان كوهستان تنكابن( مردم جنگل
هاي دوهزار  در جلگه و كوهستانهاي موقتي  گاه به اقامت ...هاي دامي و كوچ و توليد فراورده

ها بودم، در اين ميان به  رفتم، گاه چندروز و شب با آن هزار و گُليجان ييلاقي مي  و سه
هاشان م لع شدم و براي اولين بار درسال  ينيسيزده و باقي آ  رگزاري مراسم تيرماهب

در حال برگزار  زه كه در روستاي بالابند از دهستان گُليجان در جشن تيرماه سين .خ1375
چه را كه ديدم و شنيدم يادداشت نمودم و گزارش آن شب آن شركت كردم. در ،شدن بود

نامه در شماره وا به رشت ارسال داشتم، و آن گرامينامه گيلهآن را تنظيم كرده و براي ماه
 .«زه در تنكابنسين اجراي تيرما»چنين تيتر زد:  50ة ( صفح1376ماه )دي 46

]از دهستان جنت رودبار شهرستان رامسر[ در غروب آفتاب « پلهم جان»ي در روستا
ناميده و در « تيرما»فرزند كوچك خانواده، فرزند بزرگ را در اص لاح « تيرماه سيزده»روز 

گيرد. ده و او را تا پاي مظهر چشمه ميكربر پشت خود سوار ، حالي كه ظرفي در دست دارد
دوش فرزند كوچك  كه برحاليسند، فرزند بزرگ درر سپس وقتي كه به پاي چشمه مي

مان أتو .«قدر سنگينمهدارم/ من چ/ كوزه آب برمي قدر سنگينم همن چ»خواند:  مي ،است
بدون اين كه از پشت فرزند كوچك پياده شود، دست خود را دراز نموده و ظرف را پر از آب 

]البته پسر بزرگ خانواده قبل از گردند. به خانه برمي« سيزده تيرما»كرده و براي شبِ 
شود. سپس ظرف آب را برداشته و لبِ چشمه و يا وسط حركت[ ابتدا غسل كرده و تميز مي

دارد. اين فرد در بين راه نبايد حرف بزند. با رسيدن به درِ خانه  آب برمي ،رودخانه رفته
سر به كوه وصل گويد من فرزند كوهِ خاموشم/ يك سر به دريا و صد آب مي»خواند:  مي

شويم/ سرنوشت امسالت را امشب به تو كنان ميهاي رودخانه را فريادهستم / سنگ
 .(64، 1388ييان، )نوا شوند.سپس وارد خانه مي «گويم.مي

آدام اوله آريوس كه در دوران صفويه زمان شاه صفي از ايران ديدن كرده است، مراسم 
پيش از سال نو مشاهده كرده است. او در مورد سوري را چند روزي پاشان و چهارشنبهآب
سوي نهري نزديك شهر روان اي در دست بهديگران باكوزه»نويسد: پاشان ميين آبيآ

گردند و به خانه و شوند. آرام و بدون توجه به اين سو، كوزه را از آب پُركرده و بازميمي
 ،ز و زلال است، بنابراينگويند چون آب تميپاشند و ميهاي خود از اين آب مياقتا

زدايد. هرگاه در راه به دوستي برخورد اي زياد شسته و ميشوربختي و ناكامي را تا اندازه
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تمام آب كوزه را به سر و صورت او خالي  يپاشند و يا حتكنند، از اين آب به او نيز مي
 .(164، 1385)رضي،« كنند.مي

و « هزارسه»و « دوهزار»هاي كوهستان ين در برخي از روستايمراسم ديگري از اين آ
در اين شب تعدادي از جوانان و نوجوانان از  .شودنشينِ تنكابن برگزار ميمن قه جنگل

ه لتل»، «لالِ شوش»، «لالِ شو»گيرند كه به اجراي مراسم غروب آفتاب به بعد تصميم مي
آورند، با در دست ميرا درها ين كه اداي لاليبپردازند. آنان در اين آ« له چو تل»و « شوشك

 «آل» هايِدرختة متر و به طول يك متر، از شاخداشتن چوبي به ضخامت يك تا دو سانتي
زدند، تا از  صاحبِ خانه كه ها را ميحل رفته و درِ خانههاي م، به خانه«تادانه»و « سيال»يا 

اي و يا كلاهي را به هپارچ ةاز ماجرا م لع است، حاجتي دريافت دارند. آنان دستمال، كيس
ها يا از طريق در و پنجره به داخل خانه نخي مُحكم بسته و آن را به ايوان و يا درون خانه

اي فراخور خود نظير سكّه، حلوا، نخود و كشمش و خرما، خانه هديهاندازند تا صاحبمي
قرار  گذاشتند و سپس آن را پشت دردرون همان دستمال يا كلاه مي ...فندق و گردو

 مند متوجه شده و آن را به طرف خوددادند و يا با نخ علامت داده تا فرد لال و حاجتمي
 رفتند.هاي ديگر ميطور به خانهبكشد. همين

ها با امروز متفاوت بود. شكل خانه ،رو نبوددر مناطق كوهستاني كه جاده ماشين
كاه گِلي ساخته ها با بامانهي در مناطق ييلاقي شيرواني نداشتند و خيهاي روستاخانه
پوشش داشت. در  ،هاي كوچك بودكه تخته« لَت»شدند و اگر شيرواني داشتند، با مي

 ةجاي آن، دريچها يا كوچك بود و يا نداشت و بهپنجره .ها بارش برف زياد بودزمستان
براي گرفتن نور  اًاي كه در ميان ديوارِ گِلي خانه قرار داشت و صرفچوبي بود و گاه با شيشه

كوچكي بود جهت هواكش بامِ خانه. در شبِ  ةبام دريچشد، و در پشتاز آن استفاده مي
ها به درون خانه يا اتاق  هواكش بام خانهة ها دستمال و كلاه را از راه دريچ تيرماه سيزده لال

 انداختند. مي
ها و  ن به پشت درِ خانهها با در دست داشتن لالِ شوش و با زد افتاد كه لال گاه اتفاق مي

ها ابياتي  كردند و در برخي آبادي خانه را آگاه مي اي صاحب هاي چوبي و تخته ها و دروازه اتاق
 خواندند: چنين مي

 lâl hâne (hane), lâley hâne (hane) لال هانه )هَنه(، لالي هانه )هنه( .1

 beŝkese parobâley (bâlek) hâne (hane) بشكسه پروبالِي )بالَك( هانه )هنه( .2
  بشورده پِلا دانه دنبالِي )دنبالك( هانه )هنه( .3

 baŝurde pelâ dâne donbâley (donbâlak) hâne (hane) 
 ŝel nobu, tulun nobu  شِل نُبو، تولون نُبو .4
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 mi lâle link, lukâ nobu مي لالِ لِينگ، لوكا نُبو .5

 mi sorxe dim, peydâ nobu مي سرخِ ديم، پيدا نبو .6
 detar bazenum, kovĉe mâr bobu بُبو 1دِتَر بَزِنوم، كُرچِه مار .7

 zene bazenum, vaĉe dâr bobu زِنِ بزِنوم، وَچِه دار )مار( بُبو .8

 kerke bazenum, koĉe mâr bobu ُببو 2كِركِ بزنوم، كچُِ مار .9
 gowre bazenum, ŝirdâr bobu گُوو رِه بزنوم، شيردار ببو .10

در  ت3آيد. با دست و پاي شكسته مي ت2آيد. آيد، لالِ كوچك مي لال مي ت1 برگردان:
شُل و  ت4ي( ا)به كنايه از چسبندگي دانه پُلوي كته .آيدشده ميپيِ دانه پُلوي شسته

)به كنايه از  .ام، نمايان نباشدگونه سُرخ ت6]زيرِ[ پايم، سوراخ نباشد.  ت5آلوده نباشد. خاك
به زن بزنم ]زني كه  ت8به دختر بزنم، ]وقتي خانه بخت رفت[ فرزنددار شود.  ت7دگي( شرمن

به گاو بزنم، شيردار  ت10دار شود. به ماكيان بزنم، جوجه ت9اولاددار نشود[ فرزنددار شود. 
 شود.

ي را كه اخانه، شوش يا چوب يا نيگاهي مواقع افرادِ لال، براي شوخي و رنجاندن صاحب
خانه را خشمگين كنند و فردِ لال هم خود را  زنند تا صاحب قدر به در مي دارند، آندر دست 

كرد دور از نور چراغ و از ديدرس افراد خانه خود را پنهان نگه  كرد. سعي مي معرفي نمي
دارد، البته افراد خانه حقّ بيرون آمدن از خانه را نداشتند. زيرا توسط افراد لال، يا 

ها هم گاهي با افراد لال خانهگرفتند. صاحبد حمله و آزار و اذيت قرار ميشان مورراهانهم
عنوان مثال كلاه يا جوراب و دستمال را كه افراد لال، به درون خانه  كردند. بهشوخي مي

گذاشتند كه سبب رنجش  انداختند، آن را عو  و يا خيس و يا در آن چيز ديگري مي مي
كردند، فرد لال در  فرد لال را اعضاي خانه آزار و مع ل ميقدر  هشد. هر چ افراد لال مي

پُشت درِ خانه صداي چوب زدن را روي تخته و درِ ايوان خانه و يا روي حلب بلند و شديد 
 كرد. مي

شد، در صدد  رو مي به زد، با لالي ديگر رو اي كه گشت مي چنانچه فردِ لال در محدوده
 دكر حرف بزند( و با حركات دست و سرِ خود، تلاش مي آمد )حق نداشت با او اخراج او برمي

شد و  و صداي آنان مي سر وارد لال، سبب نزاعِ بي كه او را از من قه دور كند و ماندن هر تازه
                                                                                                                                              

1 mâr روز، جوجه بكشد. كرُچيِ ما:  21ها بنشيند تا پس از  خواهد روي تخم كُرچ يا كچُ به مرغِ خانگي گويند كه مي
كم از  نشينان كم گويند در اين ماه، كوه مي و تبري است. ميهاي گالشي تنكابن و در تقويم باستاني ديل نام يكي از ماه

 شوند. م ابق با ماهِ شهريور و مهرماهِ خورشيدي است. ها كوچ كرده و سرازير مي ساران و ييلاقات به سوي جلگه كوه
2 koĉe mârُِر است، موقعي كه گذا مار )مار = مادر( به كنايه يعني فرزنددار شود. مُرغ خانگي يا ماكياني كه تخم : كچ

شده است. در شرق « كچُ»يا « كُرچ»گويند  گذارد. به اص لاح مي حال تخم نمي دار شدن دارد، درآن تمايل به جوجه
 دار( رايج است. مرغِ جوجه« )= كُچهِ كِرك»تنكابن گويش 
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هاي اطراف به  كرد تا از خانه در نهايت فردِ قوي غالب شده و حريف را از ميدان به در مي
 خويش برسد.ة خواست

حل افراد را رفتند كه در م در اين شب به سراغ كساني مي ها دسته لالِ شوش ب
تر اوقات خواب و يا در كارها تنبل  رفتند كه بيش شناختند و يا به درِ خانه كساني مي مي

كه لب به سخن بگشايند و حرفي بزنند، اول چوب )شوش( را به دريا تخته يا  آن بودند، بي
شدند. آنان بر اصله از حياط و يا خانه خارج ميآوردند و بلافدريچه به شدت به صدا در مي

اين باور بودند كه با اين كار، افراد مورد نظر از خواب بيدار شده و ديگر تن به تنبلي 
 نخواهند سپرد.

هايي كه فرزند پسرشان نامزد داشته باشند، هدايايي عصر و شبِ تيرماه سيزده، خانواده
برند. در مقابل به خانه عروس با شادي و هيجان مي« ايسيزده»، يا «ايزِهسين»عنوان به

 كند. منظور تقدير، به فراخور حالِ خويش به داماد تقديم مياي بهخانواده عروس، هديه
اي و پيراهن، شيريني و وجه نقد، اين هدايا شامل مرغ و ماهي شكم پُر، پارچه قواره

 ست. ... اسكّه و
هزار و گُليجانِ تنكابن، اين هدايا شاملِ سهوينِ دوهزارنشپايهدر مناطق كوهستاني و كوه

ها در خانه عروس مورد پذيرايي گرم  كره( حيواني است. ميهمان)برّه يا بچه بُز، شير و روغنِ 
كنند با نامِ  درست مي« كُماچ»طور  ويژه نوعي حلواي محلي و همين شوند. به واقع مي

هاي  شده و با ادويه يدهيآرد گندم و شير ميشِ تازه زا ، كه باŝir kalâ vareh« وره 1شيركلا»
 طعم طبيعي و كره يا روغن حيواني است. خوش

در  ...اي و هاي قواره هداياي ديگري كه شامل نقل و نبات، دستمال و پيراهن و پارچه
هاي بزرگ چيده و روي آن را با دستمال ابريشمي الوان و  مجمعه برنجي يا سيني

باف همين مناطق است، پوشانده و خواهر يا خاله و عمّه داماد آن را  دست هايي كه چادرشب
ها و دخترهاي  ها زياد بود، زن برند. اگر تعداد مجمعه روي سر گذاشته و به خانه عروس مي

راه بود با هلهله و  افتادند كه هم گرفتند و با شادي و شكوه خاصيّ راه مي جوان روي سر مي
 كردند. راهي مي ها را هم و پسرهاي نوجوان آن ساز و آواز، و دخترها

ها را با نزديك شدن به خانه عروس، جمعيتي از طرف آن خانواده به استقبال آمده و آن
كنند. ميزبانان هاي محلي جشن مفصّلي برپا ميتا حياط مشايعت كرده و در حياط، با رقص

نخورده اجازه رفتن به آنان و شامشوند خانواده عروس هم به فكر و تدارك ميهمانان خود مي
                                                                                                                                              

 ظرف اين از. است مِرس پيمانة 3 الي 2 بين آن حجم. دارد متفاوتي هاي اندازه متر، يك ارتفاع به سفالي اي كوزه 1
 با است كُماچ نوعي نان« وره شيركلا» جا اين در. كنند مي استفاده داري دام هاي گاه اقامت و سِراها در زدن ماست براي
 .شود مي درست دارد، برّه كه اي شده زاييده تازه ميش از كه شيري
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( ...)غذا و ميوه و« اي شوسيزده»دهند.. سرانجام، هدايا را تحويل مادر عروس داده و نمي
 گردند.هاي خود برميعروس را تناول كرده و با شادي به خانه

شدند و تا نيمي از شب با هم به هاي نزديك به هم، جمع ميدر اين شب افراد خانواده
 ...گالش وهاي از شاهنامه، اميرارسلان، سياهپرداختند و داستان و افسانهشنود مي گفت و
 كردند.بيان مي

ي مغزِ آن سياه ياي از مردم به اين باورند كه اگر درخت گردودر روز تيرماه سيزده عده
تر پوك باشد و ميوه كمي حاصل دهد، چند نفري جمع شده و يك نفر به يا خراب و بيش

گويند، با  lâle toâr« لالِ تُوار»دست دارد و به آن  هريدن درخت با تبر كُندي كه بقصد بُ
آيند و زند، افراد ديگر  ميسوي درخت گردو رفته و چند ضربه به گردو ميعصبيت به

خواهند كه امسال آن را ق ع نكند، دست مي هشوند و از فرد تبر بميانجي شده و مانع او مي
 سالم و فراوان خواهد آورد.سالِ بعد گردوي 

مياني البرزكوه در روز تيرماسيزده كه كمي متفاوت و نزديك ة اجراي مراسم زير در پهن
گذارند تا در روز حل روز قبل با هم قرار ميكه گروهي از مردم مهاي فوق است؛ اينينيبا آ

مورد نظر رفته سپس  ها به خانهخوانراه اميرياي جمع شوند. مردم همسينزه در خانه تيرما
اي، فرزند كوچك همان خانواده يا از خانواده ديگري را به دوش فرزند بزرگ خانواده

سپار سوي چشمه محل رهگيرد و بدون هم صحبتي با هم، با كوزه يا ظرف مسي آب، بهمي
خوانند؛ با خواندن اين شعر، رسند رو به آب كرده و شعري ميشوند. به چشمه كه ميمي
تر رو به آبِ گاه برادر بزرگاين است كه اين شعر پرسشي است از سوي آب. آن ر برباو

 گويد:چشمه كرده و مي
 ,ow guneyā ĉŝmeye lāye kuham   يِ لايِ كوهماُوو گونيا چشمه

 ye sar be daryā, sad sar be qāre kuham يه سر به دريا، صد سر به غار كوهم
 ,labe labe senge sar, ĉotu bejyam  ملبِ لبِ سِنگِ سر، چوتو بجوي

 ,sad sāle soxan, emŝu tereh beguyam  صد سالِ سخنِِ، امشو تِره بگويم
طور از  هآيم / مقصد من به درياست / چ گويد از بالاترين نق ه كوه مي : آب ميبرگردان

 / و سُخن صد سال را امشب به تو بگويم؟ هايي كه در مسير من است بگذرم سنگ
 
اي كه  سوي خانه تر كوزه يا ظرف مسي را از آبِ چشمه پُر كرده، به گاه برادر بزرگ آن

ها را  كنان آن آيند. پس از ورود به خانه، جمعيت حاضر شادي مردم در انتظارشان هستند مي
طور روي  تر همان كه ظرف آب را در دست دارد و برادر كوچك كنند. درحالي تشويق مي

 تر به آب است: خواند كه در حقيقت پاسخ برادر بزرگ ، اين شعر را مياش نشسته است شانه
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  سينزه چِره اندي سنگينه؟ تيرما گونيا مي
 اوني كه اُوو هارنه، خوشته مارِ اولينه.

 وِ دلِ ريزنيا، طلاي نقره اِينه.
 جنّت دنيا، بهشته نازنينه.

/ آن كسي كه آب  قدر سنگين است.گويد چرا سيزده من اين: تيرماه ميبرگردان
آورد، فرزند نخست مادرش است. / از من آب بستانيد و جايش نقره بگذاريد. دلش از مي

 ريزد، / جاي خوبِ دنيا، بهشت است(.هم مي ه]شادماني[ ب
 

گذارد تا مردم با نيّت تر كوزه يا ظرف مسي را بين جمعيّت در اُتاق ميبرادر بزرگ
ريزند و مراسم طبق روال فوق آغاز شده و ادامه پيدا كند. در آن ب ،ي كه دارنديكردن، اشيا

آوَرَند، در مسير راه اگر شمه ميچگويند افرادي كه آب از سر پيرسالان كوهستان تنكابن مي
ند و آوردن آب را كنسري كنند، يا با كسي شوخي سخني بگويند يا با ادا درآوردن، و سبك

 رو خواهند شد. هبدبياري روب و بسيار و بيماري اهميّت جلوه دهند، در آن سال با رنجكم
*** 

 تنكابن( تآباد  گردن )خرم روستاي قلعه
 خورشيدي 1381ماه سال  م ابق فروردين گالشي، 1576تاريخ: دهم سِ اَماهِ سال  هب
 (خورشيدي 1401ماه  آبان 15م ابق  گالشي، 1597تير ماهِ سال  14باز نويسي: )

 منابع
 .، ناشر ني(1392) ي(، تهرانيتعليق پرويز اسپيتمان )اذكا ، ترجمه وباقيهالآثار ؛بيروني، ابوريحان

، (1357) ، ترجمه حميد طبيبيان، تهرانالبحر البرو الدهر في عجايب نخبت ؛الدينانصاري دمشقي، شمس
 .بنياد فرهنگستان ادب و هنر ايران

 تا. ، ناشر دانشگاه تهران، بيواژه نامه طبري ؛كيا، صادق
 .ناشر اس وره ،(1385) ، تهرانجستاري در فرهنگ ايران ؛هار، مهردادب

 .، ناشر بهجت(1385) ، تهرانهاي آب جشنرضي، هاشم، 
 .، ناشر مؤسسه فرهنگي جهانگيري(1367) ، تهرانكنلوس ؛اصغرجهانگيري، علي

 (.1376) ، تهرانهاي كهن ها و جشنينيآ ؛الاميني، محمودروح
 .، اميركبير(1366) ، تهرانفرهنگ گيل و ديلم ؛ودپاينده لنگرودي، محم

 .23، شماره  1383نامه فرهنگ مردم، ، فصل«شو تيرماسيزده» ؛فلاح، نادعلي
 .، ناشر بدرقه جاويدان(1388) ، تهرانتيرماسيزده )جشن تيرگان( در شمال كشور ؛نوائيان، ميثم

 .98شماره  ،1387وا، سال شانزدهم، فروردين و ارديبهشت نامه گيلهماه
 



 

 

 
 
 
 

 جشن مردگان

 شناسيايران ارشد كارشناس/  محمودی فاطمه 

 
 
 
 

خود  ،بيني بشر استآداب تدفين مرده كه برخاسته از باورها و تكامل فكري و جهان
شود، سبك  موضوعي در خور توجه است. در چارچوب جغرافيايي كه به ايران مربوط مي

هايي در آن پديد آمده  زمان دگرگوني شبيه است و هم تدفين مردگان تقريباً به هم نزديك و
گذاشتند تا هميشه هر دو طرف  ها مي النهرين مردگان را درون ديوار خانه است. مثلاً در بين

هايي كه به زعم مستوفي  (. پيكره83ديگر باشند )مالوان، م.ا.ل،  زنده و مرده در حمايت يك
ختند و ايشان را رابط بين خود و پروردگار سا پرستي شد، به ياد مردگان مي بت ةمقدم
راه مردگان در گورها لوازمي يافت شده كه از  النهرين باستان نيز هم دانستند. در بين مي

راه  ت در زمان حيات او بوده است. زندگان اگر اين وسايل را همجمله ملزومات شخصي ميّ
دانستند و  اي تابو مي ها را به گونه زيرا آن ؛زدند ها دست هم نمي به آن ،كردند مرده دفن نمي

رفت و  شمار مي شد كه اثاث تدفين به ديگري نيز دفن مي يراه با لوازم شخص مرده، اشيا هم
(. در آشور 23وشي، دانستند. )فرهحيات مرده در آن جهان ضروري مي ةها را جهت ادام آن

زيست و بر اين در آن ميت در زمان زندگي اي بود كه ميّگورها مشابه بخش داخلي خانه
ها را از شر خود بستگي نزديكي خواهد داشت و آن ةسان با خانوادباور بودند كه مرده بدين
اش ظرفي پر از بخشد. جنازه را روي تخت رواني قرار داده و بر سينهارواح خبيث رهايي مي

 (. 553يم رضايي،دادند. ) عبدالعظت را روي غذا قرار ميگذاشتند و دست راست ميّغذا مي
ت را در زير خاك كوفته، نزديك اجاق، در جايي گود كه مختص جام در ايران بزرگ، ميّ

كه  درحالي ،متر، به طرز خميده و منحنيسانتي 20يا  15و كاسه بود، در عمقي قريب به 
كردند، دفن  شد و بر استخوان آن گل اخري نقش مي طرف شكم كشيده مي اعضاي بدن به

(. نخستين ساكنان دشت در ايران، مرده را به طرز 46 و 42 .)گيرشمن،كردند مي
گيري تمدن سيلك  كردند. حتي در هنگام شكل ها دفن مي اي در كف اتاق پيچيده درهم
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راه ابزار و متعلقاتش دفن  متري كف اتاق به هم سانتي 25چنان در عمق  مرده را هم
كرد،  هدايا براي او معاف مي ةرا از لزوم تهيت، زندگان جواري ميّ كردند. اين قرب و هم مي

توانست در خوراك خانواده شركت كند. انسان از سابق معتقد بود كه پس  زيرا روح فقيد مي
زيرا در غاري تبري از  ؛از مرگ به همان وجه در روي زمين زندگي كرده، زندگي خواهد كرد

شده بود و نزديك سر نيز دو رس مرده گذاشته  ها در دست سنگ صيقلي در جوار استخوان
ت در قبر او گذاشته هاي جامد و اغلب مايع نيز با ميّفك گوسفند نهاده بودند. خوردني

توان احتمال داد كه ظروف مذكور را از مواد ها يافته نشده ميشد، و چون ظروف آنمي
تدفين  (. اين سبك40ساختند. ) همان، تهي و يا سبد ميفاسدشدني مانند كدوهاي ميان

عنوان يك عضو كه وجودش در خانواده تا زماني رايج بوده كه انسان بدوي هنوز مرده را به
شود و ضرورت دارد، تداوم داشته است. بعدها همين انسان بدوي طي رفتاري حس مي

ه و تمام درزهاي كرداي دفن برگرفته از ترس و يا تابوهاي خودساخته، مرده را درون خانه
رفته تا اي باريك بيرون ميكرده و حتي هنگام خروج از خانه از پنجرهو موم ميخانه را مهر 

داده است. اين گام در دنبال وي بيايد. و محيط زندگي خود را تغيير ميمبادا روح مرده به
گاهي مخصوص براي مردگان اي براي پيدايش گورستان و جايتاريخ تكامل بشر مقدمه

ه بعدها دگرگوني در خور توجهي در تمدن سيلك اتفاق افتاد و گونه است كبوده است. اين
توان آن را شهر آن دفن مردگان در جايي چندصدمتر دورتر از شهر بود. گورستاني كه مي

شدند. اغلب اين وسايل مردگان ناميد. اموات هنوز هم با اقلام و لوازم به خاك سپرده مي
اي به اين درك (. همين كه در دوره91مكشوفه از مفرغ ساخته شده بود. )گيرشمن 

شان، شايد ها دفن كنند و انباشتن قبرهاي آنان از وسايلرسيدند تا مرده را دور از خانه
 (. 21ريشه در ترس داشته باشد )هاشم رضي 

اما در سامان كار مردگان روشي داشتند كه جسدشان را  ،ها به روح معتقد بودندآريايي
ترتيب معتقد بودند كه روابط روحي ميان متوفي و مردگان ق ع شده سوزاندند و به اين  مي

(. 134توانند در كار زندگان به هيچ وجه دخالتي داشته باشند. )همان،  و ارواح ديگر نمي
هاي چند  ها در ايران و استيلاي باورهاي ايراني و پديد آمدن تثليثپس از استقرار آريايي

زيرا در باور ايشان آتش،  ؛نيز منسوخ و چه بسا طرد شد با نسوخدايي، اين سبك از رفتار 
 ةبايست با جسد كه مظهر پليدي است امتزاج يابد. اما با همعنصر مقدس، هرگز نمي

چنان در ميان ايشان رايج تغييراتي كه در روش تدفين مرده داشتند، باور به رستاخيز هم
نخستين باورهاي عرفاني و  ،خاك بود. سبك قرار دادن مرده درون كوزه و گذاردن وي در

امروزه اعجاب  ،گرانكه پس از تأويل و تفسير كاوش دكرگذاري نمادين رستاخيز را پايه
داران را برانگيخته است. انتقال جسم انسان از زهدان مادر به دنيا و قرار دادن ميت دين
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ست و ديگري هاي بزرگ كه خود تمثيلي از زهدانصورت جنين و خميده، درون كوزههب
هاي  حفاري ةشناسان بزرگ در نتيجبرداشتي است كه باستان ،انتقال آن به جهاني ديگر
هاي ديني اند. پس از رسيدن به تمدن و پديد آمدن زيرساختخود در ايران به آن رسيده

سوزاندند، در آب هم كردند يا ميبايست دفن ميمرده را نمي ،هخامنشي ةدر ايران، در دور
كردند، زيرا بيم آن داشتند سه عنصر مقدس زمين، آتش و آب را آلوده سازند. نميغرق 

منظور ساخته شده هايي كه مخصوصاً بدينها يا بر فراز برجبايست در بالاي كوهاجساد را مي
 (. 185دادند. )گيرشمن، جاي مي ،بود

جهت وسواس در را از  استاد هاشم رضي بايد آن ةدر فرگرد سوم ونديداد كه به گفت
ت كتاب مردگان دانست، اشاره شده است كه مرده را مرگ و رفتار با ميّ ةمواجهه با پديد

خوران  لاش ةها گذاشت تا طعم نبايد در خاك كرد و با آيين خاصي دور از شهر بر بلندي
 ،معروف است« استودان»ها كه به مانده را درون درزهاي كوههاي باقيشود. سپس استخوان

 ر داد. قرا
مردگان خود را پيش  ةهخامنشي فقط مغان لاش ةاما هرودوت معتقد است در دور

انداختند. و اين يك رسم آريايي ميان هند و ايرانيان خوار ميپرندگان و جانوران گوشت
رود مراسمي شايع . گمان مياست ها نيز رايج بودهنيست. چنين رسمي ميان خزرها و بلخي

تر يعني زماني كه اقوام هندوايراني ومي ايراني باشد. اما در زمان كهنميان قبايل كهن و ب
سوزاندند. كه اين سنت در لواي آيين زتشت از زندگي مشترك داشتند، مردگان خود را مي

 ( 27باقي مانده است. )رضي،  ،دخمه كه به معناي هيزم است ةبين رفت. اما رد آن در واژ
نساي كوروش را در تابوتي از زر گذاشتند كه بر »ويد: گ هم او در باب تدفين كوروش مي

هايش از زر ساخته شده بود. ميزي براي برات گذاشته شده بود  پايه و تختي نهاده شده بود
بهاي در هاي گران  هايي از سنگ بندها و گوشواره كه بر آن شمشيرهاي كوتاه پارسي، گردن

هاي آبي، ارغواني  هاي مادي، جامه بل، تنباننهاده بودند. سندس و كتان دوخت با ،زرنشانده
دار بابلي، همه را به روي هم چيده  هاي گل و بوته هاي ديگر. لباس كاوناكس و بافته و رنگ

ش اآيين درست به جهان ديگر نياكان آريايي ةباشكوه و شايست ،بودند تا پادشاهِ درگذشته
 (30)همان،  درآيد.

يامبر و كتاب آسماني هستند، باور بر اينست كه هاي اعتقادي كه داراي پدر نظام
د. خالقي نيز بر كردار شونمردگان به جهاني ديگر رفته و براساس اعمال خود بازخواست مي

گذشت قدر بيپردازد. گاه اين خالق آنشان ميرسي اعمالايشان ناظر بوده است و به حساب
كند و گاه خشم خود مجازات مي ترينترين خ ا را با بزرگپيشه است كه كوچكو ستم

سازد براي بخشيدن قدر بخشنده و بزرگوار است كه برزخي ميان بهشت و جهنمش ميآن
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يابي در جهان پس از مرگ و دستان از دنيا. رسيدن به كامفرصت جبراني دوباره به كوتاه
 طلبد. ميهاي بسياري داشته و همت بازماندگان را سوي بهشت، مشقتتغيير مسير برزخ به

ست بين اموات و زندگان. مردگان پيام ا بر اساس باورهاي كهن، خواب و رؤيا قاصدي
گونه است كه فديه و قرباني كردن  رسانند. اين خود را در عالم خواب به گوش بازماندگان مي

ها ديده  ايشان است. در كاوش ةبراي اموات از آداب بازماندگان است و انجام اين اعمال بر ذم
دار، كه در نزد سكاها  هاي بزرگ مفرغي دسته غذاي اموات، از ديگة ده است كه براي تهيش

كردند. هاي مفرغي يا آهنين براي برشته كردن گوشت استفاده ميمتداول بود و دوشاخه
كه بتوانند تر از آناي طويل، بسيار شكنندهست با لولها ترين شكل متعلق به ظروفيبرجسته

ه مورد استفاده قرار دهند، و شايد منظور از ساختن آن استعمال در مراسم در امور روزان
 ( 91قرباني به هنگام تدفين بوده است. )گيرشمن، 

فرحي طبيعي از زندگاني داشته با  ،ايرانيان نخستين تنمايد كه هندوچنين مي
ت مستولي اند؛ و بر آنان ترسي عمومي از آخربستهشكستگي و افسوس از آن رخت برميدل

اروپاييان روح مردگان را ناشاد، و در جهان تاريك زيرين  تبوده است. آنان نيز مانند هندو
دادند. نذرهاي منظم خوراك توانستند انجام ميكردند و براي ياري آنان هر چه ميتصور مي

از  ها آرامشي براي ارواح ببرند.دادند تا شايد مينوهاي آنشده ترتيب ميو پوشاك تقديس
گستر شد، كه شايد مردان بزرگ قبيله و آنان كه ها همهاين رو اميدي در ميان خانواده

جاي شان بهآلود بگريزند و رواندهند، از اين سرنوشت هراستر از همه نذورات ميبيش
كند ر كشد. شواهد ودايي آشكار ميخزيدن به جهان زيرين، به جهان بالاتر و قلمرو ايزدان پَ

ها شكل گرفت. به باور مردمان ودايي به رستاخيز جسمي به دنبال اين اميد در ذهن كه باور
هاي خشك و پاكيزه گاه بر استخوانداد و آنسال پس از مرگ روي مياين رستاخيز يك

توانست به راه شده بود، ميشد و روان كه بار ديگر با جسم همگوشت پوشيده مي ةجام
 ( 113آسمان شاد شود. )مري بويس، صورتي كامل از لذات ملموس 

اي كه بعدها رواج يافت مفهوم در زمان تسلط آيين ودايي هنوز مسئله تناسخ به گونه
اعتقاداتي مبهم به بهشت و  ةهاي ايراني جاودانگي روح به وسيلچون آريايينداشت. بلكه هم
پس از مرگ روح يا سده و عمومي مورد پندارگرايي بود كه  ةشد. اين عقيددوزخ ابراز مي
 (130گردد. )رضي، بختي و سرور اندر ميشود و يا تا ابد به خوشهاي عظيم ميدچار عذاب

ست كه روح سه روز در حوالي بر زمين و حوالي بازماندگان ا در دين زرتشت باور بر اين
ع افكار، زيبارويي كه در واق ةدوشيز ،نمايي دئناماند. اگر صالح و نيكوكار باشد، به راهمي

شود. در ده و راهي بهشت ميكرسوي چينوت رفته و از آن عبور به ،گفتار و كردار فرد است
رود. در باور ايرانيان معتقد راه شي ان به تاريكي جهنم فرو ميصورت روح پليد همغير اين
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سرنوشت انسان با پايان يافتن زندگي مادي و استومند يا جسماني او ختم  ،به زرتشت
در دنياي ديگر نيز  ،بخت هستندشود. پيروان مزديسني كه در اين دنيا خوشنمي

مند خواهند بود. و احياي مردگان و رستاخيز را در روز قيامت و پس از آن در سعادت
 (. 142)رضي،  فرشكرت خواهند ديد.

به  قبايلي را كه ةها و همتيره ةاهل ايمان، هم ةها ارواح همهاي پيشين ايرانيدر زمان
هاي كهن فرو ريخت و پرستيدند. اما به تدريج كه چارچوبآيين مزدايي ايمان داشتند را مي

اين پرستش تنها منحصر به نياكان خانواده و به فروشيونمانيا  ،قبايل از ميان رفتند
frašyonmānyā شد. پرستش ارواح بيشتر از هر زمان ديگري در جريان جشن هايي صورت

زمين بوده  ةكه در آغاز الاه spend- armaδايان ماه منذور به سپندارمذ گيرد كه در پمي
شوند. اما اص لاح مقدسي كه خوانده مي fravahrsشود. اين ارواح فروهرها برگزار مي ،است

 ةاست كه مشتق از كلم hamaspaθmediرود كار مياين ارواح بهة براي تسمي
(242است. )مظاهري، همسيتمئدياي اوستاي تازه، يا عيد ارواح 

اين اعياد بر اساس سال زرتشتي از دقت نظر دور افتاده است و با سال نجومي م ابق 
نيفتاده است. از اين رو عيد ارواح هميشه با اعتدال ربيعي م ابق نيست. عيد ارواح در 

يابد. در يك اتاق سفيد شده با صورت سال عادي پنج روز و در سال كبيسه ده روز دوام مي
آب روي ميز قرار  رهاي پُها و ظرفدانگذارند و گل، ميزي مرمرين ميشده نآهك و تزيي

كنند. ارواح پس از آورند و ارواح را به اتاق دعوت ميدهند. صندل و بخور را فراهم ميمي
فرستند. تلاوت دعا و آفرينگان شان درود ميمندي از نعمات برايحلول در اتاق و بهره

هاي ديگري نيز براي آورند. در طي سال فرصتجا ميبه yazišnيزيشن  چنين رسمهم
 (244و 243گزاري از ارواح مهيا است. )همان، سپاس

آخر سال، بازماندگان آتشي بزرگ بر سقف  ةدر باورهاي ايرانيان در شب چهارشنب
دادند و به افروختند و در واقع با اين كار راه خانه را به اموات خود نشان ميها ميخانه
جاي آوردن اين آيين حضور شدند. ايشان با بهنمون ميسوي خانه رهها را بهآتش آن ةوسيل

 ةطلبيدند. سپس در روز سيزدهم نوروز با تهيارواح را در سال جديد در منزل خود مي
 ارواح را ،هاغذايي در خور و خواندن سرودهاي ديني و شاد و نواختن ساز و دهل تا قبرستان

شده ها اعمال ميدر در گورستانبهكردند. در واقع در گذشته مراسم سيزدهراهي ميهم
 است.

هاست. در اين سرود از بند هشتاد به بعد  يشت يكي از سرودهاي بلند يشت فروردين
شان درود  چهل نفر از زنان و مردان بزرگ عهد باستان ياد شده كه به فروشي و حدود دويست

روزگار و باورهاي ديني و مراسم و شده است. در تاريخ ديني ايران كهن و رحمت فرستاده
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جا آوردن مراسم و نثار و اهداي نذور و ستايش و نماز است  آداب ستايش و فديه دادن و به
 آمده است يشتبيست فروردين ةچنين در كرد( هم308)رضي،  جهت ارواح درگذشتگان.

خشي و نيرومندي هستند. هر جايي كه فديه و نذور بها مظهر خير و بركت و درمانفروشي
 آيند.فرود مي ،شان اهدا شودبراي

 عيد آبانگان
گانه خبر رسيد كه  است. در اين روز به كشورهاي هفت گانروز آبان ماه، بانروز دهم آ

ها و  فريدون، بيوراسب را اسير كرده و به سل نت رسيده و مردم را امر كرده كه دوباره خانه
اول آن روز اشتاد است كه فروردگان نام  ،خود را صاحب شوند. پنج روز آخر اين ماه اهل

گذاشتند و چنين  ها مي دارد و در اين روز در نواويس مردگان طعام و شراب در پشت خانه
آيند و از آن طعام  گاه ثواب و عقاب خود بيرون مي كردند كه ارواح مردگان از جاي گمان مي

كه مردگان از بوي آن  كردند تا آن هاي خود راسن دود مي د و در خانهخوردن و شراب مي
گفتند ارواح ابرار گذشته به خانواده و اولاد و ارقاب در اين روز توجهي  مند شوند و مي بهره
( به 293-292)بيروني،  اگرچه آن ارواح را نبينند. ،شوند ها مي كنند و مباشر امور آن مي
نيز در پنج روز آخر از اسبندار مجي و پنج روز ديگري كه در پي  خوارزميان»بيروني  ةگفت

آنست و ملحق به اين ماه مانند اهل فارس در روزهاي فروردگان براي ارواح مردگان در 
 (314)همان، « گذارند. گورستان غذا مي

روز مرگ، بايد آييني به پا داشت و به پاس متوفي در فرهنگ زرتشتي هر سال به سال
قرابت نيز بستگي دارد. از اين رو، به حسب  ةداد. سوگواري در اين مراسم به درج «وضيمه»

سوگواري درازتر ة تر يا دورتري با متوفي داشته باشد، دوركه ايراني خويشاوندي نزديكاين
قرابت  ةتر است. رسم پارسيان امروز با رسم كهن تفاوت دارد. پارسيان امروز، درجيا كوتاه

مانند. از ديدگاه و معتقدات مغان سوگواري و تر از سه روز سوگوار نميبيش ،هر چه باشد
 (238و  237)مظاهري،  است. شيون و زاري كرداري اهريمني
مرگ متوفي غذايي مركب از سبزي و ماهي چنين سالام و همدر روز چهارم، دهم، سي

شان و دوستان به شود. اين روزها اعياد راستيني هستند كه خويبه پاس وي داده مي
ديده مصيبت ةر از ميوه و شيريني و غذاي پخته و آماده به خانوادهاي پُمناسبت آن سيني

عصر تا طلوع  ةيعني از نيم gāh-i- uzirinفرستند. روز سوم درگذشت به گاه ازيرين مي
آيند و به شود. خويشان گرد هم ميجاي آورده ميبه uϴamna «اوثمنا»ستارگان، آيين 

سروش هادخت  gāh- i- uzirin، دعاي sraošaداشت سراوشه ناسبت دعايي براي گراميم
sroš- hādoxt پتيت ،patit ميخوانند و به ذكر خير متوفي مي پردازند. پس از خوانده شدن
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هايي كه متوفي و هبه ةاين دعاها، ع ايا و هداياي خويشان و دوستان را براي يادآوري خاطر
دارند. برگزاري اين آيين، در صورتي كه از جهان رفته اعلام ميخودش كرده است، 

پدر و در صورتي كه  ةشوهر، در صورتي كه مرده بچه باشد به عهد ةباشد بر عهد «زنشاه»
 (237)همان،  مخدوم است. ةدرگذشته مستخدم باشد، به عهد
بت كار مردگان جا عقودينان به معراج رفته است و در آنارداويراف نيز كه به زعم به

و  ها بايد شادگويد: در زمان برگزاري اين آيينسرشت را ديده است ميبدكنش و نيك
سرايي گناهي بزرگ است. رودي رو بود. اشك ريختن ممنوع است. ناله و زاري و نوحهخوش

ديدند. ور بوده و عذاب ميكاران در آن غوطهست كه گناها ناك در دوزخ جاريبزرگ و هول
وجود آمده بود كه در پس مردگان خود به سوگواري و رود از اشك چشم كساني به اين

نامه شيون و ارداويراف 57چنين در فصل (. هم2و 1، 16نامه، اند. )ارداويرافگريه پرداخته
اهريمن است.  ةگريه و زاري آفريد بسيار منع شده و از گناهان دانسته شده است. ةموي

ها اش است. كه در آن ترك كردن خانهامزدا آفريد هرات و درياچهششمين سرزمين كه اهور
سرشك و  ،به هنگام مرگ رواج داشت. آفتي كه اهريمن به پتيارگي در اين سرزمين آفريد

 شيون و زاري بود. )بند نهم از فرگرد نخست ونديداد(
رويي  هاي مختلف بايد بااساس متون ديني زرتشتي، مواجهه با ارواح در مناسبت بر

اي ناسپاسي و تمرد از درگاه گشاده، آرامش و شادي صورت گيرد. گريه و زاري گونه
 اما در؛ گونه است كه از آداب اين مراسم تظاهر به شادي و نشاط استاست. اينا اهورامزد
رغم مهجور شدن زرتشتيان و برپايي علي ،با گذشت ساليان دراز نمسلمان ايرا ةجامع
مانده است. كوت، اين سبك از رويارويي با مردگان تنها در مازندران باقيشان در سهايآيين
عيدماه تبري است و در پايان سال  26اساس تقويم تبري  گونه كه يك روز خاص، بربدين

تيرماه خورشيدي است. اهالي مازندران  28شود كه اين تاريخ معادل تبري برگزار مي
كنند. ريني به شكل انسان و غذاهاي محلي فراهم ميمقدمات اين جشن را با پختن انواع شي

هاي پر، از زائران پذيرايي جا با دستها رفته و در آنها و گورستانزادهسپس به امام
سواري و ن به كشتي و اسبراند. در اين مراسم اثري از شيون و زاري نيست و حاضكنمي

تر از ابوريحان بيروني بدان چه پيشآنپردازند. ايشان نيز بر طبق تفريحاتي از اين دست مي
 ديم، باور دارند اين روز معادل روز شكست ضحاك از فريدون است.كراشاره 

عمارلو، روستايي به نام شاه شهيدان وجود دارد. شاه  ةدر شهرستان رودبار در من ق
سپرده  هاي محمد و هادي در آن به خاكزاده به نامست كه دو اماما ايشهيدان داراي بقعه

هايي و دستمال آيندواچيني به اين من قه مياند. هر ساله زائران زيادي براي مراسم علمشده
گشايند. اين مراسم تقريباً با سال نو علم گره خورده است را مي ةكه ده روز پيش بر پيكر



950    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

ا به هشود. چند روز قبل از مراسم خانوادهمرداد آغاز مياگالشي مصادف است و از شانزدهم 
كه رغم اين( اين مراسمِ به ظاهر ديني، علي154پور، )آقاجان كنند.دشت آمده و چادر بر پا مي
گنجد و معادل تاريخ اما در تاريخ قمري نمي ؛شودزاده برگزار ميبراي اداي احترام به دو امام

مراسم  چنين الزامي در برگزاري يك تاريخ مشخص در تابستان ندارد.بومي من قه است. هم
گونه عزاداري و غمي نيست و بعضي از مردم من قه آن را امتداد راه با هيچواچيني همعلم

زيرا هرگاه چيدن گندم در رودبار و دروي برنج در جلگه به پايان  ؛دانندجشن خرمن مي
 لنگرودي نيز طي گماني در كتاب خود مراسم علم هشود. پايند اين مراسم برگزار مي ،رسيد

 ةهاي فراموش شددر شرق گيلان را امتداد جشن خرمن زرتشتي يا يكي از جشن واچيني
داند، كه پس از اسلام براي تداوم و بقا رنگ مذهبي به خود گرفته است. نظر ايراني مي

ابوريحان در كتاب التفهيم به آغاز سال  ةوجود دو فصل تابستان و زمستان در گذشته و اشاربه
بر جشن  گيرد كه علاوه مرداد، اين احتمال در ذهن قوت ميازدهم نو مغان خوارزم در شان

جشن مردگان دانست كه در مازندران برگزار  ةپاي واچيني را هم توان آيين علم خرمن مي
پسران و دختران جوان، بهترين و »گويد: شود. استاد پاينده در وصف اين مراسم ميمي

رنگ هاي خوشزينتي را نيز به لباس ينواع اشياپوشند و زنان، اترين لباس خود را ميقشنگ
شوند و سوار مي ،افزايند. بر رهوارترين اسب و قاطر آراسته به زين و يراقمحلي خود مي

هاي محلي و كف زدن و راه با خواندن ترانهكساني كه اسب و قاطر ندارند، به شكل گروهي هم
  (194پاينده لنگرودي، ) «شوند.سپار ميهلهله ره

ها غذاي اين روز عموماً كباب است كه غذايي كه در فرهنگ مردم رودبار مناسب جشن
آيند و بازارِ ها از اطراف و اكناف براي فروش اجناس خود به اين من قه مياست. چرخچي

يابند و درختي مي ةترها براي سرگرم كردن كودكان شاخشود. بزرگروز پر رونقي مهيا مي
اين  ترها حتي درند. پيشكنها ميهاي آنند و شادي را مهمان قلبآويزتابي بر آن مي

صفر نيز اهالي  28مردي نيز داير بوده است. در روز من قه مراسم ورزا جنگ و كشتي گيله
روستاي بيورزين است.  ةزاده محمد حنفيها امامترين آنفوها رفته كه معرزاده مرودبار به اما

د. در شوبازار محلي داير مي )ع(ت پيامبر و امام حسن مجتبيرغم رحلجا نيز عليدر آن
پوشيدن لباس عزا هيچ الزامي وجود ندارد. غذا معمولاً كباب است. كودكان در سازهاي 

دوند. در  دمند و با شادي از اين سو به سويي مي مي ،اند ها خريده رنگارنگي كه از چرخچي
كنند و خنديدن و ابراز شادماني كردن  ي تازه ميهاي قديمي ديدار سايه اين روز اقوام و هم
ها كه با جشن  شود. گويا اين سبك از اجتماع انساني و حضور در گورستان تابو محسوب نمي
تاريخ قمري و رحلت پيامبر حفظ  ةكند، طي زيركي و سياستي در ساي مردگان برابري مي

 شده و فرصت پويايي و انتقال يافته است.
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 مازندران در یدئاَ مردگون

 فولكلوريك فرهنگ گر پژوهش و مترجم/  گودرزی محمدرضا 
 
 
 
 

ديرباز دو جشن بزرگ ديگر، در مازندران و نواحي سرحدي و افزون بر عيد نوروز از 
شد: تيرماه سيزده و كه كمابيش داراي فرهنگ و زبان تبري بودند، برپا مي ،كوهستاني آن

 يد.ئمردگون ا
ها )عيد مردگان( در بسياري از نقاط، روستاها و آبادي Mǝrdǝgun Aǝyd يدئمردگون ا
 شد.ششم آخرين ماه سال تبري برگزار ميوز بيستهاي متفاوت در رومازندران با نام

ماه، ماه(، هرهماه )كارچهشماري تبري عبارتند از: سياماه، كرچههاي سال در گاهماه
ماه(، پجماه، وهمنِ )كالگِماه، دِئِهماه، اُنهماه(، ميرونماه، شَروَر )شروينِتيرِماه، مِردال

شماري يدِماه همان آخرين ماه گاهئ)نوروزماه يا همان اَ 1يدِماه(.ئ= ا ماه )نوروزماهنوسال
 است و در واقع همان اسفندماه تقويم فرس قديم يا يزدگردي است(.  2تبري

ماه يا نوروزماه ششم آخرين ماه تبري كه همان نوسالويد در روز بيستئجشن مردگون ا
يا  «ششوماه بيستنوسال»نام تر نقاط مازندران با رو در بيششد و از ايناست برگزار مي

ماه به معني سال نو نيست، بلكه جا نوسال)در اين .شدشناخته مي« ششونوروزماه بيست»
در پي آن خواهد آمد(. 3به معني ماهي است كه سال نو

ها در مازندران همانند ساير نقاط ايران پنج روز بوده است )از روز اين جشن در گذشته
مان به ام آخرين ماه سال( وليكن دوران معاصر و روزگار پدران و نياكانوششم تا سيبيست

 يك روز تقليل پيدا كرده است.
                                                                                                                                              

 هايي دارند.  ها تفاوت ها از شرق تا غرب، نام ماه هاي گوناگون مردم مازندران در شهرها يا آبادي  در لهجه و گويش 1
شماري يزدگري )يزدجردي = يزدجرديه( يا تقويم  شماري مردمان تبرستان دقيقاً همان گاه شماري تبري يا گاه گاه 2

 (1396 )گودرزي، شود. ها با اندكي تغيير به زبان تبري بيان مي فرس قديم است. تنها نام ماه
در مورد زرتشتيان سغد گفته است كه آنان اولين ماه سال را، سال نوسال يا  آثارالباقيهمند  ارزش ابوريحان در كتاب 3

 گفتند كه سرد از ريشه اوستايي به معني سال است. نوسرد مي
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هايي از در اين روز در بسياري از روستاهاي مازندران، افزون بر ديد و بازديد، سيني
گر )خيرات و مبرات( در مزارها از دي شد. دهش گوناگون مهيا و به مزارها برده مي يهاخوراك

خريد و آن را در كنار  در اين روز داماد براي نامزد خود هدايايي مي ،مراسم بود. افزون بر اين
برد. خانواده داماد نيز  وي مي ةداد و به خان هايي قرار مي آجيل، انار، نان، پارچه و... در مجمعه

يد مردم جهت رفتند. روز قبل از اين ع راه هدايا به خانه عروس ميبراي عر  احترام به هم
ها اين جشن در رفتند. آداب و رسوم و آيين دار )عزادار( مي دردي و تسلي به خانه مرگههم

فروشان به عنوان نمونه: در دودانگه اربابان، بزرگان و دستشهرها و روستاها فرق داشت. به
زي برپا جا جشن و كشتي و گاوبارفتند و در آني دهميان سوادكوه مي«بالوشاه»گاه زيارت
رفتند و شمع شش مردم به مزار درگذشتگان خود ميوگاه عيدماه بيستشد و در شاممي
 دادند.كردند و اطعام ميدستان دهش ميدستان و تنگافروختند و به تهيمي

شد. اهالي  زاده حسن سوادكوه اين مراسم با آداب خاصي انجام مي در روستاي امام
رفتند و افزون بر خيرات كردن براي  زاده حسن مي مروستاهاي اطراف همگي به اما

درگذشتگان خود و روشن كردن شمع روي مزارها، تماشاگر مسابقه كشتي سنتي لوچو 
به مصاف هم  آمدند و گيران سوادكوه در اين محوطه گرد مي كشتي شدند. معمولاً مي
آمدند و در  د ميگر ازرو ةشش كنار چشم و در عيد ماه بيستجا  پریرفتند. ساكنان  مي
 (. 163 نامه ايران، افروختند )دانش جا براي شادي ارواح مردگان خود مشعل مي آن

هاي اين جشن در نقاط گوناگون مازندران يا نواحي كوهستاني جنوب استان سمنان با نام
كاردي،  شش، سالوماه بيستشش، نوسالويدِماه بيسئيد، اَئيد، مردگون اَئقورستون ا

هاي چهل و پنجاه هجري و شش تا دهه)نورزِماه( بيس شش، نوروزو، نرزماه بيسعيدكردی
 شد.برگزار مي

 كا  ناری  ناری آيين
وششم نوروزماه ساز و كندلوس از روستاهاي كجور نوشهر در روز بيستدر روستاي ميخ

 به در هاي شهريور بود( كودكان مانند مراسم تيرماه سيزدهتبري كه )در گذشته نيمه
بره سفيدي كه پشت  انداختند )معمولاًها ميرفتند و كيسه خود را به داخل خانهها ميخانه

گاه با خواندن فرستادند(. آناي به داخل خانه ميراه كيسهآن با حنا سرخ شده بود را به هم
 كردند:شيريني يا تنقلات درخواست مي ،هديه خانهسوت يا ترانه زير از صاحب

 ناري كا  ناري ناري
 خاله ته خرزا بيمو 
 پا بورده اسا بيمو 
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 سعي هاكن شو بوردا 
 گوگ بچوسّه گو بوردا 

 شش دورون دارنا وبيست
 طبع بزرگون دارنا 

 بلايي قروون دارنا كَ
 ناري ناري ناري كا 

  ترجمه:
 ناري ناري ناري كا 

 ات آمده خاله خواهرزاده
 پارسال رفته، اكنون آمده 

 ش شب گذشت زود با
 گوساله ، پستان مادرش را مكيده و گاو رفته 

 شش دوران دارد وبيست
 طبع بزرگان دارد

 كربلايي قربان دارد 
 (196: 1375)جهانگيري،  ناري ناري ناري كا

 (يدئا مردگون جشن های ريشه) فروهرها جشن و يدئا مردگون
فروردگان يا همان جشن همان  26ماه ور است جشن نوسال چنان كه در اوستا مسآن

ها بر آن بودند كه ده روز آخر سال فروهر )ارواح( فروهر نياكان در ايران باستان است. آن
ومان را پاكيزه و آماده  كنند و بازماندگان بايد خان ومان خود سركشي مي مردگان به خان

ارمذماه  قديم اسفند 26نگه دارند. اين ده روز از اول پنجه كوچك كه مصادف با روز اشتاد 
 شد.  شد و به آخر پنجه بزرگ ختم مي تبري( شروع مي 26= نوروزماه  26ماه )نوسال

آخرين ماه سال  26)روح رفتگان( در ايران باستان از روز  فروردگان يا جشن فروهرها
آخرين ماه سال  26در تبرستان نيز اين جشن از  .آغاز مي شد و تا پايان سال ادامه داشت

 شد، اما بعدها فقط به يك روز تقليل پيدا كرد.ماه باشد، شروع مينوسالكه همان 
خوارزميان در پنج روز آخر از اسبندارمجي و پنج روز ديگري »در آثارالباقيه آمده است: 

كه در پي آن است و ملحق به اين ماه مانند اهل فارس در روزهاي فروردگان براي ارواح 
 (386: 1386 )بيروني،. «.گذارند ها غذا مي مردگان در گورستان
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گويند و  ماچي مياسفندارمذماه قديم را زرتشتيان ايران و هند، هورگ يا هورگ 26روز 
نمايي فروهر )ارواح( رفتگان و شود. در ايران باستان جهت راه مراسمي در اين روز برپا مي

كردند. تا چند  شن ميها آتش رو ها يا گورستان شان، مردم بر بامهاي سوي خانهمردگان به
ها در  كردند، بر سر در خانه روشن مي 1«سوچو»هاي سوادكوه دهه قبل نيز در گورستان

افروختند يا بر ها با گون آتش مي هاي آمل بر فراز كوه افروختند، كوهستان مي 2«بابو»پرور 
ها  مسوي باهاي مشتعل به كردند و در سنگسر بوتههايشان مشعل روشن ميدرگاه خانه
طور كه اشاره شد در برخي از نقاط مازندران به اين جشن مردگون كردند. همان پرتاب مي

 عيد مي گويند كه همان جشن فروهرهاي ايران باستان است.
يا  ماه3جانهاسپهماه در برخي از روستاهاي مازندران شايان ذكر است نوسال

ن ماه اهالي خوارزم باستان است شود كه همان اسبندارمجي آخريناميده مي 4ماهاسپنجه
 كه در آثارالباقيه آمده است.

 (چوپاني)جشن سال كاردی يا عيد كُردی 
 سال كاردیشش را در چاشم از توابع شهميرزاد اين جشن را  و ماه بيست نوسال

اين جشن همانند ساير نقاط تبرستان در . است« 5عيد كُردي»گويند كه همان  مي
. است. كِرد، كُرد يا كارد در تبري به معناي چوپان استا نوروزماه ماه ي ششم نوسالو بيست

هاي چهل و پنجاه هجري در شماري تبري اين جشن در دهه ردان بودن گاهبا توجه به گَ
شد و روي آن هاي تابستان انجام مي شد. در روز جشن يك سكوي بزرگ ساخته ميميانه
روختند و با خمير نان دو آدمك )زن و مرد(، افچهار اجاق ساخته و درون آن آتش مي ،سكو

هاي پختند و با گِل رس يك كوه كه نماد نيزوا )از قلهگوسفند، نردبان، بيل تهيه و آن را مي
نماد برف  تتهايي از گل سفيد شد و روي كوه را رگهمرتفع نزديك چاشم( بود ساخته مي

كوبي و آوازخواني و ن و پايكردند. سپس دور همان سكو به جشاندود مي تتروي كوه
آش و  تنقلاتو  انواع حلواهاو  6پرداختند. نوعي نان به نام شيرخسه نونخواني ميتبري
كرد، هايي كه در چاشم فردي فوت ميشد. در سالجا صرف ميشد و همانتهيه مي شير

عزادار از  ةنوادكردند و به احترام خاخواني بسنده ميمردم تنها به ذكر دعا و نيايش و فاتحه
                                                                                                                                              
1 suču: مشعل     
2 bâbu:   مشعل

3 ǝspejānǝ māh 

4 ǝspǝnjǝ māh 

 معناي عيد چوپاني است. عيد كردي به 5
6 širxǝsǝ nun 
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مصادف بود با پنج روز پاياني سال تبري  سال كردیكردند روز جشن شادي پرهيز مي
شبانان و  ةدر اين روز قرارداد سالان ،يعني تا سال جديد تبري پنج روز باقي بود. از اين رو

ل شد و پنج روز مانده تا سارسيد و مزد و پاداش آنان پرداخت ميداران به پايان ميدام
 )راوي: نبوي(.  پرداختندجديد شبانان به استراحت و استحمام و جشن و تفريح مي

عيد كردي »سران( به جشن كُردي اشاره و نوشته شده است:  در كتاب قصران )كوه
ها را كه درتابستان  در اين مراسم مزد چوپان شود. جشني است كه در آغاز مهرماه برگزار مي

 ( 764: 1385 )كريمان،. «پردازند...  مي ،دبرن گوسفندها را به چرا مي

 گرداني نخل و شش و بيست نوروزماه
اما در  ،شودگرداني در نقاط گوناگون ايران در ايام عاشورا و تاسوعا انجام مينخل

ششم نوروزماه تبري )اسفندماه وكلا از توابع چلاو آمل در روز بيستروستاي گنكرج
آرايي اهالي محل پنجم نوروزماه، پس از نخلواز ظهر بيستبعد »شد. يزدگردي( برگزار مي

به نيت درگذشتكان خود برنج، آش، باقلا و نان محلي جهت خيرات و مبرات بين مردم 
 ةبافتند و دور چوبي به اندازهاي كهنه را ميعصر همين روز پارچه كردند. درپخش مي

صورت مشعلي نفت يا روغن چراغ به پيچاندند و با آغشته كردن آن بهتقريبي يك متر مي
زمان برپايي اين ( 14: 1391 )ذبيحي،. «كردند...شان نصب ميآتش زده بر سردر خانه هاي

 كند.گران را درباره يكي از اساطير ايراني تقويت ميآيين درستي نظر برخي از پژوهش
، جشن شروع دوره پنجه آخر سال تبري تر بيان شد، اين روزگونه كه پيشهمان

گرداني را با آيين سوگ  نخل ،گران. برخي از پژوهشاستمردگان  فرورهرها يا همان عيد
هايي از پيكره سياوش در عماري و  نگاره دانند. ديوارنگاره يا سفال سياوش در پيوند مي

( دكتر 7)همان:. زنند در سمرقند، خوارزم و مرو كشف شده است سوگواراني كه بر سر مي
سوگ »داند:  النهرين مرتبط مي سوگ سياوش را به اساطير سومري و بينمهرداد بهار 

دانيم پس از شهادت  سياوش نموداري از سوگواري براي خداي شهيدشونده بوده است، مي
النهرين بر  بخشي و رويش است كه در بين سياوش از خونش گياهي روييد. اين همان بركت

 (230: 1376 ر،)بها. «.عهده ي دوموزي يا تموز بابلي است
هاي بسيار كهن  گرداني ادامه سياوشان نخل»نويسد:  علي حصوري در كتاب سياوشان مي

تابوت سياوش به نخل  و استحالة گرداني همان سياوشان است... اساس آيين نخل است...
. «.بدون شك طي يك روند طولاني و با آميختن چند باور به هم صورت گرفته است

 (105-106: 1382 )حصوري،
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  فريدون و ضحاک اسطوره با آن پيوند و شش و بيست ماه نوسال
الاخبار  هاي كهن ايراني از قبيل التفّهيم و آثارالباقيه ابوريحان، زين تر متن در بيش

آراي ناصري،  گرديزي، شرح بيست باب ملّامظفّر، تاريخ تبري، برهان قاطع، فرهنگ انجمن
والاضداد جاحظ، شاهنامه  المحاسن و الملوك اخلاق في التاجتاريخ ثعالبي، تاريخ بيهقي، كتاب 

فقيه همداني، نوروزنامه منسوب به خيام نيشابوري و... جشن  فردوسي، مختصرالبلدان ابن
سراياني چون اند. اشعار چامهمهرگان و سده را به اس وره ضحاك و فريدون نسبت داده

يران جشن سده و مهرگان را با اس وره فرخي سيستاني و.. نيز گواه اين است كه مردم ا
اند. اما بنا به نوشته خاورشناسان و نويسندگان غربي و  فريدون و ضحاك مرتبط دانسته

وشش را در پيوند با اس وره فريدون گران بومي، مردم مازندران جشن نوسال بيستپژوهش
 دانند نه مهرگان را. و ضحاك مي

دو ماه از عمر فريدون : »و نواحي پيراموني دماوندهاي مردم كوهستان آمل طبق افسانه
شناسان به ضحاك كه در اوج قدرت بود، خبر دادند كه قاتل تو شخصي گذشت كه ستارهمي

جوي وموران ضحاك در جستأاست به نام فريدون. پس از آن در لاريجان شايع شد كه م
داد كه كودك  رش دستورطفلي به نام فريدون هستند. وقتي كه آبتين خبر يافت، به همس

جا دو خانوار در تمام روزهاي بهار و را به جنوب تينه كه دامنه شمالي قله است، ببرد. آن
بردند و روابط تابستان براي چراي گوسفندان خود در چراگاه سرسبز و خرّم آن به سر مي

حرم ا هم مَهروند و آنها نميموران ضحاك به آن طرفأچنين مخوبي با آبتين داشتند. هم
عبور  و رازدار خوبي هستند و فرزند را در پناه خودشان حفظ خواهند كرد. سحرگاه پس از

ها هاي سخت و دشوار بچه را به مقصد رساندند. اما از بد حادثه، از زنان آن خانوادهاز راه
ستور مين كند. فقط يك گاو زاييده بود. به دأده بود تا شير كودك را تكركسي تازه زايمان ن

اندك پيرمرد ايل، كودك را به نزديك گاو بردند و پستان گاو را به دهانش گذاشتند تا اندك
كرد. گاو مي زمان هم فردي گاو را تيماركم فريدن عادت كرد و همعادت به مكيدن كند. كم

دوشيدند و مخصوص ليسيد. به دستور پيرمرد ايل، يك پستان گاو را نميهم فريدون را مي
ون بود... چنين شد كه در اين هواي آزاد و مفرّح كودك رشد يافت و به تمرين و فريد

خورد. گاو هم عادت شد كه شيرش را ميورزش پرداخت. فريدون سوار همان گاوي مي
به ياري  ،تر شدتر و بزرگكرده بود كه فقط فريدون را سوار كند و بس. فريدون كه بزرگ

شان خوراك دو مار ضحاك شده بود، بر او هايمغز بچههايي كه كاوه آهنگر و خانواده
 (70؛1387 )فلاح، .«.شوريدند و شكستش دادند

اي مهم و گيراي شاهنامه و منابع موازي هاي اس ورهروايت فريدون و ضحاك از داستان
هاي هاي گوناگون كتابها و روايت...( است كه به خوانشو )تاريخ بلعمي، تاريخ طبري آن
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هاي عاميانه در تبرستان با روايت شاهنامه اما روايت ؛پس از اسلام آمده است تاريخي
هايي دارند. روايت عاميانه ضحاك و فريدون در هر ناحيه رنگ و رخسار بومي به خود تفاوت
مردم تينه آمل بر اين باورند كه از تبار فريدون هستند و نام تينه از  ،عنوان مثالاند. بهگرفته

( و منوچهر ستوده محل زندان بيوراسب )ضحاك( را 69: 1387 گيرد )فلاح،مي أآبتين منش
( و در 10: 1367 كاران،هم داند )ستوده ودر دژ استوناوند نزديك خوار )گرمسار فعلي( مي

ذ أخبرد و همان ماسفنديار آمده است كه در كودكي فريدون در چلاب به سر ميتاريخ ابن
ه ضحاك و فريدون از چلاب، انبوه كوه قارن، اميدواركوه، ماوچكوه ضمن نقل روايتي از افسان

( 8؛1333) ( در تاريخ مرعشي89-91ص اسفنديار، )ابن. و... كه ماجرا در آن رخ داده است
 آمده است كه فريدون در جواني در لپور و ماوچكوه نقل مكان كرد.

 «ششوماه بيسشب نرزه»هاي گذشته مردمان نواحي كوهستاني آمل در در دهه
كردند و بر آن بودند ها آتش روشن ميبر خيرات و مبرات بر مزار عزيزان، بر فراز كوهعلاوه

كه به ترفند  دسته از جوانان چون آن ؛كه در اين شب فريدون بر ضحاك پيروز شد
 دهاشان آتش افروختن بام خانهبر  ،از مرگ رستند، انبوه شدند )ارمايل و گرمايل( گران خوالي

 (1375)هومند؛ . تا جمعيت خود را به فريدون نشان دهند
افزون بر روستاهاي كوهستاني آمل، در برخي مناطق سوادكوه و روستاهاي بندپي بابل 

نامه تبرستان و مازندران آمده  در دانش .دشو هايي ويژه برگزار مي نيز اين جشن با نمايش
ون در ييلاق دميلرز گرد هم آمده، در نيروهاي فريد»شش  و ماه بيست است: در شب نوسال

شوند تا با  افرازند و سپاهيان مستقر مي ييلاق نهراست )ني راست( درفش كاوياني برمي
بند حاضرند، مقابله كنند. پس از پيروزي  لشكريان ضحاك كه در كوه )روستاي كنوني( فيل

اي اعلام  من قه جلگهفريدون بر ضحاك، با برافروختن مشعل، نويد پيروزي از البرزكوه به 
شود. از  هاي كوهستاني چون ييلاق نوا برگزار مي شود. اين آيين هنوز هم در برخي آبادي مي

شتي است كه نماد نبرد تن به تن فريدون و هاي اين جشن برگزاري مسابقات كُ ديگر آيين
 (123؛1398 پور، )اسماعيل .«.آيد شمار مي ضحاك به

مردم سوادكوه از ديرباز به »آمده است:  م مردم سوادكوهفرهنگ و آداب و رسودر كتاب 
ها و در گوشه و كنار حياط شدگان دوران حكومت ضحاك بر سردر خانهياد جوانان و كشته
كردند و با رفتن بر سر مزار شان مشعل )سوچو( روشن ميها و ايوانخانه و بر ستون

داشتند. افرادي به ياد ا زنده نگاه ميشان و با روشن كردن شمع، ياد وخاطره آنان رعزيزان
شش به مزار مردگان وشان در روز عيدماه بيسراه والديندارند كه در زمان خردسالي هم

 )يوسفي،. «.كردند ضحاك را لعنت مي ،رفتند و با روشن كردن شمع يا سوچوخود مي
 (153؛1380
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د تا امروز در شب در دهات كوه دماون»( آمده است: 338: 1313) فرهنگ نظامدر 
كنند و به  ها آتش روشن مي ها و روي قله شش اسفندار )يزدگردي( در صحرا و مزرعه و بيست
گردانند و آتش يك ده را دهات ديگر  گون ريسمان بسته آن را آتش داده، دور سر مي ةساق
بينند. خودشان سبب را چنين گويند كه آن شب فريدون بر ضحاك خروج كرد و با  مي

ايشان نزد او رفتند و او همان شب براي جنگ ضحاك رفت.  ،به لشكر خود اطلاع دادهآتش 
در روايات قديم ايران فريدون در كوه دماوند بزرگ شده بود... تا امروز هيچ پرستش هندو و 

 «..شود نمي ،شتي بدون موجود بودن آتشتزر
شان، به اين جشن به  هاي ها و يادداشت گردان غربي در سفرنامه خاورشناسان يا جهان

 (245: 1368) اند. هينريش بروگش پيوند آن با اس وره ضحاك و فريدون اشاراتي داشته
 نويسد:  اش مي خاورشناس آلماني در سفرنامه

ضحاك و كوه دماوند به قدري در ايران ريشه دوانيده است كه هنوز هم مردم  ةافسان»
كنند. بدين ترتيب كه در ك برپا ميشهر دماوند مراسمي را به يادبود روز شكست ضحا

اواخر ماه اوت مردم سوار بر اسب و قاطر، به تاخت و تاز در اطراف  ،شهر دماوند
هنگام به ياد آتشي كه فريدون پس از زنداني كردن ضحاك در قله  پردازند و شب مي

 گرداني كهافروزند. طبق نوشته جهانها آتش ميبام خانه دماوند برافروخت در پشت
اند، اهالي دماوند مواقعي كه در فصل درو باران ببارد و احتمال خرابي به ايران آمده سابقاً

ريزند و  آتش مي گيرند و شير بز را در از آتش فريدون كمك مي ،محصول برود
  .«.كند)معتقدند( بلافاصله باران خاتمه پيدا مي

نيز به اين جشن،  ين شاه(گرد ايتاليايي )روزگار ناصرالدجهان «مادام كارلاسرنا»
هاي اساطيري ايران ها و داستانهاي مردمان و پيوند آن با روايتافروزيكوبي و آتشپاي

« گبر»به موجب روايات دين زرتشت را »اشاراتي داشته است. كارلا سرنا نوشته است: 
كه مركز « اسك»دماوند، به نام  ةنامند كه بسياري از آنان هنوز هم در محلي در دامن مي

تئاتر ساخته شده است و صورت آمفيجا بهناحيه لاريجان است، سكونت دارند. اين
هاي معدني گوارايي است كه  خاطر آب تر بهانداز بسيار قشنگي دارد و شهرت آن بيشچشم

اوت، مردم  29سال در  ييد قرار گرفته است. هرأمورد ت ها كاملاً خاصيت شفابخشي آن
شبازي و تيراندازي جشن باشكوهي را برگزار  كوبي و آت ند با رقص و پايسرتاسر نواحي دماو

 كنند. مي
جوي مغز و وا داشت و هر روز براي جستأدماوند م ةگويد ماري دو سر در قل اي مي افسانه

اراي كشتن او را نداشت. زرتشت به عشق يشد و هيچكس زادي به پايين كوه سرازير ميآدمي
ولي دختر قبول همسري او را مشروط به كشتن مار كرد. زرتشت به  ،ددختر زيبايي گرفتار ش
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رفته بود  مردي عشق، شبي از كوه بالا رفت و وقتي كه به قله كوه رسيد، مار به خواب فرو پاي
كرد. او در اين حال مار را كشت و با افروختن آتشي هضم مي ،چه را كه روز خورده بود و آن

اين پيروزي را زودتر به معشوقه كه مشتاقانه منتظر بود،  ةدت مژسكوه، خوا ةبزرگ در قل
 (.54: 1362)سرنا، .«.بدهد. پيامبر در عرضه عشق و شجاعت هم، سرآمد بود

( شهريور 8يكم اوت ) و در سي»نويسد:  ميلادي ( مي 1815اش ) جميز موريه در سفرنامه
درخور  ،دي با اسلام ندارداين عيد كه پيون .مراسم عيد يا جشن ويژه دماوند برگزار شد

نژاد است و آن جشن  تازي ةبلندآواز ةكار هاي آن يادآور مرگ ضحاك ستم آيين .توجه است
 ،شادي همگاني است كه همه مردم شهر دماوند و روستاهاي پيرامون در آن شركت جسته

عل شان را چهار ن هاي بارگي ،ها گرد آمده سوار بر اسب، قاطر، چارپايان ديگر در دشت
افروزند و  ها آتش مي هاي خانه هنگام بر فراز بام زنند. شب هايي بلند مي تازند و نعره مي

( وي ضمن 396: 1386 )موريه،. كنند بندي مي هاي شهر را چراغاني و آذين سراسر برزن
كند كه جواني تصميم به رهايي دماونديان از ضحاك  بيان اس وره ضحاك اشاره مي

افروزم. جميز موريه سپس  گر او را كشتم بر فراز كوهي آتش برميگويد ا گيرد و مي مي
 (397 )همان،. «.نامند اين عيد را عيد كُردي مي»نويسد:  مي

شماري مردم ها و گاهدليل آشنا نبودن با جشن( به38: 1387) رضا مرادي غياث آبادي
داند  ورگان ميموريه اين جشن را همان جشن شهري جيمز هايمازندران در تشريح گزارش

شش )يا  و ماه بيست ها، همان جشن نوسال . جشن مورد اشاره در سفرنامهاستكه اشتباه 
. زمان اين جشن با توجه به گردان بودن و نداشتن كبيسه در استوشش(  يدِماه بيسئاَ

 هاي گوناگون فرق دارد.شماري تبري، در روزگاران و دورهگاه
خردادماه  31اين جشن حدود  1355هاي الي سالبه روايت مرحوم مادربزرگم در حو

م.( اين جشن در 19در به روايت هنري بروگش )سده  ،كهشد. درحاليخورشيدي برگزار مي
دهنده گردان )سيار( بودن  شد و همين نشان نيمه نخست شهريورماه خورشيدي برپا مي

 (1396 )نك: گودرزي، .شماري مردمان تبرستان است گاه
پنجاه هجري در سامان مازندران و البرز وهاي چهل يد تا دههئا يا مردگون جشن نوروزماه

راه با خيرات و مبرات و دهش و براي شادي روان درگذشتگان ويژه در نواحي روستايي هم هب
 رفته برچيده و فراموش شد و از ميان رفت. شد، پس از آن رفتهبرپا مي
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 ييبود، تا جا يهست ةنديخواهش و استغاثه از آفر ش،يراه با ستا هم رانيا يباستان يها جشن
جستند و  يكردند؛ م يرا در آن آرزو م شيخو يافتنين دست يها و خواسته ازهايها ن كه انسان

گرفتند و چون  يم از باورها گرداگرد آن را فرا ياريو بس شد يراه م وقت با تابو هم يگاه نيا
شد و هم مردم هر  يهم مقدس محسوب م جهيبا انسان بود و هست در نت يهست ياز ابتدا

آداب  يها خود نوع جشن ييابتدا يها ها و جامعه در گروه» .دنديكوش يروزگار در حفظ آن م
 لهيتوتم قب رامونيو در پ عهياءال بماور يروهاين يخوشنود ياست و برا ينيو مناسك د

 يشو نوع زهيرماسيعنوان نمونه جشن ت ( به19، 1383: ينيم)روح الا «شود. يبرگزار م
راه  به هم يا ژهيو يها ها و آداب نييآ شيراه خو است و به هم يخواهش باران از خالق هست

به درخت ضربه زدن  با داس مثلاً ،شود يامروز خرافات محسوب مجوانان دارد كه از منظر 
و مناسك  يشاد با يي كه از آبا و اجداد به ارث رسيده،ها جشن نيتا بارور شود. منتها تمام ا

مردم مقدس است و گرداگرد آن  ةخوردگان و عام سال نيهنوز ب .راه بود هم يسرگرم
 و عبور شود محسوب مياس وره  نوعيبه هر صورت  .فراگرفته است عهيماوراءال ب يروهاين

 ها است. نييها و آ جشن نيچن يو ماندگار ارمز بق ني، البته هماستاز آن خط قرمز 
توان به چند دسته  يم تت يگردي كشور و جامعه هر مانند تت رانيرا در ا نييها و آ جشن»
 يها نييها و آ جشن ت2ي و فصل يا و اس وره يباستان يها نييها و آ جشنت 1 كرد: يبند رده
 يها نييها و آ جشن ت4 يحكومت ،يهنيم ،يمل يها نييها و آ جشن ت3ي و مذهب ينيد

 .(14/1376-15 يني)روح الام «يا من قه يها نييها و آ جشن ت5 يخانوادگ
است و هم  يو باستان يمل يها جشن يهم دارا رانينقاط ا گريمانند د مازندران

نه را در مازندران مورد گا توان موارد پنج يتسامح م ي. هر چند با اندكيا من قه يها جشن
در هر من قه و  يخاص يترند و حال و هوا ررنگها پُ جشن نياز ا ياما بعض ،قرار داد يبررس



964    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

 يا ژهيو تي( از اهمراًي)اخ شب چله اينوروز  ديمثل ع يو مل يستانجشن بات 1دارند:  يآباد
حضرت  امبر،يف ر، تولد پ ديقربان، ع ديمثل ع يمذهب ت ينيد يها جشن ت2برخوردارند. 

جشن ت 3شود.  يداشته م يگرام رانيا يجا شعبان( و.. مثل همه مهي)ن امام زمان ،يعل
 يها جشن ت4بهمن  22 ن،يفرورد 12 ثلندارد، م يتفاوت رانيا گريد يبا جاها يهنيم

مثل  ياستان اي يا من قه يها جشن ت5.. شو. سورون، پنجگ مثل جشن تولد، ختنه يخانوادگ
اختلاف در نام و  يبا اندك يشمال يها شش نورزما و... كه در استان سيب ايو ش زهيس رمايت

اما امروز  ،اند باستان رانياز ا اندهها بازم نييدسته از آ نيشود. هر چند ا يبرگزار م ،زمان اجرا
 ها، و جشن ها داشت بزرگ نيشود، اما در كنار ا يمحسوب م يو استان يا جشن من قه

 شود. يم ي/ گاه شد يو... برگزار م ناي، ورمثل خرمن ييها جشن

 یتبر یشمار گاه
دارد و بر  يكه قدمت طولاني است بوم ت يمحل ميآن دسته از تقو وجز يمازندران ميتقو

ها از آن  سالان، كشاورزان، چوپانان و گالش شود. كهن يمحاسبه م ميفرس قد مياساس تقو
 يدارا ،حال نيدرعند. كن يم ميآن تنظخود را بر اساس  ياز كارها ياريبس و استفاده

 ميروز تقس يها را به دوازده ماه سكنندگان آن ماه استفاده يعنياست؛  ييها يدگيچيپ
محاسبه « ما اونه»بعد از  يعني ،يرا بعد از ماه هشتم تبر دهيدزد پنجه اياما پتك  ،كنند يم
د، شو يمحاسبه نم يسال تبر كنندگان آن سوال شود، چرا پتك در آغاز كنند. از استفاده يم

 يدگيچيپ نيها چن است كه خود آن يدر حال نيد، ادهن ينم يا كننده جواب درست و قانع
 كنند. يرا احساس نم

 عبارتند از:  يمازندران يها ماه
نورزما  اي، نرزما vahmǝnǝ mâ ما ، وهمنهdemâ، دما arkəmâ?ما  اركه ،petak پتك

nurzəmâ / nərzəmâ، ام نهيفرد ferdinəmâ، ما  كرچهkərčəmâ، ما  هرهharəmâ، ما ريت
tirmâ، ما   ملارهməllârəmâ، ما  نهيشروšarvinəmâ، ما  رهيمmirəmâ، ما  اونهunəmâ?. 
اختلاف در  يبا اندك تت است يماه شمس برابر با مرداد تت تا سوم( كميما ) نهيفرد لياوا

 است. يبرروزشمار در مناطق مختلف مازندران آغاز سال ت
 ينواح يدر بعض تتنوروز است  يباستان ديع ماهاسفند انيپا يفارس يشمار و گاه ميتقو در

 ديسرآغاز سال جد ياسفند( مازندران )= نوروزماه انيپا و تتنديگو يبه آن نوروزماه م رانيا
است كه آن را  يلمانيد اي يلكيسرآغاز سال گ لانياختلاف در گ ياست. كه با اندك يتبر
)به مفهوم  است يتبر يماه از سال باستان نيآخر )نوروزماه( اهنورزم» .رنديگ ين مجش

و سر  ياست كه نوروز باستان يبلكه ماه؛ ستيماه نوروز ن يمعن (، نورزماه بهياسفندماه شمس
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 يپس از سرما اهانياست كه گ يماه ميآن خواهد آمد. به حساب قد يسال نو در پ
 نينامند. آنان فرورد ياسفندارمذ م لمان،يد نند. نورزما را مردماشو يزمستان سبز و بالنده م

 (66، 1375)هومند: «نامند... ي( را نوروز ماه ميما تبر نهي)فرد
مختلف  يكنند و در جاها يمردم آن را ثابت فر  مة عام اما ستيثابت ن ميتقو نيا

 ياز غرب تا شرق ده ال كه مثلاً ييمورد محاسبه با هم فرق دارد تا جا يمازندران روزها
هر ماه  يگردان است و جا يبرت يها ماه»... مراسم دارد. يدر اجرا يپانزده روز تفاوت زمان

 6 يديكه سال خورش نيا يرود. برا يتر م شيماه در سال پ كي باًيسال تقر 128پس از هر 
روز پس  كي باًيرا كه هر چهار سال تقر يفزون نيروز دارد و ا 365از  شيب يساعت و كسر

گردش در  نيآورند و چون ا يشود، مردم مازندران به حساب نم يروز م 31سال  128از هر 
گردان  شانيا يها كنند كه ماه يگمان م ست،ين انينمانسل چندان روشن و  كي يزندگان

 (.248 ،يزدگردي 1316: اي)ك «.ستين
 اي يجلال ميآن تقو نيدترپركاربر ؛كنند ياستفاده م ميسه نوع تقو امروزه مردم مازندران

دارد و  يتر شيكاربرد ب يشهر ةها و جامع كرده ليتحص نياست كه ب يكنون يشمس
معروف  ينيزم مياست كه به تقو يتبر ميدوم تقو ميشد. تقو گريد ميدو نوع تقو نيگز يجا

 يآخر نوروزماه تبر يشود كه جشن آن در روزها يشروع م يفارس همردادما لياست، اوا
شود،  يم دهيسنج يقمر يها است كه بر اساس ماه يآسمان ميتقو يگريشود. د ير مبرگزا
ماه در آسمان  ةسوادند و با مشاهد يب كنند معمولاً ياستفاده م ميتقو نيكه از ا يافراد
و  است ميتقو نيها بر اساس ا و كتاب اباز حس يدهند. بعض يم صيآن را تشخ يروزها
 است. ليدر آن دخ يرافو خ يمذهب ياز باورها ياريبس

 ميبر اساس تقو يمل يها جشن شود، مثلاً ياجرا م ميها بر اساس هر سه تقو جشن اما
شو،  زهيس رمايمثل ت يبوم يها و جشن يقمر ميبر اساس تقو يمذهب يها و جشن يفارس

اساس است كه در گذشته  نياست و بر هم يمازندران ميشش و... بر اساس تقو سينورزما ب
گرفتند كه در آن  يم يجشن مفصل يشش نوروزما تبر سيه مردم مازندران در بهر سال

 يها در بعض نييآداب و آ نياز ا يشد و هنوز بعض ياجرا م يها و رسوم مختلف ها و آداب نييآ
  .شود يتفاوت اجرا م يمازندران با اندك يجاها
مردگان(  ديع=  mǝrdǝgun ?aid ديما )مردگون عئديششِ ع سيب اينرزما  شش سيب

تر  يخاص و امروز يها خصوص شرق مازندران با جلوه از مناطق مازندران به يهنوز در بعض
 يفراموش شده است و در حد همان نام باق ياز مناطق به كل يشود و در بعض يبرگزار م
 ماند. 
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 فروهرها
روشن  جمعه به مزار رفته و بر سر مزار اموات شمع يها مردم شب ،رانيدر تمام نقاط ا

روز سال كه  نيدر غروب آخر . معمولاًندا رياعتقاد دارند مردگان چشم به راه خ .كنند يم
و  ينيريهمگان بر سر مزار رفته و با پخش ش ،جشن مردگان مشهور است ايروز اموات 

كنند. در گذشته پنج روز  يها م نثار آن ييايداشت اموات هدا بزرگ يو برا يمحل يغذاها
 دادند. يكار اختصاص م نيا آخر سال را به

روند و  يبه مزار م يروز سال شمس نيبر آن كه در غروب آخردر مازندران علاوه اما
نورزما شش  سيموسوم به ب يكنند. آخر سال تبر يپخش م ينيريكنند و گل و ش يم راتيخ
 دارند. يم يها را گرام آن ادي روند و نام و يمردگان به مزار م اديبه 

 30 يال 26 يبا روزها« فروردگان» باستان پنج روز از ده روز جشن رانيا در»
 نيها ا يكه الاشت مينيب يشد و اكنون هم م يمصادف م «اسفندارمذماه» اي «اسفندماه»

خودشان( برگزار « سال ماه» اي «دماهيع)»« اسفندارمذ»جشن را هنوز در پنج روز آخر 
 .(74-75: ؟، ميپوركر«) ماهديشش ع و ستيب روز در كينه هر پنج روز، فقط  يول ؛كنند يم

نامند،  يم زين« شش و ستيب» كه آن را ششم اسفند ( و ستي)ب« شش ستينوروز ماه ب»
 يبرا راتياز آن خ شيشب پ يها است و از رسم يپروردگان باستان ايهمان فروردگان 
: اي)ك «روردگانمردگان در ف ياست برا يدنينهادن خوراك و نوش ادگاري نيمردگان است و ا

1316 ،249).  

 گذشتگان آثار در ضحاک ةاسطور یها تيروا
دست  به يروز نيضحاك ماردوش عاقبت در چن ةهزارسال يليو تمث نينماد حكومت

 .دشو ياز دفتر روزگار حذف م شهيهم يآن برا اهيشود و طومار س يواژگون م يانيك دونيفر
را از ظالم  يبتوان حق مظلوم ديماند تا شا يم مردم روزگار ماند و ةهم يراز و رمز آن برا

بر  سيابل ةو بوس سهيدو مار با دس يقرار است: وقت نياز ا اهنامهگرفت. داستان در ش
پدرش  دونيخوراك ماران شد. بعد از زادن فر رانيمغز جوانان ا د،ييضحاك رو يها شانه
 يرانيثل هزاران جوان اشود و مغز او هم م يدست ضحاك كشته م به «نيآبت» اي «نيآتب»

كند.  گشت تا نابودش يم دونيدنبال فر به يبخوا يد. ضحاك در پشو يخوراك ماران م
د، شوكشته تت  دارد يشانيبر پ يانيك ةكه نشان تت اش كه بچه نياز ترس ا دونيفرانگ مادر فر

خواهش كرد تا  بان مرغزار جا بود، از نگه در آن هيغزار برد كه گاو برماربان م نگه شياو را پ
 هيگاو برما ريسه سال از ش دوني. فرننداش ك يبان بدارد. پاس شيرا به زنهار خو دونيفر

 ،گو شده بودو پر گفت هيموقع جهان از گاو برما ني. در اافتي( پرورش 1369،40 )شاهنامه:
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 ميو از ب ابديبود تا او را ب دونيفر يجوو و در جست ديآ يضحاك در صدد كشتن آن گاو برم
. مادر از ترس كشته شدن فرزندش ديمرغزار رس كيببرد، به نزد نيزوال حكومتش او را از ب

نجات فرزندم كه از جان  يبرا ديبا»اش را از او گرفت.  بان مرغزار رفت و بچه نگه شيپ
 «البرز پناه ببرم. ةرا رها كنم و به دامن دادگريب نيا نيدارم، سرزم يترش م يگرام نيريش
به  ياول بان هالبرزكوه برد. هر چند آن نگ ةاو را به دامن بيترت نيبد. (27، 1367:ييغماي)

سپرد  مي ينيد يخوار كشته شد، اما فرانگ فرزند را به دست مرد دست عوامل ضحاك خون
 ياست كه ضحاك را از تخت شاه يكودك همان كس نيسازد كه ا يفاش م شيو راز را برا

سال به  زدهيبه دست او رقم خواهد خورد. او به مدت س نيرزمس نيا ةنديكشد و آ يم ريبه ز
آمد و به خدمت مادر  ريشانزده ساله شد از كوه به ز دونيفر يوقت»پرداخت.  دونيفر تيترب

 .(42، 1369 (، )شاهنامه:27 ،1367: ييغماي) «.شتافت
و  چانيگفتار مادر سخت پ دنيبا شن دونيفر»كرد: فيتعر شيرا برا يگزند يماجرا مادر

 هكمك كاو احكومت برآمد. ب يبه فكر برانداز جه،ي( در نت28 ،1367: ييغماي) «جوشان شد.
. ضحاك از تخت وستيبه وقوع پ رانيو انقلاب ا اميق نيگر جنگ در گرفت و اول آهن

كه به بند بسته بودند بر  يضحاك را در حال» شد. دهيسرنگون شد و در البرزكوه به بند كش
. دنديرس رخوانيو سپاهانش به ش دونيگونه فر نيبردند. بد يدند و به خوارپشت اسب افكن

گه خجسته  شاه دگربار آهنگ كرد كه سر ضحاك بدگوهر را به گرز گران بكوبد. همان
فرمان  دونيجا در بند كن و فر ر و آنبَ دسروش آهسته در گوشش خواند كه او را به دماون

 يهاخينبود با م دايكه بُنَش پ يكوه دماوند برد و در غارنژاد بدگوهر را به  يبرد. ضحاك تاز
گونه شد  نيا .(57، 1369(، )شاهنامه: 36-37، 1367: ييغماي) «.دبزرگ سخت در بند كر

 گرفتارتر. يكه هنوز در البرزكوه به بند است و هر روز به عذاب اله
با او  يزديا به فرّ افتنيستار اوست و بر سر دست  آذر دشمن و هم زديا»...در اوستا 

دهاك  يبا اژد يبه نبرد دونيشود و سرانجام فر يم رهينپات بر او چ و اپام زديست يم
( ازدهاك ي)پهلو انهيم يپارس اتيكشد... در ادب يكوبد و به بند م يم و او را فرو زديخ يبرم
ال و پس از هزار س ابدي يم يرگيچ ديتازد و بر جمش يم رانيكه به ا تاس يتاز يمرد

دهد و در كوه  يشورد و او را شكست م يبر او م دونيسرانجام فر ،يمنياهر ييروا فرمان
  .(911 ،1388 خواه: )دوست.« كشد ي)دماوند( به بند م دنباوند
 يضحاك، در اجرا ةهزارسال يآخر پادشاه يها در سال نيآبت»نامه آمده است:  كوش در
 رانيبه اتت  شاههوريدختر ط تت با زنش فرانگكند،  يم يدر خواب به و ديكه جمش ياهيتوص
گذراند.  يروزگار م ،آن يها راهانش در آمل و جنگل و آن، با هم نيو پنهان از چشم ا ديآ يم
در  ،است انيديبه نام سلكت كه هواخواه جمش يمرد ابدي يدرم دفتصاه جا ب در آن يو
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است. در آمل،  افتهيت ندس يبرد و ضحاك تاكنون بر و يسر م هدر دماوند كوه ب يدژ
و  ند،يب يرا م ديجمش ا،يؤدر ر نيد، باز آبتشو يشود و چون چهارساله م يزاده م دونيفر

امن برد.  يبه محل ديرا با دونيكند كه فر ير ميتعب نيخواب او را چن ن،يكامداد، دستور آبت
فرستد  يم. نخست، كامداد را به نزد سلكت ديآ يدر صدد تفحص كار سلكت برم نيپس آبت
نه.  ايرا دارد  دونيفر تيترب يستگيشا يحاصل كند كه و نانيو اطم اموزديرا ب يتا و

متعدد مورد  يها پرسشرا با  نيرود و سلكت و دستورش برما يكامداد به دماوندكوه م
راز خود را بر سلكت  ابد،ي يكننده م آن دو را قانع يها دهد و چون پاسخ يقر ار م شيآزما

ضحاك آواره و  ميهاست از ب كه قرن انيديو از جمش ميانيرانيد كه ما از اساز يفاش م
 نيو آبت ميا آمده رانياست كه به ا ي. چند سالميبرد يسر م هب نيو ماچ نيدر چ م،يسرگردان

نگران  نيآبت نكيبرند. ا يسر م هب انهيها مخف جنگل نيدر ا يرانش، همگاو خانواده و هواد
ضحاك همواره  يپادشاه ياه سال يدر ط زيسلكت كه ن است... ندويفرزند خود فر ندهيآ

خود را  يكند و آمادگ ياستقبال م نهاد شيپ نيبوده است، از ا يروز نيچن دنيآرزومند رس
را كه  دونيرود، فر يبه دژ سلكت در دماوندكوه م نيآبت دارد... ياعلام م ركا نيا يبرا

گذرد كه  ينم ياديگردد. مدت ز يز دژ بازمسپارد و ا يبه سلكت م ،چهارساله بوده است
شوند و مغز سر آنان را  يو دو پسرش در مرز الهم به دست گماشتگان ضحاك كشته م نيآبت

به پرورش  نيبا آبت مانيخورانند. سلكت بر طبق پ يبه ماران رُسته بر دوش ضحاك م
  تتدستور خود ن،رمايب تتشود، او را به معلم  يساله م پردازد و چون كودك هفت يم دونيفر
 .(755-753، 1368: ينيسپارد )مت يم

 از جاست آن... تيوَرْ كه قصبة آن ناح هيده ب دونيفر»آمده است:  طبرستان خيتار در
مادر  پاره كرد،... را پاره ديجمش تازي ضحاك چون كه بود آن سبب و آمد وجود در مادر
 روني... بمةياز مش دونفري چون. گرفت پناه ...كوه دنباوند انيپاه ب گريبا متعلقان د دونيفر
با حدود شلاب نقل كردند كه در آن  ،زرع و ضرع بود ير ذيكه جبال غ حكم آنه ب ،آمد

حدّ رضاع  زاو را از منافع نتاج و باج گاوان بود. چون طفل ا مانيصقُع چراخورها باشد و مق
كرد و مركب خود  يگاوان م ينيو هفت عام برو گذشت خِ ام در ب ديف اع رسه ب
حلاوت و شهامت او ه پناه ب كباتدفع ن يراهق شد جوانان آن جنبات برا. چون مُساخت.. يم
تا برَوْقِ شباب  يرفت يكار م گريشكار و ده ب شانيكردند و هر روز او بر گاو نشسته با ا يم
كوه انبوهِ  ردوايكوه افتادند. قوم ام ماوج هيد  هطرف لفور به گرفت ب يرونق تيّجمع د،يرس

 ةجمل ثيحد نيا ثيتحده صورت گاو ساخته، ب هب ياو گرز يو برا وستنديكوه قارن بدو پ
چون در عد و  ؛كنار او آمدنده از جهات و اق ار مردم ب جيتدر  هطبرستان را معلوم شد تا ب

و  دياصفهان رسه كه مشهورست ب با اهل طبرستان آهنگ جنگ عراق كرد و چنان ديعُدّت د
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ه كوه دنباوند... ب انيپاه ... باورديو ضحاك را گرفت و ب وستية آهنگر خروج كرد و بدو پكاو
 يحكم او شد نشستِ جاه ب ميو محبوس فرمود، چون هفت اقل ديّكه معروفست مق يچاه
نارون در كتب هم آن موضع  شةيكرد... ب اديدر شاهنامه  ي.. فردوس.ساخت شهيتم شيخو

با  ليبر سر پ نيّفغفور را با بند زر ،شد نيچه .. چون گرشاسف بنارون. يرا خوانند و جو
 ،1366: اري)ابن اسفند مانيفرستاد بر دست نر دونيفر شيپ شهيتمه شاهان ب گريهشتاد د

57-58). 
است كه مردم  يو خوش يآن شادمان ،اند بزرگ داشته انيرانيروز را ا نيكه ا ني...سبب ا»
وده بود و او را نمخروج  وراسبيكه كاوه بر ضحاك ب از آنپس  ،خروج كرده دونيفر دنديشن

 رانياست كه پادشاهان ا يخواند و كاوه كس دونيمغلوب و منكوب ساخته بود؛ مردم به فر
 .(289 ،1390: يروني)ب« جستند و... يمن مياو ت تيبه را
 شيپچون ضحاك را به  ،اسارت درآورد ديو او را به ق افتيبر ضحاك ظفر  دوني...فر»
 ايقول گفت آ نياز راه انكار ا دونيآوردند، ضحاك گفت مرا به خون جدت مكش و فر دونيفر

بلكه من تو را به خون  ؛يباش نيدر قصاص همسر و قر جهانيكه با جم پسر و يا طمع كرده
سپس فرمود تا او را بند كردند و در كوه دماوند  .كشم يكه در خانه جدم بود م ينر يگاو

  .(291همان: «)دانستند.... ديروز را ع نيو مردم از شر او راحت شدند و احبس نمودند 
است كه چون ضحاك قرار گذاشته  نيشود ا يشب آتش روشن م نيكه در ا نيا سبب»

ها را غذا قرار دهند و  ماغ آندِ ،كه به دوش او بود يمار يو برا اورنديبود هر روز دو نفر ب
 نينام داشت و ا ليارمائ ران،يس از آمدن ضحاك به اپ ،كار بود نيكه موكل به ا يشخص

كرد كه به جبل  يو او را امر م ديبخش يم يا كرد و توشه يم اداز دو را آز يكيشخص موكل 
شخص  نيبسازد و در عو  ا يا خود خانه يجا برود و برا دماوند ساكن شود و به آن يغرب

كه كشته  گرينفر د كيماغ ماغ را به دِدِ نيو ا ديخوران يماغ قوچبه دو مار دِ ،كه آزاد شده
را حاضر كرد و خواست كه  ليارمائ ،گرفت اضحاك ر دون،يكرد و چون فر يمخلوط م ،شود

 كيرا اخبار كرد و  دونيفر ،را كه از قتل بازداشته بود ياشخاص لياو را پاداش بخشد، ارمائ
ارائه دهد  دونيرا به فر هيقض قتيخواست كه به كوه دماوند برود كه تا حق دونيرسول از فر
 كيخود هر  يها كه بر پشت بام كردآزادشدگان را امر  ،ديبه كوه دماوند رس ليو چون ارمائ

  .(301)همان،  ...«دينظر آ به اديز شانيا ةتا شمار فروزنديب يآتش

 ضحاک ةاسطور يمردم یها تيروا
 نديب يشوند و كاوه كه م ينم يمردم راض يول ،خواهد ضحاك را گردن بزند ي...كاوه م»

قول  ؛پلوغ كنند او را دوست دارند و ممكن است شلوغ ،اند دهيكه د يهمه ظلم نيملت با ا
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 ريخبر مردم، ضحاك را با زنج يها ب از شب يدهد ضحاك را نخواهد كشت و شب يم
آن چاه برود و گوش  يبالا يكشد و الآن هم كس يبند م رد يبندد... ضحاك را در چاه يم
كه سوختم  زيبر :ديگو يرسد كه م ياز ته چاه به گوش م يفيضع يشنود كه صدا يم ،دهدب
اش بوده و كاوه قول داده است هر  ضحاك است كه تشنه يصدا صدا نيكه سوختم و ا زيبر

آب هم به او نداده است و  هكه داشت يحلقت و از غضب زميآب بر ،دميوقت كه به بندت كش
ضحاك از  ،به آخرت برسد ايكه دن يكرده است و روز يشاه روز كم كيضحاك هزار سال 

  .(305-306 :1363 ي،)انجو «كند. يم يروز را شاه كيشود و آن  يبند خلاص م
كشد و شبانه او را  يضحاك را به بند م ،رديگ يشاه م دونياز فر يري...كاوه كه لقب ام»

 زانيآو يو را با سر در چاهكوه دماوند ا ةدهد و در قل يبه كوه دماوند تهران حركت م
كه كاوه  يهنگام ديگو يرسد و م يضحاك به سر م ةسل نت هزار سال بيترت نيكند و بد يم

 .سوزاند ياو را م ،دارد يداغ يهوا نديب يضحاك م ،كرده است ريطرف چاه سراز ضحاك را به
چاه برود سر آن  يالآن هم اگر كس نيبكش بالا كه سوختم و هم ديگو يم فيضع ييبا صدا

 .(313 :)همان« .رسد يو گوش بدهد آن صدا به گوش م
ضحاك را برداشت و به كوه دماوند برد و در  دوني...پس از جنگ ضحاك را گرفتند و فر»
 .(315 :)همان «جا مرد... كرد. مارها مغز سر ضحاك را خوردند و ضحاك همان يجا زندان آن

ضحاك كشته شد. فرانك مادر فريدون  توسط جلادان« آبتين»كه پدر فريدون  زماني»
پيروزي فريدون بر ضحاك و به زنجير  زبعد ا او را به مرتعي در دامنه اميدوار كوه برد...

كوبي بر پا  اي در كالبد حيات دميده شد و جشن و پاي كشيدن او در كوه دماوند جان تازه
 .(151-153، 1382 :يوسفي) «شد

 ينوا ياطراف دماوند از جمله روستا يها يآبادها و  شش نرزما در كوه سيشب ب در
چون  ريبا زنج تر شي)ب ريزنج ايرا با طناب  =گوهن( guhǝnگون ) يانتها جانيلار
 نيبسوزد. ا چرخاندند تا گون كاملاً يزدند و دور سرشان م يبستند و آتش م يسوزد( م ينم

ني در البرزكوه به ماردوش به دست فريدون كيا ضحاك يروز نينماد آن است كه در چن
بند كشيده شد. آتش زدن گون و دور سر چرخاندن آن از اين قرار بود: وقتي كه ضحاك به 

كاري او  هعدالتي و ناب مردم هم از ظلم و ستم و بي ،دشبند كشيده و شكست او حتمي 
يق گون را آتش زدند تا از اين طر ،خلاصي يافتند. بر بالاي بام ايران يعني دماوندكوه رفته

ست خورد و خرد جمعي بر ظلم و ستم پيروز ككه ضحاك ماردوش ش به مردم اعلام كنند
و انقلاب به نتيجه رسيد. در حقيقت نماد به بند كشيدن ضحاك و پيروزي ايرانيان و  شد

 غلبه عدالت و آزادي بر ستم و ضد مردمي است.
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 ياند و نام روستا دونيار فرباورند كه از تب نيآمل بر ا جاني( لارtinǝ) نهيت يروستا مردم
رو،  نيروستا را آباد كردند. از ا نيو اقوامش ا نيو آتب رديگ يم أمنش دونيو فر نياز آتب نهيت
 شهرت دارد.  دونيفر «نهيت»روستا به نام  نيا

شناسان به ضحاك كه در اوج قدرت بود،  گذشت كه ستاره دو ماه از عمر فريدون مي آري
موران أصي است به نام فريدون. پس از آن در لاريجان شايع شد كه مخبر دادند قاتل تو شخ

به  ،جوي طفلي به نام فريدون هستند. وقتي كه آتبين خبر يافتو ضحاك در جست
جا دو  آن .، ببرداستتينه كه دامنه شمالي قله  جنوبهمسرش دستور داد كه كودك را به 

ي گوسفند در چراگاه سرسبز و خرم آن تمام روزهاي بهار و تابستان براي چرا خانواده در
 يموران ضحاك به آن نواحأچنين م داشتند. هم نيبا آبت يبرند. روابط خوب سر مي به

را در پناه خودشان حفظ خواهد  ندها هم محرم و رازدار خوبي هستند و فرز روند و آن نمي
دند. اما از بد هاي سخت و دشوار بچه را به مقصد رسان كرد. سحرگاه پس از عبور از راه

مين كند. فقط يك أده بود تا شير كودك را تكرها كسي تازه زايمان ن حادثه زنان آن حانواده
و پستان گاو را به  ندگاو زاييده بود. به دستور پيرمرد ايل كودك را به نزديك گاو برد

ان زم كم فريدون عادت كرد و هم اندك عادت به مكيدن كند. كم دهانش گذاشتند. تا اندك
ليسيد. به دستور پيرمرد ايل يك  كرد. گاو هم فريدون را مي هم فردي گاو را تيمار مي

 ودوشيدند و مخصوص فريدون بود. آري چنين شد كه در اين هواي آزاد  پستان گاو را نمي
شد كه  مفرح كودك رشد يافت و به تمرين و ورزش پرداخت. فريدون سوار همان گاوي مي

و هم عادت كرده بود كه فقط فريدون سوارش بشود و بس. فريدون خورد. گا شيرش را مي
شان خوراك  هاي هايي كه مغز بچه گر و خانواده به ياري كاوه آهن ،تر شد تر و بزرگ كه بزرگ

 ستش دادند.كشوريدند و ش او بر ،دشدو مار ضحاك 
گير  تكه ضحاك دس جوانان روستا پيمان بستند به محض اين ،كه قيام آغاز شد زماني

ون را به ريسمان بسته آتش بزنند. دور گَ ،به قله مرتفع كوه رفته و به علامت پيروزي ،شد
پنج سال  گيري ضحاك را به مردم ايران بدهند. تا بيست گونه مژده دست سر بچرخانند تا اين

ولي چند سالي  ؛گرفت در لاريجان انجام مي «شش نوروزماه ستبي»پيش اين جشن آتش 
 .ه استدشوخ است كه منس

 نام است به ييجا kǝrfبه نام كرف  ييدر جهت مغرب، در روستا نهيت يفرسنگ مين در
 دونيكه فر يكردند. در ضمن مرتع يجا زندان مردم معتقدند ضحاك را در آن ؛چال ضحاك

  .(42شماره  ،ي)حجاز تخت شهرت دارد. دونيبه فر ،افتيدر آن پرورش 
ضحاك ماردوش را  ان،يرانيا گريبا مردم لارجان و د ينايك دونيشاه فر ،يروز نيچن در»

بزرگان  انيانداخت؛ و به نوروز بار داد و در م دونيدر تخت فر يدر بُنِ دماوندكوه، در چاه
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چه را كه از  ( بر سر نهاد و آنياني)ك يكلاه پادشاه دونيكه انجمن كرده بودند، فر رانيا
دهش كرد. مردم لارجان از آن  دهيد م ستمانجمن و مرد انيگرفته بود؛ م حاكض ةخزان

 )هومند:« .رنديگ يآن روزگار آتش افروخته و جشن م ادمانيو  ادگاريبه  ،زمان تا به اكنون
1375 ،67). 
و در كوه دماوند  ور شد بر لشكر ضحاك سفاك حمله دونيكه سپاه فر يموقع نديگو يم»

دماوند مجتمع بودند و  ةقل يكيداز سپاه در نز يا به جنگ و جدال مشغول بودند، عده
شد، آتش روشن  ريگ قرار گذاشتند: هر موقع لشكر دشمن مغلوب و ضخاك دست نيچن

شش نوروزماه  ستيبه نقاط دوردست اعلام دارند. در شب ب رافتح  ةمژد لهيوس نينموده و بد
 نيو مراسم روشن نمودن آتش به پا شد. از ا ديمظفر و ضحاك مغلوب گرد دونيلشكر فر

هنگام غروب در ارتفاعات  جانيلار يلاقييقراء  ةيشب در كل نيروست كه هر سال در چن
چرخانند و پس از انجام  يسر خود م رافروخته را به دو يها محل آتش روشن نموده و بوته

و غلبه بر ضحاك  يروزيخود كه در راه ف اكانين يعمل به محل مراجعت نموده، برا نيا
 .(109، 1328 علامه: نيالد )صمصام« .دهند يو صدقات م راتيخ ،شده بودند ديظالم شه
 يروز ايدانند و  يبر ضحاك م دونيفر يروزيروز را روز پ نياز مردم سوادكوه ا ياريبس»
رو به  يحكومت او )واقع در كوه طرف مقرّ شكست ضحاك به يساله برا شانزده دونيكه فر

 دونيشود مادر فر ياست( حركت نمود. گفته م كه در جاده هراز يزاده هاشم كنون امام يرو
پدر جلادان كه  يكوه لفور سپرد... زماندوارياو را به گالش در ام شحفظ جان فرزند يبرا
 كوه برد...ردوايام ةدر دامن ياو را به مرتع دونيفرانك مادر فر ند،كشت را نيآبت دونيفر
او بر ضحاك فاش شد،  يحل اختفاجا ماند و بعد از سه سال كه م تا سه سال در آن دونيفر

سرشت در البرزكوه  نزد آن مرد پاك يسالگ تا شانزده دونيفر برد... وهمادرش او را به البرزك
 دونيفر يروزيبعد از پ شد... ايخود را جو يزندگ يماند، بعد از آن نزد مادرش رفت و ماجرا

 دهيدم اتيدر كالبد ح يا جان تازه ييگو ،او در كوه دماوند دنيكش ريبر ضحاك و به زنج
 .(151 -153، 1382:يوسفي) .«دبرپا ش يكوب يشده و جشن و پا

هر چند  ،دارند يگوناگون يها باورداشت يمردم مازندران در مناطق مختلف به نوع ةعام
از  رانيشدن ضحاك و نجات ا دهياتفاق نظر دارند كه آن هم به بند كش زيچ كيهمه بر 

است به نام چاه ضحاك. ضحاك  يدر نونّل )ناندل( چاه»ت: دست ظلم و جور و فساد اس
به بند كشيده شد. او هر شب غل و زنجير بسته به پايش  زنجيرماردوش در آن چاه با غل و 

يابد و غل و زنجير  اش كند و رهايي يابد. اين كار او تا صبح ادامه مي زند تا پاره را ليس مي
گر به محل كارش اولين پتكي كه بر سندان  آهنرسد. صبح با آمدن  به باريكي مويي مي

اي و كوبيدن پتك بر  با گفتن چنين جمله«. لعنت بر ضحاك ماردوش!» گويد: مي ،كوبد مي
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شود تا غروب كه دوباره به حالت اول برگردد.  تر مي و كلفت تر غل و زنجير كلفت سندان
)فلاح:  «.ال ادامه داردشود. اين دور تسلسل هزاران س غروب هنگام كار ضحاك شروع مي

 .(69، 1387فرهنگ مردم:  ةنام ، مقدمه و فصل1382

 ها نييآ و باورها
نرزه ما  ،سالان نماند بزرگ اديكه اكنون جز در  يطبر مياز تقو يگري...جشن د»

در  رايز ،شود ي( خوانده مديشش ع سينوروزماه( است كه در اسپورد )ب 26) شش و ستيب
 لياز مردم كردخ ريضم روشن يري)و چنان كه از پ خوانند يم« ماهديع» جا ماه اسفند را نيا

روز كه اكنون در فصل تابستان  نيا ،يشد( بار يخوانده م «ما اسپنجه» ميدر قد دم،يشن
بار سال بود كه از  گاهان نيآخر انيشتتاست كه در نزد زر يافتاده همان فروردگان باستان

را پنج روز  نييآ نيا هيدر آثارالباق يرونيشد. ب يفته مگر دهيدزد مهين انياسفند تا پا 26
 يسنيمزد شيآداب فروردگان در ك كنند... يذكر م انيو خوارزم انيسغد ،ماه سال نيآخر

فراخواندن روان مردگان به خانه بوده است. امروز هم  يبرا يدنيناظر بر نهادن خوراك و نوش
رفتند و  يمردم بر سر مزار م «ديشش ع ستيب» اند كه در سالان اسپورد فراموش نكرده كهن
 يآمدند و سرودها يگرد م اه كردند. سپس در خانه يم راتيروان رفتگان خ يشاد يبرا

 .(74-76: 1384 انيبرج بي)حب «.خوانند يمخصوص آن شب را م
گاه مردگان در قبرستان  ها بر آرام وهيم گريروز هر خانواده هندوانه، خربزه و د نيا در

ها  بچه ژهيو هكسان و ب گريزنند و به د يرند. هندوانه و خربزه را سرِ قبرِ مرده قاچ مب يم
نامند.  يم زيقبرستان( ن دي)ع qavressun ?aid «ديقورسون عئ» روز را  نيكنند. ا يتعارف م
 يدر برخ اياز آن  شيروز پ كيآن  ةشهر و حوم قائم ينواح يها جلگه ايكوه  يپا اطقدر من

 دادند يم ازمندانيپختند و به ن يمراسم ناهار م نيدو روز پس از ا يتيروز و به روا نجاها هما
 .(اني)محمود جواد

و در آن رسم  نديگو يماه م جانه بابل نوروز ماه را اسپه ي«ebnǝvâ? ابنه وا» يروستا در
 پخت، يغذا م يا سپس هر خانواده ،نوروز ماه به مزار رفته 25/ بود كه در غروب  هست

آمد  يم يهمانيخوردند و اگر م يشدند، شام م يمحل جمع م يها ها تو كوچه هيسا سپس هم
 خورد. يو غذا م تنشس يم يا سر هر سفره

نور و اطرافش ضمن رفتن به  يگزناسرا و روستاي پولادكلا نينش روستاي خوش در
كه  ييها را با شمعمنازل  واريد يرفتگان دور تا دور خانه و رو ها و مزار از دست گاه زيارت

 كردند. ينخ درست كرده بودند، نصب و فروزان م ايخودشان از موم و پارچه 
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گويند. به همين خاطر غروب اين  شهر و اطرافش چنين روز را عيد مردگان مي قائم در
كنند.  رفتگان رفته و با خواندن فاتحه و دعا خيرات مي روز بر سر مزار مردگان و از دست

بر روشن كردن شمع  علاوه» دارند. شان را عزيز مي رفتگان د و خاطره از دستبدين طريق يا
 كنند. امروزه هم در همه شان بين اهالي پخش مي به نيت مردگان ده وكرشيربرنج طبخ 

 نيمقدمات مراسم مخصوص ا «شش سيب دماهيع» سوادكوه مردم از چند روز قبل از يجا
طبخ  يمفصل يپزند، غذا يه اشكال مختلف نان م. از روز قبل بننديبيروز را تدارك م

ها و  زاده امام ياز صبح زود راه خلفات،م ريو سا وهيم ،ينيريكنند و با فراهم نمودن ش يم
كنند.  يم راتيخوانند و خ يمانند و فاتحه م يجا م شوند و تا عصر همان يمزار مردگان خود م

شش به خانه  سياست كه در عصر ب نيبر او... رسم  رابيز دياز روستاها مانند كچ يدر بعض
 زار يبه شال يسركش يبرا گرانيد فاز طر يندگيتن از مردان قوم به نما گردند و چند يبرم
خبر  نيا دنيآورند. مردم بعد از شن يم ياهال يبرنج را برا ةساق دنيسركش ديروند و نو يم

 «يجشن شال»كه به پردازند  يم يشوند و به جشن و شادمان يجا جمع م كيخوش در 
  .(153-154، 1382: يوسفي) معروف است

سر  شدگان دوران حكومت ضحاك بر در سوادكوه از ديرباز به ياد جوانان و كشته مردم»
روشن  )سوچو( شان مشعل ها و ايوان كوشه و كنار حياط خانه و بر ستون ها و در خانه
آنان را  ةن نمودن شمع ياد و خاطرشان و با روش نمودند و با رفتن بر سر مزار عزيزان مي

ماه ديدر روز ع شان نيراه والد هم يدارند كه در زمان خردسال اديبه  يكردند. افراد يزنده م
سوچو ضحاك را لعنت  ايرفتند و با روشن نمودن شمع  يشش به مزار مردگان م سيب
  .(151 -153)همان: « كردند يم

محصول  نياول ليدل نينامند. به هم يم برنج يروز را جشن درو نيآمل ا يدابو در
كنند. در روستاي اسكي  يم راتيبرند و خ يآمده برنج را پخته به مزار مردگان م دست به
پزند، با اردك يا غاز و  يآمده است، م دست آمل در چنين روزي برنجي كه تازه به ةمحل

جداگانه داخل  اكنند و هر كدام از برنج و خورش ر يخورش درست م خروس و ماهي و...
 به اص لاح جا معتقدند كه برنج تازه آن يدهند. اهال ها مي سايه گذارند و به هم يسيني م

 بخورد. ديعنوان تبرك با به هيسا را هم «nu dunǝ نودونه»
( ربرنجي)ش آشريش ،شوند يها جمع م هيسا آمل هم mahrǝ kǝti يمهركت يروستا در
 خورند. يو م پزند مي

و...  ميزاده ابراه زاده عبدالله و امام به امام ارتيز يم آمل و اطرافش براگذشته مرد در
داغ  يروز نيزاده عبدالله در چن كردند و بازار امام يم راتيگذشتگان خ يرفتند و برا يم
زاده  رسد تا به بازار امام يفرا م يروز ك نيكردند كه چن يم يها روزشمار بچه رايز ؛شد يم
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 يروستاها يبعض در كنند. تفرج و شادي يتنقلات و اسباب باز دنيخر ضمن ،فتهعبدالله ر
ضمن رفتن به مزار و خواندن فاتحه، غذا  محله و... آمل از جمله هلومسر، شامحله، گل

. دام و ندكن يروند و نذرشان را ادا م يزاده م به امامچنين  هم .كنند يپزند و پخش م يم
 تازه و بلند استفاده كنند.  يها برند تا از علف يرا به مراتع و چراگاه سرسبز م وريط

 ةآغشته به ماد ست يا كنند كه سر آن كهنه يفرو م يا لهيها مواريها به د و در خانه...»
ها  مازندران نام و رسم ياز جاها ياريبسوزد... در بس يزنند تا مدت يآتش م را و آن يسوختن

 ييكنند و سرودها يم يشب شاد نيها در ا رسم نيا يجا جاها به يفراموش شده و در برخ
 ،يزگردي 1316: اي)ك .«خوانند يششم نوروز ماه و آمدن سال م و ستيدر وصف ب يبرتبه 
250-249). 
را از  ينيخود جز دو چشم و ب يسراپا يمرد ،آمل «واش خش» نينش خوش يروستا در
 گريفرد د ياري د و به دستكن يم زانيپوشاند، به لباسش زنگوله آو يم يگريد زيهر چ اينمد 
آورد و با خواندن  يزنگوله را به صدا در م يكوب يرود و ضمن رقص و پا يم ياهال ةبه خان
 شالارهي/ ا شالارهي/ ا / هر سال اتهّ شو انه / بئو انه اشلك انه» آورد: يم جدمردم را به و ياشعار

 .(110، 1328علامه:  نيالد )صمصام «.دهد يها پول م / هر كس به قدر وسع خود به آن
ها دور هم جمع شده و معروف است، تعدادي از بچه« 1شش نوروز ماهبيس»اين روز كه 
روند و عبارت سوي خانه اهالي ميآويزند و بهشان مياي را با بندي بر گردنهر يك كيسه

 كنند:زير را چندبار تكرار مي
 زها را بدهيدآيم نيامي  eme niyâzzǝ hǝdin?  امه نياز هدين

 نان و پياز بدهيد  nunu piyâzzǝ hǝdin  نون و پياز هدين
 

خانه بيرون آمده، مقداري گندم، اي كه اين عبارت را بخوانند، صاحبمقابل هر حانه
شود. ها نيز انجام ميريزد. اين مراسم در ساير خانهها ميآن ةتخمه، گردو، يا ميوه در كيس

 .(5/4/1350ريجان آمل، بابا واحدي، لاسم لا)علي
 ياهال ييآرا نخل انيپس از پا ،يپنجم نوروزماه مازندران و ستيبعدازظهر ب» چلاو آمل در

 نيو مبرات ب راتيجهت خ يدرگذشتگان خود برنج، آش، باقلا و نان محل تيمحل به ن
 يو دور چوب بافتندميكهنه )جُل( را  يتاهروز پارچه ني. در عصر همكردندميمردم پخش 

روغن چراغ به صورت  ايو با آغشته كردن آن به نفت  چاندنديپمي متر كي يبيتقر ةبه انداز
. سپس به مزار درگذشتگان و اهل كردندمينصب  شان يتاهآتش زده بر سر در خانه يمشعل

                                                                                                                                              
1 bissǝ šǝše nurzǝmâ 
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را  شيروز و فردا ني. غروب اداشتندمي يرا گرام ادشانيقبور رفته با خواندن قرآن و فاتحه 
 .(13-15، 1391: يحيذب ي)عل «.دانستندمي« مردگان ديع»محل  ياهال

ششم ماه( كه  و ستي)روز ب در آخر نوروزماه»: خود را دارند ژهيكندلوس باز مراسم و در
روند و  يها م به در خانه زه نيس رماهيها مانند مراسم ت بچه زيماه است نوريشهر ةميحدود ن

و  هياشعار از صاحب خانه هد نيخواندن ا اندازند و با يها م خود را به داخل خانه ةسيك
 كنند: يم طلب ينيريش

 كا ينار ينار ينار  nâri nâri nârikâ  بار(2) كا ينار ينار ينار
 ات آمده خاله خواهرزاده  xâla tǝ xǝrzâ bimu  مويته خرزا ب خاله
 پارسال رفت، حالا آمده  pâr burdǝ ?asâ bimu  مويبورده اسا ب پار
 زود باش شب گذشت  say hâken šu burdâ  بوردا هاكن شو يسع

 و گاو رفته ديگوساله، مادرش را مك  guk baĉussǝ gu burdâ  بچوسّه گو بوردا گوگ
 شش دوران دارد و ستيب  bissu šǝš durun dârnâشش دورون دارنا  و ستيب

 طبع بزرگان دارد  tab?e bǝzǝrgun darnâ  بزرگون دارنا طبع
 قربان دارد ييكربلا  Kablâ?I qurvun darnâ  ارناقروون د ييكبلا
 كا ناري ناري  ناري   nâri nâri nârikâ كا ينار ينار ينار

 (187-188، 1367: يري)جهانگ
 ،بروند لاقييها به  كه عادت داشتند تابستان ييگاوها اميا نيداران معتقدند كه در ا دام

 شوند.  يمبتلا م (sǝmur) سمور يماريببه اص لاح  ،ماندند يم شلاققدر  يلياما به دلا
نرزما »: نديگو يمردم م ،را نشا كنند شان نيزم يماه نيخواهند در چن يكه م يكسان

خواهد در نوروزماه  يكه م يكس يعني« (nǝrzǝmâ nǝše hargǝz nanǝše) نشه هرگز ننشه
درو نخواهد كرد  يبمحصول خو رايز ؛همان بهتر كه نشا نكند ،را نشا كند زار يشال يمازندران

 ارزد. يو به زحمت آن نم
 .نديآ يها به صدا در م ركيرجيج يروز نيرز آمل معتقدند در چن كوس يروستا ياهال

 شش بيسبا فرا رسيدن شب نورزماه  جنگل و كوهستان( )اهالي جلگه، مردم روستايي ةعام
خيرات و  و با قرائت فاتحه وها رفته  ها و گورستان زاده ها، امام گاه به هنگام غروب به زيارت

پردازد، برخي برابر باور پيشينيان، پيش از  صدقات به خانه برگشته به شادماني و سور مي
پوشند و به هنگام نماز شام  شوي جامه پاك و نو ميو رفته و پس از شست مابهگاه به گر شام

 .(67، 1375)هومند:  فرستند خوانند و به ياد گذشتگان خويش فاتحه مي قرآن مي
 ياريكند؛ در بس يها فرق م نييآ يو نحوه اجرا ييرايمناطق مختلف مازندران نوع پذ در

مراسم  ياجرا ةنحودر  ييها مناطق با تفاوت يمنسوخ شده است و در بعض ياز جاها به كل
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است. ناهار را  يمحل يها و غذاها و نان ينيريبا ش ييرايپذ چنان رونق دارد. معمولاً هم
 يمناطق مثل فرامرزكلا ياما در بعض ؛كنند يشوند و صرف م يدور هم جمع م خانوادها

گذاشته  ييها در مجمعه ،نندك يمنازل ناهار درست م يها اطراف خانم يها و روستا رگاهيش
 صرف كنند. يتا گروه برند يبه مسجد م

جاك،  كل يمعكو، هشتالم، سالگرده، شونه، ك ه،يروز پخت نان به شكل ف نيا در
جا  بردند و همان يها م زاده از مناطق ناهار را به امام بعضي در و داشت رواج... و يرمرديپ

 كردند. يصرف م ارتيضمن ز
 نهيكارجشن مردم به قبرستان كنار مسجد آد رامسر صبح روز گل (جواهردهجورده ) در

 خواندند. ياموات فاتحه م يرفتند و برا يم
است،  دهيكه رس يديمردم ده در شوق و ذوق ع ةم.. ه«.دماهيع»ششم  و ستي..روز ب.»
حاضر  شياز پ ييها و غذاها و با كلوچه نديگو يم كيپوشند و به هم تبر ينو م يها جامه
 ينام، در چند فرسنگ نيبه هم ست ياروند كه در دهكده يم «زاده حسن امام»اند به  كرده

 يولوپ» يها دهكده ة، از هم«شتالا»آن روز نه فقط از  «.يبندپ» بخشو در  «الاشت»شمال 
جمع  «زاده حسن امام»در  دماهيشش ع و ستيب نيبه مناسبت هم «يبندپ»و  «سوادكوه

جا  به آن شان يها راه خانواده ها سوار بر اسب و قاطرها و هم يو بعض ادهيها پ يشوند. بعض يم
رسانند.  يحسن م زاده را به امام شان يها يفروختن كارها ها و كاسب فروش روند. دست يم
شان را  بساط شان،يخوانان، درو هينقالان، تعز رها،يگ فال شان، يبازها، انتربازها با انترها سمانير

 .(75، الاشت: مي)هوشنگ پوركر «.شوند يجمع م يجماعت كيكنند و به دور هر  يپهن م

 گرفتن يشتكُ
جمله كلاردشت،  هاي قديمي كه هنوز در بعضي از شهرهاي مازندران از از رسم يكي
)جورده= بالاده(  كنار، جواهرده دونيفر بار،يسوادكوه، جو ي،بندپ ، شاهي،آمل ،نور ،كجور

روز  نيدر چن يو مراسم خاص نييرامسر و... رواج دارد، كشتي لوچو است. هر ساله با آ
 .شوند يعنوان داور انتخاب م تجربه به  گيران با دو نفر از كشتي سابقهشود. براي م يبرگزار م

در اين كشتي هرگونه ضربه زدن به بدن يا سر حريف، گرفتن انگشت دست، سرچنگك و 
گيري كه در اين دو هفته  شود. كشتي ضربه زدن به كتف و گرفتن گوش، خ ا محسوب مي

تمام حريفان را شكست دهد، برنده مسابقه است. در طول برگزاري مسابقه ساز و دهل نيز 
 زهيبر جا علاوه يتري به مسابقه بدهد. قهرمان كشت و هيجان بيششود تا شور  نواخته مي
 برد. يو با خود م رديگ يچوب لوچو را كول م ايعلامت 
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آن را بر سر چوب  ةزيكنند و جا يلوچو برگزار م يكشت يروز نيچن درنور لاويج  مردم
بندند و در  يچوب لوچو م يگاو و گوسفند باشد، به پا زهياگر جا .كنند يم زانيآو يبلند
هر سال يك نفر از اهالي به  .كنند يبه برندگان جوايز را اهدا م يمراسم كشت انيپا

 دهد. مي وليمهكنندگان در مسابقه  شركت
جويا شدم  ،از نمازچال ،تر، كارش چوپاني و سرگالشي بود ي كه پيشناگخورد سال از»
وچك بودم، جوانان آن زمان در قرار دارد. وقتي كه ك «آزو» نمازچال در كوه نوا، در»گفت: 

كردند و  جا رفته، آتش روشن مي به نمازچال و اطراف آن شش بيسغروب روز نورزماه 
 .(68، 1375)هومند:  «.خواندند گرفتند و آواز تبري، طالب و دشتي مي كشتي مي

شود.  بسياري از نواحي و مناطق سوادكوه در اين روز مسابقه كشتي لوچو برگزار مي در»
وپنجم شروع و فينال آن روز در  در روستاي منگل كشتي از بيست اي مثال معمولاًبر

شش در آن  اي كه كشتي عيدماه بيس ترين نق ه اما معروف ؛دشو ششم برگزار مي و بيست
حسن است. اين محل از نظر جغرافيايي مرز بين سوادكوه و بندپي  زاده امامشود،  برگزار مي

گيران خودي با  گاه كشتي چيزاده حسن اين است كه ه كشتي اماماست. از نكات جالب توجه 
گيران بندپي برگزار  گيران سوادكوه و كشتي بلكه مسابقه بين كشتي ،كنند هم مبارز نمي

 .(155، 1382: يوسفي) «.گوسفند است مولاًد و جايزه برنده هم معشو مي
 ياريبس»شرح:  نيدارد بدوجود  يا افسانه يو بندپ هسوادكو ةلوچو من ق يباره كشتدر

( ي)حاج يو آج يموس خيش يها آلاشت دو برادر به نام هياز مردم معتقدند كه مالكان اول
دو برادر چادر زد كه  نياش در ملك ا ، با خانوادهشاه است كه در واقع جدّ رضا يبودند. مرد

 يانيو پادرم اديبحث زو  آنان و با جرّ يرو شد. با بالا گرفتن دعوا هروب نيمالك زم را با اعت
دارد اگر ما به اندازه  يچه اشكال م،يبيبه آنان گفتند كه ما غر يركيواردها با ز تازه گران،يد

 يموس خي. آقا شميپرداز يتازه پولش را هم م م،ياز شما م البه كن نيپوشت گاو )گوخام( زم
اندك به  نيگمان كه زم نيبه ا يكار مخالف بود، اما آج نيبا ا تتتر بود برادر كوچك هك تت

د و قباله نوشتند. صبح كرموافقت  ،شود يممكن مريو عملاً حضور آنان غ ديآ يكارشان نم
 يكش از ملك آنان را طناب يعيواردها قسمت وس كه تازه دنديد ،فردا كه از خواب برخاستند

تا  ركيز دارانيمعلوم شد كه خر ني. بعد از اعترا  فروشندگان زمنددكركرده، تصاحب 
به  ينيبه دست آورده، زم يگاو را رشته رشته كردند و از آن طناب بلند كيصبح پوست 

از كارمزد بر كارشان  يقرار شد حاكم اديند. بعد از كشمكش زكردآن تصاحب  طيمح
به  ينشده بود، قاض ديگاو )گوخام( ق وستپ يكه در قباله چگونگ ييجا . از آندكنقضاوت 

مخالف بود، به حالت  هيكه با اصل قض يموس خيآقا ش ،ني. بنابراديد ندوار يراديواردها ا تازه
. از آن سال به بعد دشجا ماندگار  رفت و در همان يتر جدا شد و به بندپ قهر از برادر بزرگ
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ي موس خي( و آقا شي)حاج يآجنوادگان  نيبكه مبارزه است  يلوچو در واقع نوع يكشت
در  ياست و مقبره حاج يدر بندپ يموس خيقبره آقا ش. ناگفته نماند كه مشود انجام مي

گردد. تا به حال  يبرم شيسال پ 700-600امر به  نيا دان،يسف شيآلاشت. بنا به گفته ر
 .(155-156، 1382:يوسفي)ه است نشد دايمورد پ نيدر ا يخيسند تار چيه

 رانيگ يبا كشت «يولوپ»و  «الاشت» رانيگ يكشت ،ششم نوروزماه و ستيروز ب در»
روز،  نيساله در ا شان است كه همه رسم» .رنديگ يم يكشت «زاده حسن امام»در  «يبندپ»

اند، با   شده قهرمانان شناخته «يولوپ»و  «الاشت»كه در  «يولوپ»و  «الاشت» رانيگ يكشت
كدام طرف  رانيگ يتا معلوم بشود كه آن سال كشت رنديبگ يكشت «يبندپ» رانيگ يكشت

طرف  كيدر « الاشت»و  «يولوپ»مردان و جوانان  ها... يبندپ ايها  ي؛ الاشتشوند يپهلوان م
 اي ستنديا يم دانيم گريطرف د كيهم در  «يبندپ»مردان و جوانان  ،يكشت دانيم
به دعوا بكشد و  رفط كيشان كه مبادا كار از  ها هم به دست دست . چوبنندينش يم

هم  يرو به رو يشتاست كه دو طرف كُ نيشان ا يريگ يكشت قاعده بشوند. ريگ غافل
و  فيدهند و به حر يرا تاب م شان يها شوند و دست يخم م يكه كم يدرحال ستند،يا يم

را با  شان فيحر يپا ايگردن و  ايكنند و مترصدند كه كمر  ينگاه م رهيخ رهيخ تشيموقع
چند پهلوان  .ندازنديب نشيدهند به چنگ آورند و به زم يكه جولان م ييتوانا يها دست
تا قضاوت  نديآ يم يكشت دانيدارند، به م يهم، از هر دو طرف كه عزت و حرمت يميقد

برساند چه  نياست. اگر پشتش را به زم فيرساندن حر نيزانو به زم يروزيبكنند. ملاك پ
 .(75-77، آلاشت: مي)هوشنگ پوركر «بهتر

سر و  سخت رانيگ يكشت نيب يمرد ليگ يشتكارجشن كُ روز گل (جواهردهجورده ) در
 شد. يسال سر پهلوان معلوم م كي يبرا تيشد و در نها يجنت رودبار برگزار م رانيگ يكشت

 بازار
روز  نيدر چن يا عده .داشت ييسزا شش رونق به ستيبازار ب ،چندان دور گذشته نه در

 يتيموقعروز و  نيكردند تا در چن يم يهم روزشمار يا شد و عده يشان داغ م بازار تجارت
زنان و مردان  قتيمناسب بخرند. در حق متيو ق ميرا با عرضه مستق ازشانيمورد ن ليوسا

زاده  گرفته تا بازار امام يموس خي. از بازار شدنديكش يبه رخ هم م را شانها يمند روستا توان
 ...( ورگاهي)ش لته، بازار خارخون يزاده محمد كت حسن، بازار عبدالحق، بازار امام

ها و  يكي از ويژگي» .استشش  عضي از مناطق مثل سوادكوه داراي بازار عيد بيسب در
ررونق آن است كه تا به امروز در سوادكوه، نه تنها از رونق بازار پُ ،اختصاصات معروف اين روز

هاي بسيار  شود. در زمان بلكه هر سال پر بارتر و پر رونق تر از سال پيش برگزار مي ،نيفتاد
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شد و معروف به خوارخون بازار بود.  برگزار مي (xǎr xunخوارخون ) ةزار در ناحيبا ايندور 
سالانه خود را  حتاجيما ،يان در اين بازار اجناس و مصنوعات خود را عرضه كردهيروستا

  (157، 1382: يوسفي) «كردند. ابتياع مي
اك پوش ،يدست عيو انواع و اقسام صنا يزندگ يو ابزار سنت ليگذشته وسا در
(، يپشم يها )جوراب جوراب (، پشي)كت و شلوار پشم شلوار دوخت مثل: چوخا پش دست

ها  امروزه هم لباس .شد ي)تبر(، زغال، عسل و... در بازار عرضه م )داس(، تور داز ،يكلاه نمد
 د.شو ياكنون عرضه م ةجامع حتاجيو ما يو ابزار زندگ

كه  شود يم ليروزه تشك كير جشن بازا )جورده( رامسر در روز گل جواهرده در
 هيجا ته روزانه خود را آن حتاجيداشت. افراد ما و... ياجتماع ،ياقتصاد يگوناگون يكاركردها

در  )دختر و پسر( جوانان گرياز طرف د كردند و يم ديطرف مردم خر كيكردند. از  يم
شان  نيدر ب كه يدند و افرادكر يانتخاب م يو به همسر دنديد يرا م گريد هم يروز نيچن

 بردند. يم نيها را از ب كردند وكدورت يم يبود آشت يكدورت

 كارجشن لگِ
مردادماه ة جمع نيدوم ايجمعه  ني)جورده( رامسر در اول جواهرده يساله در روستاهر

 «كارجشن لگِ»گرفت كه به  يانجام م يمراسم نهيپس از برداشت محصول در مسجد آد
از نامش كه طور  . هماناستآن من قه  يدن سال گالشنو ش يبرا قتيمعروف است. در حق

آن جشن آماده  يخود را برا يها قبل اهال بود كه از مدت بخش شاد و فرح يجشن ،ديآ يبرم
 كردند. يم

 ديگل سف رفتند و يسر م به نام اوشان يل به مكانآوردن گِ يبرا انيروز جمعه آقا صبح
« يزن فواج»كردند و به  يو حل م يقاط ريرا با شآن  بانوانآوردند و  يم نهيرا به مسجد آد

كه گاوسرا  يخصوص افراد داشتند به يكه نذر يپرداختند. چون مكان مقدس بود، افراد يم
استفاده  ريآب از ش يجا آوردند و به يكردند و م ينذر م ريش تند،گوسفندسرا داش اي
آزاد  يتند. چون در فضارا داش نهيكردن مسجد آد يكار ها حق گل كردند. فقط خانم يم

 پرداختند. يم يكوب يو پا يشد، با آوردن ساز و نقاره و... به شاد يبرگزار م
تر را. به  راحت يها كارها دادند و خانم يانجام م يكيزيسخت ف يكارها تر شيب انيآقا
كردن و  زيمسجد از جمله تم يشده و كارها ميند دسته تقسچها به  خانم ،خاطر نيهم
 ريگل را با ش يا عده و زيها را تم يقال يگروه گرفتند. مثلاً يآن را به عهده م ينتكا خانه
كارها تا ظهر انجام  ةشدند. هم يمشغول م يزن هم به فواج يدند. گروهكر يو حل م يقاط
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 يها به هلهله و شاد خانم ،از مسجد فاصله گرفته انيآقا ،از صرف غذا گرفت. بعد يم
 پرداختند. يم

 يهجر1345مسجد در سال  نيگفتند. ا يم« دزگا مزگت» را نهيمسجد آد ميقد نام
چهارم  و ستيشب ب يها مهين اما در ،دش يبر اثر زلزله خراب شد و دوباره بازساز شمسي
مساجد  نيتر يمياز قد يكيسوخت و  يآتش گرفت و به كل يا به علت ساعقه1374سال 

. دشبنا  ديبا مصالح جد دين ساختمان جدچرا كه بعد از آ ؛رفت نياز ب شهيهم يكشور برا
 .دشبرگزار ن گريشد و بعد از آن د ياز انقلاب برگزار م شيمراسم پ نيا

مقدس است كه ستون بزرگ مسجد از عرش  يجا مكان آن ينظر اهال به ،هر صورت به
بار به سرقت  نيشده بود، چند يكار داشت كه كنده ييبايز اريبس يدر نيچن آمده است. هم

شدن  دهيبار دزد از انحا برگرداندند و بعد از سه يآن را دوباره به نحو نات اما خود سارقرف
اش كردند تا  خهيجا چهارم آن يها بام مسجد بردند و به ستون يالابزرگان محل آن را به ب

داشت  يآن در كردند كه قد كوتاه نيگز يرا جا يگرينكند و در د يهوس دزد يكس گريد
شد كه در  يكرد و وارد م يخواست وارد مسجد شود سرش را خم م يو هر كس كه م

 در مكان مقدس وارد شوند. ميها شده بود تا به نشانه تعظ زورخانه هيشب قتيحق
زاده نذر  امام كيدانستند و به مانند  يآن را مكان مقدس م يمعجزات بود كه اهال نيهم

و دانند  يمردم آن مكان مقدس م هم امروزه چنان شان برآورده شود. هم كردند تا حاجت يم
 دوستش دارند.

 يگردان نخل
 يتاسوعا و عاشورا يمناطق مازندران در روزها يدر بعض يگردان چند امروز نخل هر
شش  سيچلاو آمل در ب يگنگرج كلا ياما در گذشته در روستا ؛شود يبرگزار م ينيحس

اساس  بر شيسال پ نيرسم چند نيا» گرفت: يانجام م يخاص يو باورها نيينوروزماه با آ
پنج روز مانده به سرآغاز  ،وششم نوروزماه ستيدر محل، در ب جيرا يمازندران يمحل ميتقو

 .شدمي( برگزار ينو )فَرس يزدگرديششم اسفندماه و ستيبرابر ب ،يمازندران يسال محل
« نخل= حركت دادن  naxəl râh bədâ?anنخِل راه بدائن »كلا  در گنگرج يگردان نخل

محل معتقدند  ي. اهالدانندمي)ع( نيامام حس« يعمار»از  يلي. آن را تمثشودمي دهينام
 گريد يدر كربلا و دوتا يكيتاست،  باورمندند كه نخل سه نيچن نخل از عرش آمده است. هم

داخل  نيالد فيزاده س امام يةكلا قرار دارند. نخل روستا در كنار تك نگرجنوا و گ يدر روستاها
پس  شهيكه هم ياست. طور يمخصوص به خود قرار دارد و مورد احترام و تقدس اهال ييبنا
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 ي. برابندندمي ليو دخ كنندميآن نذر  يو برا روندميزاده به پابوس نخل  امام ارتياز ز
 .كنندميهم نقل  ييمعجزه آسا عينخل وقا

مشهور  «raxt dakərdanرَخت دكردَن »كه به  يبند نخل ،ييآرا نخل ينوجوانان محل برا
 يآور ها را جمع محل پارچه ياز طرف بزرگان و كسب اجازه روحان ياست با اعلام قبل

دو نفر پشت سر هم  ياهشانه يرو يكه به صورت افق يچوب يرا رو اهها پارچه كردند. آن يم
 شم،يترمه، طاقه، ابر لياز قب بايبا ارزش و ز ياهپارچه زي. مردم نگذاشتندميقرار داشت 

 .دادندمياختصاص  نييآ نيو امثالهم را به ا يزار، چادرشب، چارقد تركمناِ
ابتدا نخل  ،يداشتند با كمك متول ييآرا كه نذر نخل يافراد ا،هپارچه يآور از جمع پس
. دادندميو رو به قبله قرار  آوردندمي رونيب« = خانة نخل naxlə xənəنَخل خنه » را از

و با  گذاشتندميكاه  يمقدار ،متر مربع بود كي ةبه انداز باًيسپس داخل هر پارچه را تقر
عمل با سلام و صلوات  ني. ادادندمينخل قرار  يجلو ياهآن را داخل شبكه ،گره زدن پارچه

 اهد. چون پارچهشونخل پُر  يجلو يتاهشبكه ةتا هم افتيميقدر ادامه  مردم آن ياري و هم
 يياه. سپس قسمتشدمي جادينخل ا يلوج ييبايز ينما ،داشتند يمختلف ياهرنگ و طرح

 بندي نخل مسؤول گريو د بستندميشده  بلند و لوله ياهرچهاز دو طرف و پشت نخل را با پا
 دهيتا نخل كاملاً پوش دوختميبه آن  ،داشت اريكه از قبل در اخترا  يياهدا ياهپارچه

را  گريد ياو پارچه آوردندميسبز رنگ به شكل عمامه در يانخل را هم با پارچه يشود. بالا
 .ختنديآومياز آن « الحنك تحت»مانند 

 زاده و سقاخانه امام ينخل، متول يبان يششم نوروزماه مازندران و ستيروز ب صبح
محل تداركات  ياز اهال زودتر ،اندركاران دست گريو د يعزادار ئتيول هؤنفار( و مس )سقه

و « اي يعل»(، نيَ)محتشم بَكش «يوانخ محتشم» ي. بعد با نواكردند ميرا آماده  يسوگوار
 گاه يو جا نيالد فيزاده س امام يةدر تك شد،ميكنار آستانه نواخته  ةكه از تپ پوريش يصدا
نخل  يبالا ةداخل عمام يچوب خيم يبر رو يبيجا س . در آنآمدندمينخل گردهم  ياصل
 يه نخل را رورو به قبل نيحس ايو  يعل اي. سپس با سلام و صلوات و گفتن كاشتندمي

 شان اهشانه يبر رو ،بردن آن )هروله( بخود سه مرتبه بلند كرده با جلو و عق يدست ها
 اهيسبز و س ياهاز پارچه دهيكه پوش پاگونهيو چل يچوب ينخل هم علم ي. جلودادندميقرار 

. ابتدا نخل دادندميآن قرار داشت، حركت  يحضرت ابوالفضل)ع( رو نينماد ياهبود و پنجه
به سمت مكان  يزن نهيو س ييمايپ و بعد با راه گرداندندمي نيالد فيزاده س امام يدور بنارا 

 يراه اگر مانع ني. در بدادندميمحل حركت  رونيدر ب ييحيزاده  با نام امام يتر كوچك
زمان ممكن آن را  نيتر قراول در كوتاه شيپ ياعده ،شدميو... مشاهده  نيمانند پرچ

 ياهالهركس از  ،اه. هنگام عبور نخل از محلهشدنميها  هم معتر  آن يداشتند و كس يبرم
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و شربت و... را  ينيريش ،يخرما، نان محل ر،ينخل رفتن، ش ريز ،يمحل نذر خود اعم از قربان
راه خانواده  زاده به هم آن امام يو بان يمتول ييحيزاده  به امام دني. هنگام رسدادندميانجام 
 .كردندمي ينخل قربان ي)ماشَّن( در پا يو گاو آمدندميال خود به استقب شانيو خو
سال  دو درخت كهن ريو در ز گرداندندميزاده  امام ينخل را دور بنا ،ديمكان جد در

محل به  ي. بعد روحانگذاشتندمي نيبرافراشته رو به قبله بر زم ييتاهمحوطه حرم با دست
و بعد گاو  شدمي)پاگرفتن( انجام  ينزهنيو س يخوان هيمنبر، مرث اني... در پارفتميمنبر 
نخل را بلند  نيمراسم دوباره به شكل آغاز اني. در پاخوردندمي ردهشده را كباب ك يقربان
 نيالد فيزاده س امام هيبه سمت تك يخوان و نوحه ينزنهيبا س يگريد رياز مس ،كرده

نخل به  ي. وقتدكردنمينخل ادا  يهم مردم نذر خود را در پا ريمس نيبردند. در ا يم
مردم  نيتا حد امكان جهت تبرك ب كرده زيرزيداخل عمامه را ر بيس ،ديرس يزاده م امام
درمان  بيكه نظركرده باشد، با خوردن آن س يها معتقد بودند كس . آنندكردمي ميتقس
شده را  يآور جمع اهو پارچه اهكنندگان در مراسم، لباس از شركت ييرايشود. بعد از پذ يم

داشت و در  بركشان حكم ت صاحبان يبرا اهپارچه نيگرداندند. ا يشان برم احبانبه ص
و مراسم هم خاتمه  شدميعمل نخل كاملاً بدون لباس  ني. با ادنديكوش يآن م يدار نگه
  .(13-15، 1391: يحيذب ي)عل «.افتيمي

گزار ناگفته نماند كه امروزه اين آداب و رسوم مثل گذشته باشكوه بر ،هر صورت به
تا جايي كه در  ه استهاي وارداتي شد خوش حوادث و فرهنگ جا دست و مثل همه شود نمي

، شد زدند و با احترام خاصي اجرا مي ن را آتش ميوَگَ ،طور سمبليكاطراف دماوند كه به
بومي و  أمنش امروزه جوانان و نوجوانان با ادا و اصول و حركات زشت و ناپسند كه اصلاً

ن بستگي به ها و باورهاي آ چنين اين جشن و آيين همشود.  دارد، اجرا ميفرهنگ خودي ن
 .است متفاوت تت بودن اي جلگه و بودن كوهستاني تتمازندران ة من ق

 ینامزد یايهدا
از طرف  ،كنند را سپري مي يهايي كه فرزندشان دوران نامزد چنين روزي خانواده در

 ،خانواده ياجتماع تيهدايا با توجه به موقع نيكند. ا يم افتيدر ييايخانواده داماد هدا
داماد  ةشش نوروزما خانواد سيشب مانده به ب كيكند.  يو... فرق م يشغل، درآمد، توان مال

بر  كند كه علاوه يم ميبه خانواده عروس تقد ابوديبه رسم  ؛كند يرا آماده م ليوسا يسر كي
از اقلام  يكند. برخ يم نيواده تضمدو خان نيرا ب يصلح و صفا و دوست ،احترامة نشان

محلي، ماهي، غاز، مرغ، بوقلمون،  يها فش، لباس، پارچه، شيريني، نانكعبارتند از: 
 تنقلات و... جات،يقند، حلوا، برنج، ميوه، سبز طلاجات، كله
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بعضي از  در پردازند. عروس به شادي سرور مي ةبه خان ايداماد ضمن بردن هدا ةخانواد
برند.  قند، مرغ و... براي داماد مي اده عروس هم هدايايي مثل كفش، لباس،كلهروستاها خانو

گفتند:  يم چنان مرسوم است. اص لاحاً هاي قديمي هم اين رسم و آيين در ميان خانواده
 «Jâ pas hâdâ?anجا پس هادائن »

 شش نوروزما و نوروز بل سيب اشتراک
 يشمال يها استان واند و جز هيسا همكه  نيبر ا و مازندران علاوه لانياستان گ دو

از مسائل  ياريدر بساما  ،كنند يمستقل تكلم م يهر كدام با زبانو شوند  يم محسوب
از آداب و سنن مثل  يبعض ،يعيطب يخو و خلق ،ياز جمله نحوه پوشش، نوع زندگ يفرهنگ

 اند. يمشترك يها يژگيو يدارا و... شش سيشو، نورزما ب زهيماه سريت
در دل تابستان  يرسد و آغاز سال تبر ينظر م ثابت به يمازندران ميامروزه تقو چند هر

كنند، مردم  ي/ م كردند ينوروز اجرا م ديها در ع يرانيرا كه ا ييها نيياز آ يارياست و بس
كنند،  ياجرا م يتبر nərzəmâ bissə ŝǝŝ=  شش سينوروز در نروزما ب ديبر ع مازندران علاوه
و مراسم  نيينوروز بل معتقدند و هر ساله با آ يها نييبه آ لانيگ يتانكوهساما مناطق 

سرآغاز  لانيشود. چون هر دو جشن چه در مازندران و چه در گ يجشن گرفته م يا ژهيو
 يها يگژيو يدارا ليدل نيبه هم .است ميفرس قد ميو هر دو از تقو است ديسال جد
 :شود اشاره مي چند موردبه است كه  يمشترك
منتها هر سال با چند روز  شود، برگزار مي يمرداد ماه فارسا ةمينوروز بل در ن ت1
 «است.تا هفده مرداد  زدهيس نيسال كه به تناوب ب ليهنگام تحو» .دشو يم يي اجراجا جابه
شش هم در  مراسم نورزما بيس. (2ص ،نوروز بل نييآ ةژيو ،105شماره  مهيضم ،وا لهي)گ

 شود. ا ميروزهاي آخر تيرماه اجر
بر فراز قله  لانيگ يها داران كوهستان چوپانان و دام يعنيها  شب گالش نيدر ا»ت 2
 يشوند و آتش نوروز يجمع م ،است يديو پل يو پاك و به دور از هر آلودگ زيها كه تم كوه
چرا  ،دارد يآتش در هر دو جشن نقش اساس ،به هر صورت .(2)نوروز بل  ص «.دارند يبرپا م

 آتش است. ةشعل يبه معن ندرانو ماز لانير گكه بل د
 ،)نوروز بل «كنند. يها دعا م روح آن يگذشتگان و شاد يبرا» يزمان نيدر چن لانيگ ت3
 پردازند. بر فاتحه به خيرات ميدر مازندران هم جهت شادي ارواح علاوه .(2ص

نوروزماه است  انيافتد، منتها در مازندران پا ياتفاق م يهر دو جشن در نوروزماه محلت 4
 ينوروز بل جشن. »استكه همان نوروز بل  ديآغاز سال جد يعنيآغاز نوروزما؛  لانياما در گ



985   شش بيس نورزما    

 

مردم  مياول نوروزما به تقو يعني ،روز سال نيشب سال و شب اول نياست كه عصر آخر
 .(2ص ،)نوروز بل «.راه است هم يشود و با مراسم خاص يم برگزار لانيگ ميقد

مقارن  نياست و ا لانيطرف دشت گ به لاقييكوچ از  هيبل تدارك و ته در نوروز ت5
برداشت شده و مردم به انواع و اقسام جشن  يو زراع ياست كه اغلب محصولات دام يزمان
در  رهيو غ ينيواچ صورت جشن خرمن، علم كه نمونه آن امروز به آورند يم يرو ينييآ
 شود. يممن قه برگزار  يروستاها يجا يجا

 شود. يبرگزار م «يمرد لهيگ» يمحل يشتروز نوروز بل كُ ،لانيدر گ ت6
كه در مراسم  ييها ا و سنته نييو آ ي: با توجه به زمان برگزارينيواچ جشن علم ت7
 ياديز يها كرد و شباهت سهيمقا يگردان توان آن را با نخل يم ،شود يانجام م ينيواچ علم
ب: نحوه پوشش هر  استكه هر دو در تابستان  يزاركرد: الف: زمان برگ افتيآن دو در نيب

 اسلاميرنگ و لعاب  شترياز اسلام و بعد از اسلام كه ب شيپ يپ: مراسم سنت نييدو آ
 .تا دام و انسان سلامت باشند و.. رديگ يمراسم انجام م ييكه روز برپا يگرفته است. ت: نذر
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 دانشگاه تهرانهاي باستاني  استاد گروه فرهنگ و زبان/ محمود جعفری دهقي  

 
 
 
 

 
 

توان اس وره را ژانري ادبي يا اس وره، ادبيات و هنر پيوندي تنگاتنگ با يكديگر دارند و مي
اي كه گسترة پهناوري از حماسه، تراژدي و ادبيات نمايشي، هنري پنداشت. ژانري بينارشته

وزگار كنوني نيز گرفته و در رگري را در روزگاران گذشته در بر ميشعر، نگارگري و تنديس
ليف أت «اس وره، ادبيات و هنر»ثيرگذار و نافذ بوده است. چاپ سوم كتاب أدر سينما بسي ت
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 1400در سال  ،كه با اين م الب در باب اس وره آغاز شده ،پور م لقابوالقاسم اسماعيل
امسال  ام،قدر را داشتهمنتشر شده است. من كه پيش از اين نيز توفيق خواندن اين اثر گران

باب  هاي ارزنده آن دربار ديگر امكان يافتم نگاهي دوباره بر آن بيفكنم و از آگاهينيز يك
گفتار، كتاب را به سه بخش لف پس از پيشؤاس وره و ادبيات و هنر بيابم. در اين اثر، م

 تنظيم كرده است. 
متداول  شناسي است. مؤلف در اين بخش تعاريفبخش نخست در باب اس وره و اس وره

كند. از ديدگاه شناسان جهان به زباني ساده و روشن بيان مياس وره را از ديدگاه اس وره
 گر آفرينش، سرگذشت ايزدان، كيهانپديدارشناساني چون ميرچا الياده كه اس وره را روايت

داند تا ديدگاه ت بيقي ماكس مولر كه شناسي يك ملت، قوم يا قبيله ميشناخت و فرجام
كند و اميل دوركيم كه اس وره بندي ميهاي هندواروپايي را براساس طبيعت طبقهرهاس و

كاوي يونگ كه اس وره را كند و ديدگاه روانشناسي تجزيه و تحليل ميرا از ديدگاه جامعه
داند و يا نظريه ژرژ دومزيل كه اس وره را شرح نمادين و رمزگونه نيازهاي ژرف رواني مي

 داند. مياي جهاني پديده
هاي اس وره و تفاوت آن با حماسه و داستان نيز مؤلف در اين بخش به ويژگي

ها و زند. آيينكه اس وره، تاريخِ مينوي و مقدس كيهان را رقم ميپردازد. از جمله اينمي
روند. اس وره زمان هاي عملي و كاربردي اساطير هر ملتي به شمار ميمراسم مقدس، جنبه

مكان در باور اساطيري گاه نامشخص است و به هر روي مقدس به شمار  مشخصي ندارد.
كه در افسانه  درحالي ،هاي فراطبيعي و ايزدان سر و كار داريمرود. در اس وره با شخصيتمي

مند است و مربوط به خلاف اس وره زمان اند. حماسه بر ها طبيعي و زميني شخصيت
هاي بعد به حماسه ها ممكن است در دوره ورهمبارزات يك قوم در زماني معين است. اس

اساطير بومي  ت1كند: تبديل شوند. مؤلف كتاب، اساطير ايران را به پنج مرحله تقسيم مي
اساطير زردشتي، مهري، زرواني،  ت4اساطيراوستايي؛  ت3اساطير هندوايراني؛  ت2فلات ايران؛ 

در همين فصل نگاهي نيز به  اساطير ايراني پس از اسلام. مؤلف ت5مانوي و مزدكي؛ 
شناسي در ايران پيشينة ديريني شناسي دارد و برآن است كه اس ورهتاريخچة اس وره

اي در كنندهتواند نقش بسيار تعيينندارد، اما مواد خام اساطيري بسيار گسترده است و مي
 شناختي از سوي ايرانيان ايفا كند.هاي نوين اس ورهگسترش و پيدايي ديدگاه

شناختي در اندازهاي نقد اس ورهاي كوتاه دربارة چشممؤلف در اين بخش پس از اشاره
هاي اساطيري در ادبيات معاصر فارسي پرداخته و ضمن ارائه غرب و در ايران، به رگه

كند كه هنرمند هاي نيما و ديگر شاعران امروز، توصيه ميهايي از اين دست در سرودهنمونه
 هاي تازه بپردازد. خود به ابداع اس وره ،هاي كهنتقليد اس ورهبهتر است به جاي 
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ليف نجف دريابندري، بخش نخست أت اس وره ةافساننويسنده پس از نقدي بر كتاب 
گيرد. از جمله اس وره آداپا نخستين  كتاب را با معرفي چند اس وره مشهور جهان پي مي

نسان در اساطير ايراني و هرمزد بغ در كه نظير گيومرد نخستين ا ،انسان در اساطير سومري
پرسفونه كه مربوط به ايزدبانوان باروري است؛ و  تاساطير مانوي است؛ دوديگر اس وره دمتر

تابد. بنابراين،  ديگر، اس وره تولد بودا كه نوعي آميختگي اساطير بودايي و مانوي را بازمي هس
شناسان از مفاهيم  نظران و اس وره بخش آغازين اين كتاب از جهت احتوا بر تعاريف صاحب

 هاي ملل ديگر از اهميت خاصي برخوردار است. اساطيري و كاركردهاي آن و معرفي اس وره
بخش دوم كتاب به مبحث اس وره و ادبيات اختصاص يافته است و به مقايسه برخي 

ش پردازد. بدين ترتيب، در اين بخ هاي اساطير هند مي هاي شاهنامه با شخصيت شخصيت
كند. در ادامه اين  كاووس را با كاوي اوشنس ودايي، و رستم را با ايندرا مقايسه مي مؤلف كي

كاووس و  پيمايي كي هاي اساطير ايران و هند را در داستان آسمان بخش، برخي شباهت
دهد. افزون بر اين، مؤلف در پايان اين قسمت، اسفنديار را با  خسرو توضيح مي اس وره كي
ها و  كند و مشابهت م را با هكتور در دو متن شاهنامه و ايلياد مقايسه ميآشيل و رست

 شمرد. هاي اين دو حماسه را برمي تفاوت
پردازد. در اين بخش نيز مؤلف  مند به اس وره و هنر ميبخش سوم اين اثر ارج

اي هنر، درآمدي بر هنر مانوي،  اي را دربارة نقد اس وره هاي جامع و ارزنده آگاهي
پردازي ماه در هنر  شناسي در هنر و ادبيات مانوي، بازسازي ارژنگ ماني، اس وره باييزي

بخش اين  كند. پايان سازي در هنر ارائه مي آميزي زمان و مكان و اس وره مانوي و درهم
تواند كار خواننده را در يافتن موضوع مورد نظر خود  نماية بسيار مفيدي است كه مي ،كتاب

 آسان كند.
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 «اسطوره، بیان نمادین»
 شهيد بهشتياستاد دانشگاه /  پور مطلق بوالقاسم اسماعيلدكتر ا

 
 
 
 

 
 

 
 

 
تر  زمان و حتى كهن هرچند ديرينگىِ اساطير باستانى با پيدايش و تكامل زبان انسان هم

رد؛ ساله دا شناسى به گونة دانشى سنجيده و فراگير، عمرى دويست از آن است، اما اس وره
باورهاى نمادين ها و  اس ورهنوزده ميلادى تاكنون، انسان دربارة  ةيعنى از آغاز سد

 هزارسالة خويش، به پژوهشى علمى و فرهنگستانى دست يازيده است. چندين
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رسد. نخستين بازتاب آن،  پنجم پيش از مسيح مى ةدر ايران، پيشينة اس وره به هزار
هاي سيَلك كاشان، در كنار  مايه اش در ميان آثار و نقش رهباور به ايزدْبانو مادر است كه پيك

هاى زيباى چندهزارسالة ايرانى يافت  هاى نمادينِ آب، مار، خورشيد و ماه بر سفالينه نقش
هاى ميترايى و  ش از ميلاد، اس ورهيدوم پ ةشده است. پس از آن، به اساطير آريايى هزار

مندى از ميراث اساطيرى  ارزش ةكه گنجين ،رسيم ش از مسيح مىيزرتشتى هزارة نخست پ
 گيرد. ايران باستان را در برمى
شناختى در ايران حدود چند دهه بيش نيست  هاى اس وره پژوهش ةبا اين حال، پيشين

 ةو اين زمان در سنجش با درازنايىِ اساطير باستانى ايران، زمانى بس ناچيز است. اگر از اشار
شناسىِ  اساطير بگذريم، بايد اذعان كرد كه مباحث اس وره ةبارگذراى مشيرالدوله پيرنيا در

و با تفسيرها و  اوستاشود. او با انتشار مجموعة   ايراني با شادروان ابراهيم پورداود آغاز مي
پژوهىِ ايرانى  هاى اس وره ، نخستين گام را در پژوهشها يشتو  گاهاناى  توضيحات اس وره

ياد مهرداد بهار، با   هاى ايرانى به خامة زنده ل دربارة اس ورهبرداشت. اما نخستين اثر مستق
اثرى شگرف به نام  1355انتشار يافت. سه سال بعد، در  1351در سال  اساطير ايراننام 
در آن، به تعريف و تحليلى  از داريوش شايگان منتشر شد كه ازلى ةهاى ذهنى و خاطر بُت

تر اثر  ، چاپ دوم و ويراسته1362خوريم. در برمى« بينش اساطيرى»مكفى با عنوان  نسبتاً
به قلم  اندازهاى اس وره چشمزمان، ترجمة  و هم پژوهشى در اساطير ايرانمهرداد بهار با نام 

شناسى به راه انداخت. در  مند، جلال ستارى، شور و جنبشي تازه در اس ورهارج ةپژوهند
به ترجمة بهمن سركاراتى  بازگشت جاودانهاس ورة اثر ديگرى از ميرچا الياده با نام  1365

ياد احمد تفضلى، دو تن از  انتشار يافت و سرانجام، در اواخر دهة شصت، ژاله آموزگار و زنده
( و ترجمة 1370) زندگى زردشت ةاس ورشناسى، با انتشار   گران فرهيختة ايران پژوهش

پژوهىِ ايرانى  يكر اس ورهاى به پ ( نفس تازه1368از جان هينلز ) شناخت اساطير ايران
 دميدند.

تر شد و  پژوهى گسترده كنوني، ابعاد اس وره ةهاى ده گذر، از نخستين سال در اين ره
هاى  كرد مند، چه دربارة اساطير ملل و چه در تحليل روي هاى ارزش ها و ترجمه نوشته

نقد  كاوانة آثار ادبى، هنرى و شناختى، از جمله، تحليل روان گوناگون اس وره
افته است. از آن زمان به بعد، يشناختي، به ويژه به قلم جلال ستارى هر سال انتشار  اس وره

شناختي به قلم بهمن  هاي ايراني و نقد اس وره شناسي، اس وره آثار ديگري در حوزة اس وره
گونه، در نزد  ليف و ترجمه شده است. بدينأنامور م لق، عباس مخبر، نگارنده و ديگران ت

نويسان، مقولات  نگر فارسى، خاصه در نزد شاعران، هنرمندان و رمان انندگان ژرفخو
 مند شده است. ارج يشناختى بس اى و اس وره اس وره
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مند به كاوش در  كتاب پيشِ رو در پى همين شور و نياز خوانندة ايرانى و علاقه
در اين گفتارها  هاى ايرانى فراهم آمده است. نگارنده شناسى و شناخت اس وره اس وره

كوشيد تا با بيانى نسبتاً ساده و در عين حال تحليلي، به ويژه در گفتار نخست و دوم، ابعاد 
شناسى را بررسد. در گفتارهاى پسين،  هاى گوناگون اس وره اس وره را روشن كند و ديدگاه

شد كه  هاى هندوايرانى، اساطير ايران، اساطير ميترايى، زرتشتى و مانوي بررسي اس وره
گران، نويسندگان، هنرمندان،  گر، به ويژه نياز پژوهش اميد است نياز خوانندگان كاوش

هاى  شناسى و شناخت اس وره اس وره و اس وره ةجويان را در زمين هنردوستان و دانش
 اي برآورد. ايرانى تا اندازه

بر آن داشت  نگارنده را ،پي آن در استقبال خوانندگان از اين كتاب و شش بار چاپ پي
در ويراست نوين اين كتاب، نخست همة گفتارها بازبيني روز كند.  كه اين اثر را ويراسته و به

هاي  كرد تر شد و روي اند. بخش تعاريف گسترده و گفتارهايي حذف شده  روز شده و به
تر و به يك گفتار مستقل تبديل شده است. گفتار  شناختي بنا به ضرورت كامل اس وره
شناسي،  هاي ايراني افزوده شد تا خوانندگان افزون بر مباني اس وره با عنوان اس وره چهارم

با كليات اساطير ايراني آشنا شوند. افزودن اين گفتار هدف اصلي ويراست نوين اين اثر بوده 
 اند. و برخي م الب پيشين حذف شده
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Введение 

Среди тонкостей изучения истории этносов на территории, о которой идет речь в 
данном сборнике, - находится язык этих народов (). Как указывает И.М. 
Дьяконов, язык – это речь общества, он используется для коммуникации и 
взаимопонимания между людьми. Язык является не только средством общения, 
но и представляет собой проявление всех культурных, социально-исторических, 
географических и политических сторон жизни нации, коренящихся в их образе 
жизни и мышлении (). Поэтому важно исследовать происхождение языков 
древних народов, будь то кочевые или оседлые, и иметь в виду важность их 
знаний с точки зрения построения слов..., структурного влияния языков друг на 
друга, выявления результатов эволюционного процесса человеческого общества, 
которое с изобретением орудий труда  (особенно после изобретения гончарного 
круга, прялки и металлургии) и развитием связи и транспорта в период 
урбанизации (ускоренной после изобретения колеса и появления колесницы) 
(Бронзовый век)... В древности, особенно в период от неолита до бронзового 
века, появляются орудия труда и их названия. Этот лексикон названий орудий 
труда и инструментов, их компонентов и материалов (камень, глина, кость, 
дерево и металл) расширяется во время промышленной революции.  

Помимо появления новых слов, в диалектах существовали слова, оставшиеся 
от древних языков, связанные с культурой, это названия растений и животных, 
названия мест. Поэтому представляется необходимым собрать и представить  
знания о языках разных народов, сравнить их, а также привести разных наречиях 
названия возделываемых земель, домашнего скота, пастбищ, холмов, гор, долин, 
а также насекомых, водных животных и пресмыкающихся. Эти данные 
приводятся на диалектах исследуемого в данном сборнике региона -  культурные 
связи стран Средней Азии отКитая до Кавказа, Афганистана и даже Индии 
находятся в центре внимания научно-исследовательских интересов нашего 
сборника. Как кажется, очень важно исследование данных культурной 
антропологии и разнообразных обычаев и форм социальной жизни, которые все 
еще хранят прошлые технологии и местную культуру. Указанные названия 
входят в число тех, что представляют интерес для современных ученых в 
области языковедов, антропологов и палеонтологов. Поэтому в этом выпуске мы 
постарались уделить больше внимание культуре и истории эволюции 
человеческого общества и названиям растений, животных и другим названиям, 
таким как названия старинных сооружений и мест, а также строительных 
инструментов, которые стали архаизмами. 

Еще один момент, который проясняет вышеизложенное и представляется 
очень важным, касается противостояния кочевых и оседлых племен. Следует 
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отметить, что изначально они находились далеко друг от друга, но в 
обсуждаемый период времени, началась миграция арийских племен. 

Первое сообщение о восточных касситах встречается в истории Мидии: 
источники Ветхого Завета знали о существовании страны под названием 
«Каспия», которая располагалась между Бактрией и Серикой (страна 
шёлка, т.е. Китай). В этих источниках эти восточные каспии считаются «так же 
предками нынешних жителей Кафиристана и Читрала, — южнее Гиндукуша и 
границы Афганистана и Индии, — мест, где еще остались неиндоевропейские 
языки. Трудно представить, чтобы упомянутые выше горцы были порабощены 
мидянами, да и те не были послушны персам — так же, как и позднейшие 
завоеватели не смогли их подчинить себе» (). В этом очевидна  политика 
неподчинения другим, что стало возможно благодаря использованию 
превосходящей военной силы и соответствующего местоположения. 

Другой случай связан с кассиями, которые жили на земле, которая 
впоследствии стала известна как Мидия. В истории население Мидии – 
мидяне, упоминаются так: «…мы можем только с уверенностью сказать, что 
Каштарити и его союзники — то есть «Мами Тиаршу» и «Ду Санани» — были 
мидянами. Но мы не можем с абсолютной уверенностью высказать свое 
мнение о том, были ли они из «ираноязычных», или говорили на 
каспийских языках. Одно можно сказать наверняка: территория, где 
формировался центр новой власти, была пестрой в этническом отношении. 
Крепость Каштарити называется «Колония касситов» или [Кар Кашши] и, 
вероятно, также «Крепостью вавилонян» (, ). Там они поклонялись богам 
Вавилона. Этот ареал находился на географической границе распространения 
персидского и каспийских языков (). 

Что выделяет анализ И. М. Дьяконова местонахождения поселения Каштарити, 
так это добавленное им описание. Он пишет, что, во-первых, кассии находились в 
регионе, который впоследствии стал известен как земля мидийцев (из-за военно-
политического превосходства мидян), а, во-вторых, район кассиев находился на 
географической границе персидского и каспийских языков. В описании народов, 
говоривших на  касситском языке, И.М. Дьяконов говорил: «Племенные языки 
готов, лулубеев или мехрану находятся вблизи тех областей, обитателями которых 
являются касситы и эламиты (на юге) или арамейцы (сирийцы и мидийцы) и 
ассирийские переселенцы (на западе). Естественно, что официальный язык 
Мидийского царства, то есть иранский язык, который древние авторы называют 
мидийским, стал общим языком среди племен (). Кроме того, в продолжение этой 
темы автор обращает внимание и на еще один момент: «Указанный язык оставался 
общим языком между племенами, но в разных местах в повседневном общении 
использовались племенные и родные языки» (). Фактически, в столице Мидии 
(город Кашши был захвачен или завоеван) применялось в этот период много 
языков, что было похоже на улей. Другое дело, что вышеупомянутая метрополия 
Кашши, помимо разнообразия языков, имела административные, военные и 
религиозные объекты, где проживали самые разные люди разного происхождения. 
Это значит, что в ней присутствует биодемократия (равноправие в рамках одного 
сообщества любого биологического объекта - игнорируя его культуру, 
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ментальность, социализацию…) разных языков, рас и религий, которую, видимо, 
победившие мидяне по-прежнему подчинили этой культуре, потому что в истории 
этого периода нет сведений о внутренних войнах указанных племен. 

К ценности этих двух сообщений можно добавить случай, произошедший 
после падения Ахеменидов и миграции иранцев в Балх и Среднюю Азию. 
Александр Боярев так описывал ее: «После падения ахеменидского правительства 
Александром Македонским многие придворные, писатели, государственные 
деятели, солдаты, воины, дьяки, дворянские семьи, торговцы, художники, зодчие, 
ремесленники, жрецы и т. д. весь государственный аппарат и все, кто мог, 
стекались на восток Ирана, в основном в земли Балха и Средней Азии, точное 
число которых не ясно, но оно могло составлять десятки и даже сотни тысяч 
человек. Очевидно, они принесли свой язык со всей своей обширной служебной, 
военной и рыночной лексикой» () 

Это было обычным явлением на протяжении всей истории региона, будь то 
победившая или побежденная нация, нельзя игнорировать влияние их языка и 
лексики друг на друга, и также непросто сказать о народе, у которого язык 
побежден, что его язык есть ветвь языка народа-победителя. 

С другой стороны, в этих двух работах подчеркивается независимый язык 
кассиев, наряду с языками иранских народов, особенно в стране мидийцев, в них 
говорится: «Мы не можем сказать мнение о том, были ли это ираноязычные 
мидийцы, или они говорили на языке касмиев». Хотя при разделении языков 
одной семьи, проанализированных сравнительными методами, язык  кассиев даже 
не упоминается как «отдельный язык, мертвый или живой» (), это может быть не 
важно или может рассматриваться как недостаток такого подхода. Однако 
необходимо помнить, что в этот исторический период вообще языком народов 
южного побережья Каспийского моря (северного соседа Мидийской империи)был 
язык кассиев (), который путем сложного и противоречивого процесса был 
политически поглощен языком высшего народа, т.е. иранского. Не исключено, что 
в дополнение к официальному языку эти люди говорили раньше на языке своего 
племени. Александр Бояров считает, что «язык называется либо по названию 
нации, либо по господству (например, иранский), либо по месту, как, например, 
западный или балхский язык, который сформировался в стране Балх» (). 

Согласно этому описанию, тот факт, что существует множество названий 
растений, животных, наземных и водных, насекомых и т. д., наряду с разными 
культурами жителей берегов Каспийского моря, является результатом многих 
сложных исторических событий. При этом следует учитывать также миграцию 
племен, продолжавшуюся в доисторический период и после него. 

Стоит помнить, что до сих пор (начиная с -го до -го тома) названия 
большинства древних племен, их происхождение, культура, искусство, история их 
происхождения представлены в этой серии с разных точек зрения. Они собирались 
и рассеивались в ходе миграции с Дальнего Востока и Средней Азии в Индию, 
Иран и Европу. Они хранили свое наследие, подбирали что-то новое, по дороге 
добавляя к этому находки, и снова селились вместе и смешивались на новых 
землях. Это является цепью языковых, культурно-художественных представлений 
разных этносов и племен, и составляет обширное и важное по тематике поле. 
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Несомненно, их разделение и классификация требуют независимого анализа. 
Поэтому при составлении и объяснении истории племен упомянутых областей не 
следует упускать из виду миграции, ведь именно в результате этих миграций они 
получили возможность использовать новые места, и добавили к своим запасам 
знаний новые. 

Очевидно, что классификация древних языков по структурным и лексическим 
признакам является задачей лингвистов и языковых институтов,  за влияние 
языков каких-то этнических групп на другие отвечают научно-исследовательские 
институты и филологические факультеты. 

Сомнительный момент: можем ли мы однозначно считать все языки 
древних кочевых племен и языки переселенцев и захватчиков, принадлежали к 
одной расе, национальности, имели одно происхождение, или наоборот? Почти 
наверняка, по приведенным выше примерам, ответ не будет положительным, 
ибо по языку нельзя судить о происхождении народных масс страны,  или 
приписывать культуру и искусство племен нации, расе или языку. Возможно, 
можно выдклить язык политически доминирующей нации на основании 
этнического превосходства, но с точки зрения расового происхождения, 
культуры и искусства такой подход не может быть обоснован и признан 
действенным. 

Для конкретного понимания изложенного выше приводятся названия 
некоторых растений, животных и птиц региона. Здесь проявляется то, почему 
некоторые деревья, растения, животные и птицы имеют разные названия в 
каждой провинции и городе, а некоторые даже не имеют персидских или 
иранских эквивалентов и не могут быть относены к определенному племени. 
Этот сборник призван включить примеры статей с описанием, изображением и 
кратким изложением, что можно считать словарем-глоссарием. В соответствии 
с такой перспективой ниже приведены названия некоторых деревьев и 
растений, а затем добавлены названия некоторых птиц, которые объясняются в 
отдельных статьях этого номера. 

 
. Названия некоторых деревьев: 
Âpučǝ: Грецкий орех (который растет в горах) 
Efrâ: Название дерева в Мазандаране и Горгане, которое в Талыше называют 

«Беста и Баскам», в Лахиджане «Белсани и Сиа Пелт», в Астаре называют «Ганд 
Лаш». 

Širdâr: Название дерева в Мазандаране, которое называется «Пелт» в Гилане, 
«Без Берг» в Горгане, «Мирза Берг» в Рамьяне и «Зин Дар» в Бандаргазе. 

Kârku: Это название дерева в Рамьяне, которое называется «Тил» в Шахруде 
и «Тел» в горах Савад. 

Qân: В Свадкух он известен как «Тис» (белый). В Шахрестанаке его 
называют «Тус». Его также называют «Кош и Коше». 

Tuqdâr: Это название дерева в Мазандаране, которое называется «Дагдаган» 
в Горгане и Арсбаране, а в Лахиджане - «Та Данэ». 
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Râš/Mers: Название дерева в Мазандаране и Горгане, которое называется 
«Челер» в Нуре, «Акаш» и «Фензел Агадж» в Талыше, в Горганруд оно 
называется «Фензел Аган» и в Астаре, называется «Фензел Газ». 

Mamrez: Название дерева в Мазандаране и Горгане, которое называется 
«Тагбар» в Астаре, «Улес» в Талыше, «Хелм» в Рамсаре и Руд Саре и «Шарм» в 
Лахиджане. 

Ker mâzi: В Мазандаране его называют белым дубом. 
Lark: Название дерева в Мазандаране, которое называется «Куджи» в Раште, 

«Молекул» в Талаше и «Мутал» в Астаре. 
 
. Названия некоторых растений в Мазандаране:  

Âkkǝs: болотный тростник 
Âmis/ Hâmis: Болотное речное растение, растет у ручьев и мелководных 

родников 
Erdâlǝ: Осот полевой 
Ezbenâ/ Emzǝnâ: кинза  
Alerz: овсяный 
Amarzǝk/Marzǝh: водной хрен. На турецком языке: Булаг Ути 
Oji: дикая мята 
Ayyǝ/Zuleng: Синеголовник плосколистный. дикий овощ 
Bázmel: Сорняк рисовых полей, скопление которого также называют «Шал-

Дом (Хвост шакала) / ВашБазмель». 
Bandeváš: Vezir θil 
Tarkas: Вид растения со стеблем, похожим на пшеницу 
Xás/ Verge teli: tiɤe gorgâne 
Asǝlek: Синяк (растение) 
Kakimár/ Lilâb: полевой плющ 
Gerzemâl: Тип болотного растения, плоды которого похожи на хлопок или 

спрессованное волокно. Открыв его, из его пуха делают подушку. 
Valo/Čǝlem/Hamišǝk: Любитель деревьев. Вечнозеленый плющ 
 
. Названия некоторых птиц: 
Espǝvǝká: Аист. Цапля 
Alem vâš: хохлатая утка 
Alǝ: гриф 
Angirum: Зеленая птица в регионе Полуре Амоле 
Uká: Цапля 
Hǝvá lak zan: Пустельга 
Pačim- šǝx: Maskə 
Pespel: Синицевые 
Pǝštel: Зяблик 
Pitkǝlǝ: сова 
Jarjari: Жаворонковые 

čampǝli kuterč: кукушка 
Zanjilǝk: Завирушки 
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Zik: Какая-то кукушка  
Sapǝl keš: Свиязь 
Silem: Каспийский улар 
Šǝkruom: Скворцовые. Азиатский кеклик  
Qaylun kaš: Лесная завирушка 
Kačǝtek: Колпицы 
Kerčǝk: хищная птица  
Kǝštǝl: Judkə 
Kaho vekǝ: Дикий гусь 
Lember: Пеликан 
Mičká: Воробей 
Vardǝ: перепел 
Kassǝk: род утки () 
Представляется, что при рассмотрении языков этносов, согласно 

научному реализму, следует подходить более смело. 
 

Таййар Яздан Панах Ламуки 
Перевод на русский язык: Сейед Хоссейн Мусавиан 


. Пройдя через эпоху жестов, подражание естественным звукам как «основе развития и 

производства человеческого языка является результатом среды и генетики или языковых 
генов». Дариуш Фархуди, Книга «Культурный Иран», седьмая книга, стр.  

. Тот же источник, стр.  
. Дьяконов, История Мидии, перевод: Карим Кешаварз, стр.  
. Тот же источник, стр.  
. Тот же источник, стр.  
. Тот же источник, стр. . 
. Александр Бояров, Происхождение корней многоочаговых языков, перевод: Азиз 

Арианфар, этот сборник, номер . 
. Дариуш Фархуди, тот же источник, стр. . 
. Дьяконов, тот же источник, стр. . 
. Александр Бояров, там же. 
. Таййар Яздан Панах Ламуки, Региональные названия растений, деревьев и птиц, этот 

сборник, номер . 

Литература: 

Александр Бояров, происхождение корней многоочаговых языков, перевод: Азиз Арианфар, 
сборник исследований о берегах Каспийского моря, №  

Игорь Михайлович Дьяконов, История Мидии, перевод: Карим Кешаварз, издатель: 
Книжное переводческое и издательское общество,  г. 

Дариуш Фархуди, Культурный Иран, «История персидского языка и письменности», 
Седьмая книга, Издательство: Древо жизни,  г. 

Таййар Яздан Панах Ламуки, Региональные названия некоторых растений, деревьев и птиц, 
взятые из  словарей Гиляна, Мазандарана, Семнана и Голестана, сборник 
исследований о берегах Каспийского моря, № 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Preface 
By: Tayyar Yazdanpanah Lamoki 
Translated by: Hassan Bashirnezhad 

Among the complexities of compiling the history of the ethnic groups of the 
researched region is the information about their language in the spoken period (). 
"Language is a social institution consisting of sounds, which is used for 
understanding and being understood between people. Of course, language is not 
only a simple means of communication, but also represents all the cultural, social, 
historical and even geographical and political aspects of a society. It is the nation 
that is rooted in their way of life and thinking." (). Therefore, it is necessary to 
research the origin of the languages of ancient peoples, whether they are nomadic or 
resident, and to give importance to their knowledge in terms of word formation, the 
structural influence of other languages, and in a new trend during the evolutionary 
process of human society, with the invention of production tools and inventions 
(especially after the invention of the pottery wheel, spinning wheel and 
metallurgy...) and the role of the development of trade and transportation in the 
urbanization period that accelerated after the construction of the chariot wheel 
(Bronze Age), It seems that, inevitably, a lot of names found scope in the flood of 
words during the industrial revolution of the ancient period, especially after the 
Neolithic period until the Bronze Age, on the storage of the names of production 
tools, their construction components, consumable utensils (stone, clay, bone, 
wooden and metal...) were added. 

In addition to the creation of words during the industrial revolution period 
(from the Neolithic to the Bronze Age), the existence of some words left over 
from ancient languages in the dialects is related to the culture of plants, animals 
and place names. Therefore, it seems necessary that most of all, in gathering and 
focusing on the cultures of plants, animals, birds we should pay to the names of 
the places and even the traditional breeding tools in the affairs of "Galeshi", 
"Shepherd" and tens Industrial jobs, agriculture and animal raising... in a 
comparative manner, in knowing the languages of the tribes, remaining in 
different dialects. Also, to this collection, the names of arable lands (plantings and 
fields), livestock, pastures, hills, mountains, valleys, as well as insects, aquatic 
animals and reptiles, remaining in the dialects of the researched area of this 
volume (all the countries of Central Asia from the side of the Chinese wall to the 
Caucasus, Afghanistan and even India, whose cultural connection is the focus of 
the scientific-research centers of our collection) can be added. With this 
description, it seems that the research about cultural anthropology, the wide 
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variety of customs and different forms of social life that still rely on the 
technology of the past or its culture, is very important because the mentioned 
titles are among those that are of interest (discussion and examination) by 
contemporary scientists in the field of linguistics, anthropology, paleontology... 
For this reason, in the upcoming issue, we have tried to focus more on plant, 
animal and other building names (types of names on old-style structures), places 
and tools... which are called abandoned words along with the culture and history 
of evolution. 

Another point that clarifies the above matters in a way and seems to be very 
important is about the reactions of the nomadic and resident tribes in confronting 
each other. A wide area, and seemingly far from each other - in the time frame 
under discussion, which is in the face of the migration of the Aryan tribes. 

The first report is about the eastern Cassias, which is stated in the history of 
Madh:... the sources of the Old Testament knew about the existence of a country 
called "Caspia", which was located between Bactria and "Serica" (China). These 
Eastern Caspians are the same as the ancestors of the current inhabitants of 
Kafiristan and Chitral - in the south of the Hindu Kush Mountains - and the 
border of Afghanistan and India - where non-Indo-European language still 
remains. It is difficult to imagine that the Medians made the above-mentioned 
mountaineers obedient and submissive to them, and even they were not very 
obedient to the Persians - just as the later conquerors could not make them 
submissive and obedient to them." . That is, the policy of not submitting to 
others, by using the superior military power and It became possible by taking 
advantage of the strategic location. 

Another case is related to the Kasis living in the land that was later named as 
the home of the Median. They are mentioned in the history of Media as follows: 
"Therefore, we can only say with certainty that Khashtrit and his allies - that is, 
"Mami Tiarshu" and "Do Sanni" - were Median. But we cannot express our 
opinion with absolute confidence about whether the Madi were "Iranian" 
speaking or "Caspian" speaking. One thing is certain: the area where the center of 
the new government was formed was ethnically colorful. Dezhe khashtrit is called 
"Kassian's residence" or [Kar Kasi] and probably it was also called "Babylonian 
fortress". There they worshiped the gods of Babylon. This area was located on the 
geographical border of Iranian and Caspian languages..."  

What makes Diakonov's analytical report stand out in determining the location 
of the Kshatrite settlement is the explanation he added to it, firstly, the presence of 
the Kasi people in the region, which later became the land of the Medes, 
following the political-military superiority of the Medes. The other thing is that in 
terms of strategic conditions, the settlement area of the Kasi "was located on the 
geographical border of the Iranian and Caspian languages." In the description of 
the ethnic groups that had the Kasi language, Diakonov mentioned: "Kuti, 
Lolobei, or Mehrani tribal languages. Near them [there are] regions, whose 
inhabitants are Kasi and Elamite (in the south) or Aramaic (Syrian and Median) 
which was located among the Assyrian immigrants (in the West). It is natural that 
the official language of the kingdom of Media - that is, the Iranian language that 
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the ancient authors call Madi, became a common language between the tribes.  
Meanwhile, in the continuation of this topic, the author also pays attention to this 
point: "The mentioned language remained the common language between the 
tribes [but] in different places, tribal and native languages were used in daily 
interactions. In fact, the capital of the Medes in this period (the captured or 
conquered Kasi city) was the bee's nest of the tongues. The other one is that the 
metropolis of Kasi, besides having a diverse linguistic position, had 
administrative, military and religious facilities where people of different races 
lived. It means that it has a bio-democracy of different languages, races, and 
religions, which apparently the dominant materialists had submitted to that 
culture, as before, because any report of the domestic war of the aforementioned 
peoples in the history of this period has not been observed.  

What can be added to the richness of these two reports is the case that 
happened after the fall of the Achaemenids and the migration of Iranians to Balkh 
and Central Asia. In his description, Alexander Boyarev has written: "After the 
fall of the Achaemenid government at the hands of Alexander the Great, many 
courtiers, secretaries, statesmen, soldiers, officers, clerks, aristocratic families, 
marketers, artists, architects, craftsmen, priests, and to put it bluntly, the entire 
government apparatus and all those who could flowed to the east of Iran's ridge - 
mostly to the land of Balkh and Central Asia, whose exact number is not clear, 
but it could be tens or even hundreds of thousands of people. It is obvious that 
they brought their own language with all their extensive office, army and 
marketing vocabulary."  

This exchange has been common throughout the history of the region, whether 
as a dominant or a defeated people, the influence of their language and 
vocabulary on each other cannot be ignored, and it is not easy to comment on the 
people who speak the defeated language that: their language is a branch of the 
language of the dominant people. 

On the other hand, what stands out in these two reports is the independent 
language of the Kasi people, along with the languages of the Iranian peoples, 
especially in the land of the Medes, which states: "It is not possible to express an 
opinion that the Medes were Iranian speakers or Kasi speakers." In the division of 
languages of the same family that have been differentiated by the comparative 
method, the language of the Kasi people has not even been mentioned as 
"individual languages, whether silent or common"  It may not be important or 
maybe it can be considered as the shortcomings of this method of division. 
However, it is necessary to remember that in this historical period, in general, the 
language of the people of the southern shore of the Caspian Sea (the northern 
neighbor of the Median Empire), far from all that debates, was the Kasi language, 
which during a complex and conflicting process with All of its linguistic reserves 
of words and so on (culture and art...) were politically absorbed into the language 
of the superior people, i.e., the Iranian people. It is not unlikely that these people 
used to speak the language of their tribe or tribe in addition to the official 
language. As it is customary in the contemporary era. Alexander Boyarov 
believes that "the language either takes an ethnic name according to political 



1004    كاسپين دريای های كرانه درباره  هايي پژوهش 

supremacy (for example, Iranian) or a (geographical) place, such as the Western 
or Balkhi language, which was formed in the country of Balkh"  

According to this explanation, the fact that there are many names of plants, 
animals, aquatic animals, insects, etc., along with the diverse culture of the people 
on the shores of the Caspian Sea, is the result of these many complex 
developments. It is considered historical, as well as the migration of tribes that 
continued in the prehistoric period and after that. 

It is worth mentioning that until now, the names of the ancient peoples, their 
origins, culture, art, and the history of their discovery have been discussed with a 
wide variety of perspectives up to volume  in the "Caspian Researches" 
collection, and this point is also worth mentioning that it was revealed that during 
the migration period from the Far East and Central Asia to India, Iran, and 
Europe...how they came together and separated again. They would put a bag on 
the ground, pick up a piece of luggage, and on the way, they would add some 
finds to it, and they would become residents, and again, they would join together 
in common communities in newer lands, which they themselves are a chain of 
linguistic, cultural and artistic achievements of different ethnic groups and tribes, 
which has a broad and important subject matter. Therefore, it should not be 
overlooked in compiling and explaining the history of the tribes of the mentioned 
areas, because it was as a result of these migrations that they were able to use new 
places, and added to their knowledge reserves based on the relationships that It 
was taking shape. 

Obviously, in the first place, the classification of ancient languages through 
structural and lexical signs is the responsibility of linguists and language 
academies, and the second is to deal with the influence of languages from 
different ethnic groups, which, by citing examples, is the responsibility of the 
research institute and Linguistics faculties. 

It is a questionable point, considering that ancient people have such a face, can 
it be clearly stated that all the languages of the ancient nomadic peoples, and the 
inhabitants are affected by the languages of the immigrants and invaders, from the 
same race, nation, and descent... or vice versa? Almost certainly, according to the 
examples given above, the answer will not be positive, because it is not possible 
to judge the origin of the masses of the people of a land named as the motherland, 
or the culture and art of the people in the name of a nation, from the language. 
Perhaps it is relatively possible to attribute a language to a politically dominant 
nation based on ethnic supremacy, but in terms of race, mixed and cultural arts, 
such an approach cannot be based on such an approach.  

For a concrete understanding of the above view, the naming of some plants, 
animals and birds in the region is mentioned. What appears in the first round is 
why some trees, plants, animals and birds have different names in each province 
and city, and some even do not have Persian or Iranian equivalents and are not 
even attributed to a specific tribe. This collection aims to include exemplary 
articles about each of them, with description, image and index, which is 
considered a culture in its own institution. With regard to such a vision, the names 
of some trees and plants are mentioned below, and subsequently, the names of 



1005      Preface 

 

some birds have been added, which are explained in the independent articles of 
this issue. 

 

 - Names of some trees 
- âpučǝ: mountain walnut 
- efrâ is the name of a tree in Mazandaran and Gorgan. In Talesh it is called 

"Basta and Baskam", in Lahijan, "Belsani and Siah Pellet" and In Astara, it is 
called "Gand Lash". 

- širdâr is the name of a tree in Mazandaran, which is called Pelet in Gilan, 
"Bezberg" in Gorgan, “Mirza Berg” in Ramyan, and "Zein Dar" in Bandar-e Gaz. 

- kârku is the name of a tree in Ramyan, which is called "Til" in Shahroud and 
"Tel" in Sawad Kouh. 

- qân, which is known as "Tis" (white) in Savadkuh. It is called "Tus" in 
Shahristanak. It is also called Ghosh and Ghoshe. 

- tuqdâr is the name of a tree in Mazandaran which is called "Daghdaghan" in 
Gorgan and Arasbaran, and in Lahijan it is called "Ta Dana". 

-  râš/mers: It is the name of a tree in Mazandaran and Gorgan, which is called 
“Cheler” in Nour and is called Akash and “Fenzel Aghaj” in Tavalesh, but in 
Gorgan River, it is called “Fenzel Aghan” and in Astara it is called “Fenzel Gaz”. 

- Mamrez is the name of a tree in Mazandaran and Gorgan, which is called 
"Taghbar" in Astara, and "Oles" in Tavalesh, and "Helam" in Ramsar and Rudsar, 
and in Lahijan It is called "sharam". 

- White oak is called ker mâzi in Mazandaran. 
- "Lark" is the name of a tree in Mazandaran, which is called "Koji" in Rasht, 

"Molekul" in Twalesh, and "Mutal" in Astara. 
 

- The names of some plants in Mazandaran: 
- âkkǝs: swamp reed 
- Amis / Hamis: a plant of swamps and rivers, streams and slow springs 
- erdâlǝ: sorghum vulgar halepense 
- ezbenâ/emzǝnâ: coriander 
- alerz: oatmeal 
- amarzǝk/marzeh: water radish, In Turkish: Bulagh Oti 
- oji: wild mint 
- ayyǝ/zuleng: Chuchagh. A kind of Fragrant wild herb 
- bázmel: weed of paddy fields, whose cluster name is also called shal dem 

(jackal's tail) 
- bandeváš: a kind of bushy plant that grows on top of tree trunks. 
- Trex: a kind of stalk similar to wheat 
- xás / Verge Tali: wolf berry (Symphoricarpos occidentalis) 
- asǝlek: Borage flower 
- kakimár: field ivy 
- Gerzemal: a type of swamp plant whose fruit is like compressed cotton or 

fiber, which after opening it is used to make a pillow. 
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- valo/čǝlem/hamišǝk: Dar doost(tree lover), Tree evergreen ivy 
 

- Some birds 
- espǝvǝká: white stork. Herons 
- alem vaš: crested duck 
- alǝ: scavenger 
- angirum: a green bird in pleuroamal area 
- uká : herons 
- hǝvá lak zan: Common kestrel 
- pačim- šǝx: a small kind of hedge sparrow 
- pespel: Aegithalos caudatus 
- pǝštel: finch of the forest 
- pitkǝlǝ: owl 
- jarjari: Wren 
- ampǝli kuterč: dove 
- zanjilǝk : Pied wagtail  
- zik: robin 
- sapǝl keš: wigeon 
- silem: partridge, valley quebec 
- šǝkruom: starling 
- qaylun kaš: hedge sparrow 
- kačǝtek: Spoonbill 
- kerčǝk: bird of prey 
- kǝštǝl: Anas crecca 
- kaho vekǝ: wild goose 
- lember: Pelican 
- mičká: sparrow 
- vardǝ: quail 
- kassǝk: a kind of duck () 
It seems that in examining the languages of ethnic groups, according to 

scientific realism, a bolder approach should be taken. 
Tayyar Yazdan Panah Lamuki  
 

End Notes: 
- After passing through the era of signs and gestures, imitation of natural 

sounds as "the basis of the development and production of human language which 
is a product of the environment and genetics or linguistic gene" Dariush Farhoudi, 
Iran Cultural Book, Book , p.  

- The same source, p.  
- Diakonov, History of Mede, translated by: Karim Keshavarz, p.  
- The same source,  
- The same source,  
- The same source,  

https://abadis.ir/entofa/partridge/
https://abadis.ir/entofa/quebec/
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- Alexander Boyarev, The Origin and the Roots of Multifocal Languages, 
Translated by: Aziz Arianfar, Caspian Research Book, same issue () 

- Dariush Farhoudi, the same source, p.  
- Diakonov, the same source, p.  
- Alexander Boyarev, the same source 
- Yazdan Panah Lemuki, regional names of plants, trees and birds, this 

issue, () 

References: 
Alexander Boyarov, The Origin and the Roots of Multifocal Languages, translated by: Dr. Aziz 

Arianfar, book of researches about the shores of the Caspian Sea, number  
Igor Mikhailovich Diakonov, History of Media, translated by: Karim Keshavarz, publisher: 

Book Translation and Publishing Company, /  
Dariush Farhoudi, Cultural Iran, "The History of Persian Language and Script", Seventh Book, 

Publisher: Derakht-e Zendegi,  
Tayar Yazdan Panah Lamuki, regional names of some plants, trees and birds" derived from  

dictionaries of Gilan, Mazandaran, Semnan and Golestan, book of researches about the 
shores of the Caspian Sea, No.  
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عيت تابع از متبوع چگونگي تب
 هاي مركب فارسي در واژه

Алишох Шохсибор 
Языки и диалекты Бадахшана: 

Проблемы алфавита и 
орфографии шоганского языка 

هاي كوهستان  ها و گويش زبان
بدخشان: مشكلات الفبا و املاي 

 زبان شغناني

П. Дж. Джамшидов 
Перевод: Масуд 

Хаггаани Пашаки 
К изучению терминов родства 

م العه موردي اص لاحات 
 خويشاوندي

Нуроддин Хатун оглы 
Одно узбекское племя, 

известное как узбекские 
амазонки: Лакай 

به  يك اوروغ ازبك كه مشهور
هاي ازبك است: نام آمازون

 هالقي

Хабиб Борджиян Иран на Шелковом пути ايران در راه ابريشم 

Хабиб Борджиян Маршруты специй هاي ادويه راه 

Азиз Ариянфар 
Об Александре Боярове: 

Татарский исследователь и 
историк 

درباره الكساندر بوياروف: محقق 
 و مورخ تاتاري

Александр Бояров 
Перевод: Азиз Ариянфар 

Происхождение и корни 
мультифокального языка 

هاي زبان ريشه گاه وخاست
 چندكانوني

Масуд Пурхади Структура слога в языке гилаки ساختمان هجا در زبان گيلكي 
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Шарих Шиван 
В поисках утраченного языка: 

анализ язголамского языка 

جوي زبان ودر جست
رفته: تحليلي از زبان ازدست

 سرغلامي

Гити Шокри, Карина 
Джахани и Хоссейн 

Барани 
Перевод: Растин Алами, 

редактор: Фатиме 
Амерян 

Краткое введение в грамматику 
мазандаранского говора 

Зиарати 

اي كوتاه بر دستور زبان مقدمه
 مازندراني زيارتي

Сайфуллах Имак 
Краткая история Имаков и 

тюркских народов Афганистана 

و ها مختصري از تاريخ ايماق
 ها در افغانستاننژاد ترك

Сейфуддин Мирзаев 

Названия  растений, 
представляющих 

характеристики животных;  
характеристики языков. На 
материале ягнобского языка 

گر هاي گياهي كه نمايانواژهنام
هاي جانوري و ويژگي مشخصه

زباني هستند. بر اساس ساختار 
 يزباني يغناب

Сергей Демидов 
Перевод: Рахим Какай 

Антропонимикон:антропонимы 
(исследование туркменских 

имён) 

و آنتروپونيم  آنتروپونيميك
 ها( )پژوهشي در نام تركمن

Перевод: Масуд Хаггани 
Пашаки 

О Елене Ефимовне Кузьминой 
(на материале Википедии) Е. К. 

Молчанова. 
دربارة يلنا يفيمونا  يادمان:

 كوزمينا

Елена Ефимовна 
Кузьмина 

Перевод: Сейед Хоссейн 
Мусавиан 

Евразийская степная культура в 
эпоху бронзы 

فرهنگ استپ اوراسيا در عصر 
 برنز

Хайдар Шах Пирумшоев Академик Бабаджан Гафуров فاآكادميسين باباجان غفور 

Александр Бояров 
Перевод: Азиз Ариянфар 

Кушаны, кангюи, сабри, 
хорваты 

ها،  ها، كانگيويي كوشاني
 ها ها، كروات سابري

Азиз Ариянфар Арья, Ариана и Арьяи آريا، آريانا و آريايي 

Инаятуллах Шахрани 
Страница из турецкой истории 

хазарейцев 
 برگي از تاريخ ترك هزاره

Александр Бояров 
Перевод: Азиз Ариянфар 

О некоторых среднеазиатских 
народах 

درباره برخي اقوام آسياي 
 مركزي

Мазяр Ашрафян Бонаб 
Об общегенетическом 

происхождении иранцев 

در مورد ريشه مشترك ژنتيك 
 ايرانيان

Фазель Нешели, 
Моджтаба Сафари 

Перевод: Мохаммад Реза 
Гударзи 

Мазандаран: Бронзовый и 

железный век, 1000-2200 гг. 

до н.э., устойчивость и 
культурная адаптация 

عصرمفرغ و آهن در مازندران 
آوري و  و تاب 2200-1000

 سازگاري فرهنگي

Инаятуллах Шахрани 
История племен и народов 
Афганистана - турки имак 

تاريخچه اقوام و نژادها، در 
 ايماق هايترك ،نافغانستا

Наргес Салех Неджад 
Взлеты и падения персидского 

языка в Китае 

فراز و فرود زبان فارسي در پهنه 
 حكومتي سرزمين چين

Хушанг Аббаси 
Биография Ахмеда Самаи 

(Гилани) 

عي ينامه استاد سم زندگي
 )گيلاني(
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Масуд Пурхади О языке гилаки درباره زبان گيلكي 

Таййар Язданпанах 
Ламуки 

Процесс формирования общества 

в древнем Мазандаране:, 
история становления 

изготовления орудий человеком 
(бронзовый век № ) 

گيري جامعه انساني فرايند شكل
و قومي در مازندران باستان، 

 دوره؛ تاريخ هنر انسان ابزارساز
 3 ش. مفرغ

Абулькасем Исмаилпур 
Мутлак 

Распространение зороастризма в 
Древнем Китае с  по  век н.э. 

ين زرتشتي در چين يگسترش آ
باستان در قرن ششم تا قرن 

 نهم ميلادي

Урсула Симс Уильямс 
Перевод: Фатемех 

Амерян 

Самые старые сохранившиеся 
копии зороастрийских писаний 

جامانده از سخ بهترين نكهن
 كتاب مقدس زرتشتيان

Эдвин Пули Бланк 
Перевод: Хасан Башир 

Неджад 

Отношения Китая и Ирана: в 
доисламскую эпоху 

روابط چين و ايران: در دوران 
 پيش از اسلام

Анадарди Унсури Собака в мифологии огузов سگ در اساطير اوغوزي 

Тахимина Баздар 

Сравнительное исследование 
встречи Шамса и Руми с 

историей Боя и Юнгзичи на 
основе теории архетипов Юнга 

اي ديدار شمس بررسي مقايسه
و مولوي با داستان بويا و 
جونگزيچي بر اساس نظريه 

 الگوهاي يونگكهن

Салех Хассас 
Краткая история племени Имак 

и тюркских народов 

از تاريخ ايماق و نژاد  مختصري
 ترك

Али Мохаммад Сабеги Иранистика в Китае ايرانشناسي در چين 

Инаятуллах Шахрани Кушаны и яфталы كوشانيها و يفتليها 

Марьям Шокри Гирканские леса جنگلهاي هيركاني 

Таййар Язданпанах 
Ламуки 

Региональные названия 
некоторых растений, деревьев и 

птиц южного побережья 
Каспийского моря 

اي برخي گياهان، نام من قه
درختان جنگلي و پرندگان كرانه 

 جنوبي درياي كاسپين

Али Ализаде Джубани 
Оливковые деревья и их роль в 

сельской жизни 

درختان رودبار زيتون و كاركرد 
 ها در زندگي روستاييآن

Сейед Рази Мусави 
Фулади 

Виды растений Пула-Махалла 
Семнана 

هاي گياهي پولامحله گونه
 سمنان

Кобра Шахпари Таре / 
Али Акбар Али Асгари 

Таре 

Названия ряда растений и 
деревьев на диалекте села Таре 

(Дара) Натанза. 

نام تعدادي از گياهان و درختان 
در گويش روستاي طره )دارا( 

  نزن

Карим Пупель Список птиц Афганистана ليست پرندگان افغانستان 

Мехрдад Алами 
Культура Галешей в Доданге, 

Сари 

فرهنگ گالشي در دودانگه 
 ساري

Алиреза Шах Хоссейни 
Способы организации подачи 

воды и ирригации в провинции 
Семнан 

گري آب و هاي ياريشيوه
 در استان سمنان ياريآب
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Сейед Рази Мусави 
Фулади 

Скотоводы на южных берегах 
Каспия 

هاي جنوبي چاربيداري در كرانه
 كاسپين

Алиреза Шах Хоссейни 
Спектр интеллекта, названия 

животных в племени сангсари 

ها در رباي، نام دامطيف هوش
 ايل سنگسري

Сейед Рази Мусави 
Фулади 

Названия скота:коровы, овцы, 
лошади 

هاي مربوط به گاو و واژه
 گوسفند و اسب

Хоссейн Шакки Очерк катулийского диалекта جستاري درباره گويش كتولي 

Мустафа Билали 
Могаддам 

Выдержки из Лютера Галси فرازهايي از لوتر گالسي 

Амберлан Карикевич 
Селабиев 

Перевод: Масуд Хаггани 
Пашаки 

Шуточный танец Астиани رقص هجوي آستيايي 

Мохаммад Эбрахим 
Алами, Арсалан Таййеби 

Лалэ или Лалэ-ва َلهَله يا لهلهوا 

Мохаммад Реза Барзегар 
Название музыкальных 
инструментов Катула, 
провинция Голестан 

نام سازهاي موسيقي كتول 
 استان گلستان

Эльхам Кианпур 
Репортаж о знаменитых 

женщинах Гиляна 

دار گزارشي درباره زنان نام
 گيلان

Зайнаб Садеги Сахлабад 
Рецензия на восточную повесть 

русского поэта 

بررسي يك داستان شرقي از 
 شاعر روسي

Рахим Какай 
Туркменский фольклор, 

литература, музыка и театр 

وريك، ادبيات، موسيقي و فولكل
 تئاتر تركمن

Перевод: Рахим Какай Легенда о богине Гиз Биби افسانه الهه غيز بيبي 

С. Машъал Легенда об Ай Ханум خانم افسانه آي 

Таййар Язданпанах 
Ламуки 

Легенда о демоне и юном 
Арджанге 

 افسانه ديو و ارژنگ جوان

Сулейман Равош Фестиваль Мехрган جشن مهرگان 

Эльхам Кианпур 
Новруз Бал, новогодний ритуал 

дейлемитов в Гиляне 

ين آغاز سال نو ينوروز بَل، آ
 ديلمي در گيلان

Азиз Исапур Церемония тринадцатого июля مراسم تيرماه سيزده 

Фатеме Махмуди Праздник мертвых جشن مردگان 

Мохаммад Реза Гударзи 
Ритуал, посвященный мертвым 

в Мазандаране 
 در مازندران دمردگون ائَي

Надали Фаллах 
Двадцать шестое число месяца 

Навруз 
 نوروز ماه بيست شش

вступление к книге 

Махмуд Джафари Дахаги 
Мифология и художественная 

литература 
 اس وره و ادبيات هنر

Абулькасем Исмаилпур 
Мутлак 

Миф, символическое 
выражение 

 اس وره بيان نمادين
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